





- ِ _ 


۹« 1 سوت بر 








۴ 6 نع رز 

از هو وووزم و ۱ ۶ م۵ ۵عصنیتامر 1 

فا علهووا ره طهء ع مزع عط لازوی ‏ 
وا ۱ 







۳ 





(2 ۳ 
24660 ۱ 


1. 6 ۲۷ ۷ 


وه 64صعنااع: ۵6 18بامطه عاموه عفط 1 
6 از ده 6 که ععوععطه عتله۲ه هه 
.۰ 32۶ 6۵۵0 ) دهع 


,۷6 6 2) ف12 ۸6 61026 9۲ 
- و او 16 .ود طموء 10۲ 16۷16۵0 


_ 





0 


235۳ ۳ 5: 





۲ ۷ سب - 
کبس ۱۱ کر ۱۳ 6..۴3 سم 


0۷۰ 0264و 


1 9 و 


۷۲ ۷۱۱۷۶5۱۲۳۲ ,۷ نق .ز 


۹9 


احما عطا عتملعط 6 ده 64۵هاع۳ ع9 10بامطو عاممط فنط1 


و عاونا هن مدمه جوز 1664 ع۵ لا مه 6 گم متفه موه هه 





۰ ۱2۶ 8ههبهط ۶ جع[ 





9 


سم 
ت - 


۰ ِ 
#2 سم 
۱ مه وم ۷/۳" 
وم و 7 
رسای 
کب / و ۳ 
کیرش« نی؛ 


۱ 
ری ام 9 









18 ان 8۷ ۳ 
2ه.. 30۰-۰ .6و ظر 


۱ مومت فقو 


ای وراک 3 





4 
از این کتاب ۱۰۰۰ نسخه باکاغذ اعلا و ۵۰۰ نسخه 


با کاغذ روزنامه در چابخانه حکعت قم بچاپ رسید 
کلیه حقوق محفوظ به گرد آوونده است ‏ . 
آبان ۱۳۶۰ . 





مه ممهه 
ره آنکه مرا الغیا آموخت 
که بدلی گرم‌وسری پر شود بمدرسه سرد 
به آ نکه هستیم از هستی اوست 
,در م : اهدا میکنم ۱ 


بثاء آ نکه هستی هست اذاو بافت 


۲2ص 


بیش کفتار 
ز ند گی کودکانه ام بابان بافت که سر بر ست ای شدم ۰ ورو زرا 
بیش از ۱۰۲ساعت کار میکردم » چون از کار کناره میگر فتم بکتا بعانه ای که 
کی داده «ودم بناه میرده‌دستگی رو زانه‌را باه‌طا [وه بر طرف میساختم 
چکیده‌ای ازا نف «شه بزر گان گرد آوردم‌وسر شمه آن‌رادر کناب آسما نی‌خود 


یافتم بژو هندگان دا دش بارمغان میفرستم « اآن‌الهدایا علی‌قدر مجدیپا > 


سود یع<یی بر قءی 
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دلپا همچون بدبا افترده میشو ند 
درمانشانرااز کلمات نغز حکیما نه بجو کید 





] نچه در این بخش گرد آمده 





۷۷اآً: ازقر آن کر یم و۰۳ سخن از بیشوایان مذاهب و 
۱۹ :تاد از فلاسفه و دانمندان جهان و ۲۸۱۷ شعر 


از پاسداران سغن میباشد 





۳ 





یکتابر سنی 
وس 
مم وم وه وی مه وم وم و وه وه مه وه وم وم 20 
در اینبخشن :۵ آبه ازقر آن کریم و ۱۰سخن 
از بیشوایانمذاهبوء ءٍ گفتار از فلاسفه ودانشمندان 
جمانو ۳ شمر از باسداران سخن آمده . 


چم مه وم وم موه مه وه وه وم مهم مم مه همم 


سنر عم ] یاتنا فی الافاق وفی انفسهم 
حتی بتبین لهم‌انه ا لحق (فصلت-۵۲ ) 
بزودی بنمائيم بدیشان نشانه های خودرا که در 
کرانه های عالم ودر وجود خودشانست تا بدیشان 

معلوم گرد د که اوحق‌است . 
خدای بکتااست که جز او خدائی نیست ؛ ز نده‌و پاینده‌است . (آلعمران-۲) 
" محقةا در خلقت آسمانها وزمین » رفت و آمد شب وروزو کشتيپا که برروی 
آب برای‌انتفاع خلق‌درحر کنند » و آب‌بارانیکه خدا از آسمان‌فروفرستاده 
تابا آنآب زمت‌را عدازمردن ( ونابودشدنگیاه آن ) ز نده کرد ؛ وسبز 
وخرم گردانید ؛ ودر برانگیختن انواع‌حیوانات درزمین » ودروزیدن‌بادها 
بپرطرف » ودر خلقت ابر که بین ذمین و آسمان مسخر است ؛ ادله آشکاذ 
برعلم و قدرت آ فر یننده است » البته‌بر گروه یکه در آن‌آیات فکر وغردرا 
بکار بندند . ( بقره - ۱۹۵ ) 
ه رگز باخدای یکتا , که جز اوخدائی نیست » دیگری‌را بخدائی مخوان 
کههرچیزجز ذات باك ااپی‌هالك و نابوداست » فرمان‌وسلطنت عالم بااو 
و باز گشت خلایق سوی اوست . ( قصص - ۸۸) 
دای ایکا هوک کزااهی ده که جزذات اقدس‌اوخدائی نیست » وف رشان 
ودانشمندان نیزهمه به‌یکتاگی | وگواهی‌دهند » او نگپبان عدل‌ودرستی‌است 
نیست‌خدایی جزاو که بر همه کار توا ناو بپ رچیزدانااست ۰ (آلعمران-۱0) 


بخش اول ی یکتا پرستی 
بش ایان ءذادپ 
هر کس خودراشناخت » همانایرورد کار حو در اشناخته است 





اول‌علم شناختن خدا ؛ و پایان‌علم وا گذاشتن کار باوست . 








من نمیتو انم حمدو ثنای‌تر اشمار کنم توهما نطورهستی که خودر استایش کرده‌ای 
همهم مهم چم مممم مممم 

شمارا مزده میدهم ؛ شمابدیگران مژده دهید ؛ که‌هر کس شپادت دهد که 

خدائی‌ج ز خدای یگانه نیست و بوجودخدا معتقد باشد و ادد بپشت میشود 

(حضرت‌محمدص) 

محکمتر ین دستاو بزی که‌درار تعاش ار کان‌ز ند گی بدست‌میگیری رابطه‌است 

که تینوی برو راددگاز تراک استو ارااسشت : 

تعجب‌ميکنم از کسیکه شات مد در باره خداو حال اینکه‌می بیندخلق اور ا| 9 

چم هه 

هیچ‌چیزر | باچشم‌خود ند یده احساس نکردم مکرانککه بدواً آفریده گارش 

دیده‌ودانستم آفر ید گاری است که بوده‌و هست‌وخواهد بود (علی‌علیه‌السلام) 

او است خدائیکه آ ثارو علامات موجوده گواهی مبدهد بر اقر اردل‌منکر او ۰ 
چه هه هي مه همم چممهم 

اول‌دین شناختنخدا و که‌ال‌شناختناویگانه دانستن‌اواست » ویگانه‌دانستن 

کامل او ؛ اخلاص‌ورزیدن برای‌او ؛ واخلاص ورژیدن کامل برای‌او ؛ نفی 

در که( صفتی از اوست . (حضرت‌علی) 

امام باقر(ع) درجواب کسیکه در باره خدا از اوسئوال کرد فرمود : آیا در 

کشتی نشسته‌ای؟ و گرفتار امواح‌متلاطم دریا گردیده‌ای ؟ عر ض کرد آری . 





فرمود : آیابعدازاینکه ازمردم مأیوس گشته‌ای » قلبت بچیزی متوجه شده 
است ؟ عرض کردآری ؛ فرمود : همان‌خدا است . 
هه جد ‏ هد 
خلاسفه و داشه‌ندان 

يك پر نده کوچت که زیر بر گها نغمه‌سر امی‌میکند برایاثبات خداکافی است . 

(ویکتور هو کو) 
همه موجودات فریادمیکنند که خداوجود دارد . ( ول فراسوی) 
آیاهستی من مستقل است اطفیل هستی‌دیگری است ؟ اگرهستی من مستقل 


بکتاپرستي بت سس بسک یب 


بودیعنی خودباعث و جودخویش میبودم» سمه کمالات‌را بخودمیدادم ؛ وشت 
وخواهش‌ددهن نمیبود ؛ و غدامیبودم . ولی‌من که عوارض را نمیتوانم بخود 
بدهم‌چگو نه هستی بخود بخشیدهام ؟ ! بعلاوه اگرمن توانائی داشته‌ام که 
بخودهستی بدهم » البته باید بتوانم هستی خودرا دوام بدهم ؛ وحال آنکه 
این‌قدرت را ندارم ؟ ودوام وهستیمن بسته بوجود دیگریاست ؛ و آن‌دیگزن 


بقینا خداااست ؛ (د کارت) 
معنی لفظ ایبه هیولاگیس ت که دارای از لیتوابدیت مستقل و بهپرچیزداناوقادر 
است : (دکارت) 
اگراعتقاد بخدامشگل با دانکارش دشوارتر است (ننس) 


خداهمان ناموس ثابت‌اولاس تکهو جودو ترقی‌کاینات ازاو است (جورد) 
نمیتوا نم تصور کنم که این نظام‌فلکی بدو ن‌صانع ؛قائمو برقر اراست (فولتر) 
تقلیهعمومی تمام‌ملتها ؛ ازقرون نعستین ؛ بماتعلیم میدهد که کلیه موجودات 
از خداضادر و بخداقائم است . (ارسطاطالیس) 
باریتعا لی اذل وا بدیست؛ یعنی او لیت و آخریت‌را بسرادق جلالش‌مجالتطرق 
نیست » مبداً ایجاد اشیاء اواست » وازحوصله ادراك خلق بیرون است » 
هوبت‌او که میداً جمیع‌هو یات است یکتاومنفرد وواحداست » نه‌مانند و احد 
اعداد » چرا که‌این‌متکثرمیشود » وذات‌باریتعالی ازتکثر منزه ومبرا است 
(انکسیمانس‌حکیم) 

درون‌مابهستی خد| اعتراف کرد » بیش از آنکه خرد » اورا *کصف »کین 4 
(ئوبه) 

خد| کسی است که ادراك‌میشود و لی‌توصیف نمیشود ودر عبن حالاشتکار و 
ضروری است (ئوبه) 
هرگاه نظ رکنی شهرهای زیادی‌می بین ی که در آن‌ممکن‌است علم»سیاست؛ 
صناعت » یاحرفه و بی‌نیازی نباشد ؛ و لیکن‌هیچ شهری نخواهی‌یافت که از 


خداشناسی‌خالی باشد (بلوتر) 
کلمه ای که | نکار خدا کندلبهای متکلمر امیسوزاند (لافیه) 


سر چشمه ومبدآهمه‌چیز ۰ یک ومر کز قدرتی که عرفا آآترا| خد| 
مینامند ضروری‌است ؛ درتمام اعصار ودرهمه نو ادها ؛ افر ادی‌یات‌شده| نم 


کهازعالیترین بایه‌ابن موهبت برخوردار بوده‌اند (د ورول کر 
خداهمان وجود است که ادراك اوممکن نیست » ووصف او تقر یر نیاید » 


معذا لك و جودشو اجب است (برودون) 
هیچ‌چیز غبر از خدا » تشنه کاممعر فت‌را سیر اد نشس‌کند (باسکال) 


جمال‌شاهد از لی‌دا ؛ جز بديدة بصیرت‌نتوان دید » بکوی اوجز باپیر خرد 
گذر نتوان کرد ؛ ذات کبریائی اوقابل ادراك‌وابصار نیست » فروغ‌اواست 
که‌در باطن و ظاهر اشیاء‌جلوه گر است ؛ برااینکه‌هرفردی‌را بکمالمطلوب 
خویش رساند » ازهرموجودی پرتو نور آوساطع است » در هرذره‌ای از 
ذرات » این نشان موجود : که اواست آن خدای یبگانه که هستی هرهستی 
بهستی او است (بوعلی‌سینا) 
هیچکس نمیتواند خدا را برای دیگران توصیف کند » زیرا بمحض اینکه 
توانست‌خدای خویش‌را ورف کید ۸ دیکر لوخد نبوده ‏ بلکه مثل من و 
شما است . (مور یس ‌متر لینك) 
محال‌است که نوع‌انسان بتواند بخدا معتقد نشود » ومن از گفته بعضی از 
بزر گان‌کلیسا حیرت‌میکنم که میگویند : متر لينك بخدامعتقد نیست ؛آری 
همه کس بخد آمعتقد است » و لی‌هر کس‌عقیده خاصی نسبت باودارد که‌متناسب 
باطر ذفکر اواست » وهمواره خدائی که مامیپرستيم ؛ شبیه بخود مااست که 
صفات‌وخصائل مارا توصیف‌مینماید ؛ اگراندیقه شما هزار مرتبه بزر گتر 
ازحالاباشد » خدای‌شماهم هزارمر تبه پاك‌تر خواهد گردید . (متر لینك) 
عقل چیست که بتواندباپای چوبین استدلال که سخت بی‌ثبات و تمکیت است 
به‌حریم هستی‌مطلق نزديك‌شود . 
آیاحوصله عقل تااین انداژه هم و سیع است که بتو |ندخدای بزرك ر اهم‌در خود 
بکنچاند . (توفیقالحکم) 
سینه‌ای که خالیازذ کر خدا باشدچونمحکه‌ایست که قاضی‌در آن‌و جودندارد 
(روسو) 
هیچ جانداری جرئت انکار خدا رانکرد» جز انسان » آنبم بزبان » 
بنابر این نهاد و وجدان بشرمیگوید : این‌جهان‌ر اجهان[ فر ینی است ؛وانکاراو 
تنپاابز:بان باشد . (دف‌اله) 


ری ۵ تس ال 


تطورات ماده وعوامل طبیعی آن ۰ ممکن انست و جودحیات‌را درجانداران 
برای‌ما تملیل (لمک ِ پس نا گز بر خالقی وجود دارد که نبات و حیوان‌رادرهمان 


وقتیکه ایجادکرده » حیات‌را در آن ب رانگیشته‌است . (هبکولان) 
خداهمان ناموس‌ازلی وثابت‌لمی زلی اس ت که کاینات تماما برای ترقی وجود 
ح د ) ازوی‌استمدادمیکنند . (فیو) 


فروزشوزیبائی ساط جپان بدان‌پایه اس تکه آدمی‌د | | گردیده روشن باشد 
نتواندبدان گرد و شاد نشود وازستایشآفر ید آن دم‌فرو ندد ( بوشه) 
مظاهر قدرت در يرك بذر نهفته ؛ ودوار هستی در آن برقر اد وثابت است » 
[ءین لقاح و تناسل که در يك گل میباشد » انسان‌را براه خداشناسی هدایت 
میکند . (علامه ی 
هرا دزنشس خود فکر علیت‌دا میپرو راند واين فکر کافیست بتکوین 
عقیده بزاشکه برای‌عالم وجود صانم‌وخالقیست (لانكاسکانلندی) 
حس‌دینی جهأنی‌قویترین وشر بفتر بن سر چشمه تحقرقات علمی‌است » دیانت 
من‌عبارت از يك‌ستایش نارسای ناقابل نسبت بروح فامق‌لاحدی‌است که خودرا 
ظاهر میسازد تامابتوانیم بامشاعر ضعیف خود درك نیم ن"انمان عمیق 
درو نی ووجود يك چنین قدرت‌شاعر فائق که خودرا درجهان غبرقابل‌درك 
ظاهر کر ده » اعتقادات من رانسبت بخدا تشکیل‌میدهد (1 لبرت‌انیشتین) 
بدشو اری‌میتو انید کسید | پید| کنید که‌در بین افکار علمی‌عمیق‌دار ای‌احساسات 
مذهبی‌خاصی بخود نباشد ؛ اما آن‌مذهب بامذهب مرد‌ساده لوح‌تفاوت‌دارد 
حنن‌مذهبی اوغالبا بصورت‌يك حيرت مجذو بانه درمقابل هم آهنگی قواطن 
طبیعی اس تکه این‌هم آهنگی حکایت از يك عقل دادای عظمتی مینماید» که 
مقایسه با آن»تمام تفکرات واعمال وجود انسانی يك انمکاس‌کامل ناچیزی 
میباشد (آ لبرت‌انیشتین) 
عالم‌عبارت استازحقانیت حق » ووجودکلی »اجزاء کوچکی تقسیم شده ؛ 
وا گرماتصور يكکل‌نمائيم و اجزاء رویهم بشظ رآیند ؛ ذات خدائیر اخواهیم 
یافت» و لی اجز اء جزگی از خدا و ذات‌او بوده »و خداو ند درهر چیزعیان است 

( نیکولاکوذا ) 


خداو ند وحودست یگانه‌وو اجب وقائم بات و لاابتغبر و جاوبد و نامحدود و 


بخش اول 1 یکتاپرستی _ 


مطلق ودارای صفات بیشمار ناه‌حدود واو بتنپاتئی ی وموجودات 
دز مار ۳۹ ور چسمانی همه اعراض وحالات او وقائم بذات اوهستند 
و باقتضای ذات‌او بوجود آمده| ند وازاوجدا نیستند (سپینوزا) 
جپان نظاءدارو بی تر تیب نیست‌هر امری‌را غایتیست » ذات باری‌غایت پایان 
وجوداست و نمیتو ان‌مد ار اءورعالم‌را بر تصادف‌واتفاق مستقر داشت 
(سقراط حکیم) 
عروح‌بمیدء ومنشاء عالم که عارفان خدایش گویند » ضروری است . ماباید 
خودرا ازماوراء زمان ومکان بدنیای دیگر کشانده ومدارهای بی‌پایانی‌را 
طی کنیم ( کارل) 
من‌باهمان حس که ادراك میکنم ؛ نقص وجود خودرا باهمان حس ادراك 
میکنم ۰ وجود کاملی‌ر| که فطر ۳ بدومایل»و ناچار هستم بو یم و عقیده‌مند 
شوم‌خدااست که‌این شجر شعورر | اودر باغستان‌و جودمن نشانده استء (دکادت) 
درم‌وقعیکه گوهرهای هستی‌دار انر | ملاحظه میکنیم ؛ برخی‌رامتحرك ودر 
راه نیل بکمال ره‌پیمایافته » و بر خی‌متوقف» دراینصورت بقضاوت و جهانو نپاد 
خود گوئیم.متحرك را محرك جنبش‌دهنده لازم است ؛ واوخود باید ساکن 
باشد » ود نه‌همین سیخن‌در او آ ید و اورا ,محر ك دیگری احتیاج افتد تانو ت 
رسدبه‌يك محرك‌وساکن وسکون عین کمال و آن محرك ساکن کامل خدا 
است (ارسطو) 
ای‌خدائیکه ازفرط نورو کثرت روشنی ناپیدائی ؛؟ ای خدایآشکاریکه در 
آشکاری‌خود نادیدنی شده‌ای بهمراه‌تو آمده بدنبال توهنه جپان‌را گردش 
وزیرور و کردیم تاعاقبت ترا باخود نزديك وهمراه خود يافتیم 
(حاجی‌سبزواری) 
در برابر توای مایه شگفت وای اعجوبه هستی ؛ فکری که با کمال قدرت 
مشکلتر ین مسائل‌را حل میکرد سر تسلیم فرود آورده به خستکی وناتوانی 
خود اعتراف کرد ؛ توئی که عقلای عالم‌ومتفکرین جهان‌را حیرانو خردرا 
مرست و ناتوان کرده‌ای » هروقت فکر خودرا باندیشه درباره تووا داشتم 
بااندك پیشرفتی ازهیبتت فرسنگها عقب نشینی کرده مانند کسیکه درشب 
تاريك‌بار نج بسیار بعشق‌محبوب به‌پیراهه رفته عوض‌وصل ونزدیکی ؛ دور 


یکتاپرسئی ۲ بش اول 


هو مومس ۲ اب 


شده وراهرا کم کرده ندا ند ازچه‌راه باز آ ید (ابنابیالحدید) 
توافقو هم‌آهنگی کافی که بین‌فسمتهای محتلف جپانو جود دارد نشان‌میدهد 
که‌این‌عقل‌دادای قدرت‌بی‌پایان است ؛ من‌این‌عقل کل‌را خدامیدانم » وخدا 
ازلی‌وابدی وفنانابدیر است (ژان‌ژاك‌روسو) 
تمامی این کاینا که بعجیب‌ترین و کاملتر ین اشکال استوارند آ یا دلالت 
تن بر و جودخداو ند منزه از چسمانیت » حی‌حکیم » موجود درهرمکان 

) نیوتن ) 
این دستگاه باعظمت جپان از یکدستگاه سساع تکمتر نیست » همچنانکهو جود 
دیتگاه ساعت‌را بدون‌ساعت ساز نمیتوان فر ض کردوجود جهان‌راهم بدون 
آفر ی دکاد نمیتوان تصور نمود (ولتر) 
علم بو جود خدا ازراه عقل‌است باین‌معتی که چون بوجود خود قین‌دادیم و 
میدانیم که وجود ماحادث‌است وهمه‌وقت نبوده وعقل نیز حکم میکند که 
عدم نمیتواند چیزی را و حو3آورد » س بقین ميکنيم که مارا ذات دیگری 
بو آورده است که آن‌خدا است (جان‌لاك) 
تنپا قوه جاذبه برای تعلیللو تفسید نام شگفت عالم سیارگان کافی نیست 
بلکه با يديك منبع‌علم و قدر تی‌جرمو فاصله وسرعت حر ات هم( نپا اسنجیده 
ودر نظر گر فته‌وهر يك ر ادرمدارمعینی قرارداده باشد واوغدا است (نیوتن) 
هرمعلول خودعلتی میشود برای معلول تازه ؛ وهرمعلولی علتی پشت سر 


خود دارد تابر سد بعلت اول که‌خالق عالم است وخودوش علت‌همه علتپااست 
(کاظم زاده اتواستر) 


باسدادان سجن 


بسم لها لرحمن‌الرحیم 
فاتحه فکرت و ختم سخن 
پیش وجود همه آیندگان 
سابقه سالار جپان قدم 
بر ده کگشای نلک برده دار 
اول و آخر بوجودو حیات 
اول او اول یی ابتدا است 
بودو نبود ] نچه بلنداست‌و پست 
هر چه‌جز آوهست بقائیش نیست 
چونکه بجودش کرم ۲ بادشد 
در هوس این‌دوسه ویرانه ده 
خاك‌نظامی که بتائیسد اواست 


ای بر : احدیت ز [2-از 
ای مبدع آفسریده گاری 
ای بر تراز آنچه دیده جوید 
چندانکه جپان کگشاده دبده 
روی‌صنم از تو عنبرین خال 
علم تو بخواندن سبق نیست 
هر نقش که یافت روز کارش 
گر بحر عنایتت بجوشد 
ما را ز کرم هدایتی بخش 


هست کلید در گنج حکیم 
نام خداست بر ادختم کن 
پیش بقای همه پایندگان 
مرسله پیوند گلوی قسلم 
ماک ره اسان ار 
هست کنو نیست کن ممکنات 
۳ او اد بی انتپا است 
باشد واین نیز نباشد که هست 
او است مقدس که فنائیش شست 
بند وجود از عدم آزاد شد 
کار ملك بود گره در کره 
مزرعه دانه توحبد او است 
(نظامی) 
خلق اژل و ابد هم آواز 
سرمابه ده بر گواری 
يا نطق زبان بریده گوید 
غیر از تو خدای خود ندیده 
مرغ سخن از تو گوهرین بال 
موقوف تشادن ورق نیست 
ازقدرت تواست بود و تارش 
طومار گذنساه ما بپوشد 
در ملا.ك رضا ولایتی بش 


(مکتبی) 


کیست آن پرده نشینکاینهمه افسانه‌ازاو است 


خویش از اودوست از اودشمنو بیگا نه‌از اوست 
بیکی داده خردادی رداگرای داده جنون 


دانش عاقل‌از اوغفلت دیوانه‌ازاوست 


صبر بردردنه از همت مردانه ما است 
درد از اوصیر اژاوهمت مردانه‌اژ اوست 
دگری رابجزاو ؛ راه بویرانه دل 
نتوان داد ؛ که اي نگوشهو برانه از اوست 
شمع‌و پروانه از اوسوختن آم_وخته اند 
شعله شمم ازاو سوزش پروانه از اوست 
غارت . خانه دل 9 کر ان ترك سر 
پسرترك ازاوغارت اذاو خانه‌از اوست 
دانه خال تان گر شده دام ره ما 
بت‌از اوراه ازاودام از اودانه از اوست 
برده چانانه بی کشت من دست تتیغ 
دست‌از او تیغ‌از او کشتن جانانه ازاوست 
گر زمسجدسوی میخانه شدم عیب مکن 
ساحت‌مسحد از او گوشه‌میخانه از اوست 
پیش ماسبحه صد واه زنار تکیست 
زانکه ز ناد از او سبحه‌صدد | نه از اوست 
شیشه وخم‌مشکن سنگ بهپیه‌انه مزن 
که‌خم و شیشه‌از اوساغر و بیمانه‌از اوست 
عبرت ار خورده‌ی و نعره مستانه کشید 
می‌از اوعبرت‌از او نعر مستا نه از اوست 
(عبرت) 
بنام‌خدائمی که برذات‌وی محال الست‌اهر کر بز دعقل بی 
( قوامیزدی) 
کی‌رفته‌ایزدل که تمنا ,کنم تورا کی بوده‌ای نم‌قته که پیدا کنم‌تورا 
غایب نگشته ای که شوم‌طا لب‌حضود پنپان نگشته ا یکه‌هو یدا کنم تور | 
(فروغی) 
بنام [ نکه‌هستی نام از اویافت فلك جنبش زمین آر ام از او یافت 


خدام یکافر ینش در سیجودش گو اهیمطل قآمد بر وجودش 


1 دار نده بالا و پستی 
بری از خو یش و از پیو ندواز کس 
خداو ندیش با کس‌مشترك نیست 


بگویکره کجاجویم تر امر دم‌ازاين حسرت 


ای فدای توهم دل وهم‌جان 
دل فدای تو چون توئی دلیر 
دل رهاندن ز دست تو مشکل 
راه وصل تو راه پر آسیب 
ند گانيم و جان و دل بر کت 
ِ" دل صلح داری اينك دل 
دوش ازسوز عشق جذبه شوق 
آآخر از 


شوق دیدارم 


چشم بد دور خلوتی دیدم 
هرطرف دیدم آتشی کانشب 
همه سیمین عذار و گل رخسار 
عود و چنگ‌و نی ودف و بر بط 
ساقی ماه روی مشکین موی 
مغ و مغزاده موید و دستور 
من مسلمانی 
پیرپرسید کیست این ؟ گفتند 
گفت جامی دهیدش از می‌ناب 


شرمنده از 


سافی آنتش بر ست اش دست 
چون کشیدم نهعقل‌ما ندو نه‌هوش 
مست افتادم و در آن مستی 


این سعن میشنیدم از اعضاء 


گواه هستی او جمله‌هستی 

صفاتش قل هوالن احدبس 

همه حمال فر ما نیم و شاك نیست 
(نطامی) 


که‌هرجانب نپادم روی آواز تو میاید 


(لاادری) 
وی نثاررهت همآین‌و هم آن 
جان نثار توچون تو تی جانان 


تو درد بیدرمان 


چشم برحکم و گوش بر فرمان 
ورسر جنگ داری اينك جان 
هر طرف ميشتافتم حیران 
سوی دیر مان کشید عذان 


دردهجر 


روشن از نور حق‌نه از نیران 
دیده در طور موسی عمران 
همه شیرین زبان و تنگ دهان 
شمع و نقل و گل ومی وریحان 
مطرب بذله گوی خوشالحان 
خدمتش دا تمام بسته میان 
شدم آنجا بگوشه‌ای پنپان 
عاشقی بیقر ار و سر ردان 
گرچه ناخوانده است‌این‌میمان 
ریخت در ساغر آتش سوزان 
سوخت هم کفر از آن وهم‌ایمان 
بزنانی که شرح آن وان 
همه حتی الورید والشریان 


که یکی هست وهیچ نیست جزاو 


وحعده 


لاا له 


الا هو 


ککج تسب سکب 
از تو ایدوست نگسلم بیو ند وربه تیغم بررنسد بند از بند 
ااحق ارزان بود زما صد جان وزدهان تونیم شکر خند 
ای پدر پندکم ده از عشقم که نخواهد شد اهل‌این فر ژ ند 
پندآنان دهند خلق ایکاش ک, زعشق تو میدهندم ند 
۳ بدلی ترا گفتم ایدل بدام تو در بند 
ایکه دارد تاد زرنارت هر بی موق من دوصد آیتو ند 
ره بوحدت تبافتن تاکی نک شلات ری ینکو تاچند 
نام حق بکانه چون شاید و روقدن» ند 
لپ شیرین گشود وبا م نگفت وزشکرخنده ریغت از لب قند 
که " از سر وحدت گاهی مت کافری با میسند 
ور ره که شناهه ازاتی بر و از روی, تابناك افکند 
اد بر نش[ ار (ودا بوئیات خوانی وحربر ی پرند 
ما درای نگفتگو که ازيك سوی شد زناقوس این ترانه بلند 
که یکی هست وهیچج نیست جز او 
وحده لا| له الاهو 
دوش رفتم بکوی باده فروش زاتش عشق‌دل بجوش‌وخروش 
محفلی نفز دیدم" و دوشن میر آن بزم پیر باده فروش 
چا کران ایستاده صف درصف باده خوادان زسته‌دوش بد وش 
پبر درصدر و میگشان گردش باره‌ای مست و باره ای‌مدهوش 
سینه بیکینه و دردن صافی دل پراز گفتگو ولب‌خاموش 
ار چشم‌حق‌بین و گوش‌را زنیوش 
سخن این بان 9 پاسخ ات تا » بادت نوش 
کوش بررچنگ وچشم برساغر : آرزوی دو کون در آغوش 
بادب پیش دفتم و کفتم ای تورا دل قرار گاه سروش 
عاشقم دردناك و حاجتمند درد من بنگر و بدرمان گوش 
"۳ خندان بطنز بامن گفت کای تورا پیر عقل حلقه بگوش 
ت و کجا ما کجا ای از شرمت دختر رز بشیشه برقع پوش 


۰ 
۱ 


و9 سوخت چانم بی‌ده اس دل فرو نشان ازجوش 


دوش میسوختم از این آتش 
گفت خندان که هین پیاله یگب 
جر ءه ای در کشیدم رم کی 
چون بپوش آمدم یکی‌دیدم 


دصسصسصسپپدد<<سسس_ت۳ 


آه اگر امشبم بود چون دوش 
ستدم ؛ گفت هان زیاده منوش 
فار غ ازرنج عقل وژحمت‌هوش 
مایقی سر بسر خطوط نقوش 
این حدیثم سروش گفت تکوش 


که‌یکی هست‌وهیچ نیست جزاو 


لا له 


وحده 
چشم دل باز کن که جان بینی 
کر تافلت نی رزوی ارت 
بر همه اهل آن ذمین بمراد 
انچه بینی دلت همان خواهد 
بی سر "و با گدای آنجا را 
هم در ان با برهثه جمعی را 
هم در آن سر برهنه قومی‌را 
گاه وجد وسماع هر يك را 
دل هر ذره ای که بشکافی 
هرچه داری اکر بش دهی 
از مضیق حیات در گذری 
آنچه نشنیده گوشت آن‌شنوی 
تا بجائی رساندت که یکی 
بایکی عشق ورز از دل وجان 


الا هو 
<ه نادیدنی است آن بینی 
همه [ تا گلستان ند 
گردش 


-‌- ک 
دور اسمان 
آ نچه خواهد دلت همان 
سر زملك جپان کران 
پای بر فرق فرقدان 
برسر از عرش سایبان 
بر دو کون آستین فشان 
افتابیش در میان 
کافرم گر جوی زیان 
وسعت ملك لامکان 
و آنچه نادیده چشمت آن 
از جپان و جپانیان 


ثابعیت الیقیت . عیان 


9 


که یکی‌هست‌وهیچ نز نیست جز او 


لد له 


وحده 
پار بی پرده بر درو دیوار 
شع جوتی ف آفتاب بلند 
"روش فاد و عضا طلبی 


چم بکشا ببگاستان 9 میت 


الاهو 
در تجلی است یا اولی الابصار 
روز ,س روشن و تودرشب تار 
همه عالم مشارق الانوار 
بپر این دراه دوشن هموار 


جلوه اب صاف دز کل و غار 


با براه طلب نه از ده شوق 
شود آسبان زعشق کاری: چند 
بار ۹ بالغد و و الاصال 


لدله و گل‌نگر در آنگلزاد 
ان این دراه توشه ای : برداد 
که بود نزد عقل بس دشوار 
بار جو بالعشی و الابکار 


صد رهت‌لن ترانی ار گو ید باز میداردی-ده ب-ردیداد 


ص | بجائی دسی که می نر سد بای او هام و یاه افکار 
بار يا بی بمحفلی کانجا چیرئیل امین "ندارد باد 


اگر بیاو بیاد 


2 و 
پشت سرآمیخواد 


مرد دراهی 
یارمیگوی 


مست خوانند شان و که هشیاد 


اين ره آن زاد راه آن منزل 
ورنه ای مردراه چون دگران 
هاتف ارباب گر فت زلکزکبی 
از می وبزم وساقی ومطرب و ذمغ و دیرو شاهد و زناد 


که با یا کنندگاه اظه-ار 
که همین است سر ان آسرااز 


قصدایشان نهفته اسراری است 
۳ و ۹ براز شان دانی 


که یکی‌هستو هیچ نیست‌جز او 
وحده لد له الاهو 


ر ماتف اصنهانی ) 
این‌لاف‌هستی دگر ان‌درمیا نه‌چیست 

( عبدالررحین جامی) 
خلقی بتومشفولو توغایب‌زمیانه 
اوخا نه‌همی جو یدومن‌صاحب‌خا نه 
یعت که ترامیطلبم خانه بخاته 
دیوانه نیممن که‌روم خانه بعانه 
مقصود توع یکمبه و بتخانه ببان 
ناگی بنوای نی ومطرب تر انه 
یمن یکه گنه را به از این نیست با نه 

( خیالی هروی ) 
در کنه ماهیتش 
(سعدی) 


اول‌همه تو بودی آخرهمه توئی 


ای‌تبر غمت رادل عشاق نشانه 
حاجی بره کعبه‌و ‏ من‌طالب‌دیدار 
0 دیرم وگه‌ساکن مسحد 
چون‌درهمه‌جاعکسرخیار توان‌دید 
مقصود من از کمبهو بتخانه توئی 
هر کس بز بانی صفت‌حمد ت و گوید 
تقصیر خیالی بامید کرم تو است 


فرو مانده 


بو الپیتش 


جپان متفق 


ای‌د و ست و جودو عدمت‌او است همه 
تودیده نداری که به بینی اورا 


سبحان‌خالقی که‌صفاخش ز کبر یا 
صدهز ار قرن‌همه خلق کاینات 
آخر بمچز معترف آیند کی ال 


چشم بگشا که‌جلوه دیدار 


ایآ نکه زهرذره نمایان‌شده‌ای 
در کعبه‌و دیرجمله‌راروی‌توست 


ای‌تر | درسینه هرذره بنهان رازها 
در نلاش جستجو بت‌سر بهم آورده| ند 


ستایش کنم ایزد پاک را 
توانا ودانا وداننده او است 
جزازرای وفرمان اوراه نیست 


سخن هیچ بپتر زتوحید نیست 


بی تفکر پیش هر داننده هست 
چون نمیگو ی که‌رو زو شب بخود 
خانه با بنا بود معقول تسر 
خحط با کاب بود معقول تر 
شمع دوشن نی زک رانتدادای 


ستاره و فلك وروز کارممخلو قند 
کسیکه بیندصنم و خدای نشناسد 


سرمایه‌شادی وغمت اوست‌همه 
ورنه زسرت‌تاقدمت اوست‌همه 
(شپاب الدین‌سهر وردی) 
برخاك عجز میفکند عقل‌انبیاء 
فکرت کنند درصفت عزت خدا 
دا نسته‌شد که هیچ ندا نسته ایم‌ها 
(عطار نیشابوری ) 

متجلی است از در و دیوار 
(عطار تیشابوری ( 

و ذهر طر فی چوممر تا بان‌شده‌ای 
تومقصد کافر ومسلمان شده‌ای 
(طلب‌شیر ازی) 


درمیان مپر خاموشی گرهآوازها 


ءقطم انجامپا و مطلم آغاز ها 


(صائب تبر یزی) 
اگوی و تا کت ات | 
خر در او جان‌را تکار قدهاو اس 


خوروماه‌از این گردش گاه نست 


بتاءگفتن هط اگفتن ایزدیکی است 
(فردوسی) 

که بارگر دنده کر داننده هست 
بی خد او ندی وید کی رود 
یا که بی بنا بگو ای بی هنر 
یا که بی کاتب بیندیش ای پسر 
یبای بگیراننده ای داننده‌ای 
(مولوی) 

چنان‌رو ند که‌ایزدبدودهدفرمان 
بدا نکه‌هست ندو نام آدمی بپتان 
(عنصری) 


یکتاپررستی 


زصنع اوس ت که خور شیدوماه بر ردون 
زروز گذر کردن اندیشه کن 


موجود بحق واحد اول باشد 
هرچیزجزا وکهآیداندر نظرت 


آفر ینش همه‌تنبیه خداو ند دلست 
این‌همه نقش عجب بردرودیو ارو جود 
ای همه هستی زئو پیدا , شده 
آنچه تغیر نبذیبرد تولی 
هستی نو صودت پیوند نه 
ماهمه‌فا نی و تقا, پس/ ترا است 
م رکه نه گویای توخاموش‌به 
از پی‌تواست انهمه اندوه و چم 


جز در توقبله نخواهیم ساخت 


جپان‌خوش‌دفتر عشق است وتوحید 
چپان سرتاسرش در گوش گاه 


مرا ایوتن هوش, نایم رقان 
بمن ایکه بیرون ذاندیشه ای 


بنام خداون-د ج-ان و خرد 
خداو ند نام و خداوند جتای 


خداوند کیپان و گردان سپپر 


چوخرمن زر ناب است‌وچشمه غاب 
(قوام یگنجوی) 

برستیدن داد 9 بيشه وگ 
(فردوسی) 

باقی همه موهوم و میخیل باشد 
خود نقش‌دو بین‌چشم آحو ل باشد 
(خواجه نصیر ) 

دل ندارد که ندارد بخداوند اقراد 
ه رکه‌فکرت نکندنقش بودبردیواد 
(سعدی) 

مور ضعیف از نو تواناا شده 
ده رد است و نمیرد وی 

تو بکس وکس تو ماند نه 
ملك تعالی و تقدس ترا است 
هرچه نه باد تو فراموش به 
۳9 تو بیخشا و ببخش‌ای کریم 
گر ننوازی ت وکه‌خواهد نواخت 
(نظامی) 

که [مدسطری از آن‌ماه و خورشید 
وید از ونوای ول هوالا» 
(ناصح قمشه) 

نمان است از هستیت با جهان 
تو نزدیکتر از رك وریشه ای 
(هیدجی) 

کزین برتر اندیشه بر نگذرد 
جداوند روزی ده رهنمای 


فروز نده ماه و ناهید وهپر 


زنام و نشان و گمان برتر است 
به شنند کسان آفریننده را 
نیایده بدو نیز ان‌دیشه را 


از این برده بر تر سن آگاه نس 


نبینی مر نجان دو بیننده را 
که او برتر از نام وازجایگاه 

_ بهستیش ‏ اندیشه راراه نیس 
(فردوسی) 


آن کیست که غیر توست آن کیست بگو 

آن‌خود ز کجا است‌یاخود ازچیست بگو 
چون غیر توئی نیست حیاتی بیقین 

آنکس که بجز توبود چون زیست بگو 


الهی بذانت خرد بی. نبرد 
بپر وصف خوانمت‌از آن دراگ 
جهان آفریدن بود کار تود 


اینکه‌هر طایفه‌ای قبله خاصی دار ند 
کیست بی برده بخورشیدنظر باز کند 
از لطافت نتو آن یافت کجا میباشی 


(محی | لدین الهی‌قمشة) 
ارات دراین ده بسی پی‌فشرد 
که پاك ومنزه ذهر جوهری 
سیاس و ستایش سزاوار تر 
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نیست پیجاسببش جلوه هرجائی تست 
چشم پوشیده ما علت پیداگی تست 


جای‌رحم است بر آ نکس که‌تماشائی تست 


(صائب تبریزی) 


خواهی اگر بجوتیبك لحظه‌ای مجویش 
خواهی اگر بدانی يك لحظه ای مدانش 


نگویم صانع‌هفت و چپار او است 
چه مقدار آفتاب و اسان را 
چا اکویی زد و لمل و جواهر 
تبات‌از گل ت و گوئی او بر آورد 
و نامه اینکار دارد 
توعقلوجانزحقد آن‌سیم و زر چیست 
که آن جان آفرین داننده راز 


(ملامحسن‌فیض) 
ولیکن عقل‌را پرورد کاراو است 
بدو منسوب نتوان کرد آن را 
زخاك‌و آب‌ورنگ او کرد ظاهر 
نشاید اینچنین او دا صفت کرد 
گل و شمشاد برخاك او نگارد 
مکن‌صورت پرستی پاو سر چیست 
ندارد در خدائی هیچ انیاز 


( ناصر خسروعلوی ) 


ای لال‌زوصف تسو زبانپا 
با آنکه تو در میان جانی 
هر کوش فتکتاه دنر فکزت 
کاهی ببتی شویم مفتون 
گاهی اذ چشم و گاه ابرو 
کامی از لطف وگاهی اذقپر 
که سیر کنیم‌دد خط و خال 
گاه ازسخنان نوی برتوی 
القصه بهر طریق پوئیم 
3 سراغت ا ز که و مه 


مارا باتوسری وسری است 


سودای‌توه ر کر است‌چون‌فیض 


چویای توایم‌دد کرانها 
زه کرده بپر کمان کمانها 
جو ئیم جلالت اذ نشانها 
کاهی اذ لب گهی دهانبا 
کاهی پیدا گاهی نها نها 
جوئیم ترا در آن میانما 
گاهی زکتاب و گه بیانپا 
با بال دل "و پر روانها 
گاه از پیران و گه جوانها 
پنهان ز تن و دل وروانها 
دارد بس سود درذیانها 


(ملامحسن فیض) 


ای درهوای وصل ت و گسترده‌جانها بالها 

تو در دل مابوده‌ای در جس:جو ماسالها 
کردی تجلی بی‌نقاب تا با نتر ازصد آ فتاب 

مارا فکندی درحجاب ازابر استدلالها 


خداو ندی که‌در بالاودر بست 
همه عالم بنورش گشته پیدا 
بپر ذره بنور آفتایش 


ظپور جمله هستیها بنورش 


همه‌هست ی گو اههستیش هست 
و لی‌خود نه عبان ونه هو بدا 
ظپوری‌وظپورخودحجا بش 
خفایذاتش از فرط ظپورش 


(رضاقلی هد | بت) 


کر وشد [شکار | گل زخارو گوهرازخارا 
معلکردبر خاك مطبق گنبد مینا 


تمالی ار خداو ند جپاندادجهان آرا 

ی کردبرچرخز برجد گوهرا نجم 

پر یشان کرددر بستانمعطر طر هسنبل فروزا نکر دد رگلشن‌منورچپرهرعنا 
(صبا ی کاشانی) 


سبحان اله ذهی خداو ند بی‌زادو نزاد و کفو و پیو ند 


بخش‌اول 


بی‌صورت و نقشبند صورت 





دورازهمه لفظ ووضم ومعنا 
نا دیدة دیده افریده 
و ده گفته و نگفته 
بت آلت و ناخدای نه‌فلك 


او در همه و همه در اودر 


یکتا پرستی 


بر حسب مشیت و ضرورت 
در معنی لفظ و وضم پیدا 
بینندة دید ها ندیده 
و گفت 9 نگفتپا نهفته 
سیحان ال مالك الملك 
تابه ها در آذر 
(نادرماز ندرانی ) 


چون تابش 


جمال‌خویش را تاجلوه داد آن شاهدیکتا 


زيك معنی 


هستی که ظهور میکند در همه‌شییء 
روبر سرمی حباب رابین که چسان 
آن شاهد 
از ذلف تعینات بر عارض ذات 


غیبی زنها نخانه بود 


بحر یست و جودجاودان موج ز نان 
در ظاهر ب<رو بجر درموي نپان 
درصورت آبو گل‌عیان‌غیر تو چیست 
کفتی که زغیر من پرداز دلت 
يك ذره ژز ذرات جهپان‌پیدا نیست 
ارعس ان تو همی جستم دی 
ای جود توسرمایه سود همه کس 

و باه ره 


هو یداشدهز اران صورت یبا 

( نادری گازرو نی) 
خواهی که بری بحال‌اواز همدپی 
دیءی بودا ندرمی دمی دروی می 
زدجلوه کنان‌خیمه بصحر ای وجود 
هر حلقه که بست‌دل زصد حلة»ر بود 


(جامی) 
زان بحر ندیده غیرموج اهل زمان 
سر ست حقیقه الحقایق نپان 


درخلوت‌جانو دل نپان‌غیر نو کیست 
ای‌جان جهان‌درد و جمان‌غیر تو کیست 
نور تولمعه در آن بیدا نیست 
و امروز زغیر تو نشان‌پیدا نیست 
وی ظل وجودتو وجود همه کس 
معلوم شود بود و نبود همه کس 


(جامی ) 


[خحللاق ِ فضیات 


رسد 


دراین بش 2 [به ازقر آن کریمو ۲۰ سین از 


بو ایان‌مذاهب و۸ گفتار از فلاسفه‌ودا نشمندان 


چپان و۱۰۱ شعر از باسداران سجن رده 


وانك لعای خلق عظیم 
توبر نیکوخلقی بزركآراسته ای 
( القلم - ع) 
رحمت‌خدا ترا باغلق مهر بان و خو شنت و گردانید و اگر تندخو وسخت 
دل بودی‌مر دما ز گردتومتفر ق‌ميشد ند 1 (آل‌عمران ک ۱5۹ 
«شو ابان مذاهپ 
ی و رازه 
برانگیشته شدم:ا|خلاق کر یمه راب خر ین ‌بایه رسانم . 





بائروت نمیتوانید درقلوب‌مردم ری کنید ولی بااعلرق ممتو نید" در 
قلوب[ نان جای کیر ید . 
پروردگارا : همچنانکه‌مرانیکو آفر یدی ء احلای‌مر اتیک و کردان ۰ 





۳ 
پروردگارا ۰ مر اازخویهای ناسنهبر کنار دار 
اه بح 
رود گار از تومیواه مکه من تندرستیوعافیتو نیک اساوی مت نی 
تم 
پرورد گادا 0 مرابدار برراه بهترین اخلاقز برا جز نو سپتر بن اخلاق 
کسی‌رهبر نسعت ودوردار ازس‌اخلاق نا ندرا زیراجز تو گسی ادر نیست 
|خلاق نا سند رااز بنده‌اش دورسازد . 


سس بت کت 
خداو ند دوست‌هبداردصاحبان |خلا نیکور اودشمن‌میداردصاحبان| خلاق بدرا 


در بیس ص99 
سنگینتر ین چیز ی که‌رو زرستاخیز در کفه ترازو قر ارمیگیرداخلاق نیکو است ۰ 





بخداگی که جانم دردست اوست‌داخل بپشت نمیشود م رازن سکس که 
دارای‌غلق نیکو باشد . 


بر کز ید گان‌شما نگوترین شماینداز جپت‌اخلاق ؛ نانکه باشماالفت 


۵ اول ۰ ۲ اخلان تب فضیلت 


میگیر ندو شمابا آنان مهربان میشوید . 
خلق‌نیکو گناهان راهم‌چنان نیست کند که آ فتاب یخ‌دا . 





خداو ند خو بای سند‌یدهر | اساس بیو ند ببن خود و بند گان قرارداد ۰ 
کفایت کند شمارا که باچنك‌زدن بهيك‌خوی‌نیکو ,خدای‌خود. پپیو ندید . 

کسیکه اخلان‌خودرا نیکو کند ازراه‌بپشت بآسانی بگذرد 
تنکعو باش که نیکشو ترین مردم دیندارترین [ نهاست 

۱ حضرت محمد ( 
شماخوش خلق تر است بیش‌هن هجو بثر است ۰ 
بهتر ین چیز بکه :مر دم‌داده شده است خوی نيك‌است . 
خوش خو ی و گشاده‌رو تی‌دام دوستی است و بردباری گورعییها 
ازسعادت مرداست که اخلاق‌نيك داشته باشد 


شتا یکس تن ادب و اخلاق نیکو از تحصیل طلاو نقره‌محناج تر ید 


7 حسبپاحسن خلق است 

هر دردی‌را درمانی است جز بد اخلاقی که درمان بذیر نیست 

۳ باندی‌یافت که خلق تیکوداشت و کی کات ومنهپدم‌شد که 
اخلافش ست ود ۰ 

ازاخلاق نیکوزندگائی خوشوپا کیزه میشود (حضرت علی) 

کاملتر ین افر اداز جهپت ایمان کسی استکه خلق او بپتر باشد 

خداو ندقسمتی اذاخلاق نيك‌رابه‌دشمنان عار یت‌داد » تادوستانش‌رااز 
ی ۱ ( اماء صادق ) 

خلق نيك مرد آنست که آزارش ر رس (حضرت رضا) 

ظلا صفه ودانشه‌ندان‌جهان 

شهرهابر مردم‌تنگ نباشدلکن اخلاق‌و خو بپای بدا یشان جای دار 
آنان‌تنکگ میذماید . 


ال یی مرول نی تِ 
0 ۹ تتتووو 
۳ 2 وشی. ی ت مه عم عم ومم +10 جعماوع ی 


۱۳ 
۲۳ 


ملتپای جهان باداشتن خویپای نيك دوام کنند و بانداشتن آن نابود 
گردند ( اخلاق روحی ) 

دین‌فیلسوف عبارتاذزعلم واخلاق‌استه بالاترین مقصدی کهاو بوسیله 
ایند وصفت میخ هد بر سل شبه کردن خویش‌است با الوهیت‌یعنی بذات‌خیر 
مطلق ([ انلاطون ) 

علم‌خاص ووظیفه انسانی عباد ت‌از کسب مکارماخلاق است 

اصل بوو کنه ومینای‌هه» فشیلت‌ها وهمه قيمت‌ها این است که مرد قادد 
است آرزوهای خودراترك نمایدو برضد تمایلات‌خود رفتاروفقط آنچیز را 


تعقیتٍ کند که عقل‌وی [ را بپترمیشمارد ) جون سوك) 
0 سس 


از اسار تگذاه آز ادشدن برایذ پستن‌درعدالت » بالاتر ین‌سودی‌است 
کم د بافضیلت میبرد ( کانت ) 
اعلاق‌در نز دهه» مردم همان‌است » س‌چیزی است کهاز خدا صادد 
میشود . اما آداب مذهبی‌درمیان مردم‌مختاف است‌پس کار بند گاناست . 
( ولتر ) 
ظفر قطی همیشه بپره آن‌ملتی خواهد بو دکه از حیث|خلاق کاملتر است 
من‌درز بر کلمه‌مکارم اخلاق قدرت‌فدا کاری وعفق ووظیفه رامی‌فهم 
‌ ارنست رنان) 
اخلاق حقیقی‌مستقل ازه رگونه مذهب‌است . بااینکه هرمذهب ی آنرا 
تصدیق‌واذ آنر و آن راحمایت میکند ( شوپنپادد ) 
میزان‌سنجش بلندپرواژی ونگونساری يك‌جامعه‌و قوم و ابسته به پلندی 
و بستی‌مر تبه هایاخلاقی | نمات وجامعه است 
درجات اخلاقی‌در ملل و اتوام بنزله میز ان الحراره‌است » همین نحو 
که‌میزان |لحر اره دراثر حرادت و برودت‌صعودو نزول مینمابد » اقواموملل 
نیزدراثر ترقیات‌و ننزلات | خلاقیمتر قی‌و م نحطمیگر دند  .‏ (اخلاتروحی) 


دل ادمی چون‌اینه ردشن است واخلاق دچون‌دوده ظلمتی است که 


بوی میرسدوویر ||زظلمت میز دا ید [) محمدغزالی [ 
خوی‌نيك اصل‌هه کارها وعبادت‌هاست ) محمدغز الی 1 


رسالتانبیاء جزدعوت باخلاق فاضله بر اساس خدا پر ستی‌چرز در | 


نیست (عبدا لفتاح طباره) 
اخلاق‌را درهرزمان میز ان ثابتی نیست بلکه موازین اخلاقی تابع تکامل 
رژیم‌اقتصادی واجتماعی بشر است‌چه سا چیزهائی که دیروذبرای ۲ 
میزدیم و لی‌امروز اظهار نفرت ميکنيم ( فتحی الرملی) 
اخلاق‌یکی زود کر ای 13۳ جپان است ودر کمال تظاهر ات 
خودطبیعت انسانی‌را درعا لمتر ینش کل آن مجسم مسا ره (سمو ثل اسمایلز ) 
استقلال ملت‌ها ر افقط فضائل و اخلاق عالیه‌می‌تواند محفوظداءت . 
( شیخ محمد خیابانی ) 


که اخلان‌ندارد انسان د یت واه ۱ (سامفری) 
به اخلاق فاضله ازعلوموصنایع محتاجتر یم . ( سعدزغلول باشا) 
اصیل بو دن‌سعاد تمندیاست‌و لی بهتر آن است که اخلان‌ما نوعی باشد که 
احتیاج به برش اذاصل مانباشد . و۳ 
تپراکس که بخو آهدم‌و فق شودهیگو يم : اخلاق زيك رادرخودیروررش 
بده ( البرهو برد ) 


همه‌جا عده زیادی‌را مشاهده میکنم که در کارها شکست خورده وذر 
هیشت‌اجتماع پست‌وحقیر شده‌اند ؛ درمیدانز ند کی متر که واندوهکن 
و بر یشان قدم‌بر میدار ند وعلتی جزاین ندارد که قدر و قیمت اخلاق نيك‌را 
ند نسته اند ( د کترماردن ) 
صاحبان اخلاق روح‌جامعه خودهستند . (امررسون) 

نچه کشور رارفعت وعظمت‌وقوت میبخشد ؟ سطوت‌مادی‌واد بی آنر| 
افزوده » ممالك وملل‌متنوع»را درزیر تسلط واقتدار آن‌خاضع‌مینمایداخلاق 
است که مبدآفر ارو ایو اساسعظمت‌و تاج‌ریاست و تخت ساطنت و قوت‌است 
( تایمز ) 

بدخو| ندوهش ازهمه‌فز ون تر است ۱ ذوالنون) 

حسن خلق آ نست که خلق‌رانر نجانی ورنج‌خلق بکشی‌بی کرنهومکافات 

(تد کرة الاو لیاء ۲ 

اخلاق‌شرف اصلی است و مال‌شر افتموهومی (سمو #.ل اسمایلز ) 
اخلاق ار باب مناصب عالیه‌را مرجم اعتمادمردم مینماید وانسان را 


محلاعتماد همه‌قر ازمیدهد (فر نکلیت ) 
اءلاق بالانراذ تو انیت وشرایعاستز برا قوانیت و ش رایع همیشه‌همر [ه 
انسان نیست و لی‌اخلاق شخص‌همیشه بااو است ۰ 

اخلاق‌خوب | ختص اص بطبقه ای ندارددر هر طبقه و صنثفی بیداشود مورد 
احتر اواقع میگردد ( سموئیل اسمایلز ) 
هیچ کس بلندیمقام حاصل نمیکند مگرددخو ی‌دوش ( ابن‌عطا ) 
ای عونت آدمی‌خشم خدای‌را بنشاند ) سفیان ثوری) 
0 آن اس ت که باهیچکس وس را با رای جصومت 
نراشد (ابویکر واسطی) 
علامت وش خوئیر نج خوداز خاق‌برداشتن ودنج خل قکشیدن است 
( شاه شجاع کرمانی ) 
ارزشاخلاقی قوه‌ای‌است که بتوفیق‌مادی مددرساند و تیه از 

| علاق نسکو بهپره‌ندارد سرچشمههای نا کامی را درخود میبروراند 
(د کتر بوشه ( 
قاجد ی که برمحموعه قوای‌شما حکومت‌توا ز کرد و جدان|خلاقی شما 
خواهد بود ( پوشه والری ) 
بزرگتر ین سرمایه آدمی توانگری نیست 4 بلکه خوی خوش است 
(پوشه) 
برا ی[ نکه جهان‌د افرمانبرداد خو یش‌ساز ید بایدبر آدمیان تسلطیا بید 
و آنگاه برمردم مسلط آ ید که بر نفس خویش حکومت کنید وزمانی حاکم 
نفس خو یش شو ید که | دلا‌نيك رادرخود بپرودید ۰ (بوشه) 
بار های |ژملل کوچك جهان باو جود اینکه از علومومعارف بیبهره 
بودندنه تذم] در نتیجه‌فضایل اخلاقی‌ومعنوی سعادت‌خودرا فر اه م کرد ند بلکه 
سرمشق سایرمال جهان‌شد‌ند . (ژان ژاك روسو) 
تمام سرمایه فکری ودانش باید تسلیم يك عظمت اخلاقی و دوحی 
گردد ‏ وگر نه دانش مانند رودی خواهد بو که نتوانسته خط سیر خودرا 
به بیما ید و بدر با بریزد و باوضعی اف آوردرصحر | وی ریگزار ها فرو 


و (موریس‌متر لینگ) 


مردیکه‌خصلت نيك‌دارد هر گز تنهانمی‌ماند زیر اهم‌يشه دوستانی‌برای 
شودییدا میکند ( کنفوسیوس چینی) ‏ 

مردی که دار ای‌عزم یر ومند و اخلافی متین‌است هر گز فضیلت اخلاقی 

خودرا فدای هوسه‌ای زندگی نمیکند آری مردانی در این جپان زندگی 

کرده‌اند که‌بر ری تکمیلو حفظ فضایل اخلاقی جسم‌وجان‌خودرافداساخته اند . 

( کنفوسیوس) 

انحطاط اخلاقی همیشه پیش آهنگ انقراض تمدنها است . 

(کاظمز اده ایرانشهر) 

فضیلت اخلاقی‌در تکمیل‌جامعه بشری‌در جه ومقام انخستین راییدامکند. 

( کنفو سیوس) 

اغلاق نیروی تفکر اتی دامی‌افزاید ومابین آدمیان تخم‌صلح میباشد 


وبیشتر ازعلم وهنر پایه حقیقی‌تمدن است رک ۳ کارل) 
اخلا میتو اند جانشین علم ومال ومقام وذیباگی وسایرمزایاباشداما 
هیچ نعمتی جای آنرا نمیگیرد (محمد حجازی) 


انسان پاید ازهرحیث چه‌ظاهر وچه باطن آراسته باشد (چخوف) 
رگ وعظمت يك‌مملکت منوط بوسعت‌خاك آن نمست بلکه‌مر بوط 
پاخلاق وروحیات اهالی آن است ( کلبر) 
خوش‌روئی‌دامدلها است‌وخوشخومی آرامجانها (سیدعلی| کبر بر قعی) 
هروقت اخلاق قومی‌ازدست رفت آن‌قوم رامنقرض‌شده‌باید دانست . 
(سموئیل اسمایلز) 

انحطاط و انقراض ملتها نه بجپت نداشتن علم بلکه بسبپ سوء 


استعمال علم و ترك مکارم اخلان‌بودهاست ( کاظمز اده‌ایر انشهر) 
اراده يك‌ملت‌برای کسب تمدن ناشی از آن‌ار اده ترقی است که بفضیات 
اخلاقی بالاترین ارزشرا میدهد (آ لبرت‌شوایتزر) 


تمدن اخلاقیعبارت ازحاات يك‌جامعه انسانی‌است که در آن عدالت 
وحقیقت برستی وانسانیت و احتر ام متقابل‌حکمفرمائی میکنند . د کن‌عامل 
واساسی تمدن عبارت ازمتانت اخلاقی افر اد ملت میباشد و بنایر این تعلیم 
فضائل اخلاقی درمدارس مهمترین شرط ووظیفه تمدن حقیقی است . 


هه ۳ 7۱۳ تست دس سس ۹ ٩2‏ ۳۳۲۹۳۳ تا 


برای تحصیل‌سعادت با ره اخلاق خوب‌را پیروزساخت و برضد|خلاق 
بدبا ید ید حکومت مایندت‌تهرد است‌ و و ظیفه او تر بت کردن افر اد است 
در دایره فضایل اخلاقی 


هرط ردناپذیر نیکیختیعبار 7 اخلاقی است - 





فضرلت | خلاقی یعئی ازعظام واعتدال دوع درفعالیت خویش ۰ 


فضائل |اخلاقی نه بامید مکافات و نهاز ترس مجازات بلکه برای خاطر 
محت وجمال دودح بایدا کتساب شود ۰ 





فضیلت عبارت است ازمتا بعت‌رو حبه‌مثال اعلی بعنی مشا بهت او بخدا ۰ 





تمام طلاهای روی‌زمین وز بیرزمین بقدر يك فضیلت اخلاقی ارزش 

زدارد (اخلاطون) 

فضاع لیکو چك در نزدعوام جلب تحسیت میکند ؛ وفضایل متوسطباعث 

"حیرایشان میشود ؛ و فضائل‌عالیه رااصلا نمی‌فمند ۰ 

) فرانسیس با کون ) 

فضایل بایدصغات‌قوء اراده باشند ) شوینپاود ) 

بسیاری‌از مردم‌فضیات رادر پشیمان شدن از خطامید | ند بجایاحتر از 

کردن اذآنها ( لیختنبرگ ) 

آن‌فضیل تکه تنها بازور يك‌ر بسمان‌فضیلت‌شده ارزش‌قیمت آن ریسمان 

راهم ندارد (ك . و . دینتر) 

اکرمن فضیلت‌را بر ای‌خاطر خودفضیات دوستندارم و بجانیاور)پس 

بنایآن فضیلت بر يك چیز غیرفضیلت میباشد (ل . فوثر باخ) 
فضیلت‌دا با کرداد » نه باگ.تار ؛ پرورش‌میتوان داد . 

(اومینوس) 

فضیلت جزاین نیس تکه انسان موافق‌قوانیت طبیمت‌خود رفتار کند و 

ینم جزاین نیست که‌موافق احکام عقل ز ند گ ی کند ( اسپینوزا ) 

هر که بفضیلتا یمان نداشته باشد خودنیز فضیلتی ندارد , | نسان‌نادرا 


از فضایلی صحبت‌م یکند که خوددارد و لی‌غالبا ازفضایلیکه خودش‌از آنها 


بخش‌اول ۳۹ اخلاق - فضی لت 


محروم است‌حرف میز ند (اسینك) 
هیچ فضیات رابطور اطمینان‌مالك نتوان‌شد مگراینکه عادت وملکه 
شده باشد (هلتی ) 
فضیلت‌عبارت است از قدرت اخلاقی‌در تعقیبتکالیف خود ؛ واین نباید 
جزوعادت گر ددبلکه باید همیشه تاژه‌تر شودو از طر ز تفکر | نسان‌صدور نماید 
( کانت ) 
فضیاتءبادت است‌ازهم آهنك‌ساختن‌قو ای نفس‌ومردحکیم يك‌موسیقی 
شناس‌و هم هنک رازم عات ( افلاطون ) 
فضائل‌را . نه اژراه بیم و امیدبلکه بر ای‌خاطرخود آنهاباد کسب نمود 

زیر اصحت‌ جمال‌روح,- با نهاست .فضیات‌سرچشمه آسایش‌ورفاه روح‌است .| 
(افلاطون) 
آ خر ینم قصد ماسعادت روحی‌است . اماوسیله یگانه وه‌ناسبتر برای 
تحصیل این مقصد عبارت‌از کسب فضیلت ومعرفت است ( لاینیبتنز ) 

مقصد آ خری مکازم| خلاقی تو لیدمردان کامل است در حکومت 

(افلاطون) 
مرد بافضیلت باید بکوشد که نظرش رابمثال‌اعلا یعنی خدا متوجه 
سازد ودر اعمال خودازوی بیروی‌نماید ( افلاطون ) 
صحبت با فاسق نیکوخان رابرمومن بدخو ترحیح میدهم (فضیل) 
صوفتی خوی‌یکواست . هر که ازتو بخوی نیکوتر ازتوصوفی‌تر . 
اای) 
خوی بدم‌صیتی است که باوی هیچ طاعت سودی ندارد وخوی‌نیکو 
طاعتی است که باوهیهمصیت زیان‌ندارد (یحیی بنمعاز ) 
فضیلت اخلاقی بر ای‌مردم بیشتراز آبو آتش ارزش‌دارد . من کسانی 
رادیده ام که از آب و آثش بخطر افتاده ومرده‌اند » لیکن هر گز کسی را 


ندیده‌ام که به فضایل اخلاقی روی آورده ودر آن مرده باشد( کنفوسیوس) . 


اخلان_فضیلت ۳۷ بخش‌اول 


و ودک مر ددرومنوی و |خلاقی‌شودر ادرك کرد با درو ح‌خودرا پرستادی 
کند (نابائون) 


دواشتدو خویش بیگانه باشد و بدخو بیگاه خو یشان (لقمان) 
خو شخو همیشه خوش‌معاش است (جامع اتمثیل) 
خوی‌مردم و اهر کر دد (فوشنگ) 
9 باشیر در شود باجان بیرون‌رود (امال و حکم‌دهخدا) 


مقصود از نهذ پباخلاق | یجادو تکذیرخو ی های نسبتیاست که‌درهیخت 


جامعه برو ژمیکند (دکتر سیدو لی ال نصر) 


سح 





بر ای‌اینکه |اخلاق‌خودرا مدب نیم کافی درست ف.ط تچارب خود را 
هادی و ببشو | دائیم بلکه باید تجارب اسلاف را که بم‌ترین میراثاست بر ای 


اخلاف‌جمع کرده سرمشق قر اردهیم (د کتر سید و لی‌النه نصر ) 


اآعمت بحسن اخلاق است 
کافر نيك خوی ونيك اخلاق 


اقوام‌روز گار باخلان زنده‌اند 


همان خوی‌نیکو که مردم‌بدوی 


همیشه خردمند و آمید وار 


هر که نکوسیرت وخوشخو بود 
نیکی مردم نه نکو روئیست 
من ندیدم در چپان جستجو 


هر که بی‌من‌شدهمه منهادر اوست 
هر که خوشخو باشد و بگشاده‌رو 


چو نیکوه‌نش باشی و برد بار 
از آن پا کدینتر کسی‌را مجوی 


خلق و خدایش‌همه دار نددوست 


حیف این‌شیو هدر چهان‌طاقاست 
بهپتر از موّمن بد اخلاق است 
(و افی کاشانی) 

قومی که گشت فاقداخلانمردنیست 
(بهار) 

بماند همه ساله با آبروی 
نبیند بجزشادی از روز گار 
(فرردوسی) 

بدام‌ودانه نگیر ند مرغ دانادا 
(حانض) 

پاحی رز دای ۱ 
خوی‌نکو مایه نیکویی است 
هیچ اهلیت به از خلق نکو 
در مقام امن و آزادی نشست 
(مولوی) 

بار جمله شدچو خو درا نیست‌دوست 
او محمد خوست با او گیر خو 
(مو اوی) 

نگردی بچشم خردمند خوار 
که‌خوانند خلقش بسندیده‌خوی 
(فردوسی) 

در دوجهان رتبه نیکو گرفت 
قعل اتکی ردق خن کویرت 


(سر خوش) 


حمار چیژ مر آزاده را زغم تس 


هرآ نکه‌ایز و 


کی 


زخوی بد آید همه 


و افزونی وراستی 
بدتری 


ورختی که شیر بن نود بار او 
و کرزانکه شیرین نیاشد برش 


بما ند بیاغ این ودر آتش آن 


خویزشت‌دی و است واککو بری 


کراچهره‌زشت؟! ؛ارسرشتش نکوست 
نک و کار با چپره زشت و تاد 


شوی نيك همچون فرشته است‌باك 


باخلق بعلق دیتکانی مت 


اه 


کارهمه کس بر آرازدست وزبان 


جو بادوست‌دشخوا رگیر یو جنک 


0 بادشهنان نیک وست 


باخلاق با هر ۹ بیئی از 
که‌ای نگردن زازاز کی ب رکشد 


بشیر ین زبانی توان بردگوی 


سزد که شاد زید چاودان ۶ 


ن درست وخوی خوب و نام نيك وخرد 


2 
1 
(رود کی) 
همه رد از خوی بد کاستی 
۳ تا سوی خود ره یرای 
(ذردوسی) 
2 8 آزار او 
باره ببر ند 1۳ که سشرش 
چنین باش و خواهیچ نان 
(اخلاق روحی) 


سوی زشتخوگی مک گرگ 


توخواه‌ی 


مکن‌عیب کان ز شتچپری برو ست 
فراوان به‌از نیکوی ذشت کاد 
خوی بدچودیواست بی‌شرمو باك 
(اسدی‌طوسی) 

یکی همه وت نات ای کتکن 
وانگه بنشین و کامرانی میکن 
(بابا افضل) 

تخواهدک-4 بیند ترا نقشبند 
۳ بر نیا ی د که گردند دوست 
(سعدی) 

اگر زیردستست اگر سرفراز 
بگفتارخوش وان سراتنرکشد 
که بیوسته تلخی برد تند خوی 
( سعدی ) 


زنی گفت بازی کنان شوی را 
بدو زخ برد مرد را خوی زشت 
برو آب گرم از لب جوی خور 
حرامت بود نان ۲ تکش چشید 


مکن خو اجه بر خویشتن کار سخعت 


یکی خوب کردارو خوشخوی‌بود 
بو | بش کی دیدن چون‌در گذشت 
دهانی بخنده وک باز کرد 
که پرمن ویر دند ستتی ی 


ین مردمان‌مر دم نيكت خوست 
بگفتار و کردار بد خوی ذشت 


گرا "از ,تدای و أ[زتنن دوکی 
گره با هر کسی مفکن بر ابرو 


میندار ازلب خندان زیان است 


هر که باچنس خودبشر باشد 
آدمیرا ,که بخش آدمی است 
خیرو شری که نفس آدمیست 
9 بزدان علیکم انفسکم 
فخرمردم باق و معر فتست 
ماشدیم ازجبان : ماو و۱۳ 


عسل تلخ باشد ترشر وی را 
کهاخلا نيك آمدست از هشت 
نه جلاب سرد تر شروی خور 
کهچون‌سفره|بروی‌درهم کشید 
که بدخوی‌باشدنگو نسار بعت 
( سعدی ) 
که پدسیر تان رانک و گوی بود 
که‌باری‌حکایت کر ازسر گذشت 
چوبابل بعوتی خوش آو از کرد 
که من‌سنت اتب ۳ 
( سعدی ) 
بتر آنکه خوی بدانباژ اوست 
کسی ندرو دخوب‌چونژزشت گشت 
هدیة| (ملك 
تواضم کر وتازه دو؛ی 
چوبدتر باشد ازطبع ترش‌رو ؟ 
که‌خندان روی‌از اهل‌جنان‌است 
( روشنائی‌نامه ) 
با "ورم نیست کز بشر باشد 
ات نیست چانور باشد 
رهن اعمال خیر وشر باشد 
بکادم ازخوویت بر نی اش 
نه بسنگی که سیم و زر باشد 
اين بیاند رجیان ثمر باشد 


آدمیت بعلم واخلاق است 
هر گر اجفتاز ملك‌طان است 


خواهی ازسر آندهان گفتن 
عشق‌سر حق است و جایز نیست 


بایداین‌نکته یی ز بان گفتن 
سر حق دا باین آن گفتن 


وین عیانست بی‌بیان گفتن 


آدمیت بعلم 


نیت بودن بداز فلان گفتن 


و اخلاق است 


هر کر |جفتازملك‌طاق است 


ون تال ه رکه عشق جانان نیست 
۲ که مقمور دیو نفس‌خود است 
از سلیمان کجا زان دارد 
ام و ند 
خلق انسان لاجل ساطنت 
بی ادب گرچه‌خسرو ز منست 
وت ها ز علت («دن و ماست 
جنت عا ام ای سر ادست 
رو ادب بیشه ان که آدم را 
زد آنانکه ۲ 


معئی رش نله 


قالبی هست انداراوجان نیست 
در کش خانم سلیمان نیست 
آنکه دیوش مطیع فر مان نیست 
زهره مصر وماه از اندسنت 
غیراین رتبه شأن انسان نیست 
حاصلش هیچغیر خسر ان نیست 
چونهمن |زما بر فت خلان نیست 
نعمتش غیر علم وعرفان نیست 
گر ادب نیست غبرحیوان نیست 


این‌یان رالزوم وبرهان تیست 


آدمیت بعلم واخلات است 
ه رکر اجفت ازملك‌طاقاست 


حمد بیحد دای سیحان را 


کب اخلاق کن زاهل ادپ 


کز عدم ساخت قش امکان را 





هر کر اجفت ازملك طاقست 


# تر جیح بند بالااذمر حو) نواد کرمانی است در اخلاق » ازهر - 


قسمتی شعری چند آورده شده . 


بلطف ومر حمت‌دل] ( 
بچو داشان بغلق وخوب‌ده ی 


یکن خلق را ازسرفضل دفن 
باعلا با هرکه بینی بساز 


سس ازدسب وز بان‌خودمیاز اد 
بسیختی چاره بیچارگان باش 
که‌این‌است اببرادرجان‌نکوتی 

) ناصر خسرو ( 


بخودرام باخلق و خوی حسن 
اگرز یردست کر درز 





اگر خواجه بامردمان نیکحواست 


همه خلق بار ند اور| و دوست 


مردم بیأمیز ااکر مردمی که با آدمی خو کراست الب 
س جست سح ۳۳7۳۳۳۳ ۰ 


گر بصورتملکی یا بلطاقت‌حوری ۷ بمعنی نرسی‌از همه‌دلپا دوری 
حسن خلق است که | خلق بماندجاو بد حسن يث‌رو زه چه باشد که بدان‌مفروری 








هان عادت‌خود بهانه‌جو تی نکنی جزراست‌رویو نیکخوئی ۳ 
باهر که بجای‌تو نموده‌است‌بدی تا پتوانی بجز ۳ نکی 
اک ار ایردت بزست رو مکن خويم تن دا دگر زشتدو 
بنه خوی‌بد برد باری کین رگ ازخلق تک چکدانگبین 

گرددازخوی‌خوشپو گل‌رویت " هه ان ۳۳ 
مردمانت همه بمولامی جان فشانند اکر بفرمائی 





ذخوی نيك‌و ز خلق کریم و خوشخوگی 

عجب مدار که بیگانه آشنا 0 
خی وی جوی وزراه ۰ ۳۱۷۰ 

بسی بود که بدر ان سر و۳[ گردد 


زمیدان کسی گوی دولت ر بود که پاکیزه خوتی شمارش بود 


سعادت کسی یابد از روز گار که خلق نکو یاد کارش بود 
( جواهرالاخلاق ) 

خوی‌هر کس از تخمه‌ش آید ببار ذ کل بوی باش خن ۱۳ 
خوی هر کس از گوهر ۳ بود ز گل بوی وازخار خستن بود 
خوی هر کسی درنپان آشکار بکرده جوکر. | 
خوی زشت فرجام کار این کند همه آفرین باز نفرین کند 
(اسدی طوسی) 

خوی بد در طبیعتی که تست نرود تابوقت مرگ ازدست 
(سعدی ) 

باهمه خلق روی و دار خو نکودار وروی چون خودار 
خوی نیکو ترا چو شیر کند خوی بدعال-م از توسیر کند 
( سای 


طبع دلجو خوشتر از گنج رد و و ۳۰ 
خوی یکویهتر ازشاهی وملك بیگران 
( فررخی ) 


اراده - عزع - راپدادی _ استقامت ۱ 


دص( 


در این بش : ٩‏ آیهازقر آن کریمو ۱۷ سنناز 
بیشوایان‌مداهب و ۷۱ گفتار از فلاسفه‌ودانشمندان 
جپان و ۳ شعر از باسداران سین آمده 


فاستقم ۲ امرت 


تومآموری استقامت و پایداری کن 

( هود - ۱۱۱) 

۳ وردکارا بماصبرو پایداری بخش وقدمای مارا استواد دار و برشکست 
کافر ان پاری فرما (بقره - ۲۶۹) 
ای کسانیکه ایمان [" 
کنیدوخدارا پیوسته باد آرید باش که فیرو زمند شوید (نفال-۵ع) 
اگر بر طر یقه اسلام وایمان پایداد بودند بأّنپا آب علم‌ورژق وسیع نصیب 
میگردانیم (جن ب‌ ۱۹( 
[نانکه گفتندآفر ید گار ماخدا است‌و بر این‌سخن 
هیچ‌ترس و بیمی‌در دنیاوعقبا نغو اهدبود (احقاف كِ ۳۳۹۲ 


ورده‌اید هر گاه بافوجی‌ازدشمن رو برو شد,دپایدارک 


بایداروثا بت ماند ند بر[ ثپا 
[ نا نکه گفتند برو رد گارماخداست و براین‌سخن باید ارما ند ندفرشتگان 
(رحمت) بر آنها نازل‌شوند (وموده دهند) که دیگرهیچ ترس‌واندوهی از 
گذشته خودندار ید وشمارا بهمان بپشتی که (انبیاء) وعده‌دادند بشارت باد 
( فصلت - ۳۰) 
ی .3 
مشی [ بان مذاهپ 


همی با ید بافشارو بااراده باشیم نارضایخداو ند خو بش را باژ چویم‌وشایسته 


بنده پابدارهحبوب پرورد گاد است و جان‌خستگی ناپذیردیر بازود باشاهد 
ظفر هم آ غوشخو اهد بود 
صبرو استقامت را درمشکلات بط سر آغازقر ار دهرد 
سر باژ باید بردبارو لجو و پابر جاباشد 
درمقادل طوفان‌حوادث شکیبائی و پایداری‌سیری فر اخ‌داه‌ن‌وشکست‌ناپذیر 
باشد که ر گاد بلا را دفم کندو تیرهای هحنت و مصییت را راو 
آنچه برای توسودمند است در بدست‌آوردن آن اراده کن و پایداری و 
استقامت تما واز برور کارت کمك بخو اه ) حضرت محمد ص) 
اگر کوه‌هابه لر زه‌در آمدند» تویابرچا و استوار باش 
| گرفدار وسختی ««ن رو کند من ۳۳3 مصائب و آلام‌جپان چون رک 
سخت استقامت وبایداری خواهم نمو د 
مرد باایمان ثبات‌و پایداریش اژ کوه بیشتر است زیراکوه اذضرب کلنگ 
کمو کاسته مشود هی مردان باایمان باهیچ حر به‌ ای از راه خود منحرف 
تشون (علی علیهالسلام) 
بوسیله‌عزمو اراده باسستی وبدبختی بجنگید 

پیکارجو یان‌درو ظیفه دشواری که بعپده گر فته اند هر کز خسته نمیهو ند 
ووسوسه زشت گویان دراراده آهنین ایشان|ثر نمیکند سرز نشها وملامتهارا 
ازدهان هر کس که خارح‌شود ناچیزمی‌پندار ند وهم‌چنان بفعالیت‌خود ادامه 


میدهند ومردانه بحا ذب مقصود بیش مبرو زد (حضرت‌علی ع) 





صاحبان ابمان از آهن‌سخت تر ومحکمترو پایدار یشان بیشتر است آهن چون 
با تش‌رسد تغییر میکند و لی‌صاحبان ابمان چنان با بدار ند که ا گر کشته‌شوند 


سیس ز نده گر د ند و باز کشته شو ندازر اهی را که‌میبیما یند بر کنار نمیرو ند 





ایمان همواده بااستقامت وپایداری همراه‌است کسیکه ایمان دارداستقامت 


داردخواه‌مردباشدیازنو کسیکه استقامت ند ارد ایمان نداردچه‌مرد با شدوچهژن 
(امام صادق) 


ای پسر چندب : اگر بیروان مااستقامت کنند و پایدار ی نمایند فرشتگان 
باایشان مصافجه تما ند وابرها برایشان سابه افکنند وهر [ نچهاز خدا بو اهند 
خداو ندبایشان مرحمت فرماید (امام‌صادق) 
هرگ در برآادر سختیم] استقامت و بایداری کند بدون باژ خواست داخل 


بهشت میشود 





و دی »زد فتاه کیجا بند [ نانکه استقامت و پایداری 
داشتند ) امام باقر ) 
زردشت تعایم‌میدهد : انسان میتواند بااستقامت قوه دخشترا» دارای عزم 
واراده کشته باغیرت و بایداری گر یبان خودرا ازدست تکیت ضعف برهاند 
و سعادت!بدی وصفات رحمانی که < امشاسیندان » مظپرآنان قرار داده 
متصبل گر دد چد چد جد چه ( بيك‌مزدیسان ) 
زللاسنه و داشه‌ندانی 
اراده هر کس در برابر مقدراو ایستاده ودرحول محوزر تکامل وی‌میچرخد 
(پیتا گود) 
دا نستن بدون خواستن مر گزتوانستن باد نم یآورد ( گوستاو لو بون) 
غالباوقات چنین بنظن وک ختی مرگ آقنین بشتتیل بقودرت و اوه در وگ 
خواستن درو جودمادارد (گوته) 
ااگرسنان ترا ارادهوعتل:تساقب نکند «سن از کجا: میت آن ار مبافارل 
شناخت بقدرتی برای خود ق-انونی دارد » اما اراده جز کامیابی قانونی 
نمیشناسد ( شیلار ) 
بزرگترین اختلاف بین‌انسانوحیو ان فی,‌وفکر نیست» بلکه‌اداده واختیار 
است ) ژان ژاك روسو) 
بنیروی اراده میتو آن بهمه چیز دست بافت ؛ امااین اراده محرك وتازیانه 
میغواهد اگ رآنرا بکار نینداذیم زودتر ازکلیه نیروهای باطنیز نك‌میز ند 
(لابوله) 
براز ندگی به با یداری‌نیکو است نه بنیگومی قدوقامت (الاق دوحی) 


بخش اول ۳۹ اراده-پایداری 


معنی‌حیات را درز یبائیو قدرت اراده با یدجستجو کرد (ما کسیم کو رکی) 
انسان باستقامت قدرت و نفوذ تعقل واستدلال میتواند حتی "برو باوطاعون 


غلبه کند ) نایلئون ( 
اکر آزادی اراده مرداز اوسلب شود همه‌اعمال اوادزش اخلاقی خوددا کم 

میکنند ( ژان‌ژاك روسو ) 
خطاها و گناهپا و لغزشها و ناکامیهای اغلب مردم از نداشتن قوه توانای 
اراده است ( کاظم ز اده‌ایر انشهر) 


نیروی علم‌ومعرفت بدون‌يكاراده قوی‌مانند درخت بی‌باراست ؛ قوه‌اراده 
محورچرخهایز ند گی‌و آهنر بای‌توا نائی‌و کامیابی است (کاظم ز اده‌ایر انشهر) 
اراده مرد اورابزر گ‌و کوچك میکند اراده مردسعادتاواست (شیللر) 


زه‌عطای مرد بلکه اراده او بزر گی‌اورا نشان‌مید مد ( لیسنینك) 
مردان بزرگ تار یخی هستند که امعاسد خصوصی و شخصی ایشان جوهر 
اساسی‌را جایز است که اراده روح‌عالم میباشد (مگل) 
آزادی اراده‌را اغلب‌مردم درسرزبان دار نداما کمتر درته‌دل (دانته) 
انسان هرچ‌را می‌باید میتواند کرد و واه و 3 نمیتواند کرد 
این‌خود دلیل‌است براینکه اوازروی جدیت‌اراده نمیکند (فیخته) 


پا کدامنیو استقامت از تمام پیما نهاوسو گندهامحکمتر است (مادام‌نکر) 
به‌هر طرف که ار اده مایا رک دد طبیعت‌نیز بدان سمت مک ده ( اسمایلز) 
اراده انسانی در بپلوی مقدرات اواستاده وچرخ تکامل اورا اداره میکند 


هنگامي که مصمم , بءهلی شد ید با با یددرهای‌تردیدر | کاملامر دودساز بد( نیچه آ لمانی) 
فد بت کسانی است که بیش از د « ۳ وت استقامت دار ند تصمیم گر فتن 


بر تری ودانشوری‌کامل ءزم‌واراده راسخ است 








مردبزر گ آنکسی استکه هموح اراده کند ببن احساسات وافکار خود 
بتو | ندحائلی‌ر اایجاد کند (نایلگون) 
يك‌اراده خم‌نشو نده برهمه‌چیزحتی بر زمان غالب‌می ید (شاتو بریان) 


ارادهبایداری ۳۷ بش اول 


مردی که از تمام مساعدتپای خارجی‌چشم بپوشد و آن‌را دوراندازد وشخصا 


وارد میدان‌شود و به نیروی خودبر پا ایستداوهمان مردی‌است که نیرومندی 


ومونقبترا برایش پیش‌بینی میکنیم (امرسون) 
کاری نیست که نتو ان بو اسطه اراده از بیش برد وم‌شگلان ی که برای من بیدا 
شده تمام‌را باعانت اراده و اقدام حل کردهام (رکوته) 


واه استعد ادش کم و لی‌اصر اد وعزم داشته باشد از کس ی که استعداد 
زیاد واصر اروعزه‌ش کم است بموفقیت نزدیکتر است (جیمزرایلی) 
قطم4 سنگی درشت که مانم‌وعائق راه |شخاص‌ضعیف و درما نده است درراه 
اقوبا وصاحبان اراده‌متین بهنز له بله ای‌میشو ور داز | بطرف ترقیوتعالی 
سوق‌میدهد (م - لوبر) 
با بدازدستبرد زمانه نترسیدو بااراده قو ی کوشید و طلیید وهر گز نسایم نشد 
تا شاهد مقصود بدست آ ید ( تنی‌سن ) 


فرط سستی اراده مااست که سیب ضعف مامیشود و گر نه‌انسان شهمدش4 بر ای 


تم 


چیز یکه بشدت رزو کند قوه کافی‌د | دار امیباشد (ژان‌ژاك رو سو) 
اراده ماقوی است که به‌همه قوای‌دیگر حکمر| ت میکند بشرطی که‌ما آن‌دا 
باقو ه عقل‌همراه ساذیم (بوفون) 


اراده ماگنجپای بی‌پایانی در سینه خود دارد ار کر که معنی دتتی و 
سعادت حقیقی‌را میخواهد درك کند بای آن گنجهارا بیرون بیاورد وبکار 


بندد ( ژان‌فینو ( 
بااستقامت 9 میتوان رسید ۱ لافو نتن ( 


۱ باداشتناراده قوی‌ما لك همه چیز هستید 





دره رکار شرط اساسی‌داشتن يكاراده قوی‌است با يك‌ار اده قوی » شرایط 
دیگر چندان اهمیت ندارد (گوته) 
مرد هرقدر هم عاقل باشد اگر اراده قوی نداشته باشدخودرا گم میکند ۰ 
کسیکه‌چراغ«دیوژن> را دارد بایدچو بدستی آ نر آهم‌داشته باشد (شامغور) 
چرا ار اده اینقدر مشکل و آرزو تااین‌اندازه آسان است ؟ برای اینکه در 


اراده قوت مدخلیت دارد ولی‌در آرزوض‌ف عامل است (لیندنز) 


بخش اول ۳۸ اراده - پایداری 
۱ اگردو آن در طلب»پمی اسید ۶ مظفر آنکس بود که مر وت مخصو ص‌است 
واگردرمروت برابر باشند | نکة صاحبعزم باشد ( کلیله‌ودمنه) 


تصمیم شبیه بماهی است گر فتنش آسان و نگاهداشتنش دشوار است 
(الکساندردوما) 
صاحب استقامت باش‌نه‌صاحب کر امت که نفستو کر امت خواهدو خدای‌ازتو 
استقامت (ابوعلی‌جوزانی) 
هیچ کاری نیست که عزم‌واراده ازانجام‌او فرو ماند (اخلا‌روحی) 
در کارها ازسستیءزم‌حذر کن که دشمن‌دراینوقت بر توظفر با بد وهر گاه‌فتور 
عزمدیدی ازخودههیچ آرام نگیرو ازخدای توفیق‌بخواه (حارث‌محاسبی) 
از تما صفاتی که بر ای پرورش‌جانو جسم‌شما سوده‌نداست هيچيك بسودمندی 
تصمیم واراده نیست . (بوشه) 
جوان میتواندبا نچه میخو اهدبر سد بشرط آنکه دست‌ازدامن تصمیم استو ار 
وهای (ت‌اس‌فر انسوی) 
ثبات‌و استقامت بهتر ازعزم است . ثبات‌و استقامت پایه‌و اساس‌هر لذت‌وهر قوتی 
است و امیدهم‌چنانچه باصبرو ثبات توام نباشد باعث آسایش روح‌نخواهدبود 
(ژون‌دسکن) 
ازمردآزاده استقامت‌و پایداریانتظار میرودنه‌اطاعت کور کورانه اوهمیشه 

استوار است‌امامرد متوسط‌همیشه‌چوشان و خروشان‌است . 

( کنفوسیوس چینی) 
همچومیپندارم آرژوهاتار یکیپا است‌و تار یکیهاجز باچراغعزممروشن نگردد . 
(سیدرضی) 
هر گاه‌عزم ۳ باشد مدد کارش کم است وظلم‌چنگال رابدو خونن 
سازدوراهپایش بمشتهیات بسته گردد و بکمی از آرزوها برسد آ نهم بامصائب 
بسیار ؛ و بمقصدبزر ک‌نرسد جزمردی که در بامدادانو شامگاهان‌دره‌سرض 
کشا کشهااست.دامن‌مکشید همچون نفس بقر ار وعائق‌عزم نکردید همجون 


ترس‌ازپایان (سیدرضی) 


مت دوه هت ۱2 اد سح تحت مت هه هه هه ره ۳ ۳ 


اراد بایدارگ ۳۹ 


بش اول 


همواره‌عزم مرااژخانه مدلت‌دوردارد ؟ واز شهر یکوچم دهد و شپهردیدر 
انکند , اگر بای رسید نآرزودرمیان نباشدورودم رک داخواستاد باش 


(سیدرضی) 
هیچ‌چیز محال‌نیست وهر چیزراهی و۹ ما بقد رکافی اراده داشته باشیم 
بقد رکافی‌هم وسایل پيداميکنيم (لاردشنو کولد) 
|( [ده‌اس تکه‌سبب‌ضعف مامیشو و » و گر ن» انسان همیشه برای‌اجر اک 
جبز یکه بشدت آرژزه میکندقو تکافی‌رادادا میباشد (ژان‌ژاك روسو) 
۳ وزمین مال|شخاص پشت‌کارداراست ۰ (متل آلمانی) 


ی‌کماوصاحبان ءزم برمصأئب غلیه‌مینما یند اماا بلپان‌و نفم‌مان بمحش مش هده 
ر نج و خطر یمد وحشت نان مستو لی‌شده و بر ای‌خود مصائب خلق‌میکند 
(روسو) 


کسیکه‌مصاب عز مش ر اسست نما تربار نمیشود وکسیکه خودرا بغلبه بر 


آ نپاواداد تما ردرستکاره‌یشود 





ارگ تفیل واشته‌باشی بزودی موفق خواهی هد ز بر آدمی‌ساخته افکاد 
خو یش است وفرداهمان خواهدشد که‌امروذ می‌|ند یشیده ات1۳ 
(مویس‌متر لینگ) 
برایاشتحاصیکه فطدرفکر کار هستندفر مت تظاهر باقی نمیماند . 
(فرانکلن روزذلت) 
ار اده درم و قوایبزراگ بعژ بتمحسوب ورقیبی,را ی آن‌متصور نیست ۰ 
(د کتر سیدو لی الله نصر) 
۳ که بااراده‌باشد ژمام‌سعادت‌خو و رابدس تگرفته وخودبانی اساسترقی 
خوداست ۰ (د کترسید و لی ال نصر) 
قوتاراده اساس‌و پایه مراخلان بزرك‌وعالی است وهرجا اراده‌توی 
باشد [ نجا بعاط وزندگانی هست وهرجا اراده نباشد بزفدتوا تتجار کرو 


قلا کت جکمفر است ۰ ( اسمایلز) 


بخش‌اول ِ ار اده-بایداری 


سرمنزل مقصود کسی‌مبر سدوشاهد 1 میکشد که 
باعز می راسخ‌وقدمی محکم نقشه کار خودرادنبال نمایدواگر درعر صه‌تناز ع 
جر احتی برداردمتز ازل ومایوس نشودو بر تمام‌موانع ومشکلات راه خویش 
غلبه نماید . (ماکی ) 
بر ای‌اخذ تصمیم بدیگری متوسل شدن‌کاری ,بفایده‌و امعقول است . 
(اسمایلز) 
رورم بر 
واستقامت بوده‌است . (هلیز) 
اراده‌و تصمیم آهنین که برهرمانم ومشکلی غلبه نمایددستور اخلاقی نوع 
شرت ۳ (ورد زورت) 
5وه‌ار اده و تصمیم درانسان تقویت نمیشود ورشد نمیکند مکر در نتیجه بکار 
انداختن دائمی آن . ( اسمایلز) 
ثبات‌ و استقامت مهمتر ین‌شرط موفقیت است . 
استقامتر اه موفقیت و خوشبختی است کسی که استقامت نداشته باشد روی 
موفقمت‌و سعادت‌را نخو اهددید . (سیدرضاصدر ) 
بشتکار منظم و دائمی‌مثل گر دش روزانه‌زمين ۰ دستور اخلاقی نوع‌بشر است 
( وردزورت ) 
پشتکارو استقامت نشانه پیشرفت‌وموفقیت است (ارد آو یبوری) 
اگر دراو لین قدم‌موفقیت نصیب‌مامیشد سعی وعمل دیگر معنی نداشت 
( مود یس‌متر لينك ) 
ذکاوت‌مانند يك‌تیر پیش میجهد و لی‌بی تاب و خسته میکنداما استقامت‌بآرامی 
عبرود و مقصد ميرسد ) کاظم ز اده ایر آنشهر / 
۳ اده قوی‌نداشته باشدو بزودی‌درمقا بل مشکلاتی که‌اطراف‌هر کاری‌را 


احاطه کر ده است‌مغلوب‌شود » امیتواندبهءو فقیت و پیشرفت خود امیدوار باشد 


( لردآوبوری ) 


باسدادن سجن 


پانشاری و استقامت میخ 


9 9 
پرسرت هرچه پیستر 3 ای 


رها خواهی|ژسیلاب اندوه 
کر اهر بادچون بیدی بلر زک 


زیر شوقیر و ادثمژه برخم ۲۶2 


نهر درخت دی لکندجفای‌خز آن 


جد |شد یکی چشم از کوهساد 
(قفت باستات سنعت 
کزان نود سر 
نجنیدم از سیل دریا گرای 
و از پاسخ سنگ سرد 


س یکند و کاو بد و کوشش نمود 


بیشتر کردد 
( ملكالشعرای سار ) 


قدم بر جای باید بودچون کوه 


پافشادیش 


اگ رکوهی‌شویکاهی زیر زک 
(نظامی) 
برخ سی لکشاده است درخانه ما 
(صائب) 
غلام همت سرو ع که این‌قدم‌دارد 
( حافظ ) 


بره کشت ناگه ی دچار 
کرم کرده‌راهی ده ای نبکبخت ۱ 
زدش‌سیلی و گفت دور ای پسر 
کتی ت وکه پیش توجنبم جای 
بکندن در استاد و ابرام کرد 
کز آن‌سنگ‌خارادهی بر گنود 


دب ببد و 


برف کار گر باش و امیدواد 
کرت پایداری است در کارها 


بای خود چون تاد 
اگرچه بگدازد 


تیره بختی‌است تکیه بردگران 


شمع بر 
سرفراز است 


سر چیز خواهی کماهی رسمد 
باس تج مراک نا ید ببار 
شود سپهل یش نو دشو ار ها 

(ملكالشعر ای بهاد) 
روشنی بخش کشت بزم ادای 
ه رکه چون شمم بود پابرجای 
نیذیرفت مرد روشن رای 


(انس) 


اراده -پایدارق 


- عم و ومع وم و وم ود معا سره رم مرج هس جر جرج هه ده مه هه هه هه هم هه هه هه هه ی 


بز ندگانی اگرعزمآهنین داری 


درسایه چنار یکی‌سنگ سخت بود 
ک بادم ۱ خوی ۳ فت 
گر بازوی قوی پلنگ افکنی‌زدی 
نی آ هنش حر یف بدی نی که‌سنات‌سخت 
ححار ب9 تيشه بوف تا نود 
بااشهمه صلابت و سیدتی که داشت‌او 
بر بشت‌سخت‌وکگ همه شب تابصبح و روز 
سس وی کته زیك‌قطره دقین 
باخویش گفت‌پشتهن ازثطره مدام 
آری‌چو آب‌نرم بکوشدبراه خویش 
(حکمس) زاستقامت واز پشتکار آب 


مه جد 


مر یمور لنگ در ت۳9 
شد بکنج خرابه‌ای پنپان 
صر بچیب تفکر اندر برد 
بر پرپشانی و مدلت خویش 
درد نا گه ضعیف موری را 
"تمیبزهین فشك بقراز 
چون رسد نیمه‌راه دانه فتد 
تاجپهل نوت او فرود آمد 
گفت‌م نکم نیم‌زمور ضعیف 
گرچه این موراستوار شوم 
غا لب آیم بدشمن خوتخوار 


این تفت و ز سای جست جو شیر 


بزیر پاشودت کوه‌چونزمین‌هموارد 

( اخلاق روحی ) 
کز سختیش‌شکست‌دو صدسنكت کوهسار 
لب‌مییر اند ز آهن و خود بوداستو ار 
تیش بسر جهیدشر ارش زهر کناد 
|اندر برش‌هم آهن وهم‌سنك‌خا کساد 
تیشه‌شکست از بن‌وحجار شد ز کار 
بکقطره آب برده بداژ کف ژوی‌قر ار 
میخوردچون‌جدای‌همی‌شد ز آ بشار 
خم کرده بد کمر ز یکی قطره از فشار 
ایسال‌شد»است حسته وا توب و ار 
گنه توص زود بدر آورد دمار 
سرمشی یر تااکه ری اگوی افتا 
+ 


چو ن‌هز تست گنه قت از دشعن 
تا پیاساید ازشرور و فتن 
شدخرابه ورا چوبیت حزن 
داشت انديشه آن یل‌برفن 
دانه‌ای‌بر گر فته خوش بدهن 
دانه را باهز ار دنج ومحن 
باز گردد بسوی آن مسکن 
عاقیت گشت مقصدش مأمن 
پیش چشمم بود همی دوشن 
عزم خودرا کنم چنان آهن 
رخت‌عزت کنم دو باره بتن 


خصم‌را کوفت‌درهم آن نیون 





و ۳ 5 
آر ی[ نکسکهءزمراست نمود نائق آمد بکار های کمن 
(حکمتا)عزم‌خو یش کن‌ستواد که ازنشوشه‌ها کنی خرمن 

([ بحبی برقعی «حکمت»>) 
کر بررسرم بگرددچونآسیا زلكت ازجای‌خود نجنیم‌چون قطب[ سیا 
درباو کوه رابگذادیم و بگذریم سیمر غ و ار زیر برآدیم خدرك و تر 
یا برمر اد بر سر همت :عم پای یامر د واد بر سر همت نهیم سر 
استاد بلوح مشقم این فردنوشت کا ندرهمه کار خو یش ای نيك سر شت 
تردبد بپل 6 بگیر تصححم از [ نك نرد ید جهنم است‌و تصعیم بهپشت» 


(ازجواهر الاخلاق) 
چرخوارون کنم ار جر سرادم کر دد من‌نه آ نم که زبو نی کشم از چرخ و فلك 


حافظ 

بقدم کوش تا بکام دسی مردوامانده کاروان رس ابست 
(ابن‌بمیف) 

برو بال‌جان همت و عزم نست میاشید چون ما کیان بال سست 
(ادیب) 

محبطدایره [ نکس بسر تو[ندبرد که بای‌جهد چو پر کار استو ار کند 
( قاآنی ) 


استقامت‌بیشه کن,کز استقامت دیزه‌سنگ 

رسیا را با تأمل رخته در بنیان کند 
من غلام همت آنم که از سعی و عمل 

کاد وا را خویشتن [سان کند 
تحر بت کردیم عزم ثابت ورآی وذین 

م رکه دارد خسروان را بنده فرمان کند 
استقامت در حوادث ؛ بی تباتی در عمل 


بنده‌ر اساطان ۱ ,شاه را در رنه 


(ذوقی) 


سر و جر ره هه هر هس سس رس سر سس هک سس سس هه هس 


52 ن‌وهم‌و هر اس‌را برون زدل‌خویش 
مرغان که بشاخه‌ها نلفزند ازباد 


مرددا نا کار گیتی‌رانگیرد سر سری 
سیخن جا نی با بدا ندرز ار بار حادثات 


درقبال زورمندان‌زو رمندیلازم است 


اراده- پایداری 


یاورچه کنی تو خو یش‌شویاورخویش 
ز آ نست که تکیه‌شان بود بر پر خویش 
(آیتی) 
سروری‌ار بایدت‌میبایدازسر بگذری 
باحو ادث بر نبایدسستیو تن بروری 
ورنه طععه‌اقویا گرد بچرم لاغری 


چون‌ملخ‌منشین‌پس زانوچوموران پای کوب 


تا بدست ایدترا هر چیز کانرا در خوری 


اندراین ره هر که او بو ید کر جو ید کر 
تانکو یابی ای باید که ت95 رهری 


دید مجنون را عزیزی درد ناك 
گفت‌ای مجنونچه میجوئی ازین 
گفت لیلی راکجا یابی زخاك 
گفت من‌میجو یمش هرجا که هست 


سایه حق بر سر بنده بود 
گفت‌پیمبر که‌چون کوبی دری 
چون نشینی برسر کوی کسی 


چونزچاهی‌میکنی هرروژخاك 


گرچه یزدان | فر یندمادرو بستان‌و شیر 


( صادق سرمد) 
در مان رهکلد۳ می بیخت خاك 
گفت لیلی را همی جویم چنین 
کی بود درخاک شارع در پاك 
بو که جائی ناگپش آدم بدست 
( عطار ) 
عاقبت یابنده 


جو ده بود 


عاقبت زان در برون آرد سری 


عاقبت بینی توهم روی کسی 
عاقبت آ ندر دسی در آب‌پاك 


(مو لوی) 
کود کان‌ر اشیر مادر خودهمی با بدمکید 


( ناصر خسرو ) 


کار -کوشش صعوت - ههر د کسپ 


همه جمههه 
درا بنبخش + ۲ آیه ازق رآ نکر یمو ۲۳سخن 
از پیشوایان‌مذاهبو ٩‏ گفتار از فلاسفه‌ودا نشمندان 
جپان و ٩٩‏ شعر از راسدار ان سیخ نآمده ۰ 


سی 2 زان الاماسهی 


داده و (سوره‌نجم ن ۳ 
هرآ تکس "که کوشش ومجاهدت کند هما زا بای شود کوشش کرده ِ 
خداو نداز تمام عالمپا « بی‌نیاز است (عنکبوت-ه) 


بب + له 
مشو ابان مذاهپ 


پروردگاد امتناع دارد از | ینکه کاری رابا بان‌دهد مگر باابزاد واساب آن 
حت 


ازدستر نج‌خودنان بیعور ید 
4 فا سس 


از بهتر بن‌فضاه لو اداشتن_بکارهای‌صنعتی است 


۳ج 
عبادت هفتاد باره است وبرترین‌پاره آن ن کوشش درراه‌حلال است 


۳" سح 


شش‌درر اه حلال‌جپاداست 


۳2۹ 
درموق عکارچنان‌باش "که گوابی‌ه رک زعو اهی‌مرد ودرموقع ارف بیم‌طودی 
باشکه ک وی فررداخواهی مرد 


صنعت و کسب راه فقر و تنگدستی‌ر امی بنددد 
بپتر ین کارها آ نست که دوامش بیشتر باشد هرچند که اندك باشد 

خداوند بحضرت‌داود خطاب کرد که نیکو بنده‌ای بودی اگر اذبیت‌المال 
نه‌یخو ردی و بدست‌خود کسب و کارمیکردی از این خطاب حضرت داودچپل 


روز بگرایست پس‌حق تعالی بآ هن‌وحی فرمو دکه بدست‌او نرم شود وهرروز 


زرهی میساخت‌ومیفروخت 


خداو ند فردی‌را که بیکار باشد دشمنءیدارد (حضرتهحد ص) 
هد 


خردمند بکارخو یش تکبه کندو نادان بارزوی خویرش 
آفت کار دلبستگی نداشتن بآن‌است 
کسب کنید تامحتاج بکسی نشو ید 


تن‌را بکارو کوشش وادارید وهر کز بسستی وخمودی‌نگرائیدتابقوه‌فعالیت 
وعمل‌همچون روح بانشاط وسبك‌باشید وبر نده وار شایسته برواز وطیر ان 


درر 


کار کن مطمئن باش کامیاب هستی 


۴ ند ها حداو ند بشمابر کت بخشد که من از پیغمبر خدا شنیدم‌فرمودروزی 
ده بخش است‌نه بخش آن در کسب‌است‌و بخش‌دیگردرغیر آن(علی‌علیهالسلام) 
شخصی امام‌هشتم علی‌بن موسی‌الرضارا دیدچنان بکارمشذول‌است که 

عرق‌از پایش رو ان‌است عرض کرد فدایت‌شوم کار گران کجایند فرمود : 
آنک سکه ازمنو از پدرم بهتر بود بر ای کار خودش [ستین‌را بالازد 
رسول خداوامیرمومنین وهمه‌پدرانم بادست خودکار میکردند کار کردن 
شیوه پیغءبر آن‌ومرسلین است‌کار کردن ازخصوصیات اوصیاو انبیای‌صالحین 
( اماهشتم) 


بخش‌اول 2۷ کار - صنعث 


8 


امام‌صادقرا دیدم که بیلی بردست داشت‌وجامه ضعیمی بر تن وچنان 
بکار مشذول بود که‌عرق از پشتش میر بخت گفتم فدایت‌شوم بیل‌ را بمن دهید 
تاعو ض‌شما کا رکنم فرمو د دوست دارم که مریم رگ[ مای خورشید درطلب 
معیشت آذ یت‌شود (ازوسائل‌الشیهه ) 

درطلب ممیشت خود کسل نباشید » پدران‌ما باسرعت درا طلب معاش 
میرفتند وروزی را جستحومیکردند (اما‌صادق) 

لس الممنین علی (ع) بصحرا میر فتو باخود دانه‌های خرما داشت 
بر سید ند باابوالحسن چه باخود داری‌فرم و ددر خت‌خرما انشاااله سیس همه 
هسته را باخودمیکاشت وسیمتکرد ویکی‌هم نمیگذاشت (۱۰۱عصادق) 
کسب و تجار ت عقل‌را زیادو ترك تیجارت‌عقل‌را کم مبکند 





دوست دارم مزدکا رگررا پیش از آنکه عرق ودک بخحشکد ببرداژ ند 
( اماع صادق ) 


[یا يك[دم کار کن وفعال هیجوقت دیده| بد دربرابر پادشاهان بایستد 


(سلیمان نبی) 
گنج دانش بانداژه ر نج و کوشش نصیب میافند ه رکه بز رگی میجو یدشب‌را 
ز نده میدارد (شافعی) 


جب چد چه 
خلاسنه ودانشه‌ندان جهان 


ازجای برخیز ودرطلب روزیشو وه رگاه در شبری بآن نرسیدی بشهر 
دیگ رآن‌دا بجوی (سیدرضی) 
مردآزاده حق دارد غمناك شود ۳ روز خودرا بدون انحام داد نکاری 
شایسته‌وسودمند بسر برده باشد ( کنفوسیوس ) 
با ید باتمام قو| کار کردتاخداو ند ازانسان راضی وخشنود باشد (مادتین) 

اک مایل رآسایش وراحت نفس خودهستی و سلامت فکرو بدن خود 


علاقه‌داری ومیخوآهی از زیر با رغم واندوه بیرون بیائی باین بکدستور 


مختصررفتار کن » هیچوقت‌تنها و بیکار منشین (لورتن) 
سعیو پشت کار منظم‌ودامی مثل گر دش روزانه‌زمین ؛ دستور اخلاقی نوع 
بشر است (وردزودت) 
میوه کار شیر ین نر ین لذات‌است (ووه نارك) 


بقدر یکه مر دم‌مخو اهند خودشان‌را متمول » عاقل » عالم قامداد کنند اک 


جدابرای کسب تمول ؛ عقل‌وعلم مي و شید زد دردنیا » فقبر ؛ احمق‌وچاهل 


پیدا نمشد ( باکن ) 
مشغول نبودن باز نده نبودن یکی‌است ( ولتر ) 
از فواید کار این‌است که روزهارا کوتاه وعمررا درازمیکند (دیدرو) 
هميشه درهرجائی که هستی بکاری‌مشنول باش (هانری فورد) 
اشتغال بپر کاری بپتر اژزتنبلی و بیکاری‌است ( اسمایلز ) 


کار انسان‌دا ازسه بلای بزر گ جات میدهد : افسردگی ؛ فسق » احتیاج 

(ولتر ) 
کار بدون‌تفر یحانسان‌را پکرمیکندو تفریج بدون کار آدم‌راتنبل بارمیآورد 
ِ ی که ک و شش ومجاهده‌وجود ندارد فضیلت و تقوی‌معدوماست ل(برناردن) 
تصورما ‏ دانائی‌ما » خیال‌ما از نقطه نظر حصول نتیحه اهمیت‌ندارد » تمام 
اهمیت‌در کارهای‌ما است (داسکین) 
به استعمال فرسودن وتمام‌شدن بهتر از باقی ماندن وزنگار گرفتن است 


(مو ننسکیو) 


مصدر تمام‌مفاسد ببکاری‌است ؛ هر حکومت ودولتی که بو اهد این عیب‌را 


رفع کند پا ید بقدرامکان مردم‌را بکار وادارد (پاسکال) 
موفقیت نشحه‌سه عامل است : قر بحه » کار ؛ شانس (والقور) 
بالاترین مزدهنرمند لذتی‌است که ازتوفیق‌خودمیبرد (| گوست‌ردن) 
باشدت کار کن وباشدت ببازی بیرداز ( فرانکلن روزولت ) 


ترقی مو لود فعالیت داثمی است ؛ زیر ااستر احت چیزی‌بجز انحطاط در بر 
ندارد ( گوستاو لبون) 





۳ شش نیست 7 نجاز ند گی ر اه ند ارد ۰ . برای کسیکه‌درسستیو بیکاری 


سر هییر دحقیقت يك برات مرك‌میباشد . ( بوخنر ) 
رت یاحرفه‌ای ندار دکوچك وحقیر است ‏ (اون‌ولتام) 
کار کنید ور نج بر بد این يك‌سرمایه است که مک نخو اهدشد . 

( لانونتن ) 


بیکاریو بطالت‌همچون ز نك آهن بیش از [ نچه که کار عدر بجااژقوا میکا هد 
مواجت خرابی وانپداماساس و جودمیشود کلیدی که همو اره بکار است‌سفید 
و براق است . 

رل اسب وصنعتی‌دارد مثل این‌استکه ملت‌مزروعی داشته باشد و 
ه رکس‌هنر وصنعتی‌دارد مثل‌این‌اس ت که ثروت‌شایانی که موجب‌جلب شرف 


۳ بده‌اش میشودداشته باشد . 


کارسر چشمه سعادت است و خد او ندسمادت رانصیبکلیه کسانی‌میکند که‌همواره 
بکاری اشتغال دار ند . (فرانکلن) 
اراده‌های ضعیف‌همواره بصورت‌حرف و گفتار خود نمائی‌میکند » لیکن‌اراده 
توی‌جز در لباس‌عمل و کردارظپورنمییاید . ( گوستاو لوبون) 
انسان|ا کر ناخوش‌باشد و کار بکند بپتر از آن‌است که سلامت باشد و بیکار 
پنشیند (گازو بون) 
همین | حیاس‌ملالت و کسالت بزرکترین علت‌امتیاژ وتفوق انسان بر 
حیوان‌است ز یراب رآگ‌فراد و گر بزازاین حساست که انسان‌متوسل بسعیو 
ء.ل‌میگرردد وقوای‌خودر! بکار برده وترقی‌بشررا بوجودمیآورد . 
( ملو یتوس ) 
کارهرچه سخت‌ومشکل باشد صدمه و به شخص تبرسان لیکن وفتی 
یکنواخت وخست هکننده وخالی‌ازامید و اری‌بودا 7 نوقت بمنز له بدتر ین شکنجه 
روح‌وجسم میشود . ۱ اسمایاز) 
گرسنگی بخانه کار گر نگاه‌میکن نداما جرت‌نمیکند داخل‌شود (فرانکلن) 
وسیله‌تفوق هرفردی از افراد بشر بردیگران‌فقط کوشش وزحمت است ۰ 
(اسمایلز) 


کسیکه خودرادر معرض‌سود وزیان قرارندهد یارسوا ۱۳۵۹ 

(مار کیزملتروز) 
تنهامدرسه‌ا ی که عام‌ومعررفت حقیقی‌رادر آن آموختم مدرسه‌دنیا است که‌در 
آن‌دومعلم زحمت‌و کوشش بانسان‌درس گر انبپاتی تلقین‌میکنند (هیوملر) 


همه‌صئمت مبنی بر جدیت عمیق‌است . (هبن) 
صعنت واسطه ترجما نآنچیزی است که‌بازبان تعبیر نبیشود ۰ (گوته) 


مادرصنعتپای مفیده ؛ ضرورتو احتیاج است‌امامادر صنا بم‌ظر بغه سرشاری 
وفتان فرره اس (شو پهناود) 
ادب آموز ملتهاتنها صنایم‌است . رید ترااکت) 
تاد یخ‌صنایم بمايادمیدهد که هرجاکه بلندی کمال باید بدست ]ورده شود 
آ نجاملت وقوه‌خالقه (ژنی) افر ادباید باهم‌کار کنند . (لءوس) 
صعنت حقیقت است و حفیقت‌هم دین است تحصیل‌و عمل کردن این‌دو بمنزله‌ادای 
يك و ظیفه دینی‌است . (سااکه رآی) 
صنایع بی‌ریاتر ین آینه‌زمانو نظریات و افکاراوضاع آن‌است . امااین‌حال 
نبایدمارا دربرابر ارزش اخلاقی‌صنایع بی‌قیدو بیعلاقه‌سازد . (و . لوبکه) 
بلندی‌پایه صنایع يك‌ملتر انباید ازروی‌صنعتکاران او امدازه گرفت .لکه‌از 
روی‌شناسند گان‌وحمایت کنند گان آن. صنعتکار ان (لاز اروس) 
مأموریت خدائی‌مرد صنعتکارفرستادن نوراست به اءماق‌قلبهای انسانی . 
(اوبرت شومان) 
هذر چشمه زاینده‌است ودو لت باینده » اگرهنرمند ازدو لت‌بیفتد غم‌نباشد که 
هتردر نفس خوددولت است‌هرجا که رودقدر بیند ودرضد نشیند و بی هذر لقمه 
چیندو سختی بیند . (سعدی) 
کسب‌هنر برهمه کس ازغنی‌وفقیر لازم است . چه بسیار فقیران نیازمند که از 
راه‌هنرمندی بمقام‌ثروت و بی‌نیازی رسیده‌اند . وچه بسا فرژندان اغنیا که 
بثروت‌مغرورو اذصناعات و آداب محروم گشته و بروز کار مذلت‌ودرویشی 
انتاده‌و موردو حمت‌دء ستان‌ومحل شمات دشمنان شده‌اند . (اخلاق ناصری) 


کار -صنعت اف بخش اول 


کار کن چنانکه گومی برای کاد زنده‌ای » عبادتکن چنانکه گوئی امروز 


خواهیمرد(۱) ۰ ضرب‌المثئل توسکانی 
کار است که انسان‌را ,ساطنتهبرسا اد (لوئی چپاردهم) 


چ زکارچه ۳ میتو ان‌رحمت الهی‌دد زمبن واست . (سلکبرك) 


ی وا چب‌است که بر<سب استعدادذانی خودبکاری مشغول باشد و 
وقتی‌میمی ر" وجدانش گواهی دهد که هر چه‌درقوه داشته کار کر ده و کو*یده 


است ۰ (سیدنی اسمیت) 
حکیما نگفته| ند :ٍ کوشاباشید تا آبادان کج [زرانج*هو اد 
آ بدو از کاهلی ازدست برود (ازقا بوسنامه) 


آساش سر مدی را بوسیله کار میتوان‌بدس تآورد ۰ اسم‌اعظم عبارت ازاین 
9 (اخلاق‌روحی) 
هر کارا بهترازدیگز ان |نجامده تاترا از آنان بهتردانند 


کار شمانماینده افکار و مظپر شخصیت حقیقی‌شما است 





فرژ ندان خودرا باغوی‌صنعتگزی بار آورید تاچون توت شدند_بتوانند 


کی خویش‌را نیز چونآ ار صنعت بیارایند 





ارزش زندگانی‌بکرداد وعمل است (پوشه) 
من‌مشهور نشدم مگر بواسطه کار و کوشش واگر ازعملی خسته میشدم‌تفر یج 
ورفم‌خستگی خودرا دراشتغال بکار گر عومتگر دم (نیوتن) 
دررسیدن بمقاصد هميشه بکوش ومکررا کناد بگذاد ( سیدرضی ) 


بیچارگی و تبره روز گاری‌را بوسیله‌سعی وعمل ازدامان ز ند تزکانی دور 
یت ازفلك کج مدارشکایت روا ندار یدوخود ومردمان‌را افسرده نساز ید 
وبر ان باشید که هرمشکلی را سعی‌وعمل اسان میسازد (اخلاق‌روحی) 
خو اه ازاینکه‌در بدستآوردن دا نش و جلال باشیم » با نکه‌درفر اهم 
آوری جاه‌ومال ب رآ ئیم ؛ این آرز و آنگاه با بدایره کردارمیگذارد که‌سعی 


۱۷ سس 


ات گفتار مولای متقیان‌است کن فی الدنیاکا: ث تعیش ابداو کن 
فی‌الاخر کازاک تموت‌غد| 


وعمل‌هماره همر اه مابوده وهیچگاه ازوی دور نگردیم وازوی بایی شم 
هر خطر جدا نشو یم جنا نج فر مو ده | ند 0 «هر که از خطر گر یزد خطیر *ود) 
) کلیله ودمنه ) 

بهمان گو نه که دزد وراهزن‌را باسلاح از خود دور ساخته و آنهارا 

کله کوب مینمائید بهمانو تیره باید و لگرد مفت‌خور بی کاره‌را ازجامعه و 


مد ین دور بلکه نابودساخت ( بوعلی‌سینا) 
کارشما بپثر ان دوستان‌شماست ) ادوس و۱۳۵5 أ( 


درجهان کسی نیست که‌و جودش برای کار بدردنعورد (خواجه‌نظاما لملت) 
کار قانونز ند گیست » قا نون کلیه | کتشافاتو تمام بیشرفتها (لا کوردر) 
کاد کنید ککاره کش ؛ و احظه ای‌را یهوده مگذرانید » هميشه کرک 
تالدت کامر آئی و خوشی رادرز ند گی بحشید ( مازاد يك ) 
هر گاه احساس‌ميکنم که درد ورنج بیماری‌میخواهد مرا رنجه کند و آزار 
دهد بکاز یناه میبرم ؛ کار تپتر ین درمان دردهای‌من است ( 9 
کار بپرصورتی که هست بوسئله برودد گار برای آن درست شده که صرف 
پیشرفت وخوشیختی بشر د رهم (شانينك) 


کارفقیر نیست » مالداریست ؛ کار بندگی نیست » [زادیست‌کار عار نیست ؛ 


افتخار بست (ف . بیات) 
مابدون اینکه‌دیگر بدنبال تمقل وفلسفه بافی‌برويم باید کار کنیم زیرا کار 
تناو سیله ایست که مصیبت ز ند گی‌ر | ۳ ن تحملمکد (ولتر) 
کارسرمایه سعادت و نیکیختی است ) سقراط ( 


انسان درهرسنی که از کار بازماند بهتر است که سال بعد بی‌در نك بمیرد 
(ادیسون) 
کار خودت‌دا بخوبی بفهم و آنرابجاآور ومانند يك ق,رمان خودرا بآن 
ار وال دم ( کارلایل ) 
اشخاص جدیو فعال طوری‌بکار عادت‌میکنند که بیکاری‌باعث صدمه‌و عذاب 
آ نان‌میگردد ا گر بر حسباتغانازشنل ورشته‌مخصوص بخودباژ بمانندبحکم 
اچبار مشغله‌ای دیگر برای خویش‌تدارك میکنند (اسمایاز) 


کار صدعت 8۳ نش اول 


وس نت ۳0 ۳ 


جامقد اری از کار باقیست شخص بأپد خبال کند که هیچ نکر ده‌است 
(رودورد) 
باب معتقد بود که بهتر ین صرف اوقات در يك کار منظم اس ت که 


بآرامی‌صورت متگیره : هروقت‌ما بخو بی کاری‌دا | نجام دهیم با ید بدانیم له 


زد گانی‌ز| نیک وگذرانده‌ایم (من دو بیران) 
بهتر بن خوشیها استراحت پس از کاد است ( کانت ) 


کارو | شتذالات مفید بز رگذر ین‌سر وعام ل خو شیعتی بهری‌است (گروزنقاش) 

نبا یست آ نقدد دست بزانو بنشینید وفکن کید تا باهای‌شما تدرت‌راه 
رفتند | ازدست بدهندو نیا ید آ نقدر در کر فرکارف یم که قدرت همه جبز |زما 
سلب شود وا گرمنظود تحقیق صحت ف کر آت‌ما با شد باید بدا نیم اغلب‌فکرهای 
ناصحیح باغلط درعمل جبر ان و اصلاح خواهدشد (موریس متر لبنت ) 
فرضا که دانه‌سعی شما بگوشه‌ای بیفتد ومرغان هو[ "را بربایند باز زحمت 


,4 مسکنندو یا ترا به کناد 


شما بهپدر نرفته است ژیرا بااقلامر غان از آن‌تغذ 
نبری افکنده و ,م‌د|زوفات شمامیرو ید و بارمیآ ورد ۱ گوته ( 
همسته کار کنید و بکو شید تاجامه‌افتخار وعظمت بیوشید ( شکسپیر ) 
کال کی ون ند نسست؛ که تلو بیکاری بلانر ین ننگهااست (مز بودیونانی) 

کاریکی از بمتر پنوسایل اخلانی استز بر| بواسطه آن حساطاعت 
وقانون‌شناسی و تماك نفس ودقتو استقامت درانسان ایحادمیشود و شخ ص دا 
بررایانجام آمورزند گانی خودتر بیت و آماده میکند (اسمایلز) 
مقصود از تحصیل علم زموفکر و حصول اراده است‌و کار نتیجه یاحاصل جمع 
این دومیباشد (د کتر سیدو لی له نصر) 
چنانچه 1 بامقیاسی تقد بر مسنند اشسانرا نبر باابار اندازه 
مک تلوادگر تاد بزر دب بود انسان بز رگست, الافلا ؛ و این نسبت مستقیم 
هشکه ثابتو بر قراد است 


کشف‌رموز طبیعتو کنوز حقیقت‌از کاد است 
بت 


کار برای‌نظم خیالو برورش بدن‌لازم‌است و ترقی نتیجه این‌دومیباشه 


بد ین جهت است که طبیعت آن‌را اجباری کرده واخلاق‌تکلیف قرارداده است 
کاراز زحماتز ند کی‌میکاهدو [ نر اتحمل پذیرمنماید (دکتر سیدو لي ال نصر) 
کار کن‌تا کاهل نشوی‌ورزازخدادان‌تا کافر نشوی (خواجه‌عبداله| نصاری) 
مردم همه از يك نسل‌هستند امتیاز آ نها بسعیوعمل است 
وقتی صنمتطردر کار خلاقیت‌است صرابای وجوتش از تاثر ی تا 


(اسماناز )۲ 


میشود 
باسدادان سجن 
ز کوش ۰ 


«رو کار گر بباش 9 امدو ار 


بپر چیز خواهی رسید 


کت بایداری است در کار ها 


(محمدحجاز 0۳ 


بپرچیز خواهی کماهی وسید 
که‌از یس جز 9 زا ید مار 
شود سهل پیش و دشوار ها 

( ملك‌الشعرای بپاد ) 


صرف بیکاری‌مگردان روز گارخو یش‌را 


پرده روی تو کل ساز کار خویش‌را 


(صائب) 


شینم از سعی بسر چشمه خورشید رسید 


قطره‌مااست که ز ندا نی گوهر شده‌است (صائب 


خاك خور ونان بخیلان مخور 
بردل ودستت همه خاری بزن 
به که بکار ی بکنی دست خوش 


مرددا کار به زبیکاری است 
چو نکه نظم‌جهان ز پیشه‌ور است 
وگ چه اهل هنر بسی باشد 
مظهر صنم رآی اینان است 


چو کوشش نباشد تن زور مند 


خاك نه ای ذخم ذلبلان مخور 
تن مزن و دست بکاری بزن 
باتوی تشسان دست ‏ 

(نظامی) 
کارهلی خبث‌ومردم آ زاری است 
هر نظامی که هست درهنر است 
رستگاد اين چنین کسی باشد 
جنت عدن جای اینان است 

(اوحدی) 


نیارد سر از ۶آرژوها لد 


۳۹ ار اه رحس اول 


چومرد باشد درکار و بت باشد پار 


فلك بچشم بزر گی کند نگاه در [ زك 


کار ی کار بگذر از گفتاد 
کف ت کم کن که من چه خواهم کرد 


جمد بر است ار خد| توفیق 


ه رکه چون‌سا یه گشت‌خانه نشین 
وانکه پهپلو هی کند از کاد 
کر هنرمند . گوشه کین بود 


براز کز آشبان خود نیرد 


مکنز غصه‌شکایت که درطر بق‌ادب 


و غافل زگردیدن که روزی در 


زخاك تبره نماید بخلق زرعیاد 
بپانه هیچ نیارد ذ بهر خردی کار 
) | بوحنیفه اسکافی ) 

کاندر ین راه کار باید کار 
و22 مگ وکه خواهم کرد 
زانکه‌توفیق وجهد هست دفیق 

( سنائی ( 

تابش ماه وخور کجا یا.د 
و زر "کسا یتابن 
کام دل اذهنر کجا یابد 
مالک" دن وک کجا یابد 
بر شکارش ظفر ‏ کجا یابد 

( ابن‌یمیت ) 

بر احتی نر سید[ نکه زحمتی زتکشد 
( حانظط ) 


قدام باشد 


مین آواز میآیه زسنگ آسیا بیردن 


گرد در یا ورودو جیحون 7( 


ره ت سر بگفتاد نمسعت 
وگ سم هي ارد بکار اندرون 
کر از کاهلان یار خواهی بکاد 


( صاب ) 

ما هی از تاه صید توآن رد 
) مرذ بان‌نام» ) 

دوم گنت چون‌نیم کرداد نیست 
یواند ورا دایزن دهتمون 
نباشی جپان جویومرد؟ شمار 


(فردوسی ( 





بعش اول 
ول کر لا ودین روز و شب 


در آفاق این سخن شد داستانی 


چه چاره کان بثی آدم نداند 
رقدر جرد خود هر ال بط بافت 


مرد هر بمشه خود زماشد ساکن 


بدا نگه که در کار سستی نف 


چو کوشش نباشد تن زورمند 


تن آساگی و کاهلی 
که | ندر جهان گنج بی‌ر ذ- تست 
بر ج | ندر است ای خر دمند گنج 
چو کاهل بود مرد برنا بکار 


هر که نانازعمل‌خو یش‌خورد 


از امروز کاری بفر دا ممان 


سبك مرد بیکاد بسیار گو 
پیشه آموز ای پسر که ترا 
بقدر آنکه علم و کار داری 


بود مرد هترور را هرانگشت 


درز انیم 


فتاد آن داستان در هر زبانی 

بجز مردن کزو بی‌چاره ماند 
(نظامی) 

که کر کس استخوان؛طوطی‌شکریافت 
) ( 

کزبی کاری‌شده‌است گردون گرون 
( |بوحنیفه اسکافی ) 

همه رای 


ناتندرستی لذ-ی 


تباید مس از ارزوها له ند 
بکوش و زراج مت ور ۱ 
3 را که کاهل بود گاج نیست 
نباید کسی گنج نامپرده رنج 
از او بر کردد دل ۳۱۳۵ 
(فردوسی) 
طائی نبرد 


( سعدی ) 


منت از حاام 


ندانی که فردا چه آ بدزمان 
تماند برد کت ۱۳۱۳ 

(فردوسی) 
بیشه باشد امان زدرویشی 

( از جوامم الحکایات عو نی) 

بدان ارزی بدان مقدار داری 

(نظامی) 

کلیدی بپر قفل رزق در مشت 


بخش‌اول 


از آن وس تک زا ید هیچ کار 


ه رکه دنجی بر دگنجی شد پدید 
دست دادستت خدا کاری بکن 
هر که پامینهد 
بانبازیست عالم برقر اد 


او درمکسبی 
چون 
طبل‌خو اری در میا نه هط ذیست 
حون ۳ ابراس راحت است 
ه رکه در قصریک قر ین دو لتیست 


هر ام 


برو کار میکن مگو چیست کاد 
و تا که دهقان دانا چه گفت 
که میر ان خودرا بدازید دوست 
من‌آن‌را ندان که اندر کچااست 
جو شد بل کان کشتگه بر کنید 
نمانید زا کنده جامی ز باغ 
کنج 


بکاو آهن و بیل کندند زود 


پدر مرد و پوران امید 


قضارا در [:سالاز آن خوب‌شتعم 
نشد کنج بیدا ولی رنحشان 


به از صانع ‏ بکیتی مقبلی نیست 
عورد بیش و کم [ نمایه که خواهد 
بری |زسیلت هردون و هرخس 


بباز و حاصل آرد قوت فرزند 


5۷ 


کار صنعتا 


بود برتن عجب بیپوده باری 
(از اخلاق ناصری ) 

ه رکه جدی کرد در جدی رسید 
مکسبی کن یاری باری بکن 
باری یاران دیگر می دهد 
ها کاری گزیند زافتقاد 
و اه‌ستتکاره کسب کردنی است 
تاخم | هم بیشوای زعمت است 
آن‌جرای کار زار ومحنتی است 
وال که‌اندر کسب کردن‌صبر کرد 
(مواوی) 

که سرمایه جاودانی تکار 
بف رز ند گان‌چون‌همی خ و است‌خفت 
که گنجی زبیشانیان | ندر اوست 
بژوهیدن و یافتن 
همه جاک آن زیر و بالا کنید 


بگیر ید از آن کنج‌هرسوسراغ 


بکاو بدن دشت برد ند رنج 


هم اینجاهم آ نجا وهرجا که بود 
زهر تم بر خواست هفتاد عم 
چنان چون پد رگفت شد کنجشان 

(ملتا لشعر | بپار) 
زوکست دست بپتر حاصلی نیست 
چوشب‌در خا نه شدسلطان خویش است 
بروز افزاید آنج از وی بماند 
تن آسوده ز‌ نم و منت ین 


خورد خوش باعیال خو «ش بو ند 


رسدصد بر کت از کسب حلااش بیفزاید خدا در کسب و مالش 
چو شب‌شد خفت‌ایمن درشب تاد چو روز آید رود باز ازپی کاد 
بطاعت از مستقبل بماضی خدا راضی از اوهم خلق دراضی 
رکست دست نبود هیچ عادی به از مکسب نباشد ص کاری 
سرصانم بگردون پس فراز است سلاطین را بصناعان نیاز است 

۱ ناصر خسرو علوی ( 
هر که از خار بترسدنبرد دامن گل گنج ناورده کسی بی تعب‌ور نج بدست 
ناز پرورد تنعم نبرد راه بدوست هر کر الو لو باید نهر اسد زک 


۳ برده ر نج گنج مسر میشود مزد آن گر فت‌جان بر ادر که کار کرد 
اارتکوعس یر دم عتار تمد داشت دنه نکشت! بله ودخل انتظار کرد 


گنج خواهی در طلب دنجی در خرمن ارمی با بدت تخجمی بکار 


( سعدی ) 
شادزی کار گر که شاد توئی بتو زیبد که شادمان باشی 
چرخ از دنج "واست‌در گردش سرد از فتر سر گران باشی 
توده‌مرهون کارو کو شش تواست کار دخش وتو پپلوان باشی 
جسمت از کار کوه پولاد است همچومه پولاد جاودان باشی 
رخ بلند است‌عزم وهمت تو سر فراتر ز کپکشان باشی 

تو بآذادگی چو سر و بلند بر سر خلق سایه بان باشی 
همچو خورشید تابناك شوی همچوم» ذیب آسمان باشی 
بای بر فرق فرقدان کو بی روشنی بخش اختران باشی 
ایس ازقمک هرمن کگردی فارغ از کید دشمنان باشی 
از رقیب دو دوی خون آشام تا جهان است در امان باشم 
(سیدیحیی بر قمی) 

تانقس هست و نفس کاری کن ال رش و ازعمل حصاری کن 
صاحبا در شب سعادت خواب مکن وروز تنگ دا در یاب 


مرم از دار تا بتخت رسی بای بر دار تا بیخت رسی 


ی ۳ 


8 بای ناد میب‌اید 
همه محرومی از نحستن تست 
عاشق یی‌طلب چه گرد کند 
پند‌رنج باش و داحت بن 
مرد در راه عشق مرد زرشد 


تبر چون از کمان سست آید 


مت و 2 0 ۵۵29 2 ۳۰۳ دادم ماد درم و واه ماو و و 


هر که را وصل يار می باید 
بی‌بری ا زگزاف رستن است 
مرد باید که کار مرد ای 
دفتر عشق خوان فصاحت‌بین 
و 
از کجا سس وف دولست اند 


(اوحدی) 


امیدآرزو 


هه چجمه همم 


مم‌جم‌جمد 





در ابنبخش : ۳آیه ازقر آن کریمو #سخن 
از بیش و ایان‌مذاهبو ۳۸ گفتار از فلاسفه ودا نمندان 
جپهان و ۳۷ شعر از «اسدار ان سخن آمده ۰ 





او بشر ثالك با قفا نکن هن ت 
القانطین . 
فرشتگان کفتند ما ترایدق بشارت 
دادیم و توهر گز نومیدمباش 
(سوره‌هجر - ۵۵ ) 
ازرحمت بی‌منته‌ای خدا نومید مباش که‌هر گز جز کافران هیچ کس از 
رحمت‌خدا نومیدنیست . (یوسف-۸۷) 
گفتند ماترا بحق بشارت دادیم وتوهر گز نومید مباش ابراهیم گفت آری 
هر گز بجز مردم نادان کسی از لطف‌خدا نومید نیست (حجر-؛هوهه) 
و به 9 
بشو ابان مذاهپ 
امیدو آرزو رحمتیاست‌برای پیروانمن؛ گر امید نمیبود هیچ‌مادری 
فر ز ندخودرا شیر نمیداد و باغبانی درختی نمی نشاند . 
نومید مدار کسی‌را که بتو امید وار باشد که خدا دا دشمن خویش 
کرده‌ای ۰ ) حضرت محمد ص) 
یالاتر ین نومیدیها موقعی‌است که انسان نناامیدی روز کار بکتر اند . 
امیدو ار تر ین مردم کسی استکه ا کرت در کارش بدید آ ید بی‌تامل 
درراه اصلاحش بکوشد . (حضرت علی‌علیه | لسلام) 


بخش‌اول ۹ کار - صنعت 


لا سفه دازگ‌مندان جهان 


طعم 8 جز بامید و آرزو نستو امیدبپترین نوشه مسافر است ۰ 
(سیدرضی) 
|میدعافیت و نیکوم یآخرت بهترین اکامرانیرای آدمی است . 

) انوشیر وان ( 

ناجار جوا نآرز ومند با بد راشد ومادر آرزو همواره آ بستن است 5 
(سیدرضی) 
میتوانم با گفان واند بشیدن خودرا فر بب‌دهم و ۳ باو رکنم که 
امیدی‌دارم وهمین خود درراه ۳ توشه‌ایست (انوئیل) 


هنگامیکه امید کسی ارپکلی نمیرد کینه و انتقام‌در اه ند 


(موشنك) 
امیدما ؛ درایمان است (لاندور) 
ه رک سکه ه رگز متوقم و روی‌نومیدی و خلافا|نتظاد 
را نمی‌بیند (بر ناردشاو) 
این جمله کوتاه حاوی‌جمیم نصایح است : امیدوار باشید ( سرجیم‌س ) 
آمید بشر مثل بال برای‌فر شتگان است (مو گو) 


مأن‌ای‌سر ,گرردا نان وادی 3 مپر اسید که طالب<قیقت‌سر انجام 
شاهد مقصودرادر بر خواه دگرفت (دکترماددن) 
امید و آرز وآخرین چیزی است -که دست از گریبان بشر برءیدارد (روسو] 
ناامیدی نعستین کامی است که شخص موی کواد برمیدارد (ناپلون) 

اگر امیددر تراسا ه دور اداشت ۰ زبراگذشته ‏ 
ازمیان رفته است وحال هرچه هست‌در معا بل چشه‌مان موجود میا شد و 
آرزو وانتظار ما بآینده بسته است ؛ باینجهت اییرا اید وله مرالزگ 
دانست که کلیه امور ۳۹۹ زند دایره براطراف آن دور مب ند (بایرون) 
مردم بینو| وتیره بشت‌درمانی جز امیدندار ند (شکسپیر) 


امیدسر | یاس ت که گر ندید شودهمه از تشنگی خواهیم‌سوخت (محمدحج؛ زی) 


کان ت صنعت ۲ بخش‌اوّل 


من تمام توفیقپای خودرامرهون امیدهائی هستم که دردوران جوانی‌درقلب 


خود پرورش میدادم ( نایلتون ) 
مقصر تر ین مردم کسانی‌هستند که روحمایوس دار ند ) نایلئون ) 


اگر ازانسان امید و خواب گرفته شودبدبخت‌ترین موجودرویزمین 
میشود (کانت ) 
یگانه دسا دهنده آرژوهای طلائی دو چیز است‌صبر و امید (الکساندروما) 
حضرت عیسی وبودانیز که آزادترین وبی‌نیاژ ترین فرد بشر بودند 
دلشان خالی از آرژو نبود لیکن آرزوهای ایشان عالیتر ؛ پا کتر و الپی‌تر 
بود ( کاظم زاده ایرانشهر) 
چرخ تیگ دودسته دارد . یکی‌راهوس بدست‌میگیره ودیگری‌را 

امید . عقل رابمادادند که تا یکدست از آن‌بگيريم و بر پیکر این‌بنديم . 
(مستعان) 
شخص شجاع‌و باتصمیم هر وقت پمانع ومخالفتی برخورد هر گز ناامید و 
مأْیوس نمیشود» و از تصعیم شود متصرفت و9 ( اسمایلز) 
هیچ امیدی آ نقدر سرییع بر آورده نمتشود که کار شرو ع کرده را خودتان 


دنیا بامید بربااست‌و آدمی بامیدزنده است (امتال و حکم(دهخدا) 


مانند امید هیچ چیزرا ندیدم که سرها و کر از برای آن وا 35 : 
( سید رضی ) 

مأّبوس مباش زیر اممکن‌است آخرین کلیدی که در جیب‌داری قغل‌را بگشاید 3 
( ترو تی‌ويك ) 

امیدرقیق تبر ه بختانی است که از دست ساقی دهر جرعه بی‌مپری نو شیده | ند 
( اعتصام العاك) 

طراان آمید هرچند ما رامی‌فر یبد » اقلا دور زندگی مارابخوشی‌به آخر 
میرساند ( هامر لينك ) 
امد قلابی است که هرچیزرا بجانب ماتواند کشید ) دی لکارنگی ) 


بحش‌اول ۳ ۳ 


۳ و 


باید هوش ومپارت‌خوددا بکاد بریم چیزیکه دیروز غیرممکن بودوامروذ 


دشواراست فردا باغوشی ورضایت قبول خواهدشد ( ژ و کامبون ) 
امیدء‌مدار تسلی انسان و نقطه انکاء,شر بت است ۰ 
انسان درعین نومیدی امبدوار است [) اعتصام| لملك ( 


کسبکه امیدوار ی را وسیله معاش‌خود قرار بدهدچ» احتمال داردا ز کرسنگی 
بمیرد ( فرانکلن ) 
7 : ای‌امیدهای دورهز ند گی ؛ اگر شمانبودیدو بروی این‌حیات پر ازمصیبت 
یسم نمیکردید بشرچگونه زنده میماند ی ) 
هروقت در آسمان حیات‌خود قطعهابری مشاهده کردیم نیاید همه چیزراسیاه 
وظامانی پنداریم و بایستی متوجه آفتاب و روشنا یکامل ه م که دس آن 
ابرهای موقت موجوداست بشویم (اسمایلز) 


وفتی اتیر لسن به تخت ماطنت مقدو نیه تزشست هرحه املااک و 


3 


اراضی از پدرش بارث برده‌بود ببن دوستانش نقسیم کرد و برویکاس>از او 
بر سید بس برای‌خودت چه نگاه خواهی داشت در جوا بگفت دامید» که 
۳ رت ین‌دارامی ومایملكانسان‌است ۰ ان 

بهتر ین و سیله بر ای‌فتح و پیرو ذک| نسانی ا«یدو اری است ‌ ا گر میخواهید 
پبروز شویدامیدو ار باشید کیخسرو) 

حتی باپپران نیزامید بگود نیرود : زیرا هرچنه سیر آن با مرگ 
طبعاً متوقف میگردد اکن اینجا هم امید تخم‌میگذدارد » باژامید میروید . 


(شیللر ) 


,اسدادان سجن 


بیشکام ستت مشو تا کهانر سیه باراد .آب سید 
در چاره‌سازی بخود درمبند که بسیار تلخی بود سودمند 
نس به کز امیدیاری دهد که ایزد خودامید واری‌دهد 
کره‌درمیاور به| بر وی‌خو یش در آیینه‌فتح بین روی‌خو یش 
مزن فال بد کاورد حال یبد مبادا کسی کوزندفال بد 
(نظامی) 
از پستی بخت‌ار نرسد دست‌بجائی نوميدنیم دامن آ نز لف بلند است 


« جعفری تهرانی > 
هرچند متاعت همه عصیان وخطااست 
این جسم شکسته هو فنا است 
ای جنتی از . کثرت طوفان ناه 
مندیش که ناخدای این در خدا است 
«جنتی > 
گردون هر آ نچه ست آمید گشاد نست 
۳-9 کش حو ال4 بچبن جبین میاد 


«جلبی بر بزی> 


کوک طاعتت نسفتم‌هر گز ور گرد گنه زرخ ذر فتم ۹ 
نومید نیم ز بارگاه کرمت زیرا که یکی‌را دو نگفتم‌هر گز 

(«خیاع» 
روی سیه وموی سفیدآوردم چشمی گر بان‌قدی چو بید آوردم 
چون‌خود گفت ی که نا امیدی کفر است فرمان تو بردم و امید آوردم 


«شرف منبری> 
هیچ‌قفلی نیست‌در باز ار امکان‌بی کلید 
بستگی‌هارا گشایش از در دلپا طلب 


«صائب» 


بش 
ازغم‌هجرمکن ناله وفر باد که من زده ام فالی وفر بادرسی م یآ ید 
( حافظ ) 
مشونا امید ارشود کار سخت دل خود قوی‌کن بنیروی بت 
( نظامی) 


گرچه‌نافر مانی از حدر فت و تقعیر از حساب همچنان‌میباش از لطف خد! امیدو ار 
زانکه با یزدنشایدراه نومید ی گرفت جرمهای بنده چبود بیش عو کر کار 


غره مش وکه م رکب‌مردان‌راه‌ر! در تنگنای وادیه پیپا بریده اند 
نومیدهم‌مباش کهر ندان چرعه نوش گاهی بيكتر انه بمنزل رسیده اند 
تسف زب 
کرازخاصان سر ت99 گاری ور از:تقصیر خدمت شرمساری 
ماد آن روز کز درگاه لطفش بدست نا امیدی سر بخاری 
(از جواهر الدعلاق) 
اگر چد باشد شب دیر باز بر او تیرگی هم نماند دراذ 
شودرو زچون چشمه ر خشان‌شود جپان چون تکین بدا خغشان‌شود 
(فردوسی) 
|نییاعگفتتد نومیدی بد است فضل‌ورحمتهای باری ببحداست 
از چنین محسن شاید ناامید دست در فثر اك اینرحمت ز نید 
ای سا کارا که اول صعب کشت بعداژ آن بگشاده‌شد سخت ی گذشت 
رده نو دی بسی امید هاست از پس‌ظلمت‌دو صدخور شیدهاست 
از بی‌هر گر به اخر خنده ایست مرد خر بین مبارك بنده ایست 


(مولوی) 
مرگ راسامان زتط مآرزوست زد گانی محکم از لاتقنط و است 


نا امبدی کو کور افغاردت 1۹3 چه الوندی زبا می آردت 
چشم جان‌را سرمهاش اعمی 8ص روز روشن را شب یلدا کند 
ازدمش میرد قوای زند ی خمك گردد چشه‌های ذند کی 
ایکه درزندان غم باشی اسیر اژ نبی تملیم لا تحزن بگیر 
گرخدا داری زغم آزاد شو از خبال بیش وکم آزاد شو 


(اقبال پا کستانی) 


داش ب‌ جکّمت 





در ابنبخش :۰ آب از قر آن کر یم ۲۹۵ سخن 
از پیشوایان‌مذاهب‌و ۸ گفتار از فلاسفه‌ودا نمندان 
جپان و۱۲۳ شعر از پاسداران سخن آمده. 
مهم همهم 





قل هل بستوی الذین یعامون و 
الذنی لاجعاه‌ون 
بگو ]یا مساوی‌اند کسانیکه دانش 
دار ند با کسانیکه درس نخوانده اند 
) الزءر-۱۲ ( 
خدا فیض یت ودانش را رکه خواهد ح ۳ وهر که را به 
حکمت ودانش رساند درباره او مرحمت بسیار فرموده واین‌حقیقت را جز 
خردمندان عالم متذ کر نشو ند ( بقره۲۸ ) 
ودائم بگو پروردگارمن بردانش‌من‌بیفزا ( طه ۱۱۳ ) 
و ایان مذاهپ 
ازعلمیکه سودنبخشد بخداپناه‌میبرم . 
دانش بجوئید هرچند درچین باشد . 
ز گپواره تا گوردانش بجوی 
دانش روشنامی است که خداو ند در بخو اهدمیتاید . 
, کسانیکه بیشتر دانش آموخته اند بمایشان سشترو لسانکه کمتر دانش داو زد 
سانشان اکمتلانت ه 


۰ ۱۳ 
۳ 


دارد . 
میخواهی ترا صفت ی آموزم که خداو ند بوسیله آن تر ادردو دنیابپره دهد ؟ 


دانش آموز که دانش‌دوس تگرو ندگان :۳ 





ونتی عالم وعاید بصراط درآیند » عاید را گویند بپپشت د رآیو از 
عبادت ی که کردی بپره‌مند شو ؛ ودانشه‌ند را گو بئد ایحا بایست ور ده 
را میخ و اهی شفاعت ک نکه هر که‌را شفاعت کنی بف بر فت4 است‌ و خوددرصف 


پیغمبران در آعا ۰ 





سروردانشها بیم‌داشتن از برورد گاراست 
۳ 


و(نشمندان دارندگان دنیاو آخرتند ۰ 
مت سای 

دانش د رآغاز تلخ ودرپایان شیر ین‌تر از انگبیث‌باشد . 
اع تک اک خن 

دانش چون‌شکار است و نوشتن چون بندی‌بر پای آن 
ی 

دازش برد وگو نه بود » دانش‌تن بای ودانش‌دینهاً ۰ 

تست سح 


وروت 


را نهمندان و ارث انبیاهستند ) حضرت محمد ص ) 


کت 3 


دا نش آموز ید تا باعث شرافت و رلئدی رتبه‌شما گر دد ۲ 
0 


دانش پاسدار تواست وتو پاسدارمالی ۰ 


ی 
وانعمند درشمار ز ن دگانست | گرچه‌مرده باشد و نادان درشمارمر دگانست 
گر چه‌زنده باشد . 


کامیابی درداشتن دانش‌است وناکامی درنادانی . 


"سس 





زیباترین دانشها دانشی اس ت که کارد ینت دا اصرلاح کند وفسادکارت را بچشمت 
ثمایاند ۰ 





بالاثر پن دانشپا دانشی‌است که مسئول عم لکردن‌باً نی .: 


ی ت_ هی حکمت 


۳ دولیده: ی عمل ن9 ۳ باب زیرا 1[ 


خویش یارای بقا ندارد . علم ازعمل بغر یاددعوت کند وچون دعوت‌خویش 
را بااجابت مقرون نبیند جای‌خود را ترك گویدو آهسته آهسته‌مح و گردد . 


علم‌وعمل دو کودك باشند که باهم بوجود آمده| ند ووجودهريك بسته بدیگری 
است ( حضرت علی ع ) 
هر .کنر دانشمندی ر| احتر ام کند روزقیامت خدارا ملاقات کند در حالتیبکه 
خدااذاو خشنودباشد ( امام‌صادی ) 
شیطان مرگ يك عالم را از مر گ هفتاد عابد بیشتر دوست‌میدارد 

زیرا موقعیت دانش هفتادبار برعبادت رجحان دارد ( امام باقر ع ( 


دانش‌را طلب کنید گر بفرورفتن درخو نهاوشکافتن‌دریاها باشد . 


دوست ندارم جوانی‌رامگر اینکه یادانشمند باشد یادانش آموز . 
) امام صادق ع [ 
خوشا بحال آنکس که حکمت رابیاید ؛ زیر اتجارت آن از نقره‌ومحصول ناژ 
طلای خالس کرانبپاتر است : 
جاهلان حکمت وادب‌را خوارمیشءار ند رسای ۱۳ 
اک پادشاهان ازلذت دانش۲ گاه شوند باشمشیر در بدستکردن آن بجدال 
۳ جد جد بر ( ابوحنیفه ) 
سخ4 ودا نشمندان <هان 
عام ومعرفت اشخاص‌را ازمحیط عادی‌بالاتر برده » در بپشت سر میدهد . 
(شکسپیر) 
علم برای انسان کارهائی انجام داده که جادو گران از تصور آن‌عاجز بودند 
([ لرد آویبوری ( 
قدرت بدون علم‌ومعرفت مایه و بال وفلا کتاست وا گر باعلم قرین‌شود منبع 
خیرو بر کت میشود ( مو نتلي ( 


قانش مرده ایست که بتحصیل ز نده‌میشود ؛؟ چونز نده شدضمیف است 
بآموزش ذوی میشود ِ و چون‌قوی‌شد 3 درحجاب قر اد میگبرد و به‌ناظره از 
برده بیرون میافتد وچون از برده برون |فتادعقیم است و نتیجه آن عمل است 
) |احمد بن اسه‌عیل [ 
ناموری دردانوریست و برتری درسخنوری (سیدءلی| کبر بر قعی) 
دانش بیاموز که درونت‌ر اباراید و برو نت را بکار آ ید(سیدعلی| کبر بر قعی) 
دانستن بر ای بیش نی کرد است و بیش بینی٩م‏ برای‌جل و گیری کردن 0 
(گونت ) 
ترفی جنس بشر بسته بترفی‌علم است‌ه رکه این‌یکی‌دا مانع شون سک را 
هم‌مانع شده است ( فیخته ) 
مقصد حقیقی علوم‌چیزدیگری نیست‌جز اینکه ۳۳ بوسیله|اختر اعات‌ووسایط 
حد رد غنی‌سازد (د ۰ با کون) 


علم يك‌تبد یل‌طبیعت است » مفپو م بر ایمقصد تخر طبیعت و متصدعلم یکنو ع 


سعادت ابدیست ( نیچه ) 
علم از بپردی نآوردنست نهاز بپر دنیاخوددن (ر سستم) 
علم برسرتاج است‌ومال بر ذردن‌غل ( خواجه‌عبدا له انصادی) 


علم یکه ازدنیابآً غرت نعواند و از حرص بقناعت تتخواند و از دیا 
باخلاص نوا ندو از تر سیدن خلق بتر سیدن‌حق تنخو| ند آن‌علم‌سپب نقصان‌بود ۰ 


( محمد غرالی ) 


دانش آموز کام لآ نست که اهل‌دا نش پسنددو منر‌فاع قآ نکه‌دشمن آند ااعتر اف 
کید ) مرزبان‌نامه ) 


همه اند رشه و گفتار و کرداد نيك نتیجه علم‌وه‌عرفت است وهمه اندیشه و 
گفتار و کردارز شت تمره‌نادانی (و یسب‌هومتو) 
همه چیزچون بسیارشود خوار و ارزان‌گردد مگرعلم و دانش که هر چه 
بیشتر شود" عز یزتر باشد ( مثل‌چیذ, ) 
ثروت در دارابودن‌خزاین ودفاین فیست‌دردا نستن علم ورطرز اسان آن 
است ) لا بر و بر؟ ( 


درراه ز ند گی بانوردانش پایدطی‌طریق کردو با افر اددا نهمنددهسازومعاشر 
بود ( سعدی ) 
علم ودانش کلیدی است که تمام‌درب‌ها باآن بازمیشود (آناتول فرانس ) 
هرمتاعی مکن است‌دز دی‌داشته باشد جزمتاع دانش وخرد که از همه آفات 


مصون بوده ودارندهآن محبوب‌وعز یز است ( بهمن پوراسفندیار) 
دانش ودانائی را هرا کس یافته همیشه‌وی‌را از رخوت‌وسستی بازداشته و 
تنپا علم‌است که انسان‌را ازسختی رهائی‌میبخشد ( ابن مقفع ) 
هم‌یشه کارها را مراقب وملازم علم نمائید ([ بوعژمان مغربی ) 
توانگری رادرعلم پیدا کنید سل اصفوانی؟) 
لذتی که ازعلم حاصل‌میشود بی آلایش است (افلاطون) 
دانش از شگفتی و اعجاب آغاز میشود و بشگفتی واعجاب خانمه مییابد : 

(کااریج ) 


هر کس که دانش وخرد اوقویتر زبانپادرستایش او گشاده‌تر وهر که‌دانش 
وخرد وی‌اندك‌تر او بچشم مردمان‌سبك‌تر ( تاریخ‌بیهقی ) 
سخن‌دانشمند همه‌اش حکمت‌است وامثالو کلام نادان تمامش کسالت‌است و 
ملال (شاهپور پادشاه‌ایران) 
کت ودانائی از شعورو فهم حاصل نمیشود بلکه از قلب سرهیز ند (روزه گر) 
بد بختی دیوی است که ازروشنی میگریزد نبا که چراغی از حکمت 

ومعرفت "بدست‌دار ند هیچوقت این‌دیومپیب را درراه خود نمیبینند . 
( ۱ -سماردن ) 


لذتی که ازعام حاصل‌میشود بی آلایش است ( افلاطون) 
فپمیدن هميشه بهتر از آموختن است ( کوستاولوبون) 
‌ 


علم ازخطامبرا است و لی‌علماء‌همو اره‌خطا میکنند (آناتول فرانس ) 

حدمت ودانش اساس و پایه برتری انسان است ازغیر ؛ ودر تحصیل 
دانش معرفت الهی برهمه مقد‌است زیر ا شر افت‌هرعلمی بسته بموضوعآن 
است ‌ بوعلی‌سینا ) 


دانش وعکمت بینیازی نفس است ومال بی‌نیازی بدن بدست آوردن 


0 ۰ 


دازش - < کمتا ۷ بخش‌اول 


بی‌نیاژی نفس بالاتر است از بدس تآوردن بی‌نیازی بدن زیرا بی‌نیازی نس 


عیش دامی‌است و بی‌نیازی بدن‌عیش محدود ‌ تاوفرطوس ) 
کشور که افرآدآن ازعلم‌ودانش بهرهمند باشند دیگرطعم گر سنگی‌دا زچشیده» 
ز ند گی‌راحت و آسوده‌ای خواهندداشت ( کنفوسیوس ( 


برای‌انسان فقط يك نعمت‌خدائی موجوداست و آن‌عام است و برای‌اد نها يت 


بد بخثی موجوداست و آن بیعلمی است (سقراط) 
دانستن خوب‌است ولی توانستن بپتر است ود کایبل> 


علم به‌جستجو ی چگونگی اشیاء وحادئات اکتفا نمیکند پلکه چرائی آنها 
بعتق علتپای اصا یآ نهادا هم مییجو ید و تحقیق‌مینها ید دارسطو> 
عا م که از آغاز ازاحتیاجهای زندگی بوجودآمده نمی تواند خود دا 


مرتصدخود قراردهد وظیفه آن این‌است ,که ۳ ۳ خدمت‌وازاو تکار ص ات 


واورا نظاهردهد و بالا برد «هایز یخ شمید > 
کی چیزهای بیلزوم دابدانی بهت راز ایناست که هیچ‌ندانی «سن هکا> 
علمهپا عالم جوانی‌ر اسیروعالم پیری راشادمان میکنند ‏ : فعض سیر و > 


علم عبار تست ازداشتن تجر به‌هائی که در آفان وانفس‌قطمی‌هستند و ازدوک 
آنها نتیجه‌های قطعی استنعراج‌توان کرد (مایز بخ‌شمید) 
همینکه یقین قطعی در بارةواقعیت حقيقی‌يك رای حاصل‌شد آن‌رای‌مبدل بعلم 
میشود . « ووند > 
علم‌عبار است ازمعرف تک لکه ازرویمبا نی‌اساسی‌ جع و تر تیب‌شده باشد . 
(کانت ( 
هر چه شایسته هست شدن است همچنین شا بسته شدن نیز میباشد (فر انسیس با کون) 
انسان هرقدر بیشتز بداند بهمانانداژه و 
(ل . فوترباخ) 


سای مارا خوشمخت و خرسند 


عل مگاهی عبارت از یقیناست ؛ و تنپا اين؛ 
میتو اند ساخت ٩,‏ این بقین » علم مارادر بارروحه+دل بعلم ژ نده میسازد :۰ 


(کاظم ز اده‌ا یر آنشهر ( 


ی سس - 


بخشاول 


۷ 


گ سک 


دانش 


سا سس ی دس سس سم ٩‏ حا 


ادب دک ۱۳۰ تاهتر ب ها مان شویو بنیکانملحق گردی ." 


(ستراط) 


مقصود از تحصیل علم نموحس وقوای‌روحانیست‌تا بتو آن‌هرچیزرا شناخت واز 


آ ۵ 
+ 
داسد ار ان سح 
طلب کر دن علم از آن‌است فرض 
مک داید از آموخشن 


فرمان خردیر دل هشیار نویسند 
آدمی و بپایم از خاك است 
دانش 9 بر بصیدت بود 


ودنه بی‌دعوت ودعوی است او 


توانا است بردانش‌خویش دانا 
هز اران توان‌بافت خنجر بدا نش 


ی 


د‌ِ ( د کتر سیدو لیا نصر) 
1 


که بیعلم کس را بحق راه نیست 
که‌از ننگ نادانی آگاه نیست 
(رافمی‌قزوینی) 

حکمی ابود برسردیوار نویسند 
( کمال خجندی) 

شرف آدمی بادراك 
تبصره صورت و سیرت بود 


است 


خصم ور ع‌دشمن تقوی‌است او 

(حسینی قزوینی) 
نه‌دا نااست آ نکو تو اناست‌برزر 
یکی علم نتوان گر فتن بخبجر 





درو یشی اگر بی میز و علمی 
از .جپل .وی .تر گنه نباشد 
اژ علم بذاهی سم از محکم 


در عبد شباب چند 
قا ۱ اکره بروز کار 


سالی 


ببری 


هثر آموز گر هنر مندی 
ای سا نز ط بع کامل هو ش 


هر چند که بامال وملك وجاهی 
خیره چه بری ظن که بیگناهی 
تا روز ضرورت پدو پناهی 
( ناصر خسروی علوی ) 
کسب هنری‌کن و کمالی 


درذلت و مسکنت نمیری 
(ایرج) 
در رکتاکی 1 کثر وی در دی 


که برد از کاهلی زغال فروش 


ای بسا کورد له از" تعلیم 
ه رکه از آموختن‌ندارد نگ 


کشت اقضی القضات‌هفت اقلیم 
گل بر آرد زخارولعل ازسنگ 
(نظامی) 


ار 
سیاه بخت در این روز -ار دانی سک 


رسد هر که بدانشوری ذ 


مردباید بفر علم 


شسود جز بءثل ورد شر بف 


برد 
چون تجلی بعلم دارد مرد 


زمانی نیاسای ,ز آموختن 


نکهدار تن باش و آن خرد 


کس یکه زادسیه‌دل زجهل ونادان مرد 


نادانی 

زموج خیز بلا رخت‌جان بساحل رد 
(اخلاق دوحی) 
دفیع 


نشود جز بجپل مرد وضیع 


مرد راید عز عقل 


خواه کو پیر باش و خواهدضیم 
از اخلاق رودحی 
ااگر جان‌همی خواهی افروختن 


چوخواه ی که روزت‌ببدنگذرد 


 _ 


جو بر سند پوشنسدگات از هدر 
ه رکه دانا 


توانا بود بود 


پند ازحکما پذیر زیرا 


چیزی] بجم‌ان‌مدان چوحکمت 
یلیکو ز‌ دا اش بود توشه‌ای 


بود مرد دانا کلید 


۳ 


برشگو نه گون دانس بیشمار 


نشای د که پاسخ دهی ا ذگهر 
مراین داستان زدیکی هوشیار 
ز دانش دل بیر برنا بود 
(فردوسی) 
کت بدر است‌و بند رز ند 
۳ مرد فپیمی و خردمند 
زشم س) 
جپانیست بنشسته در گوشه ای 
فر دوسی 
مراورا خردبیخ وخوبی‌سرشت 
که ازچیدنش کم نگردد ز باد 


خر دمند ای باغمو بیکس است 
بودمرده‌هر کس که نادان بود 
دو گو نه‌است مردن زروی‌خرد 


مکی تن که یحان بماند" بحای 


کت دانائی برای دو-تان 
هر کسی کز میوه آن‌خورد و برد 
بادشاهی این شنید از صادقی 
قاصدی دانا زدیوان ادب 
سالها میودت ان فمت زر 9 
شپرشه راو لزبی مطلو نب آکشت 
هر ار رسد دردت رسد 
می‌ستو دندش بتءخ رکای ور که 
درفلان بیشه‌درختی هست سبز 
قاصدشه بسته در جستن ط» 
بس منیاحت . کرد.]نجا سالها 
رشته امید او بکشسته شد 
0 


حّ 


بود شخصی عاامی قطب کریم 
گفت من نومید پیش اودوم 
رفت پیش شیخ باچثم پر آب 
گفت شاهنشاه کردم اختیار 
که‌درختی هست نادر در جپات 
سالما جستم نقیدم زو نشان 
شیخ خندید و بگفتش‌ای سلیم 


ره عمکسار عم او بس است 
که بیدانشی مردن جان بود 
1 داناجز از مرده‌شان نشمرد 
دک را نادان دور از خدای 

( اسدی‌طوسی ) 
که درختی هست درهندوستان 
نی شود اوپیرو نی هر گز بمرد 
بردرخت میوه اش شد عاشقی 
سوی‌هندوستان‌روانکر داز طلب 
و د هندوستان برای جستحو 
نی‌جز بره ماندو نه کوه‌و نه‌دشت 
کاین نجوید جز مکرمجنون بند 
در فلانجابددرختی س‌سترك 
بس بلندوحول هر شاخیش کنز 
مُی‌شنیدازهر کسی نوعی دگر 
می فرستادش شپنشه مال ها 
چسته او عاقبت نا جسته شد 


اشك میبارید و می بر ید راه 


اندر آن منزل که آبس شدمقيم 
ز آستانه او براه اندر شوم 
اشک میبارید مانند سحاب 
از برای جستن يك شاخسار 
میوه او پایه آب حیات 
جز که طنزو تسخر این‌سرخوشان 
این درخت عم‌باشد در علیم 


بخش‌اول _ 


۱ 


962 ین بط 
ّ نو بصووت‌ردفته اگم کته ای 


زر هد که آفتاب 


آن‌یک یکش‌صدهز اد اتاعاست 
گر نه فر داست او اُرداردهز اد 
بدانش بود جان ودل با فروغ 


زدانش در بی نیازی بجوی 


زدانش زنده مانی جاودانی 


در خو ردو < ۱ هجو حیو آن 
بپر حوردد جوا .ی ۶۳ 


سمادت اختلاط زیرکان است 
ز دانابان تنی ارزد چپانی 
پیشی ز هنر طلب نه ازمال 
هان تابعیال بد چو دونان 
افزون‌نکنی هر آنچه دادی 


صاحبدلی پمدرسه آمده ز خانقاه 


گفتم میان‌عا بدوعارفچه‌فرق‌بود 


کفت آ نگلیم‌خو بش بر ون‌میبردژموع 


۷ 


دا شش ۳ 


آب حیوانی ز دریای محیط 
زان نمی‌یا: بی که معنی هشته ای 
گاه ,یعرش نام‌شد گاهی‌سحاب 
تر ین آثار او عمر مقاست 
و ی رانام باشد بی شمار 
(مولوی) 

گر :-ا نگردی بگرد دددغ 
و از اوسیختیآید بروی 
(فردوسی) 

وا ای دای 
و بوشیده گشت اذچشم اغیار 
برای حکمتوعلمی چو انسان 
(ناصر خسرو) 

زنادان گر رسدسودی زیان‌است 


ادات 


نیر زدصد نن ۳ نی 
ناصر خسرو) 


اکنون باری چه میتوانی 


ورحال حیات این جهانی 
قانم نشوی بر آ نچه دانی 
(انوری) 


بشکست عهدصحیت امل طر یق‌دا 
تااختبار کردی از آن‌این‌طر یقر | 


وین سمی‌میکند که بگیر دغر بق‌دا 


(سعدی) 


کلید گنج سعادت فتد بدست ۳ 
که تخل هستی .او ز,بود بر هنری 

چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی 
که جا چم ندهد سود وفت بی بصری 
( »۳ 

کیال مر تا را 
عروج بر فلك سروری بدشواری است 

روندگان طر یقت بد نیم جو نهر ند 
قبای اطلس آنکس که اذهنر عاریاست 


۳ 


بدانش فزای و بژدان کرای که وس حان ترا ره۱۳ 
بیرسیدم اژ مرد نیکو «جن کسی کاو پسال و خرد بد کپن 
که از ما بیزدان که‌نزدیکتر ؛ ثرا :رد او دام ار ۳ 
چنین داد پاسخ که دانشی 7 چوخواهی که بت و کنندآفر لین ۰ 
که نادان فزونی ندارد زخاك بدانش پسندیده کن جان پاك 
(فردوسی) 
علم چر اغی‌است تابناك وفروزان در دل دانای بی فتیله و روغن 
(سیدعلی | کبر بر قعی) 
علم کاز اعمال" نشانیش «نیست کالبدی دارد و جانیش "ئیست 
کالبد از بپرسر خویش خواه گنده بود کالبد پی کلاه 
(امیر خسرو) 
علم کز بهر باغ وراغ بود همچو مر دزدرا چراغ بود 
علم کز بپر حشمت . آموزی حاصلش رنج دان و بد روزی 
زانکه جان آفرین چو جان‌نبود علم خوان‌همچو علم دان نبود 
نيك خواند و ليك بد کردد ره برد لك و عو و کر دا 


(سنائی) 


از علم بافت نوا افلاطون 


عام گر قالب لبیست ورجانی است 
علم بال است ومرغ جانت را 


علم‌چبودفرق‌دا نستن‌حقی از باطلی 


عل مکشتی کند وت روان 
چون توباعلم آشنا وی 
رازچرخ فلكت ردان دوری 
پکنی گر بدیگ علم پزی 
دانشاس تآب ز ندگانی‌مرد 


دربی کشف‌این وا ن‌دفتن 


همره‌عقل و یارچان علم است 
خفته ای در سر نو بیدار است 
طهءمه میجوئی » اوست راید تو 
جوهر او نوسد | در اب 


است 


کس‌نهانش بخاك نتوان کرد 
شاه و سرهنگ ره بآن نبرد 


با ت و گنجی چنان ردان دایم 


و کت بر هیینونی 
نه زسیم و زرو از خز طارونی 
(ناصر ترو) 


هر چه دانی توبه ژناد انیست 


تا روز حشر 


او بردروانت را 
(اوحدی) 
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نو کتاب‌ر ژق شیطان‌جمله از برداشتن 
(سنالی ) 
و انکه کش یکند بعلم توان 
بگذری ز آب نیز بی کشتی 
نه‌هم ازعلم بافت مشپوری 
از ماهتاب رنگرزی 
(اوحدی) 


خنات آ نکابز ند گانی‌خورد 


بر 


جز بدانش کجا توان دفتن 
(اوحدی) 
درد و گیتی حصارجان علم است 
مرده ای با حقیقتت یار است 
راه مییوگی 4 اوست تاید و 
اش او نورد اندر . نات 
ورد ز جانت آگاه است 
تسد بادش هلاك نتوان زگران 
دزد وطر ارش از عیان نبرد 
و حبه او دوان دایم 


(اوحدی) 


علم دل‌را بجای جان باشد 


علم را 
طلبی صادق وضمیری پاک 
اوستادی شفیق و نفسی حر 


چند چیز میباید 


با کسی چون‌شداینمعانی جمع 


علم رادام مال وجاه مساز 
علم رادزد برد نتواند 
ن»بمیل زمان خراب شود 
علم روی ترا براه آرد 


۲ 
علم‌را کس نتواند که 


علم‌چو سو زن‌عمل چورشته؛ نیاید 


علم چندانکه بیشتر خوانی 


نه محقق بود نه دانشمند 


سر بیعلم بدگمان باشد 
اگر آن بشنوی ذمن شاید 
مدد کو کبی از اين افلاک 
روز گاری دراز ومالی بر 
بجهان روشنی‌دهد چو نشمع 
(اوحدی) 
برره‌خود زحرص چاه مساز 
باجل نیز مرد نتواند 
نه بسیل زمين در آب شود 
با چراغت‌به پیشگاه آرد 
(ادحدی) 


به بندد به طناب 

) ناصر خسرو ) 

چاك رفو تاجداست‌رشته زسوزن 
( حاج‌سید نصر ال تقوی ) 

چون‌عمل در تو نیست نادانی 

چپارپاتی بر او کتابی چند 

(سمدی) 


شآ موز ژ ‏ استاد-هدرسه 


حصهویه می 
مر وه وه 
دراین بخش : ۱ آ یه از قر آن کر یمد ۲ سین‌از 
و بان‌مذاهب و٩۲‏ گفتار از فلاسفه‌و دانشمندان 
۱ جپان و ۲۲ شعر از باسداران سغخن آمده 
ر مه 
ال( موسی هل اتبوك عای آن 
آعامنهماعامت زر شد | 
موسی بآن‌شخص داناگفت اگرمن‌ترا 
تیعیت کنم و خدمت نمایم میآمو زی‌مرا 
از آ نچه میدانی ۰ 
(کپف - 1۰) 


بشو ابان مذاهپ 


دریغ از آموختن دانسته بدیگران روا نباشد . 


ع 


دا زشجو عنایت خد| سحیده با ساه ۶ 





اگرروزی برم نگذرد ودرآن روذ دانش‌نیاموزم که مرا بخداو ند نزديك 


کندطاو ع7 فتاب آن‌روز برهمن مبارك‌مباد ۰ 





فرشتگان ‏ پیش دانش آموزان‌فروتن باشند . 





<< "۳ 


بژوهنده داش میان نادا نان چونز نده‌ایست میان ۶ردیات : 


خداو ند تعپد روزی دانشجو را نموده 
(حضر ت‌محم‌دص) 


هر که مرا حرفی بیاموزد مرابنده خود قرار داده . 
دانشمند آموز کار بادانشجو در پاداش یکسانند . 
برس تادا ناشوی و عدالت پسفهرگر: تاحا کم گردی 


پرورش دهیدفرز ندانتان رامطابق اخلاق آن دوره وزمانی که در آن‌زیست 
مکنتد : (حضرت‌علی‌علیه | اسلام) 
دانش خودرا بدیگران آموزش ده ودانش‌دیگر ان‌را بیاموژچ» علم خودرا 
انفان کرده‌ای و آنچه‌را نمیدانی آموخته‌ای 

(امام حسن‌ع) 
7 تیه در کوددکی دانش نیاموخت در بز در گی جلو نمیافتد 

(امام‌صادقع) 


خلاسغه ودانشه‌ندان جهان 

کسیکه مردم‌را ازآموختن و تعلیم منم کند انسانیت اذاو مفارقت کرده 

زن‌وفرز ندان خودرا از تحصیل دانش و کسب پرورش بازمدار تاغم و اندوه 

بر نو راه زیا رد و در آینده بشتمان نگردی ) بندنامه آذر آ باد ( 

کسیکه‌میخو اهدازعلم‌وهنر بهره‌مند گر دداورا از پبا‌ایزدی بر خوردار گردا نید 
(و ندیداو) 

امروز یکراپ مدرسه باز کردن درحکم آن‌است که بیست‌سال‌دیگر درب يك 

ژزندان را بیندید ( ژوردن ) 


هر جا که بشررا دوست بدار ند فرهنگ راهمدوست خواهند داشت 


( سقراط ) 





وب و۱ 


استاد_مددسه ۸۱ بخش‌اول 


هر آموزش 


ارلین قواک عاقله‌ترقی وتعالی میلکت مدرسه‌است مابامعام مدرسه بقرانسه 


هی‌را که باز کنید درز ندانی‌دا سته ایرد (ویکتود هو کو) 


حماه کردیم (بیزمارك) 
با بد درهای علم بروی همه کس با باشد هرجامزرعه همست هر تما دم هست 
[ چا کتاب هم باشد . (ویکتور هوگو) 
اگر مسیح مرده رازن کرد معلم ملتیرا اخیامیکنه ( ار پید) 


تعلیم بز رگنرین صدقه ایست که مردم نیک وکار میتوانند بگدایانو بینوایان 
بدهند (وولر ) 


يك مستله علمی را بشا گرد یاددادن کار [سانیست ولی اورا باامیدو اراده 
وجدیت تر نیت کردن وقوای روحیش را برای کار [ماده سا خت نکاری است 
دشوا رکه ازههه کس ساخته نیست (امرسن) 
با اندیشه آشفته‌دانشآمو ختن در کرد بادآ تش‌افر وختن است (رومادسس) 
استاد برودنده رو ان‌است و بدرومادر پرورش‌دهنده جان (قا بوس ) 
معام را بر بدرشرف باشد بقد رآنکه روح‌دا برجم شرف‌است زير امعلم 
و( بت رو حانی اسب وپدر سبب تربیت چسمانی ۰ 
(جلال‌الدین دوانی) 
از بر ی بر سید ند که چرا احتر ام گناد را از بدر مش میداری ؟ 
جواب گفت : پدرفر اهم سازنده زندگانی فنایذیرمن است و آموزگار سبب 
<رات‌چاودانی من (لوامع‌الاشراق) 
پس از خداو ندآمو زگاد در خوراحترام است بدان رو که زنداگانی 
ره در زج و وه پیشتی, بان مین »گفنار حکیمانه 
و بندهای سودمتد جراز کون موز کار واستاد شنیده نمیشود ۰ 
(ءطاءالدروحی) 
هر ملت ی که دارای بهترین مکاتب است بهترین وقویتر ین ملت بشمارمیرود 


۳ امروز نیست فردا خو آهدشد (زول سیمون) 


بخش اول ۸ استاد -مدرسه 


اه سم هه 22-65 سس هچ هس هه ره سس و سس سم ماد ط ع س طا و 


کر باید 1 9 نمونه و نشانه درخشانی 
از | نچه میآموز ند قراردهند و گر نه مانند کساننند که راهی‌ر اشناخته | ندو لی 
از آنر اه نمیرو ند و يامانندبیه ارانی| ند که داروی‌شفا بعش رااز طبیب گر فتهر 
اندو لی آ نرا نمیخوو ند ( کنفوسیوس) 
4 کیت فضیلت و ظیفه اساسی هر آدمی است ؛ دداین وظیفه دانشجو 


میتو اندوحق‌دارد که از 0 خودهم جلو تر رود وزودتر «مقصد بر سد 


( کنفوسیوس ) 
من از یاد دادن نچه باد گر فته بودم‌هر گز خسته نشدم این یگا نه خدمت 
ناچیزی اس که هرق | نرانست بخود میتو انم‌داد ۰ («کنذو ستاو س) 


معلومات کپنه را بکاد بردنوازدوی آن معاومات‌تاژه ای بدست آوردن 


از اصول عمده آموزش ا-ت . هر که این کاد دابجا بیاورد اودا میتوان 


بتعلیمات کپن عمل کردن و تملیمات نودافراگرفتن آدمی دابرای 
نیز که ماه ومستعدمیساژد . ( کنفوسوس) 


بمعلم نتوانی‌دسید مگ , بشش شرط که شرح‌ميدهم اول‌تیزی خاطر 
دوم حر بص ی‌دل‌سوم کوشش بدن چپادم :آماد؟ ی‌معاش پنجم : : داهنمونی 
استاد ششم پا کیز کی زمان . (شافعی) 

درطبیعت و اخلاق| نسانی‌هیچ‌ضعف وانحرافی‌نیست که با تعلیم‌هناسب 
اصلاخ نشود . (بیکن) 

استعدادیکه پرودش نیافته‌همچوسنك مرمری که دست‌هنرمند از آن 


پیتگوذیبائی نساخته باشد چنددان‌ارزش" ندارد . 





پرودش » بسته باستعداد شاگرد و استادی‌برودنده است 
(محمد حجازی) 
تعلمان‌دا نیکو داردو در احو ال وطبایع وسرنهای‌اشان نظر کتداوگر 
مستعدانواع علوم‌باشند و بیرت خیرموسوم علم‌اذایشان منم نکندو بر آن 
تحمل‌منتی یامعو نتي نطلبد . (خواجه‌نصیر) 


بامردار آن سجن 
ای کودك دانش‌طلب عاقبت | ندیش این بند بیاموذ که گو یند حکیمان 
مقداد معلم ذ پدر بیش بود بیش کاین پرودش‌تن‌دهدآن پرورش‌جان 


( مرحوم افسر ) 


واجب آمد بر آدمی شش‌حق اولش حق وال مطلن 
بعداز آن ح مادد است وبدد وان انتادو شاه 3 بیعمیر 
اکر این چند, حق بجا آری رخت در خانه خدا آری 
( اوحدی ) 

منکه بتعلیم میان بسته ام از غرض سود و ذیان دستهام 
رو خر دمتدی است خای ی فضل حداو ندی است 
کی بجزای دگر آلایمش و زغرض آلودگی افزایمش 
(جامی) 


حپازچیزا ستکه گر جمم‌شوددردل‌سنگ 

لءل ویاقوت شود سنگ بدان خادائی 
پاکی طینت و ال کر .و راستعداد 

سرت کردن "مپر از نلك مینائی 
بامن این هرسه صفت هست‌ولی میباید 

تربیت از ت و که خورشید جپان آدائی 


( سیدجلال عضد یزدی) 


اعوسات امد درس از یاد یاد باد [ لت استاد 
یادباد آنکه مرا یاد آموخت آدمی نان خورد از دولت یاد 
هیچ بادم"نرود این , معنی که‌مر| مادد من نادان زاد 
بدرم نیز چو استادم دید ان وس من ازاد 


پس مر امنت از استاد بود که بتعلیم من استاد استاد 


بخش اول ۸ |ستاد-مدرسه 


هه هه هه هه هب هس هه مه مه هه هه هه هه هه مه هم هه سس هس هس مه هه هک هس اه هه هه هه اه اه هه هه هه هه اه هه از 





7"هرچه می‌دانست آموخت مرا غیر يك اصل که ناگفته نپاد 
فد الستاد تک دانستن حیف استاد من یداد نداد 
وه ات رو ۱ و ربود زنده غدا یازش باد 
( ایرج ) 

مک ۲ص ام دن کشایی کی و ۳ 
ای بساتیز طبم کامل هوش که‌شد از کاهلی ذغال فروش 
ای بسا کوددل که اذ تعلیم کشت‌اقضی القضات‌هفت اقلیم 
هر که ذ آموختن تراد یات تن آرد زخارو لعل‌از سنك 
( نظامی) 

را ای ۱ و اگرجان‌همی‌خواهی افروختن 
نکهدادتن باش و آن خرد چوخواهی که‌دوذت ببدنگذرد 


(فردوسی) 


ار یه از قرآن کریمو؛ ۱سخن 
۱ از بیش و ابانمذاهبو هه گفتار اژفلاسفه‌ود انشمندان 
جپان و ع۷شمر از پاسدادان سخ نآمده . 


تن و ها هت تاه هت مات هر هه هه مب ره ۳ ۳ ۳ 2 ۱۹ هه هه هه هه هه 


ادفع بالتی‌هی احمن‌السیثة 
نحی‌اعلم بما تصفون 
بدیها دابا نچه ییکو تر است‌دفع 
کن ماداناتریم بآ نچه وصف‌ميکنيم . 
(مژمنون - )٩۸‏ 
بمشو ابان‌مذاهب 


خداو ند مراادب آموخت و نيك | موخت 





| گر فرز ندان خودرا ادب آموزید ازصدقه‌دادن درهردوذ بپتر است 


(حضر ت‌محمدص) 





ادب آموذ فرزنده رکه خواهی‌باش ذیرا ادب ترا اذحسب‌بی‌نیاز کند 


تر بی تکننده هرطود باشد تر بیت‌شده همانطود میشود 





درجستجوی ادپ‌بودن بالاتر است اذاینکه ددجستجوء‌طلاباشید 





ای‌فرژ ند ال را گر ودل‌زا بتورانب دوشنی بعش زیر ادل بُزدگتر 
است ازاینکه بلیدی بر اووادد گردد . 7 گاه باش که اگربینوا شوی ادب 
تراثروتی است وا گرددتنهائی وغربت مانی اوترا یادبادفائی: است . ادپ 
عقل‌دا بارور کند و قلب دا دوشنی بخشد وسر لوخه بزر گو ادی‌بود ردا لو 


روت‌خود دوستان یکدل نتوانی بدستآودد چنانکه باادب‌توانی » ادب 
داهنماگی بس توانا است‌بسوی خویپای نیکو دا گرادب ذینت انسان‌نبود 
چپادپائی پیش نیست . 
پا کیزه گردان دل‌خو درا بادب ۳ نکه‌چوب با ند له میشود 
ادب‌جامه‌های نوو پا کیزه است 

ادب نیاذمندان دا روت است وجوانمردان را یاود همنشینی است 
و ودرهنگام تنهائی مو نس است.دلپا داصفا می‌بخشد وخردهادا نیرو 
میدهد و آرژومندان دا بآدژو میرساند . 


ار خاند تین موادم انا ۲ هستند که‌ادب دار ند , 


ادب آ یینه عقل است ۰ 


بی‌ادب‌د | بزر گوادک نباشد (حضرت علی علیهالسلام) 
که مت تا ۳ است (امام‌جو اد) 


خلاسف4 رداشه‌ندان 
بزد گتر ین عوامل نیرومندی‌يك‌ملت تعلیم و تر بیت و نتایج|خلاقی و اجتماعی 


آن است ( گوستاولبون) 
عرببت بزد کترین مسئله وسخت‌ترین وظيفهٌ انسان است (افلاطون) 


کسانیکه اذنعیت تعلیم وتر بیت‌بی بهره میباشند در ند گی‌مانند مرد گانند 

( لردآویبودی) 
تعلیم بمنز له پلی است که باید ازآن‌عتون کرد و بمرحلهة ز ند کی دسید ً 

) ارد آو یبودی) 
انسان آهنی استکه بوسیلةٌ غر بت‌صیقل مییابد ودرنتیجه تعلیم نودانی‌می- 
ونم (لردآویبودی) 
مقصله» اصلیی تر بت آاقستتکه جوانآن سودمند پزورش یابند تا برای کشود 
خو یس‌مفید افتند (و بکتود بوشه) 


راز خوشبحتی در نرست نهفته اشت ۱۱ _س_ماردن) 


(منتنی) 
واداشتن ملت یکه هنوذتر بیت نعده‌است نگ ولتش»» بدنی‌شغات حی وا نی 
و نفسانی اورا آذاد و ناشن موجبات انقر اض آن‌ملت دا فر اهم 
میسازد ( کنفوسیوس) 
یگانه مقصد ومنظودتر ببت اخلاقی اینیتکه انسان مالك مختاد نفس‌خود 
گردد (هر برت اسپنسر) 
کسکه از ادب و تر بیت پدد بهره‌مند و ادن روز گاد تر ببتش‌خو اهد کرد ۱ 

(عس‌المعالی) 

اور کنتند ادن "از که[ موخت ی کفت از بی‌ادبان » که هرچه اذفعل 

ر ابشان درنظرم ناپسند آمد از آن برهیز کردم (سعدی) 

دمک ونگاهداشت که در نپاد مرد باشد ای زره از ۹ بآموختن 

وخواندل بدست کنند (دهخدا) 

ذشتی نسب را ادب برطرف کند (امثال و حکم‌دهخدا) 
چه‌خوب اتکی است زمانه 


رم رت و نگاهداشت‌خد »یمان وروی خردباشد (قابوسنام») 
تر نیت کامل وحقیق ی آن استکه انسان‌دا برای انجام‌وظایف فردیو اجتماعی 
ماد سازد (ملتون) 
مردنعست ازراهتر بت اسان عقیقی "بو|ندشد . (ف 9ل) 


توست عبارت‌است از تعلیم‌عادات والاق ی که بوسیله آ نهپايك اسان دود را 
داخلز ند گی يك‌جامعه‌میسازد . (کاظم ز اده اریاشیر) 
هرتر بیتی دردرجه‌اول بایداخلاقی ودر در چه‌دوم‌عقلی‌باشد هرتر بیت کاعل 
عقلی باون بت اخلانی ویاپیش آزاین یکی غیرعسکن است ؛ و هی تر بمت 
ناقص‌يك بد بختیاست . ( جون دوسکین.) 
هرروح مشکلی‌خاص بعوددارد که دردایرةٌ آن باید اداده وهدایت شود ۰ 


مو فقیت کامل تر بیت بسته بآن‌است که مرددر دایره‌تشکل خاص روحی‌مادرز اد 


بعش اول ۸۸ تزا بیکس دب 








نه‌دردايره‌يك» تشکل‌بیگانه تر بیت وپرودده‌شود". (ژان‌ژاكدوسو) 
مقصدنپائی تر بیت اخلاقی تو لیدمردان‌کامل است ؛ انسان وقتی‌کامل است 
که‌همه کمالات ممکنه اوعملی شده باشد (انلاظون) 
تربیت پروددن‌قو ای جسمی ودوحی‌انسان‌است بر ای دسیدن بکمال مطلوب 
مقددانسانی (کاظمز اده ایرانشپر) 
مقصدتر بیت نسبت بدرجه تر قی اقو ام‌همیشه‌مختلف بوده‌است . هر يك از اقوام 
وحشی‌ومدنی ومتمدن‌نظر وایده آل‌دیگری در باده‌تر بیت داشته‌است . 
(کاظم زاده ایرانشپر) 
تر بیت نخستین استعداد ووسیله‌طبیعی است که خداو ند برای‌دفع احتیاجهای 


ضرودی ذند گی‌بنفس عطا کرده است (کاظم ذاده‌ایر انشهر) 
پر بن میرائی که بدران بر ای فرژ ندان خوادمی کف ار ند تر بیت خوب است ۰ 
) سیسرون ) 


پرودش نیك‌طبیعت دااز نقص بکمال و اذخست بشرف‌میرساند و تر بیتبد ‏ 
حالت‌وغر بزی کودك داد گر گون ساخته موجباتحطاط اومیگردد 
(سید جمال الدین اسدآبادی) 


تر بیتذیباترین چیز یست که مردان‌بزوك ذخیره‌هیکنند (افلاطون) 


تاافر اد يك‌چامعه تر بیت‌شده و خوش اخلاق نباشندهر قدرهم که حقوق و 
اختسارات ساس, نها وسیع باشد باز نخو اهند توانست خوددا بطرف ترقفی 
و تعالی‌بکشانند . (اسمایلز) 
اکسانیکه بند گم‌واده کود کی دادردست‌داد نداز آ نهام ی که ذمامحکومتی 


رادردست گر فته| ند موثر ترو بانفود ترمیباشند (ژول سیمون) 
تربیت‌سه طریق‌دارد : او ل کتاب‌خواندن » دومتفکر کردن سوم با 
دیگ رآن صحبت‌داشتن . ( لوك) 


مسئله‌تر بیت‌برای نو اد کنو نی مسئلهز ند گی وم رك است (اد نست‌دنان) 


ت۳9 


ثر مت شض آدب ۸۹ جح اول 





یت ت بزر گترین وسخت‌ترین مسئله‌ایست که بر ای‌حل کردن بائسان داده 
میشود زیر | که بصیرت‌انسان بسته بتر بیت اواست و این‌یکی‌هم به بصیرت‌او 
( کانت ) 
قدرت نر ست تقر با ببحدود ا-ت‌هیج يك از تمایل طبیعی نیس ت که تراست 
[ نرانتو اند محدود وددصودت لزو) ازراه‌ترك عادت‌نا بو کند 
(هس میل ) 
تربیت »بالات است‌ازدسا نیدن ,جنمودوح: به پلندترین پایه جمال و کمال 
( انلاطون ) 
توانیت عبارت‌است اذتکمیل طبیعت‌انسانی برای‌بدس تآوردن دانائی فطری 
بشری.. ( پستالوتزی ) 
جز البت طبار است‌از آماده کردن بچگان برای کامیابی در جامعهآینده که 
سر ار ازجامعه کنوتی بزثر خواهدشد . (کانت) 
تر بت عبادتاست ت اذتهیه بهتر ین‌وسائل برای‌تأمیت آینده‌وطن (دو کرت) 
بر یت علمی‌است که مردرادر دایره‌استعدادهای مادرزادبرورش میدهد 
( ژان ژاك دوسو ) 
مش » انیان‌رااز روی‌ادراك بانجام‌دادن وظایف اجته‌اعی‌قابل 
مساند (اکریك) 
ثر بیت فنی‌است که فرز ندانآدم رادرراه تردن‌ومخحصوصا نمدن ملت خود 
هدایت‌میکند وایشان راتوانا متسازد تاصتان تدیان زا با کو ششپای [ز ادا نه 
خودحمای تکنند وترقی‌دهند . ( هايزيك‌شمید ) 
توارط کف اظرایقی ارت که انسان را توانا میسازد تا بوسیله‌افکاد خود 
اشیاء خادجی دابروفق احتیاجات ومقاصدعلمی خودندست باودد و 8[ تا 


زانغییردهد / ویلیا‌جیمس) 
ترربیت فنی‌است که برایاتکشاف وتکامل جوهردددنی ان وی 
وهمه‌فوای اوراییکنان تبروم‌ندمیسازد (ف : . وولف) 


تر بیت‌سر چشمه ودیشه همه عظمت هاست تگودودنز با ( 





مقصداساسی تر بیت ناید این‌باشد که بچگان دابر ای‌يك ز ند گی مبنی بر خبر 
عمومی ووطنیرستی وخوشبختی حاضر کند (باه دوو) 
پیش اذهبه باید | نسان بوسیله تور بیت_ اخلافا اصلاح کرده شودو در ند ور در 
باهوشترشودبهمان ددجه‌هم کارهای بدمیکند (گراف ذون‌پلانن) 
شرطاساسی وضمانت کامل برای‌کامیابی هر تر بیت بته بقابلیت تر بیت کننده 
است .. ) روژه گر ( 
تر بیت‌عبادت است‌اذ استوار ساختن بادهعادتپا و قابلیت های کسبی بجای 
اعمال‌طبیعی بدن ‏ تاکادهامی که نخست‌مایه ذحمت‌ژیاد میشدسر انجام‌خود 
بخودو به آسانی بخاآودده شود ؛ (هو کسلی) 
مقصود از تر ست آز‌نیست که تکدسته استاد متیر ماهر تهیه کنیم 
بلکه وظیفه اساسی تر بیت‌ایناستکه مردان فردا دا از اطفال امروذ بساز ند 
یعنی اطفال امروزدا چنان بیرودانند که فردا در معر کة دوذ گاد مردانه 
بکوشند و دلیرانه مشکلات‌دا از جلوداه خودعقب زده کاروان مدنیت دا 
قدمی جلو ببر ند ( لردآویبودی ) 
خانه » مدرسه » محیط سه‌عامل اساسی تر بیت استکه اخلا‌وددحیات 
مابوسيلة آن تکوین مییابد . 
تربیت ذیباترین چیزی است که ددانسانپا آشکاد شود (لردآویبودی) 
#رفی وسعادت تم ی نه مر بوط به ازدیادعو اد واستحکام قلاع 
آن‌است و نهمر بوط بقشنگی ابنیه‌هعمارات آن بلکه عبادت است از تز ید 


عده‌مردمان تر بست‌شده‌و فاضل وبا اخلاق آن که‌قوه و قدرت حقیقیو عظمت 


و اقعی آن‌را تشک مهد ( مادتین‌لوتر ) 
انسان‌دا و یر ۳ یکی آ نکه‌اذغیر کیترن ودیگر آنکه 
بخو یشتن میدهد وبپترین آن دومی است (گیون ) 


له گرا و شکونه‌های رنکادنگ شادی‌بخش نزهت افتزا که‌دد 
گلزارها جلوه گر گشته و لطافت بطبع و تقویت بروان میبخشند ؛ هية 
نیا مود میم تن از دست‌ر نج تریبت است (اخلان‌ددحی) 


ثر بیت-أدب 


0 


تا ی 


پرودش نيك طبیعت را از نقضش 


بخ اول 


رکمال و از خست بفرف‌میرساند » 


بیت بل «حالت‌اصلی وغریزی کودت را دوذرگون ساخته موجب انحطاط 


او میگردد 
باسدار آن‌سخن 


دانی چهگفته| ند بنی‌عوف در عرب 


بی‌ادب را بهزرمگو چه زککواست 
ادب آموذ کرت میباید 


گل یکه‌نر یت |زدست باغران نگر فت 


توفیق ادب 


بی‌ادب تنپا نه خود را داشت رده 


از خدا جو ئیم 


ادپز اد بان چسته اند و این‌مذلاست 


بو ات و سم روحانی بود 


عقل ودل گردد ز زورش‌بپره یاب 
باکت وا دل ز دنک ذشمنی 


چون برادد لبیل( افواد رها بشر 


(سید جمال‌الدین 1۳۳ بادی) 


نسل بریده به که مووالید بی ادب 
(سعدی) 

انس که زبس جهلسز اوارفشار است 
( ناصر خسرو ) 

ادب مرد بهز دوات اوست 


(مکتبی) 
که‌زمانه ترا ادب بکند 


(مقامات حریری) 

ااگر بچشم خورشید سر کشدخودروست 
( حافظ ) 

بی‌آدب‌محر و ماند اذفیص دب 

بلکه آنش برهمه آفاق زد 
(مواوی ) 

مث لگزافه نگفتند خلق درافواه 
(حاج‌سید نصر اه تقوی) 


مر ووژن-ککسان* 7 فیشتشن کامیاب 


بود 


ب رکنداو ریشة ما و منی 


وین‌زمین فردوس گردد شن بسر 





1 


بر یت .خ‌درخت و۳۹ ات 
بایه اش برمپر‌چون بش داستو ار 


» سرودی باد ا ورد 


میوه‌اش[سایش و آزاد گی‌است 
دوراز افراط و تقریط و فشاد 


شادمانی کامیابی برورد 


مت 


مت وت مت اه مت دس ها و هه ۳ 


تر بت سازدهعی قددت عبان 


بخشدت دانائی وفضل و جه‌ال 
دوج تو آئينة پرورد گاد 
میشود دخشان ودانا همچو او 


تربیت پخته کند هرخام دا 
وادماند مرد دا اذ بندگی 


رطب‌مخو اه از آن‌خاد ین که‌يك عمری 


هر که درخوددیش اآدب ک اد 


جوب‌تر را چنانکه خواهی نی 


بیآدب فا بزر تیوه کر 
باادب هست , مر غ دوجانی 


ادب‌دیباچها یو ان :کین است! نسان‌را 


شوداژ نوش‌عزت کام ادباب‌حیاشورین 


ادب تاجیست اذ نور الهی 
که او خضر ده اقبال و جاه است 


باادب راادب سیاه‌,س است 


حافظاعلم و ادب‌ورز که‌درمجلس‌شاه 


۹ ُن بیت-أدب 








میزداید ونگپا اذجسم و جان 
میرسی ذاینسان‌تو بر اوج کمال 
گردداو در کشوریه شهر یار 
پاک وبینا و توانا همچو او 
نيك‌سازد بخت بد فرجام‌دا 

منز وه‌عنی‌میدهدبر زند کی 5 
( کاظم ذاددایر انشهر) 
بشود ذاد شئامی کنند تر بیتش 
(39) 
در بزد گی‌فلاح اژاو بر خاست 
نشود خشک جزباتش داست 
( سعدی ) 
ادب مرد به ز دولت اوست 
سنكت بر بالش از ذرکانی 
( مکتبی) 
بود آماج دایم بی‌ادب تیرملامت دا 
کشدبردوش خفت بیحیاپاد ندامت‌دا 
( بر خوردادفر اهی ) 
بنه پررسر برو هرجا که خواهی 
بر اور نك سعادت یادشاه است 
( سعدی ) 
بی ادب با هزاد کس تنهاست 
( شهیدبلخی ) 
هر که دانیست ادبلایق‌صحبت نبود 
( حاذظ ) 


باادب باهمه‌سر ک نکه‌دل‌شاه وگدا 


بر در کرانبوه دب 


ره‌ملك‌سعادت‌داتو اند بیخطر دفتن 


ادب‌صاحب خو بش را میرساند 
زباغ ادب هر که ید کلی دا 
رسدباادب را د مادم رگدوی 


بنضلو ادب خویشتن دا بیادا 


( صائب ) 
گر بر نزد اس نیو دعجچب 


(شیخ عطاد) 


بدست خو دز آ ئینادب‌هر کسءصادارد 


( صائب ) 
باوج بلند اختری و سعادت 
نپال‌سرورش پذ یرد طرادت 
شود بی آدب پایمال ملامت 

رب نی 
کیب وهتر کوش تامیثوانی 


) سیدعلی | کبر برقعی ( 


بایل‌ و حنگی 


کی ی در بوستان گفت 
وان بش کره دار 


زچو بآ تش‌فروز نداد چه‌عوداست 


هم غو شند چوب مك و نود 
به‌تری چوب میوه میدهاه بر 
نبودت دوذ سر سبزی دهانی 
نوایت راست‌شددر کوذ پشتی 


بدین‌موزون سرائی‌حنجرت کو 


بپاس خگفت بلبل‌دا چنین چأت 
اگر بر پاسخ من درده یگوش 
بلی‌من‌چو بکی خشگم کره داد 
به باغم تاز سرسبزی نشان‌بود 


جوپیش سا چنات [ و از اب خیك 
سرودتر ای چون‌شدت‌یاد 
نو بستان‌میفروزی! ین‌چه‌سوداست 
توهم آغوش یادی همدم حود 
5 داری بخشگی نشمه تر 
چوسردفت از تنت‌شیرین ذبانی 
سر ودت . نرم‌در روز ددشتی 


اگر بلبل‌توئی بال و پرت کو 


که‌ای‌بستان فروذ فرخ آهنك 
0 کستا خگومی‌دا فر اموش 
بای انش انروزی سززاواد 
بشاخم بلبلان دا آشیان بود 


گشوده درنشیبم گوش‌خود کل 
درختان چمن اینك گواهی 
بنا گه چشم بد دیدم سروشاخ 
ز شاخ وساق بکسستم علاقه 
ذبستان در دیستان دفت دختم 
پتلخی تیشه‌ها خوردم چرفرهاد 
کشیداز بوست بیرون‌تيشه منزم 
بیشت کو ژموژون‌خوانم‌وداست 
بلند آوازه در رگج از شم 


غر نده و سپمناك و توفنده 

تخمیز بنفشه بر گرفت ازدشت 

بر بستروی بتافت خودشیدی 
شدز نده‌وریشه‌دادو سا آ ورد 
تشدعت کل د‌ چشم و نیلی چمپر 
اشتتو تک لش ۵ دنه ننشکتده 
فربه بری و گشاده دخسادی 
پنپاده بفرق بر » مپین‌تاجی 
عم کشت او حجل بتذعه بر 


حیرتز ده گشتو گفت: کز یکجنس 


شهری بچه‌دید خجلت او را 
تعلیم وغذا و تر یت داده است 


ور هر بی طبیعت را 


کشیده بر فراذم نغمه بلبل 
که‌برم,خودد ازمن‌مر غ‌وماهی 
ذبان اده بر من کشت گستاخ 
تنم خشکیده‌شد چون‌شا خ‌وساقه 
فشاد تربیت بگرفت سختم 
که‌تاشیر ین ذبانم کرد استاد 
زم‌نز است اينك این آواذ نفزم 
که‌ناموژو نیم از تر نتت کاستت 
که اذ تعلیم گویا شد زبانم 
) وخددسچگلادی ( 

بر دش تگگنرشی تندطوفانی 

افکندودا بطرف بستانی 

برمدفن وی چکید بادانی 
و ز سای دمید سبز پیکانی 
لاغرتنی و ضعیف ستخوانی 
بر تخت بنفشه‌ای چو سلطانی 
خندان لبی و سیید دندانی 
کشترگه یرد وت ی 
چون‌در بر پادشاه چوپانی 
چون‌خواسته صعوه‌ای و ترلانی 
گفتاش که برتو نیست تادانی 
برورده و دا مپر دهقانی 
ایتکوی بما سری و سامانی 
بهتر ذمن وتو نیست پرهانی 


( ملك الشعرای‌بهاد) 


ودا _اصاف 


مر وی وی وی وی وی وم وم وم وه وم وی وم م2۶ 


از پیشر ایان‌مذاهبو ۲۵ گفتار ازفلاسفه ودانش‌ندان 


چپان و۸۳ شمر از با بداران.م ن ۱ مد ۵ ۰ 
:مج مج مه وج اوح وله ج مج عحعجه همع 


موز رین 


خداو ندبداد گریو نیکو کادی 

فرمان میدهد (نحل-٩)‏ 

چون خواستید داودی کنید بین مردمان ازروی عدل داوری,«کنید 

خداو ند بخوب چیزی شمادا پندمیدهد ( نساء - )9٩‏ 
داد گر ی کنید که داد به‌پرهیزکادی نزدیکتر است (ماده-۸٩)‏ 
بگو پروردگاد من بعدالت فرمان میدهد (اعراف -۲۹) 


از بشوایان مذاهپ 
بالاثر بن جپادها درا عد انسنت که در نزد بیشوای ستمکار گفته شود . 


شاه دادگرسایه خدا| باشد . 





چون حاکم شد رد بعدل رفتار کنید 


عادل تر ین مردم کسی‌استکه | زج بر خود نمی بسندد بردیگران نمسندد ۰ 


9 


سس سس 


داددادن یکساعت ازشصت سال‌عبادت بپتر است 7 


"۳ 


داد گری سبری است نگاهداد وبپشتی است پایداد . 


سس 


بخش اول ۹۹ عدل-انصاف 
بدنیا آمدم درروز کار پادشاهی داد گستر . 
(حضر ت‌محمدص) 
داد گری پیشه کن‌تا پیوسته تواناباشی . 
داد گری بر پاداد نده دعیت و نگپداد ندة سلطنتاست . 
ز كوة توانائی داد گستری است . 
حسن ماتکنداری داد کستری لت 
عدل در باره(ژ بردستان نشان هر دهدن ی *۱تمتیسب 


دوچیزاست که و اپ آن دو را نتوان سنحرد 0 یکی گذشت از گناه درک 
عدل‌وداد . 


ازسلاطین کسکه داد کرش بیشتر أست‌قددت وسرودیش فزو نتر است . 





دادمردم‌دادن بپتر ین بخششها است . 
آن بادشاهی که‌همای عدلش برسردعیت سایه‌افکند خوش‌روش‌ترین‌سلاطین 
است ۰ 

عدل وداد از بخشش وسخاگرامی تراست » ذیرا از بخشش وسخاعده 
معدودی پر همند مدرد لک ازعدل همه جمعیت بپر ه‌میدر ند. 
عدل آن‌است که در حالیکه تواناگی دادی براه انصاف دوی وبای ازدایره 
انصاف رون ثنهی ۰ 
از کفادات گناهان بزر گ دادرسی‌مظلوم و برداشتناندوه ازدل اندوهگین 


او است «حضر ت‌علی علء» | لسلام » 
داد گری‌شیر ین تر ازشکرو نرمتر از کر هو بویش اذهررمشکی حوشو تر است . 
«امام صادق» 


زلا سغه و دا شمندان‌جهان 
عدالت‌یعنی حفظاعتدال وحقانیت درهر چیز وهر جا «افلاطون»> 
از بپترین اختیاری که دردست دادی ومیتوانی اظپاد کنی این استکه 
درقضاون عدالت پیشه کنی وبین خاصه وعامه سوده حکم نمائی . 
«از عقد النفیس > 


ه ق هس ویو عع هو هب۳ 5 للملا 


کنل ۱ باه | د تاا- : «بول‌دومر > 
دراجرای نات شدنمنتبی 3 بی‌عدالتی‌است وسسرون» 
وقئی‌دشوه ازدر واردم ,شود عدالت از پنخره فر اد میکند ومتلترکی> 
برأیاجرایءدالت | گررنحش وصدمه خوردید بخاطر خدآنر نجید ؟ بخندپدو 
شاد باشید " - ود کترماددن> 
عداا لت متساوی وعدومی وگ هیثت اجتماعیه و در 3 > 
عدالت انتظار باداش ندارد بلکه ت_ عمل‌دادای مسرت و بهجت است ۰ 
(«مود س م مترلینگ 
هبانطوریکه ظلم‌با (سو به ُدل است‌عدال | ختصاصی تیزظلم»حسو ب‌میشود ‏ 
ْ ۱ «مجمد مسعود» 
شپرهادا بعدل نگپدارید ؛ زیرا که باددک ارت از آب تلغرد واذ آتش 
ننوژد ارجا (انوشیروان) 
دزفشائل هیچ‌فضیلتیکامل تر ازفضیات عدالت‌نیست . (خواجه‌نصیرطوسی) 
بحقوق وحدوددیگر ان دست‌اندازی تنمودن و بعدالت گرویدن وظیفه حتهمی 
بگر است تادن و گروش بمردمی رابدان رومستایند که موجب عدالت 9 
و سیله بر | نداختن‌ستمکادی و حمفاورزقاست (عطاء الله‌روحی ) 
هیت) جدز زموافق عدالت نیست کی نچه باقوانیث مطابقت داشته باشد وهر 
چه بر خلاف قانون باشد جزژودو جبر چیز دیگر نخو اهدبود ( کودش) 
بادشمنانخود یا استی وعدالت جنک کنید (اردشیر با بکان) 
(نظ عدالت ازروی دلالت‌مبنی است‌اذ معنی‌مساو ات ( خو اجه نصیرطوسی) 
بپتر ین‌صفت هابرای انسان » عدل‌است (بپ‌ن! بن اسفندیاد) 
| نصافءعدل‌داه "مای‌سعادت وداهبر رستگادی‌اسصت رک که به عدل و | تنصاف 
کر ایتانعوده هیتیگاه گر فتار کینه ورزی وزیان" بمردمان کرد 
( عرفی ) 
کسییکهانساف بکار بندد» الک ی مایه‌و بیچیزهم باشد » همیشه‌محتر) و 


0« ---ع<س<«<«_«_«_«_« 7 و۵0 تا هه تا کت تم وه ات اج قا هد اد مک 2 2 2 سس 2 2 سود 


(قابوس بن‌وشمگیر) 


اک که شیوه‌عدالت مرعی نداردسز او ارادباد دولت است (فیثاغورس) 


برسلطانی که عدل نکند رشك‌وغطهمورزید ( ثاوفرطوس ) 
عدل‌از صفات بزرك‌خدای سبحان‌بود و بحال مردمان بهتراز فراخی, سال و 
خصب‌زمان و نافم‌تر اذقطرات بادان است (ضیاء الاشران.) 


عادل معمارو جوداست وظاام مخرب آن ۰ بلو غ‌معنوی دفتی است که ملکه 
عدالت درانسانر اسخ باشدذ بر اعدالت مقدم بر سایر فضائل ات 





بپتر ین دستودی.که حاوی‌مء:ای عدالت باشد همان مثل قدیم فادسی ات 


«چیز که بر خود نمیه‌سندی رک اد میسند > (د کتر سیدو لی ال نصر) 
کس که مغلوب‌هوی ومقم‌ودخود پسندی‌نباشد دوزی‌چند دفعه‌در کار های 
خودندای عدالت رامیشنود ان و لی اه نمنر ) 
کی 


اند ر رومیر | گفتند دیارمشرق ومغرب را بچه گر فتی ؟ کف 3 هر مملکت 
را که گر فتم دعیتش دا نیاز ردم و نام‌بادشاهان جز به نیکو ی نبر دم 


( سعدی ) 
جه جه 4 
باسدار ان سحعن 
عدل بازوی شه قوی دارد قامت ملك مستوی دارد 
عدل شمعی بود جپان افروز ظلم شه آتشی ممالك سوز 
رخته دریادشاه آرد ظلم درممالكت ماه آرد ظلم 
شه‌چو ظالم بود نیاید دیر زود گردد بر او »ذ: لف‌چیر 
شهجوعاهال برد وه ملتمتالن عدل‌سالطان به از فر اخی سا 
عدل کن زانکه در ولات دل دد. بیغمبری زند عادل 
درشبانی چو عدل کرد کلیم داد پیغمبر یش فر دحیم 


(سنائی) 


0 


عدل ۰ اتصاف 
اگزشاه. بادادو بعشایش است 
اگر کشور آباد داری بداد 


اگرداد گر باشی ای شهریار 
اگرداد گر پیکس بود 








مکن ای برادد به‌بیداد دآی 


چون‌دود فا یکسره بر منهج عد لست 


ی ك شاه بادادگ یزدان در ست 


بو ۶ بت فرو نی اکن 
رگپ‌دارد از. دشم‌نان کشورش 
بد|دو به آرام گنج ند 


فریدیت فیس رشتر ود 


,دادودهش‌یافت این ی ای 


عدل باشد پاسبانگامپا 


دین چیست عدل پیس‌توددعدل کوب از | مك 


۳۳ 


بعش افل 





جپان برزخوبی‌و آسایش است 
بنائی تو [باک وازداد شاد 


تمانی و نامت بود یاد گاد 


وراراستی پاسبان بس بود 


که بیداددانیست باداد بای 


(فردوسی) 


خوش با شکه‌ظالم نبردر اه بمنزل 


( حافظ ) 
کزوشاد باشد دل‌ژیر دست 
جپان دا بدین دهتونی ند 
با بر اندر ای هافر با 
ببخشش ز دل دنچ بپر| کند 

(فردوسی) 
زممك وز عنس سرشته نبود 
تودادو دهش کن‌فر بدون ت وی 

) فردودسی ( 
بعب چوبك زنان بر بامها 


(مولوی) 


نی 


عدل‌اذ بی نحات تودهیر و بات 


عدل اس ودایل د و گانه ز رکماد ر آمده 
ذپر ست 
چا دیخ کیقباد نیخواندی که در سسبر 
علالش زفضل عاطفه کستر نکوتر است 


ملك‌اذاین دو بر ادر کی ترا اشت 


بخش اول ۷۰۰ عدل ‏ انصاف. . 
احکام 5و و 1 سهین عد لشذعقل‌مملکه پردتاتکوبند مت 
| فسا نه‌شد حد یث فر بدون بیود ات ز آن‌هرردو ان کدام بدنجر نکو تراست 


این‌داد کردو آنستم آورد عاقبت 7 "هم حال داد گر زستمگر نکو تراست 
1 ۱ ۱ (خافانی) 

بر خاق خداحکم چنان کن که! گر آن‌بر تو کند کسی‌توداضی ِ- 
ت ۱ (مجدالدین نسوی)" 


ععی مب درد بخون کوهکن پرویز دا 
(صائنب) 
خواه زاهد خو اهر ندیاده نوش باهمه کس از سرانصاف باش 


شو( کتک شاهی‌سبك‌سنات است‌ و دمیز ان‌عدل 
"( گاهی کابلی ) 


عدل بشمر ی است خرد شاد کن 
مملسکت لا عتال ‏ رشراه پایدار 


درادن عقل از هنر آزاد تست 
داد کن از همت مر دم ترس 
داد گری تشرط دار 9 
هر که در این خانه شمی دادرر د 


سر کار فرمان مکن وه بداد 


جز ازد ادو خو بیمکن‌در جپان 


بدادو دهش کوشو نیکی‌سکال 
مبادت ,جز دادکاری رک 


که‌بیدادو کزی یچ ده ,بگیست 


کی مملکت آباد کن 


کار تو از عدل تو گیرد قر اد 


(نظامی ). 


هچ هن حخوتراز داد است 
نیمشب از تیر تظلم بترس 
خانه فردای خود آ باد کا 

) نظامی ( 


که‌از داد باشد دوان‌تو شاد 


<+4در آشکار | <ه اندر نپان 1 


( فردوسی ) 
ولی دا.یرود , عدودا "بمال 
به‌از وی مدان اد گاری د گر 

( اسدی ) 


به پیداد گر بر بپاید گر پست 


تاد این زور پیلان بداد 
بدان دادنا دست فر باد خو اه 
اد کن و بگیتی درون 
گر فتم آ نکه بوشتم‌دهند بی‌طاعت 
بیاتاز بیداد شو تیم د ست 
خردمند ر اخوابی از داد اوست 


رها کن. ستم را ی 


ووام دعیت بعدل است"وداد 


برو باژف 
بگیری ب رآدی از تاديك چاه 
کس ازداده رگز نشد بر عون 

) فردوسی ۲ 
قبو لکردن‌ودفتن هشرطانصاف است 
( عرفی ) 


که بی‌داد نتو انژ بیداددست 


(بظامی ) 
بناه خی ,رایین اا,باد پاو است 

(نظامی ) 
که کمعمر ردان کی 

(نظامی ) 


رد هد ادچون‌حق تر اداد داد 


( آخو و وت تراد صافی تلمایگانی ) 


که« تخت مملکت شاهی 
کات تفه دا س‌,وستم 
عدل بی علم پیخ و ,بر اف 
بعت دا استواری از عدل است 
دود دلپا بداد دس مر( سد 
بایدادی بعمدل وداد . بود 
طاق کسری بداد ماند دزست 
" عدل و عمر در از هم زادند 
شاه کو عدل و داد پیشه کند 
سایه کرد گاد باشد شاه 


تال این 6 (اگلهی 
صدل نیو ند رس نم 
حکم‌بی عدل وعلم‌اثر نکند 
پادشه داسواری اذعدل است 
عادلان ز( از سا بخطر ۳ نزاسد 
ظلم‌ی شاهبی چراغ وباد بود 
خانه سازی " داد کوش انخست 
عاقلان اینچنن خبر دادند 
باد شاهیش" بیخ 5 ریشه کند 
شاه عادل نه شاه "عادل گاه 


تودکلی ذ صایه درد بود 
خلق‌آذ این سایه در بناه ارت 
لشکر ازغدل بر نان و زداد 
ظلمت ازظلم دان و نوداژعدل 


تون آن نوردنك سایه‌مزن 
سابه نور نمز نور نود 
تا کتندت بفتح و نضرت شاد 
این بدان وعبتاش دوراز غدل 
( ایحدی) 


پادشاهی کودو اد ارد ستم بر ذیر دست 
دوستدارش‌روزسختی‌دشمن‌زود آود است 


بادعیت‌صلح کن وز جنك خصم ایمن نشین 
زانکه‌شاهنشاه عادل‌دادعیت لشگر است 


از عدل گشاده شد بگلزاد 


وزعدل بما نده است بسوست 


( سعدی ) 


خون دگ کل بنشترخاد 
این سقف بلندو خانه ست 





اين سخن دا پیمبر محمود 
یا ۳۱ شپان جپان 
عدل‌دالشگر پست‌دوح اف ای 
عدل‌هر جاکیه شمع بفروزد 
خوب‌یکی نکته باددارم اژ استاد 
هممالکت آباد جز بداد نگردد 
شه‌چو در ملك عدل ران گردد 
بر دعیت چو عدل یار شود 
خنك دوز محشر تن داد گر 
از آن پیش‌حق‌پایگاهش‌قویست 
عدل توقندیل شب افروذ تست 
کشت خواد از دانه انصاف کار 


عادلی سایه خدا باشی 


بار ها پاصحابه میفرمود 
بهتر از شصت‌سال‌طاعت‌دان 
عدل‌مشاطه | بست‌ملت رای 
کرت دا اوشبانی آموزد 
گفت نکشت آفر یده‌هیچ به ازداد 
دادمتلاح است‌بپرملك ثه داد 
عالع پیر از او جوان گردد 
تیر ماه جپان اد شود 
که در سابه عرش دارد مقر 
کهدست ضعیقان بجاهش قو بست 
مونس فردای تو امروزذ تست 
تاذیکی هفت صد ‏ آید بباد 
(جواهرالاخلات) 
ود نه‌چون‌سایه بی بقاباشی 
(اوحدی ) 


عفو - بخشایش 
و کت 


همم وم هه مه هه مه مه وه مه وه مه مه همم بو 
دراین بخش۳ اذقر آن کر یم‌و * ۱ستخن از پیشوایان 
مذاهبو ۱۷ گفتاد اژفلاسفه‌و دا نشمندان‌جهانوع ۳ 
شعر از راسدادان ستخن آمده 
جمه هه وه مه وه هه مه موم موم مه مه مه مهممممم: 
خذ العنو وامرباالعرف داعرض 
عن الجاهلین 
عفو پیشه کن و پنیکو کادی‌امر کن واذ 
مرد‌نادان‌دوی‌بگردان (اعراف- ۱) 


از [ نان عفووچشم وش کید خدواندهم بسیاد آمرزنده و مپر بان 
اسنت (تغاین 4 ۱( 
ا کرو ر گذدی زز ده تراست بیرهیز کادی 


بو جد جرد 
وشای ابان‌مذاهب 


عفومابه عزت‌است عفو کنید تا خداشماراعزت دهد 





د رگذشتن بادشاه‌از بزهمندملك رابایدار تر دارد 
( حضرت محمد ص ( 


بخشایش و گذشتز رنت قددتو توانائی‌است 





چون‌بردشنن ظفریافتی و توانستی اورا کیفر کنی بشکرانه توانائی اذاو 


کر است که‌در کیفر بدی نیکی کند : 
هر که‌را قددت مجازات بیشتر است عفو اذاو بسندیده‌تر است 
بیدادی که بر‌تووادد میشوددرعفو آن مختادهستی ۰ امابیدادی که ند کر ان 
دلردهوو ی وا به بخشیو تاشرف آدمیت دروجود تو باقی‌است 
بایددردفم ظلمو تلافی مظلوم پاتمام توانائی‌خود بکوشی. 

(حضرت‌علی ع ) 
ی در گوش‌داست شماردی بکوند ودر کوش چپ عذد بخو اهد عذرش 
پپذیرواز اودر گذد (امام کاظم ع) 
درروز قيامت‌منادی ندادهد کچایند کسانیکه اچرهای ا,شان باخداو ند است 
در نخیزد کرش ِ (اما‌صادق عع( 
بیتر ین 2:اه چیز است : عفودرحالت غضب ؛ بخحشش دد تنگدستی تحمل 


درحین قدرت . (اددیس پیغمبر ) 


فلا سنه و دانهم‌ندان‌جهان 


عفودر قدرت نشان دلیری‌است ۰ ) بوعای سینا ( 
اگرمیخواهی دقیقه‌ای خوشحال باشی انتقاع بگیر ا گر برای همیشه طالب 
خو شی هستی عفو نما ) لا کودر ( 


عفو از کسانی نیکو است که توانائی انتقام‌دار ند (بوذد جمپرحکیم) 
مردمان ر رک نام بدان گر فتند که چون بر دشمن دست میافتند نیکو تی 
میکردندو از اوددمیگذشتند ( ابوالفضل بیهقی ) 
اگراهل جر ایم بدا نند که مراد عفو کردن چه لذت است » جرائم را تحفه 
پیشهن آود ۳ ) ماموة خلیفه عماسی / 
انتقام , عدالت‌وحشیان استو بر ای يك‌نابکردادی نبایستی چندین ناروائی 
رو اداشت . ۱ (احلان‌روتی ) 


عفو نتحه‌شرف و فضیلت است ۳ (بوذد جمپر ( 


 .9ز‎ 


عقوت پغخشایش ۱ بعش اول 


۳۳ ۱ 





یکی اذه‌نشهای‌ستوده وروش بسندیده:» پذیره گشتن پوزش‌است. 
وم (ملك پرویز) 
چون پگناهی. از توعفو خو اهند ؛ عذو کردن‌دا بر خویشتن و اجب دان اگرچه 
سغبت گناهی بودوچونءغ و کردی دیگر اوداسرژنش مکوو از 5 ذاه‌یادمیاود 
که نگاه‌هم چنان‌بود که عفو نا کرده‌ای ۱ , (قابوس نامه) 
ازواجباتکرم بذیرفتن و بخشودن عذر گناهکاراث است (قابوس وشمیگر) 
بر دستان: ببخشا ید بجودژ بر دستان گرفتاد آید ( سعدی ) 
نان آذادگي و بلندهمتی ,مرد آنست که حلیم‌باشد بادارائی قدرتو علامت 


۲ عدم‌نجابتت, بح و پست فطوتی‌دد کسی است که درحالت‌اقتدار ازصاحب تقصیر عذر 


۰ مار ین مانب مشایش ششجیی | ست رکه قبهتش 


بیشتن .ود بر عقو بت ۳۳۳۹۳5 (جوامرالاخلاق ) 
کم دن خطا؛ انتقام‌ملایی است (دیل کادانگی) 


و نوشته که یی فت : قومی کیش ازمی مد ند گفتند 9 ندستی 
, دستیی بر ید و بچشهءی چسه چشمی و بدندانی‌دندانی -ومن[ نرا باطل نميکنم. ولیکن 


1 وصمت؛ !میکنم و و مقابله نکنید ؛ بلکه| گر کسی ضر بتی در 


شماز ندب جانبّاد است :روش‌شما . شماجانب چپ‌فراپیش‌دادید وا گردستادی 
ایشا و » باه نیز بوی‌دهید واگر بستم يك‌میل‌شمارا ببزددومیل 


( و بتواضع» تضرع مقدمات*1زاد فر که و در 


غفووتجاوز پلش‌دستی‌ومباددت نتوا ند مود ابیز یه نیکو نامی عاطنل گر دد 


۰ و ماند 2 ۶ ره *: (کلیلهی دمنه) 


ی سامت طبع و علوهمت‌هستند ی برمیزان رش 
ومعرفت آ نپاافزوده و انداژه ح سگذدشت و اغحاضشان : نسست بثقٍیس 


ژد وخطا بای روت یی سشتر مشود چه‌مید| نند که غالب‌مردم ز ام طه نکن نقس 


نمیئو انند دوزمقانل فزئیب نشسمقاومت نما تنل : (شمو یل انسما بلز ) 


" عشایشن " بمداز پیروزی" ازمکادم اخلاق‌است تاش 4 سا الا ) 





بخش اول جات عفوت بخشایش 
بهتر ین ات تراتشی وبنهشش شا ([ جوننن ) 


بر تو خوّانمژ ذفتر اخلاق 
ه رکه بغرناشدت نجگر بجفا 
منبش ازددخت‌سایه فکن 


آز مد بادگیر تکته خلم 


یکی بر بطی اد نغل‌داشت منت 
چوزوزآمد آن مرگ سلیم 


کٌ دوه معذور بودی3 مت 


مرابه‌شد نژ خمو بر خاست بیسم 


متاب‌ای بارس روا گنه کار 


چو کراو تاجوانهرذق بکزداد 


چوچیره شوی‌خونذدشمن مرایز 
بتخشای برّزیر دشتان بمپر 
کهایشان. .بتواباك ماننده‌اند 


چپاد ‏ چیزشد آئین مردم هنری 
یبکی‌سحاوت طبعی چو دستر س باشد 
دودیگر:آ نکه‌دل دوستان نباز ادی 
چپادم آ نکه کسی کر بجای‌تو بد کرد 


بنخشاها بزعذو خو اهنده مر د 
کردودلت از کسی‌شکایت باشجد 


بخ درونوا و در "خاش 
همجوکان کزیم ژر نتحتش 
هر" که‌شنگطز نکر تخفش 
هر که بردسرت گر بعش 
(آبن‌شین) 
بشب بر سر پادساتی شکست 
بر مگدل برد یکمشت نیم 
تن اومرابر بط و من شتکست 
ترابه تخواهن شد الابتیم 
(سندی ) 
ببختایند گی بروی‌نظر کن 
تو بروی ون جوّانمردان کند کن 
) 1 
مکن‌خیزه بازیز دستان.سْتیز 
بر اتشان بپر خشم مفروذچپر 
خداو ند دا همچو تو ینده‌اند 
(اشدی طوسی) 
که‌مر دم هنری ذین‌چهاد نیست‌بری 
بنیکنامی آ نر | ببغشی .و .بخودی 
که‌دوست آینه باشدچو | ند او نگری 
چو عذرخو اهد نام گناه او نبری 
(انوری) 
دی چند گفلق او ستخنهای‌نبرد 


درددل تواز او غات باشد 


زنپاد به انتقاع مشغول مشو 
مااز گتاه شنم از کنیم از آ نك 


گشتيم‌سالبنابهبیناباند -کونهودشت 


وز اتقام و ۷ ثلراهنم نی 


نبخشید برحال بروانه شمنم 
اگر می‌نترزتی ز روز شتار 


چودشمن درآید بعجز ا درت 


بزدگی وعفو و کرم پیشه کن 


گر گز ندت ر.دز خلق مررنج 
ای برادر چو , عاقبت خا کست 
بیجرم ببخشای واز خود مران 


در عذر توا کر اکن 





درءفو لنتی اسّت هدر ا نتقام نیست 


( ) 

رز ی‌تیافتیم که‌باشف به‌از گذشت 
مارآ سیر خویش‌همین بودسر گذشت 
(ناضح السمالك) 

نک هکن که‌چو نسو ختدد پیش جمم 
او کرو ترس خطادر گذاد 
) ( 

بدر کن‌زدل کین‌وخشم‌از سرت 
زجرموخطای خود اندیشه کن 
که بعقو از گناه پاك شوی 
عفو کن‌پیش از آ نکه‌خاك‌توی 
بنگن. کام شیر ینش 
بعش و زروزذ بد اندیشه کن 


اش سس 


زخادم چون‌خطادیدی و تقصیر 
که‌مجرم کشته افعال خو یش است 


بدی‌دا بدی سپل باشد جزا 
خظای بند گان بای به حال 


گناه دوست عاشق‌دوست دارد 


اگر بوزش نکو باشد.ذ کهتر 


بعفوش بنب اکن تاینده 4 دد 
چوبوی عفو باندژّنده گردد 
(جو اهر الاخلات) 

اگر مردی احسن الی من اسا 
( نی ) 

که تا بندا شود عفذ بزژگان 
(جوهری‌هروی) 

زیپر آنکه از او در گزادد 
نکو تر باشد آمرزش ز مپتر 
( دیش ودامین) 


عاو همت » اعتمادینی ط استغنای‌طبع 


مریمب 





. دداین‌بهش. : ۲ آ یه ازقر آن کریمو ۱۷سخن از 
پیشو ایانمذ اهبو ۳۷ گفتار از فلاسفه ودانی‌ندان 


: جهاند۱۸۹شمر از باسدادان‌ستخن آمده 





مه هم همم هی 


۱ ۱ قل کل یعمل علی شاکلته 
تا ۱ در 
: : 2 عملبی انجام‌غو اهدداد [اشرتق تس ۸( 
و ازقر ط .عفاف چنان احو الشان‌بمر دم‌مشتبه‌شود که هر کس‌اذ حال آنها 

۳ تباشد بندارد غنیو بی ناژ ند . شماباند بععر اگ[ نپا از سیمایشان بی 
ا .ده که ازعزت نفس هزگر [ نا چیزیاذ کنی شگو ال تنل (بقره-۲۷۳) 


وت ح 
۵ ۰ 1 
۱ از بشوایان مذآهپ 
1 حواتج و بش دا ۳ بجو یدز بر | کارهاج ریان مقدردارد 


۱ تامیتو از ی خو یشتن‌دادی کن 


اگر؛ کنط طدات لگیرد ودایشت ت هیزم کشد سانتر آف آاتشتککه‌نقد فولرافتردی 
زودو چیزی " از او طلب کند خو اه ددهد و خوآه ندهد 
( حضرت‌محمد ص ) 


عاو هسخ! و( ۱ بو ول 


هه ۱۳ 3 


09 بست‌همت ۳ من‌چیزی ند ردهام که قذرالبان وا عترتکو چها 
نماپداژ پنت‌همتی ۰ 





مردمان بی‌همتو تر بدو از خوفذلت وسختی هميشه درخو ای وذلتز ند گی 





مت مروان کوه تا اه و 


اگردستمزادددهان اژدرهافر و برمخو شتردلر) از ینکه از نا کسی این 
رسیده‌چیزی بخو اهم ۰ 





خواری‌درددخو است از خلق‌است 


مرك شیر ین تر است ازددخواست اذفرومایگان . 





جواه بان است که‌دادائی خودرا بدهد و [ بزوی‌خویش رانگامدادد . 





شرافت‌مانند یی است که چون‌از کمان گذه ار ِ 


بکدم خواری‌بعوشی‌جاودان نمیارزد . 
اگرسنگادااذاین ۳ کوه پآ نکوه پرووش کشم‌دوستر داد تا نک زشعمي 
منتی " بَ) ۰ 

قدمپای‌خوددا بلنث بر ندادبُسوی کسینکه عر ااذخو کم و کوچك‌بیند 


ومقابله کن به کبر او بر یدن ر بط خودراژ یر | که‌عزت زوس بر | بر است بحشمت 
وجاه بادشاهی 





باندی#همت آ نست؟که از سم مت نع تر فیای 
ر< رد ابر جر 


(حضرت‌علی ع ) 


نلاسنه وداث‌مندان 


آنکس که همت دک اشتیگز که با بو نوشه سحیده باشد (سیددضیل) 
صاحب‌همت ثات‌قدم پر ناکامی ومشعت‌در مقاعا زدو ۵ وضحرت دراضطر اب 
نف (کپله دنه) 





بخش اول ۱۷۰ علو همت 








تسج و وی تس هه هه هه هه هه هه ها وی 


صاحب‌همت ددپیچوخمهای زند کی هیچگاه‌بایاس و استیصال روبرو نغو اهد 
شد ( نابلشون. ) 

اشخاس, بزرك‌وباهمت بکوه مانند هرچه‌بایشان نزديك‌شوی. بیشتر 
عظمت‌وابپت آنان‌بر تومعلوم میگردد . دمردم پست ودون همت سراپ را 
مانند که چون کمی بانان نزديك گردی بزودی‌پستی و ناچیزی خوددابر تو 
آشکار ساز ند . (گوته) 
همت ان است که‌هیچ حادثهو عارضه ای مانع آن نگردد : (ابن‌عطا) _ 
ه"ت‌مقدم همه‌اشیاست ومداد کل‌اشیاء ومر جع کل اشیاء (ابو بکر‌صیدلانی) 
اگر انسان‌خودرا از آ نچه‌هست نتواندیمقام پالاتری‌بررساند موجود ضعیف 


و ناچیزی است .. . ( دانیل) 
تغسیر هنت : خو یشتن داذی‌بودو بردلی وهمت‌بزد گان آن بو د که خوّیشتن 
دا بشناسندوعز یزدار ند . (نصیحةالملوك) 
قیمت آدمی بسته بمقدار همّت‌اواست. (۱بر اهیم‌زدقی) 
همت‌دانشمندان ددایت است وهمت‌بی دانشان‌دو ایت ( انس ین‌مالك ) 
بالش خردمندههیتهای پلندباشد نهبهپدران ادجنند (دمیدا) 
نان‌خود خوردن‌ونشستن به که کمر زدین‌بخدمت بستن (ٍ سعدی ) 
دردنیا تنپا کسی موفق‌میشود که بانتظاددیگر ان ننشیندوه» چیزواازخود 
بر بخوآهد شیللر ) 


مردم گاهی کین دامیتو انند عفی کنند و اماتحفیر را هر گز (نروال) 

عزت‌دا باهرقیمت که بفروشند بخرید گران نیست » بادنانیرکو تاه 
خواهی خریدادی کنو یابا نیزه‌های بلنیء . در آ ین خودذیا: کار نیست آ نکس 
که‌عزت دابامال خر یداری کند . همین بس که مال‌دا برای حوایچ, مردان 
اندوخته کنند . جوانبرد آ نکس باشد که مال‌دائمن وعوض‌بلند نامیپا 
قرادذهد ( سید رضی ) 
من‌هیچوقت نمیخو اهم‌مر دم‌ازهن بترسند بلک میخو اهم ازروی‌واقعیت مورد 
احتر اُعموم قراد گیرم (زغلول پاش 


۳ میداب* تام با افتلداد ه کز نمیمیر ند زیر که گود انشان قلوب نسلپای 
آ تیه است: ۰ ( نوسیدید" ) 


برخویشتن تکیه کنید واین و آن رابیرونشوید ۰ 
كِ تحت سح 


شرطاننانسی کاهرانی‌اعتماد بنغس‌است ( پوشه ) 
قون‌رآی وثبات‌عن م هر کس‌دا درهنگام نکیت‌توران آ ژمود ,زیر | که خوادث 
زمانه‌بوته وفاهء‌ومحك ثبات‌تردان: است (کلیله‌ودمنه) 
ترمان میتو ان بنفس‌خود اعتمادنمود که هبه‌عسلت های نیکو وحکمت 
عملی‌بایه استو ان اخلاق‌باشد (اخلان‌ددجی ) 


اگان اتیادبنفس‌بی‌نیاز از ناو نشان مرد گانند (شمس‌الدین‌جوینی) 
تابرهنکادم" اخلان‌خو یش اعتماداسکنيم و نچه‌را که ازدیگران"میخواهيم از 
خودنطلبیم برهییچگو نه کار بزد گی توان‌نیا یم و نام‌پانداز ازخو یشتن دود 


روز گاد نگذادیم " ( اخلاق دوحو) 
می‌میخواهم گریبان سر نوشت‌دا بگیر ماو ننیتو اند شوالس | حوتر ابو ز ن۵ کی 
خم کند ( امر‌سون ) 


مرد یکه ازتنامساعدتهای خارجی‌چشم بیو شد و آن رادور اندازد 
وشتعصآوازد میدان شودوبه نیروی خودبر باایستدادهمان مردی است.که 
نیرومندیو مو فقیت دا برایش پیش بينی‌ميکنيم. (امرسون ) 

تیام‌وعده وا نو یدهای دنیافر یبو تزویزی" بیش نیست 9 بهترین دستود 
زندگی اننتان‌این است که‌اعتماد ننفس‌داشته باشدودر بر توسعی ومجاهدت ‏ 


خودبمقام ومنزلتی برسد . (میکلانو ) 
اصیل بودن. سعادانمندی است ولی بت آ نشنی که رفتارمانوعی باشد که‌احتیاج 
به پرسش از اصل‌مانباشد . (لانر ویر) 
طالب(هاف هیچکس نباش »چهگوه رآ زادی‌ر اعوض خواهی‌داد 

( نامق-کمال) 
شرافتمندی. ونفع پرستی در یکجاجیع نمیشود ( هر:برت) 


ه رکش قادد تملك و اداده نفس‌خود باشد آزادی حقیقی را بد. ت آورده 


(برسیس) 


بعش! اول ۱ ۱۲ علوهمت . 
کسیکههر چه‌بپیندو بشنودبهاو بر نخوردومتفیر نشوذمن اصلابااو کادی‌نخواهم . 
داشت لب ۲ ([ پرسیس ) 

«حترموعز یز بدارید خودراتا پیش‌هه» کس عزیزبمانید ۰ ۰۰ (پپروذ). 


هن زگاه خو کنیم بددستکردادی‌وداست گفتاری » وعادت وزذیم که‌اما لت ت 
ودذدپرون اطمعکادی‌شویم» پیش آمد بزد گیو یابند گی. عزت نفسن وا. 


درخود | ماده‌ساخته‌دردیدء‌دیگر ان نیز ارزنده و باجاه نیو دار میگردیم 


9 . ( اخلاق دس 
ءزت نفس و ی خوردن به که منت دئیس بردن 


تسیفاک نت 4 (شیخ الرتیس ابن‌سینا) 
حاجت رو ا ناشدن به ازعرض حال بنا. اهل کردن است ( اسقلینوس ) 


ی ۰ 
خلعت‌سلطان! گرچه عز یز است » جامه‌خلقان‌خود بعزت‌تر » وخوان‌بزد گان 


اگرچهلیذاست خردهانبان‌خود بلذتتر ( سبع). 


کسانیکه عزت‌نفس نداد ندالم‌ذلت وامانت دادرك‌نکنند» لیکن صاحبان 


نفرس شر یفه بايك سض کوتاه ویایک کلمه‌ملول ومتاثر میشو ند( اردسطو) : 


هر کس که. بر نس خود _مالك‌شد. عزیزشد دبر نفوس دیگرزان:نیز: مالك و 


مسیتو لی‌شند و : ِ (ضپل نن عبداب) 


شزافت‌خود دا که بادست خویش ترابالاتر از امر او سلاطین دسانده است 
فر اموش زیکنو بدانکه عظمتوجلالی که‌مادامالعمر ترا خوشبخت وسعادتمند 
سازد و بعدهاهم باعث‌سر بلندی و افتخار | خلافت گردد در سایه شرافتمندی 
بلاست میا بندانه با پول ( ماد کزد ویسکرا) 

فرژ ندتو فقیروتهبی دشست باش آیگذار | دیکیان ددمقابل چشم توب 
فرا بب‌و ختبتانت متمول ومالدارشو ند : توبادرد ودنج و ناکامی بساز بگذاد 
دیگران باچاپلوسی وتملق گوتی ببف‌اصد و آمال خویش برسند » تو بهتر 
اشت‌خر قه فضیلت و تقوی‌بدوش افکنی ویادی‌نیکخو وموافق‌بدست آورده 
دوصحبت او بنان دوذانه خود قناعت‌نمائی.. وقتیکه موی سرت‌سفندشود و 
يك لکه‌سیاه بردامن, شر افت و نيك نامیت ننشسته باشد | وقث شکر خدای را 
بچاي آور و باخاطری شادودلی خودسند تسلیم مر ک‌شو . (وه نلات6) 








رابردار ان سجن 
2 ونیق‌غیر ازهمت‌مردانه چست 


ماآبردی خویش ش بگوهر امیدهیم 


ازهرد و کون‌همت والای ما گذشت 


میتوان بوشیدچدم 
[ زچه نتو آن‌چشم 
مکن‌تکیه برهیچکس در چپان 
نخودمتکی‌همچو خورشید باش 
مده احتیا ط 9( *دست 


باش 
بدین حا لکردی| گر کاد خویش 


کنوهموهر اس‌را رون اسر خویش 
مرغان که بشاخه ها نلفز ند از اد 


ز خود عقده. کاد جوینده 


شمم بر ,بای و یش 
سرف را است ا کار چه رکدازد 
گر ان 


جون بستاد 
تبره بجتی 


همژ خود جوی‌ هس <4 میخواهی 


برو شیر در نده باش ای دغل 


ازهمت بلد بدو لت توان ر سرد 


هرسریادر خورهتکلاهي‌دادهاند 


| زءظلار خضر ۳ 


بخل بجا بهمت حانم ار 
ماگ ردا ین خد نك‌شود از کدا : رلند 
) صایکب ) 


ازهرچه میاید بچشم 


بود( صائب ) 
خر ارس 


که خورشید از خویش 


از آن‌بوشید بیدادی 


تا رده است 
که‌این زک برعقل‌فر تدهااست 
که جو بنده گفتند یاشده ات 
۱ 


ات در راژ | بنده است 


رز جک بو وه هت یاو و3 یس 
زر ۱ ی که شان بود بر بر خویش 


( آتی,) 


کته بزم آرای 


روشنی بخش 


هر که‌چون شمع بود بابرجای 

روشن رای 
‌ ال ۳۰ 

ان کس 

( ابن یمین ) 


مب از عو در جودو باه ءشل(سعدی) 


نپذیرفت مرد 
1 ری بقیل‌صید نم !یتدفیلدا (صائب 


بوا زرکان باشدبهاموت داختن 
( صائب ) 


اوه 


3 


تا و سیم 
و بکلافی نف_وشرد بما 
دست‌حاجتزدر نا کسد کش کوته کن 


سرمه‌اید | که بو دمذت غیری‌همر اه 


آلوده منت کسان کم شو 

ای نفس بدیده قناعت شو 

شك نیست که‌هر چه‌چیز کی‌دارد 

چند انکه‌مر ون است دردان 
چشمهز اینده آب از خو یش»یآرد برون 
گهر خو یش‌همان‌به که بنحاك انداژم 


همت آن‌است کهز آو ازه احسان گذزد 


عقل‌ودهمت دا نمیدا نم کدامین پتراست 


علو هت 

و ندردل خلق خاد منت شر کنه 
آنجا که کله گوشه همت شکنيم 
(موّمن بزدی) 

پس‌همین فخر که‌ماهم ز خر یدادانیم 
(یعقوب سادجی) 

1 این‌دست بلند تو هن همادارد 


( بینش ) 
ی بادا که کنم‌چشم بدان‌سرمه‌سیاه 
(امیر دضاتی) 


تایکشبه‌دروثان تونان‌است 
کانجاهمه‌چیز نيك ارز ان است 
وانر ابدهدطریق‌احسان است 
احسان آن‌است وسخت سان است 
در ناستدن‌هز ارچنداناست 
( انوری ابیوددی ) 
که :رز زداین ادانی بجو اب لن‌تر انی 
(دضی الدین خشاب ) 
امیش دهءت پیشه‌همیانژر است 
(سابق ) 
نتوان‌اینهه» منت ذخریداد کشید 
( مسعود اصفهانی ) 
هر که ایو ادیه‌داطی نکندحاتم نیست 
(رصات 
انقدردانم که‌همت‌هر چه کرداز پیش برد 
( اخلا‌دوحي ) 


هی 


وه مهو ده هر ار و 


همت لند دا رکه ن زدخداو خلق باشد بقدرهمت. تو اعتباد نو 

۱ ( ابن‌بمین ) 
همت,عالی ذ نلكت بگذرد مردبه وا رملك درد 

( خواجو ای ) 

مت گر سلسله جنبان شود مورتو اند که‌سلیمان‌شود(وحشی) 

بپ رکادبکه همت بسته ۲رد اگرخادی رل دسته گردد 

ی 

دریا و کوه‌را بگذادیمو بگندیم سیمر غوادذ یرپ رآر یمشاه اد 

بابرمرآد بر سرهمت نهیم پای یامرد وار برسر همت تیمسر 

اخلاق روحی ) 

گرچه گرد[ لودفقرم‌شرم باداذهمتم کر بآب چشمه خودشیددامن تر کنم 


منکه‌دادم د رگدائ یگنج ساطانی بدست 
کی‌طمم‌دد 73 دش گردون‌دون پرود کنم 
ءاشقان را گرد رآ تش‌می بسند د[لف دوست 
تنگ چشهم کر :طبر چشمه کوثر کنم 


( حافظ ) 
تاچند چویخ فسرده بودن د رآب چوموش مرده بودن 
میباش چو خاراده بردوش ماخرم کلکش در آ غزش 
چون شیر بخودسپه شکن با ش‌ فرذ ند خصال خویشتن‌باش 

(نظامی) 
خداوندان کام و نيك بختی چرا سختی برند اذ بیم سحتی 
( سعدی ) 

کوه زتو | ندشدن‌سدده‌مقصودمی" ۳9 دبا کو*کزد 
(محیط فر اهانی) 
همت بلنددا رکه‌مردان رو زگار ازهمت بلند بجائی‌دسیده اند 
1 ( حافظ ) 
دولت فقرمر یز اد که‌ازهمت‌دوست شاه وادد برنخودیکم زگدامیبینم 


( شیخ الر ثیس قاجاد ) 


۳۳ 


سوه هه و و تاه واه و و وت هه هت دوه اد و و وه داد ۵ و تاو و و وی وی و و و و هم 


بخش‌اول علو همت 


۳۳۰۰۰۰ 





دائم جوانم از مدد همت باند. 


بعنی بادمنت کس‌خم نگشتهام 


ریک ۳ 


دهین‌منتد مهمان خو آن‌اینو آن۱ ۳ غلامهمت خو دباش‌وفکر زند گا 5 کن 


برهنه فرق بردن 
ذ کوة قاف درشبهای تارب 


۳ شمش یر 


تن عریان بجد وجهد دفتن 
شکستن‌دست خود باضرب‌ساطور 
زخو رشاو ند خود :۱ آخر عمر 
از ان‌در مشهن صد دار 


در 


حِِ 
چون,خاددپشت من انگشت من 


همتی کوتا نخارم بشت وش 


بش سر بای بیلان در سده ست 


باب | ندر شدن غر قه چوماهی 


دردهر هر آنکه‌نيم نانی دارد 


نه‌خادم کس بودنه مخدوم کم 


قدنهپال خم از با منت ثمر است 


(مخبری فرهمند) 
بهر چه خوشه‌چین تر باشود کسی 
( صائب تبریزی ) 

کشودن یه پیش برش ور 
ژ ناچاری‌خود افکندن سرازیر 
بپای خویش ذیر پنجه. شیر 
نبادن _ پایکام افعی .. پیر 
مقیدز یر کند و بند و ذنجیر 
ات ۱۳| 
(معد نچی) 

خم شود از باد منت پشت من 
و ادهم ازمنت انگشت خویش 
( مولوی) 

به از بیش لیمان داشتن دست 
از آن‌به کزوذغ زنپاد خواهی 
) ( 

و ذبپر نشست آشیانی دارد 
گوشاد بزی که خوش نشانی‌دارد 
( خیام ) 

تمر قبولمکن‌سرواین گلستان‌باش 
( کلمات‌علیه) 


"کسی حاجت خو درابدری عر ضه نمود 


دٍست‌در یو زه‌مایردر استغنازد ) صائب ( 


وچ 


علو همث ۱۷ بعش اول 


من و آن‌نف س که باقخبه‌رعنای‌جهان چونخسان‌عشق‌نباژم نه سپ و و نه بعمد 


قدرت‌دادنا تمست‌مز ابا کی نیست قدرت ن‌استدن هت والنه لحم 


(انودی ( 
شام کدا بد یده‌در یادللان‌ییکی است پوشیده است پستو پلندژمیندد آب 
( صائب ) 

با کمال احتیاج از خلق استنی خوش است بادهان خشكت‌مردن بر لب‌در یاخوش است 
( صائب ) 


عقیق بی نیازی نیست در گنجینه شاهان سکندر گر دعالم بپر بکدم آب‌میگردد 
( صاتب) 

وی تبنم :که درو یشان او گنج راز می‌نیازی‌خاك رس مینند 
( حافظ ) 

جوا نخم بکنج‌میکده‌سنگین با نرق ادیشااد تاش دهی-دبکتچو ن‌صوارکنند 
) ( 


بات ما یاو ژشاهی باشد معشوق مگیر | گر چه‌ماهی باشد 


داقط کب راعبرت گیر خواهش‌مکن ازخودپر کاهی با شد 
(تستری ) 
برماتده امل دول دست میانداژ ازمکسب خو دا يك نان‌جو رن با 
( ناقب ) 
ااکردرجم_ان‌بایدت بر ری نباید که خودپست‌ودون بشمری 
توا امین شب وود گر اذ کس امید عزت ه-داد 
بلندی ندید[ نکه خو د رست‌شد 1جا نت مابه" هست. . شاه 
/ بپرود ( 


گر چهازدر یا وکان يك جومر امحصول نب حاصلا تکان‌و در يادابيك‌جو نشمر ۴ 


هجو سر وسوسنم زاد بیندددجپان گر زمانه‌تاج‌زد بر سر نپدچون۶ببر ۲ 
(خواجو) 


کر روز دودچر خر نج‌است بسی چون‌دیده‌مر یز | برو پیش سی 


هرچند ترا ضرودتی پیش آید آزخود خواه‌ومجوی‌فر بادرسی 
(اوتجست) 
خار بددیدن‌بهءز گان‌خاده ,شکستن بدست سنك‌خائیدن بد ندان کوه ببر یدن بچنك 
لعب باد نبال‌عقر ب پو سه پر د ندان‌ماد پنجه باچنگال ثعبان غوص‌در کام نپنك 
ازتل پستأن‌شیر شر(هدوشیدن‌حلیب ددین‌دندان‌ماد گرزه نوشیدن‌شرنك 
نزهغوالی دوز پن گرادنکهیدن یز حیل 
پیرهذالی ددفل‌شب بر گرفتن تنك تنكك 
نشنه موسر برهنه‌در تموز سنکلاخ ده بر یدن‌بی عصافر سنگهابا بای ارك 
نقشها ست گر ف از کلك‌مو بر زا تند 
نقب ها کردن بدیداز خادتردرخاده‌منك 
صدره اسان تر بود برمن که در بزم لثام 
باده نوشم‌سرحخ‌سرخ‌وجامه پو شمر نكر نك 
جر رد ۳۹ 01۳ 
دور بادا دود از دامان نامم گرد نك 
۱ (ماتف اصفهانی) 
دوقرص‌نان| گر از گندم است یا از جو دو تای‌جامه گر از کهنه‌است| گر از نو 
لاد کوشه وی ار خود بخاطر جمع که کس نگو ید از اینجای‌خیژو اینجارو 
هزاد مرتبه بپتر بنزد ابن یمین ذ فر مملکت کیتباد و کیخضرو 


(ابن یمین) 
1 بخاد بشت تو .انگشت تو خم‌شود از باد هنت بشت تتو 
همتی کن نانخاری پشت خویش واد‌ی اذ منت انگشت خویش 

(مولوی ) 
بر خر دخو یش بر ستم تتواث کرد خو یشتن و خو یش‌دادژم نتو ان کرد 
قانع‌بنشین وهرچه دادی بسند کازادی وبند گی بهم‌نتوان کرد 
دانش ود (ذاد گی و دین ومروت این همه را بنده درم نتو ان کرد 


(عنصری) 


هرد]چو راك باردد ختی نمی 
شانه‌هن کز ز بر بارمنت‌مر دممبر 


هر کزدد خلق‌بادغ آزردمکوب 
ه رگز زمس سیه شه ما یدزد سرخ 
مرالقمه‌ای زا نکه‌در خود بود 


و درد يك‌دو نان زخواهم زم‌ود 


۳ 1 طاعت و گوشه عافبت 
بکله گو شه‌شاهان ندهم افسر ذقر 
بر نیا یداز لبم‌در فقر آوازسئوال 


"| چند برای زنل گانی 
7 بپوای لقمه ای نان 
عرش دود آو *آ"بزو یمود 
برسفره سك طبیعتان دست 


خوش باد روان آانکه منت 
اظپاد عجز پیشی ستم پیشه | بلپی است 
مر رنه زد وسم وروت دنیا 


تمام برك‌درختان گر اسکناس‌شود 


کر آسمان‌همه‌زد گر ددو من بخشند 


چون‌سرو بسته‌ایم بدل بادخو یشر 
( صائب تبریزی ) 

خود بر بی‌مشت بیگا نه پا خو یش دا 
( عبرت نائینی ( 
بادست تمنا در نامرد مکوب 
باسفله مگو و آهن‌سردمکوب 
( ادیپ الاطنه سمیعی ) 
[ورم از ده دهقنت 


رد بل 
۰ لپ 


ز بپردو نان بعد از ین مسکنت 


ز هی بادشاهی ذهی سلطنت 
(عسر خیام ) 


تست 
( وصال‌شیرازی) 
کاسه‌چو بینم شکو هکاسه فغفورداشت 
(صائب‌تبر یزی) 


ایو آن‌توان برد 


تاچه نجه که‌در اد بن خر قه بشمین4 ن 


حاجت بر 
منت با بد از این و آن برد 
زاچند توان برایگان برد 


زتوان بامید استخوان برد 
از کس نکشیدومردو جان برد 
(ادیبالسلطنه‌سمیمیعطا ) 
ای کباب پاعت طفیان 7 تش‌است 


(صائب تبرریزی) 
م۳ زچه‌هست تسلط دهنده چیر هت 
نیام ديك بیا بان ااگرکه لیره کنند 
مس که ام ذابت را ذخره کنند 


بچشم نفرت ب مهن ناه ۳ 


بحمالی دضا دادم از 39 


زمنت گر شفا پباید بدردم 
من‌این نگین‌سلیمان بهیچ نستانم 


به نو امر امه حاجت که‌بفر بینو ای 


هذر مندان عالم را کی ید 
بکوه قاف دفتن .پا برهنه 
:4 | تشد ان فرودفتن نی متا 
بدزدان رخنه در فولاد کردن 
بفرق سر نپادن صد شتر بار 


بمو گان خا,کهای راه دفتن 
به بی تقصیری | ندر حبس تاد يك 


مُراخوشتر بودااز یک تملق 


زجام دهر ذ هر قپر ‏ خوردن 
بدست خویش خون دیده خود 
زمستان در بیابانپای مپلک 
زتاستان مرها های مه طا 


بچند بن‌مابه نز د اهل تحقیق 


( عشتی‌همدانی ) 
کت بار منت در فگاد 
الپی عاقیت ای ۳23 نگاد 

(همت بختیاری ) 

۳۹ بر اودست هرمن باشد 
( حانظط ) 

نهطمم بملك‌و دو لت نه بیادشاه‌دادم 
( ذوقی ادد-تانی ) 

از این بیچاده میباید شنیدن 
وزآ نعا سك صدمن آودیدن 
ز‌ بلت درده آ تشیاده جبدن 
زناخن راه دد خاد ابسریدن 
ز مشرق جانب مغرب دویدن 
د با منت‌ردو نان اکشدن 
( جامی ) 

بناخن سنگهای خاده سفتن 
پیام حسکم‌قتل خ-ودشنفتن 
بنزد. .مر د امان»"سفله. گفتن 

(سید علی یزدی) 
بتلخی جان شیر ین را سیردن 
ببزم دشمنان دد شیشه کردن 
میان بادیه لب تشنه ماندن 
به‌از حاجت به پیش خلق‌بردن 


9 





علو همت ۱۱ تعش اول 











به که آب‌روی دیزی در کناد 
اک و کار نند و گوش داد 
(بوسلیك کر پکانی) 

و و ‏ است و آنکشت 
که باشپزاده گ-ان باشیم دمساذ 


خون‌شوددا گر بریزی برذمین 


بت تن # زآمردم پرست 


شبی بای بباژی گفت در دشت 
بیا تا سوی شپر آدیم پرواذ 
بشبپا شمم کا فودی گداذيم 
چوایش داد آن با نکودای 
تمام عبر اگر در کوهسادان 
کشی‌ددهر نفس‌صد گو ز» خوادی 
که درتخت‌زراندود 


بر وذان با شپان نعجیر باذیم 
که‌ای نادان دون‌همت سراپای 
چفای برف بیتی جور" بادان 
ز چنگال عقابان شکادی 
دمی مُحکوم عکم دیگری ود 
(جنتی کزی اصفهانی) 
بل ار وفبی درد ابشت 
هر دم دانه شکری میکاشت 
وی نوازنده دلپای نوند 
چه عزیزی که نکردی بامن 
تاج عزت ‏ بسرم بنپادی 
گوهر شکر و ءطایت سفتن 
چپ بر و 


بسی بش 


شا کش بیری بادلق ددشت 
کای ذر اژ نده این چرخ بلند 
کنم از جیب نظر ادامن 
در دو لت بر خم که دی 


حدمن نیست تدابتت فلز 


بو جوانی وی ۳ مغر ود رخش پنداد همی داندژ دود ر 


مد[ نشت رکه ادانش بگوش 
خاد بریشت ذنی‌ژینسان گام 
عبر در خاد کشی باخته ای 
پیر گفتا که چه عزت ذین به 
کای فلان چاشت بده يا شامم 
شک رگو ی مکه‌مر اخو اد نساخت 


بره حرص شتا بنده ی د 


گف تکای بیر خرف باش‌خموش 
عز نك هیست عزیزیت کدام 
عرت از خواری شناخته ای 
که نیم بر در تو بالین ثه 
نان و آبی که خو"رم آشامم 
بکسی چون تو گرفتادنساخت 
بر در شاه و کدا بنده یرد 


هه جات معا مه تاه سا هه هم ات و ماهس مت تج هه ید مه هه هه هه و اه کر ۲۳۳۳ 


اد یه اف کم عر آزادی و آزاد گیم 


۱ (جامی ) 
هر که دا یک‌ذده‌همت‌داددست کرداو خورشیددآذان‌ذده پست 
۱ ( عطاد ) 


۳ را که بودمنتغیری‌همر اه کودبادا که کنم چشم بدانسرمه سیاه 
2 (امیر دضائی) 
0 نرود تا که‌در خانه خودبرك‌و نوائی‌دادد 
( پردین ) 
که‌ازشر اب حریفان سفله گلنادی 
( اسدی راژی ) 
که ز , پالوده, کسان انکشت 


مر اذنان جوخویش چپر ه کاهی ,» 


خاك دیواد خو بش لیسی ر4 


( نظامی) 

رد نست آهن تفتهزگر دنب کر : به از دست ایرسیته بیش مر 
( سعدی ) 

رگو بندچو ککه بو سف"کنعان بش1 بمصر مالک‌بی شراش ندا برملا نمود 
"پروا نهواد گرد خش جمع‌خاصءام آن‌دا دمالو آن‌د گری‌جان‌فدانمود 
شاه‌ووز بروعالی‌ودانی‌دداین خر ید آنیک خراج‌ملک‌ود گرزرعطا نمود 
در آن‌میاانه بیرهز نی‌چون کمان‌قدش از بپر خواستادی یوسف‌صلا نمود 
دردستد اشت‌رشته کلافی‌و هر‌طرف ازعشق این خر ید کمان‌قد فرانمود 
آن‌یک ورابگفت‌شتابان کجادوی کفتاخرید بوسف مصرمهوی‌نمود 
من‌دانبودسیم‌وزرو مات و غانه‌ای بی‌مپری ذمانه بمن بس‌جفا نمود 


من‌نیزمشتر یستم | کنون‌بر این‌متاع عشقش‌نگر که جامه صبرمقبا. نمود 
لبخندزدبر آن‌و بگفتاز دوی خشم بایوسفان بکوچه کت اشنا تمود 
در چستجوی‌اوست امیرووذیروشاه هر یک زروی‌شوق‌مضاعف بپا نمود 
آنیک خراج‌ملک‌دهدو آند گرعقاد ‏ بااینیمه تراچه‌پدین ماجرا نمود 
گفتامر است‌حتم که یوسف زمیدهند بااین کلاف خورد که نتو ان‌ردا نمود 


علوهمث ۲۳ ۱ بعش اول_ 


دانم بس تن در برابرش این‌مشمنی که‌دیدهودل‌ر| ص 0 
جکهدرذیف آیم چوبایعی که ببیعش ندا نمود 
وانند مردمان که خریداد یوسفم من‌را بعشق‌زوی خودش. مبتلانمود 
ان عجوژه و آن‌همت‌بلند . . , دل‌راچسان بپمت‌عالی صفا نمود 
ایکاش در میان جوانان این وطن ‏ . یکتن‌چو آننعجوژه‌بساین‌هوی‌نمود 
تا بوسفان ما بتوانند این "زمان دردی‌زدرهای من و تو دو | نمود 


(حکمت) بدل بما ندت‌این آرذوی‌خام کی‌حق یوسفان بتواند ادا نمود 
ازسیدیحیی بر قعی«حکمت> 


فسکیی_شد مت بشانی_عاطفه-جو انمر دي 


و هروس 





۱ دراین بخش۲ [ یه از قر آن کر یمو ۲۸ سخن از پیشوایان 
مذاهپ۳۵ گفتاد از فلاسفه‌و دا نمندان جپانو ۱۵۶ 
شعر از باسدادان سخن آمده 
جومجم هه وم هه هچ موجه ومص هجوج ممم مه ممموممچجو 
ان رحمه‌الله قریب من المحسنین 
رحمت پرورد گاد نزديك است به نیک و کادان 
واحسان کنند کان (الاعراف -۵6۰) 
وهر چند بچ.زی نیاژمند باشند بازدیگر ان ابر خو یش مقدم‌میداد ند ( حشر-٩)‏ 
چه ده 
0 32 
بشوایان مذاهب 
بپتر ین مر ۵مآکسی استکه بر ای مر دم‌سو دمندتر باشد 
آ نانکه درژمیننددحم کن تا آ نکه در آسمان‌است بتو رحم کند 
زمانیکه بدی کردی بدنبال آن‌نیک ی کنکه‌نیکی‌ها بدیپادا نابودمیکند 
باخلق مپر بان باشید تامورد ستایش و اقم‌شوید واجر برید 
پا تن همه‌روزی‌خوار ان خدایند ومحبوب آر ین‌مردم در نزدخدا 
کسی‌استکه دوزی‌خو ادان‌خدادا نفع بیشتردساند 
بهتر ین‌افر اد کسانی هستند که بخلق نیکی میکنند بدون اينکه نظر 
داشته باشند که آ نپا خو بندیابد 


هر کش که يك‌حاجت برادر خوددا بر آودد حنان است که همه عمر 


۹ سس 


۰ 


خدمت بخلق ۱ بخش‌اول 
خدارا خدمت کرده 
کسبکه‌سیر بخو ) بدوهمسایه او کررسنه بما ند بمن | یمان نیاودده (حضرت‌محمدص)) 
نیکوئی نه‌بجای‌خو یش ستمی باشد 
عجب‌دارم از کسبکه‌سیم‌وزد میدهد و بنده میخرد » ولی‌باحسن‌اخلاق 
نیک و کا ان آز ادرا مطیعف خود نمیساژد 
ونیکوکازی مردان زادر| مطیع‌و گرو یده خود نمی 





باخلق‌مور بان‌باشیدتاموردستایش و اقم‌شوید واجر برید 


بپتر ین مردم کسی‌استکه بر ای‌مردم سودمنهدتر باش اک وه مردما2 


کج سو دمند نشو ند جزء مردگان بشمادمرود 
برر ,گواد کسیاسد ۸ کیفر دای یکی دکند 

باردم چنانبا وی امرس نماد که ا کر هرید برشما رگ بندو 
| گردورشوید آرژوی دردارشما کنند 





.22 ۰ 
دلپای مردمان وحشی ورمندهاست هر, که« نهادا به | لغت و نو ازش رام کند 
رو بسوی‌او آود ند 





درعالم هیچ افر اطی نیست که مانندنو ازش و تجبیب‌فلوب ز بباوشودمند: باشد 


بها وارزش‌هرمرد بانداذه نیک وکادی و حسنعمل اواست 


_____ 


اک دتاره »کنی بنیتکومی,کرردک پوشیده‌داد | گر کنبی در باده تو 
نبکوم ی کرد آشکاد ساز . ین 4رد الکتلی: استکه کیفر دهد نیکوئیرا 
بزشتی و بهتر پن مردم کسی‌استکه پاداش‌دهد زشتی‌را به‌نیکوتی 

بدمکن زدیا ۶ تک ارکر ۵ چه نکسکه ب دکند بجای نختکی 
مردع‌دا از نیک وکاری بازداشته است ۰ (علی‌علیه | لسلام) 

کسبکه اراده کند در بی‌خدمت بخلق وبرآوددن حاجت برادر خود 
خداو ندتعالی‌ه‌فتاد و پنجهز اد ملك‌داامرمیفرماید که اورا سایه بینداژ ند و 
هیچ قدمی بر نمیدارد مگراینکه دای از بر ای او حسنه‌مینو یسدوسیته دامحو 
مکند ودرجه‌اودا بلندمیگر‌داند . وچون از حاجت بر آوردن اوفادغ شاه 
حجژغمره برای‌اوثبت»منما ید (امام‌باقر ع‌( 





بخش اول ۱۳۹ خدمت بخلق 


از بر ای خداو ند در یره ۵ ۳۱ 21۳ که‌سعی‌می‌کننددر حاجات 

مردم . ایشانند که ددقيامت اذهر خوف و آسیبی امنند وهر که مومنی دا 

خوشحال وک اند خد درروزقيامت دل اوراشاد گردا ند (موسی بن‌جعفر ع) 

هیچ گرو نده‌ای و ند دیگر احسان وخوبی تیکردسکر انکه( وی 
ابلیس‌دا بخر اشید ومجروح ساخت . پس هرانداژه‌توانی احسان کن 

(امام صادق ع ) 

خدادا بند گانی است که‌در بر آوردن حاجت میکوشند . اینان‌دردوذ 


قیامت ایمنند ( اما‌دضاع) 
هر که بر ادرمومنش برای حاجتی بنرد اوبیاید دحمتی‌است که خدا 
بسوی‌او فر ستاده است : ([ موسی‌بن‌جعفر ع) 
هر اک حاجت برادد مومن خوددا بر آورد خداو ند صدحاجت اذاو 
بر آوددکه یکی از | نپا بپشت است (امام‌ذین العا بدینع) 
پایان خیرات و نیکو تی‌هااز آغاذش ذیباتر است ( امامحسن ع ) 
آن کر داداتتکر که اذهر کرداد دیکر به‌ئواب نودیکتر است احسال 
وعدل اشت 7 ( امام باقر ع ۲ 


ذلاا مره و دانه‌ندان 
7 نسکو کار بایدزوز گادش بپتر ازذشتکار باشدژهر که اکنون‌از کامرانی 
وخوشدلی روک‌میگرداند از نرای آن نیست که‌در آینده نیزهر کز پیرامون 
شادی و کامر انی‌نگردد بلکه‌برای آن است که اذاین‌داه"برای آینده خود 
دوز گار خوشتری‌فر اهم‌سازد .۰ ( کودش_تاری خکز نفون) 
. یکی کن"و نیکی فرمای دوبراددند که‌پیو ندژمانه ایشان رااذ هم 
نگسلد و بر نینکی کرده پشیمان مباشکه‌جزای نیکیو بدی‌هر دودداین‌جپان 
ود آن اجهان بو برس از رن رای ۱۳ 
بشکناکنی بشگر که دد فقت نیکی کردن چندان داحت که بدان کس دسد 
دردل‌تو نیزخوشی‌وداحت پدید ید وا گرهم با کسی بدی کنی » همچندان 
رن که بداتکس رسددردل توانیق گواانی وضحرات یهن | ید : 
(قابوسنامه) 


بخش‌اول _ : ۲ ۱ جدمت بخلق 


تسکوکادی یل 9 ۳ وهرقدر ۳۳ 
بیشتردفتیم توانائی‌مازیادتر خو اهدشد کرو لی کارهای خوب‌ماددانی.هستند 
که بمرود ایام‌فرژ ندان زیادی‌از آ نپا متو لدمیشود .(لردآویبودی) 
[رزوی خبروسعادت دیگران دوحی‌است آسمانی که ددانسان دمیده‌میشود 

(مادتین) 
نیکی‌دادای قوه نفوذ ز وعثیر فوق‌العاده ایست و باین جپت ها کخلل 
صالحو نیک وکاد باشد بمنز له پادشاه حقیقی مرردم‌است وبر کشوزدلاحکومت 


وسلطنت میکند . (ژرد هر برت) 
گ رمتمو لید كمك کنید ۳ رمتمول نیستید تبلی دهید. (لفوده) 
هر کسی‌درطاب خیروسعادت ور ان باشد بالاخر ه سعادت‌خودش‌را 
بدست خنو اهنآ ورد ( انلاطون ) 
کسبکه به‌ابناء نو ع‌خود علاقه بیدا نمی‌کند وان از ند ی بیش 
ازهراکس دچارمشکلات‌میگر دد ) 0 


فان ۰است در ان درمقابل دوستی و خوش‌رفتادی ۳۳ اد امتنانو 
تشتگرگ نککنند . لیکناین ۰ فقدان قدردا: ی (دبها وقیمت حقیقی نیک و کادی 


نج و اهد کاست (بننام) 
غمی که برای او بخاطردیگر ان باشدلذت دارد (محمدحجازی) 

هرزچه‌انسان ازسرمایه نشاط وخوشبعتی خود بدیگران سهم‌بر‌ساند 
برمیز ان‌اصل ی آن‌میافز ایدز بر امپر بانی‌مو لدمپر بانی است (بننام) 
گاهی لقمه‌نانی باضیافتیر ابری میکند (ف. تونگی) 


ا راتس شما درعمل نيك شمامستود است (سیسرون) 
دوای همه دردها نا اشت تشرط | آنکه ندانند شماً نیسکید و گر نه 
نجو اهند گذاشت شمانيك بمانید (محمدحجازی) 


اکرما مر غ‌دلپایآزاد گان ر بدا نه احسان در دام امتنان نیاودیم وخاطر 
هاي‌بر یشیده را بتتکی رامش ندهیم » بچه‌وسیله دیگرصیددلپاتو انیم کرد 
( بپرام کود) 


بخش اول ۱۳۸ خدمت بخلق 
مالنتاذا تک #گفتاد نك 6 کر دار نيك را کی اد تجاهاع وگو بععل 
آورده‌شده بزرگ ميشمادیم » چنانچه‌ماخود باغیرت برای‌نیکی‌ميکوشيم 
(اشم‌دهو) 
هرزمانکه بویایآن گشت ی که از نیکی نمودن کسیر | بپره‌مند سازی» نخست 
باید نفس خودرا اذهر گو نه هواوهوس که وسیله انصر اف اذ نیکو کا بند 
باك‌سازی . ( ان‌مقنع ) 
محسنگاه بو د که احسان‌ازروی‌حریت کند و گاه‌بود که بجپت کسپ 
ذکر جمیّل کند و گاه‌بود که اذجپت دیا کند و اشرف‌انواعآن نود که از 
دوی‌حریت کنند . چه‌ذ کر جمیل و ثنای‌باقی‌ومحبتعموم مردم‌خود بتبعیت 
حاصل آ ید ا گر ج»مقصود نیت‌او نبودو گفته‌ایم : ؟سیکه‌خود رادوست‌دارد 
احتان کند ۰ (خو اجه نصیر طوسی-)اخلاق ناصری 
هر که درروز نی ند درشبمکافات‌یابدوهر که درشب نیک ی کنددرروز 


مکافات یاب . (| وسلیمان دادائی) 
ریم وروّف باش ولی‌دقت کن که‌مپر بانی و عطوفت‌تو بمستحقین عقو بت و 
تم شامل نشود تاموجب‌فساد نکر دد ۷ ‌ ادسطو ) 
خدمت بغلق وظیفه‌نیست . بلکه لذتی‌استذیرا سلامتی وشادمانی شخس‌دا 
دناد م‌کند . (زردشت) 
زند گائی ااگر باعاطفه سرو کار نداشته باشدناگو اد وارذنده نخواهد بود 
( دوحی ) 


مو بدمو بدان هر بامداد بخدمت انوشیروان‌آمدی و گفتی : مك نعمتدا بر 
خودباینده دارد بشفقت بر دععت‌و طعام ترا خود نوش دا سیر کردن 
گرسنگان و انصاف‌مردم بده‌وامن بخسب . ( عقدالعلی ) 
آن‌اخساس سرشاد آمیخته به‌تبسم که ازدو لب ماددجستن کرده.و بر خشاد 
فرژ ند نقش‌می بنددن‌امش‌عاطفه است . ( دوحی ) 
هرعیش ولذتی‌را که دردنیا بنظر بیاورید دادای دنج وذحمت است و اگر 
فوداً برای‌ما تولیدژحمت نکند در آینده‌اسباب دردسرمیشود فقط درلذت 


 ٍٍِِّث‎ 


خدمت بلق ِ ۱ دت ۱ 


سس هه سا ها هه ۳ ت 


۳9 کر از زب برد , چکی ۳ کرد بسدم 


ودیگری |نجام‌وظیفه ۰ (روسو) 
تابتوانی زو کنمی نیکوئی‌ددیغ مداد که بکروذی تیه کی بردهد . 

( کیکاوس ) 
نیک یکردن بآ اده‌مرد تحر يك‌میکند اورابر باداش‌عمل ورن 
پامردم دنی برمی‌انگی اند اورا ستو ال‌دیگ ره ) افلاطون ) 
نیکی‌همه چیزدا باون متکند ورن ه رگزمغلوب نمیشود (تولستوی) 


درمقا بل‌همه چی ز میت بو ان‌مقاومت کرد چزدرمقا بل نیکید خوبی (روسو) 
خوب‌باش و خو بیدا همار خودسازذ یر اهیچ‌چیز جزخو بی درموقعیکه بجهان 
دیگر میروی تراتسلیت نمیدهد : (والتراسکات) 
هر که درحال‌توانائی رو زکند درحال تائوانی سختی, بیزد (سعدی) 
نیبکی‌چیزی اسستکه بش‌اذ هر چیزمردمدا خلم‌صلاح گنت (بد کوردد) 
حس شفقت هپس + بانی‌مانند کلیدزد ؛ ین‌استکه‌در بچه‌دلپادا ۳ ویانسان‌میکشاید 
( اسمایاز ) 
۵ کم کر نسکی میکند رانتیچه آن خودرا مه وال نبراژد آنوقت حس 
غشب وخود خواهی درقلب او خاموش‌میشود .۰ 
کرم‌حقیقی چیست نس ت که ددمقابل آن منتظر هیچ مکافاتی نشویم 
) بودا ) 
م‌مید ان مکه[نلر شیک قلبمضط رت من بر ای‌اجرای يك نیکیتو لیدمی‌کند 
ادی‌ابن (رزش‌ضعیف که اهتزاذ بیتر بن جزو حیأت من است در آغوش 


ابدیت‌الی الا بددر حر دت خواهد ماند . (سو لی‌برودد؟ ( 


راسداران مخن 


ی نيك بیند بپر دو سرای 135 ی رساند بخلق خدای 

خدادایر آن بنده بخشایش است که خلق از و جودش‌دد [سایش‌است 
( سعدی ) 

ای بطاعت 7 باد کنی زان به نیو که‌خاطری‌شاد کنی 


بخش‌اول وا خدمت بخلق 


کر ۸ آزادی ۳ 





۳ 


دز که هزاد بنده آزاد ۳ 
(علاء| لدو له سمنانی) 


چوننیست امیدعمر ازشام بچاشت بادی‌همه تخم نیکو تی باید کاشت 
چون‌عالم‌دا بکس نخو اهند گذاشت بادی‌دل دوستان نگه‌بایدداشت 
(نظامی) 


در آودی! گر از پای‌خسته ای‌خادی۰ «عزیزمصرچویوسف شوی‌پس ازخواری 
( خسروانی ) 


نيك‌رو بدمرو که نيك‌و بداست که زما اد کار تا رد 


(مسعود سعد) 
خدا دا بود دحم بر بنده ای کحم بوذ بر هر اف دای 
بخلق‌جپان گر شوی چاده‌ساز نیفتد بخلق جپانست نیا 
محال است‌و بیهوده‌این‌ظن بری که‌ازتغم ناکشته خرمن بری 

(دصال شیر ازی) 
هرک جانب اهل وفا نگپدارد خداش درهمه حال‌اذ بلا تک زد 
دلام‌عاش‌چنان کن که گر بلفزدیای فرشته‌ات به‌دود.ت دعا بحباآرد 
کرت‌هوی استکهمستوی ۰ 10 نگاهدار سر دشته تا تیاه 

( حانظ ) 
تارو پودعالم امکان بهم پیو سته‌است عالمیر اشاد کرد نکسکهیکدل‌شاد کرد 
( صائب) 


همی تا توان داه نیکی سپر 
بدی گرچه کردن توان با کسی 
چنانز یکه‌مو راز تو نبود بدرد 
مکن‌بد که چون بد تراکار بود 
کسیکه 9 نام ميرد همی 
نکو نامی‌اذ گیتی آن‌دا سز است 


کی بود مر بدی‌دا سیر 

2 
به هکس تشنلا بر 21 ازتو کرد 
بشیمانی اذ پس نداددت سود 
زمر کش عاشت خوید وعالعی 
که کردار اوغویو گفتارداست 
(اسدی طوسی ) 


سس سح 


تیلب بت 
نکوتی بر جاتچ و آاید بکاد 
ستوده‌ت رآ نکس بود در جپان 
دراز است دست فلك بر" بدی 
هر 1 که کت آمد بید‌دست ربا 
بی تا چپان داببد نسپریم 
بنام تتکوودر بمیرم دواست 
نباشد همی نيك و بد پایداد 


چون متگندرد عمر کمآزادک به 


چون کشته خود بدست خو دمیدروی 


بدی دا بدی باشد ازدر خودت 
نسکولیکن و از بدی شرم داد 
1 کش بود آشکار و مان 
همه نککواتی وگن اگر بخردی 
زیزدان بترس و مکن‌بدبکس 
بکوشش همه‌دست نیکی بر یم 
مرا نام بای که‌تن مرك داست 
مان که نکی ود *یاد کاد 


(ذردوسی) 


جون‌مید هدت دست نک و کادی به 


تخمی که نکوتراست اگ رکاری‌به 


(عبدالحالق خجدوانی) 


الاگر طلبکاد اهل دلی ز خدمت مکن یکزمان غافلی 
برانداذ بشعی که خار آورد ددختی پپرود که باد آورد 
نخو اه یکه گردی پر | کنده‌دل پرا کنده گان‌دا ذخامارمهل 
بر رگی دساند بمحتاج خیر که‌ترسد که‌میحتا ج گر دد بغیر 
ذروما ند گاند ادرون‌شاد کن اک 

( سعدی ) 


زاقیضای‌دو رگردا ن گر پد ید آیدترا چندروزی‌ددجهان بر قو لو فعلی‌دستزس 
بشنو از ابن یمین پندی بغایت سودمند باسلامت‌عمر | گردادی سر بردن هوس 
بدمگوو بدمکن باهیچکس درهیچ‌حال تازه ب دگو یندت و نه نیز بینی بدذ کس 

(ابن‌یمین) 
همیشه نمی دنیا پسوی ان یاژد که‌اوجز ای‌بدیهابه نیکوئی سازد 
اه ]کی رسدش و 
که‌میوه بخشد[ نر | که‌سنگش| زدازد 


) کمالالدین اسمعیل ) 


از ۱ ندر خت چنین‌سابه‌دارو بارود است 


نیز بر نفس"دیگران مپسند 
) ۲ 
بادشمن‌ودر ست لطف و احسان 


( ) 


اد" دارم زیر 3۳| تققگد 


آنچه بر نفس‌خویش نیسندی 
دانی چه‌رتو در تعالن انسان 


همی نصیحت من و رو یی 
که دانم ایس ترواکمسکنی کی بان 
ند اشت‌چشم تصتر لت 9955 کر دو اخو رد 
کر سعادت که صرف کردو رداد 
دی 
سیر ۰ نمیخو آهی که‌محتاج عصا کر دی 
زپاافتاد گان دا درجوانی دستیک یرک وزر 
( صائب 
که ايزد در بیابانت دهت باز 
( سعدی ) 


تو نیکی‌میسکنو دردجله انداز 


( صائب ) 
کی بد کند [ نکه نیکش‌عادتو خوست 
نادشمن| کر نك کنی کرد دوست 

( خیام ) 


تیر هر وژان‌چپان دا,چراغی دریاب 


بادشمن ودوست فعل نیکو تک وت 


بادوست جو بد کنی‌شود دشمن نو 


عمر بخشنودی دلا گذار 
سایه خودشید سواران طلب 
دردستانی کن و در ماندهی 
گرم‌شو ازمپروذ کین سردباش 
هر که تیک عمل آغاز 5354 
رگسد» کید تناه زد دروی قباس 


تا" تو خشنود شود کردگاد 
رنج‌خودوراحت باران طلب 
تات دسانند بفرمان‌دهصی 
چون مهو خورشیدجوانمردباش 
نیکی او روی " "بدوباز کرد 
#ست 4 نیکیو بدی حق شناس 


بپی نکاد ببکه| ند رز ندرگانی] 


ری هم باش 
بلطف و مرحمت, دلپا نگه داد 


بکاد افتاده "کار 
ع_لاج‌درد دا که 


اسعت 


0 میباش 


درد 


جومرحم هر ت_ اش 


به ببران رت دستگبری 


تاتوانیز ند کا نی[ نچنان کن راهمه 


کاستیدپاددغم توت رکننداز [ب گرم 


کا نه‌| گروفا کند خویش من‌است 


کرزهر مواأفقت کنه "تریان [س 


بشک رآنکه زر [روز گارداده نوا 
زه آدمی است که‌بیگانه ای بر نجا زد 


0 و3157 د9دست 


باك‌دست ,کار خو شءن برداذی 


(نظامی) 
زک و خواهی سکس داحت‌دسانی| 
زکو خواهو بکس‌داحت‌دسان باش 
کس‌از دست و ذبان تو مناد 
بپر دل ‏ سوخته دلسوذ, متباش 
ری کاو را ورد ید آزود 
چاده ,بجاد , گان ؛, باش 
که‌در ببری ب‌دانی 


بسیعتی 
در ببری 
( سعادتنامه یر ) 
بشژوادمن‌ادن نصیحت یاد بادا[(منت 
گر نشنید فاك نرمی‌نا گهان بردامنت 
کی 
ورخو یش جفا کند بدا ندیش‌من است 
ورنوش متا لفت کند نیش‌من است 
([ خیام 1 
رواست در لدء ,آسوده بی‌نو ائی‌دا 
چه‌جای آ نکه‌بر نجا ند 1 شنائی را 
(عبرتنائینی) 
منءعتقدم که | ندر آن‌سری هست 


بادست 


از مان گیری‌دست 





( ) 


نمیخ و اهم 55 ناخن‌من بند در جائی 
۶ رخاری. "بر آومگاه کاهی از کف بائی 


بپوش باش دلی‌راذ قهر ننخراشی 


(انسر اصغفپانی) 
۳( کر ۵ 


( صانب ) 


تاه و 9 


بخش اول 

ی آدم اعضای دیور ند 
چوعضوی بدرد آورد روز کار 
تو کز محنت تیگ ان بی‌غمی 


عاطفت‌شاهدی است طاق ازغم 
شید ساط زشراط بر جیده 


چیرهزا: گشت بر جهاننغمو 9( 
همی ۱ وی ماندومردمی 
بدیر| بدی‌سپل باشد جزا 


جوا:مردی‌از کارها بپتر است 


کر کت نود بر چوانمر در است 
جوانمردی 9 راستی پيشه کن 


کا الا ال ود هسنی میاد 
او فد 


کسی‌دا 5 هدت بلند 
چوسیلابر یز انکه در کوهساد 


جواثیر دا 135 از خود رست‌ا ند 


زقید طبع و کید تقس با کند 


1 


دس بلق 


که در آفرینشزيك گوهر ند 
دور عءضوها دا نماند قراد 
نشاید که نامت نهند آدمی 
(سعدی) 

که‌جپان استاذاو بشادی جفت 
خلق در ستر سلامت ‏ خفقت 
تاذ گیتی جمال خویش نهفت 
ک‌جپان ترك #پروعاطفه گفت 
) ( 

جوانمردی و خوبی ود خرمی 
( فردوسی ) 

اگره‌ردمی احسن األی‌من‌عصی 
بات 
جوانمردیاذخوی‌پیغمیر است 
چوانمرد باش‌ودو گیتیتراعت 
(عنصری) 

همه وی اندر اندیشه کن 
( فردوی ) 

همی خویشتن کهتری بشمرد 
) فردوسی ) 

جوانمرد را دس مباد 
مرادش کم انار کند افدد 
کی ی همی بر بلندی قر اد 
(سدی) 

بسکنج‌بیخودی بنشسته گانند 
براه‌درد و کوی «عشق خاکند 


نه ز ایشان در دل مردم غبادی 


چوشب خسبند بیکین و ستیز ند 


گرا ور و پاك ردوبود 
چنین‌خو | زد که دردر یای‌اعظم 
جوملاج ۳ دس ت گرد 


جوا نمر دو خوش ‌خویو ,خجشنده باش 


مردت نباشد بر انتاده زود 


بزرگان و خ_داوندان معنی 
بگاه آ نگاه دولت بار باشد 


نگیو گیاهیکه دراو خاصیتی‌هست 


کوش :ا خلق + تی 
نت" نامی* بت 


شتی راکه هست نيك اندیش 


درحقیقت بود هد مقامی بر ثر 
سیب بر تر یر بت انسان ازچیست؟ 
دحم [ردهمه‌اوقات بپر حاندادی 


اتکی را بستایند که نددهمه ععر 


نه‌از مردم بر ایشان هیچ بادی 
سحر زا نسانکه‌شب خسیندخیز ند 
(جامبی) 

که با با کیزه رومی در گرو بود 
در ی در افتادند با هم 
مبادا کا ندر ان سعتی ب.‌یرد 
مرابگزادد دست:اد من گیر 

) سعد‌ی ( 

جوحق باتو باشدنو باینده باش 
بردمر غ دون دانه از بیش مور 
(س‌دی) 

نک بندازعن هرت کت نا 
که باافتاگان‌دا شتا کوند 
زان آدمی ره که‌در اومنفعتی نیست 
(ماسه) 

تا بخدمت جپان بیادای 
کز بلندی دسی بجر خ بلئد 
كت اندیش نيك آدد پیش 
(نظامی) 

ز ان,قام ی که فقط حضرت | نسان‌دارد 
ا رمیات اورحم فر او ان دارد 
7 رکه انسان بودودرتن خودجان‌دارد 
‌ ناصح الممالك ) 


بپر آسایش مردم قدمی بر دارد 


کم رد اان؟ه نگردددل‌اوهر گزشاد 


عبادت بحز خدمت خلق نیست 


رن ۱۳ 


خلق رابر توچنین‌شیفتهاحسانتو کرد 
دل‌مر دم بشکو کار توان برد ازداه 
مر دمان‌داخر دوعقل از آن‌داد خدای 
نيكو به‌هر دو تو ان کر دو لیکن‌سخت است 
توهمی دنج نهی‌بر تن تاهر چه کنی 


ایآ نکه شدترا بنکوی‌بلندنام 
نامی ازخویش ددجپان بگذاد 
نام یکین مگل نماند ز آدمی 


چون‌نام بدو نيك جان‌اذ تو بما ند 
نیکی‌وسخاوت کن‌ومشمر که‌چو ایزد 


آنکسکه علم بنیکنامی افر اشت 


تکو مان 9 نکن حغاو با( وید 


خدمت بعاق 








مگراز خاطر کس بادغمی‌بردارد 
۳ 
بسبیح دسجاده ودلق تسه 
<وایستاده‌ای‌دست افتاده گیر 
(سعدی ) 
تا توباشی‌دل توسیرمباداذاحسان 
بر نکو کادی‌هر کز نکند خلق‌زبان 
تا بدانند بداژ نيك‌وسروداذقر آن 
نيك‌دشو ادتوان کردنو بدسخت آسان 
همه نیکو بوداحسنت‌وژه‌ای نیکودان 

( فررخی‌سیستانی 

مشمادسپل نعمت ذ کرجمیل‌را 

(صائب تبرریزی) 

زند گانی برای هلال بت 

(ناظم‌هر اتی) 

به‌کازو ماند سر ای زد نگاد 

( سمدی ) 

پس بهژ نکو نامی|ذماهنری‌نیست 


پاداش ده‌ومفضلو نیکو ثمری نیست 


( سنائی ) 
درمزرع دهر تخم نیکوگی کاشت 
مرد[ نکه بمردو نام نیکی نگذاشت 

(یعقوب‌تر کمان) 


تاقیامتز ندهها نداز بر ایش‌مر گ یست آ نکه‌تخم نیکنامی‌در جپان باشیدودفت 


نجونامی ال کی واثر اسزل ات 
۱ در نیسکنامی 


ز‌ تسد 


(صفائی قمی) 
که کرداراو خوبو گفتار راست 
در این حلقه لاف غلامی ز زد 


خدمت بلق 


ستسسته ۲۳6 


نتکی جیان پرورد نام خویش 
به‌اژ نام نیکو دگر نام نیست 


پبراسته اتکی تن" دا 
جا نست‌وذ بان‌است‌وذ بان‌دشمن‌جا نسمت 


دیرفتو جز امرو ذمدان‌عمر که امید 


۱۳۳ بخش اول 


کزو نيك یابد سر انجام‌خویش 
بد [ نکس که نیکوسرانجام نیست 

(نظامی) 

آراسته میغواه بپر پا کی‌جان دا 
ایبر کب‌توحرص »فر و گیرعنان‌دا 
گر جانت بکار است‌نگپدادذ بان دا 
سیار بفردا نرسان‌دحیو ان را 


بیش از تو جپان بوده است ستآنکسکه بت ازنو 
7و بعد کر بوده ره و دسم فلان را 


1 


بیرسید کانکسنه ید ردومرد 
هم | که نکن کب بگذرد 
چوباید همی نیکوگی را ستود 
چنین داد باسعکه کرداد نيك 
نمردآ نکه او نيك کرداد مرد 
وز انکسکه ماند همی نام‌بد 
نیا سودهر کس کز ار باذماند 


محسنان مردند احسانشان : نمرد 
اک مب خی [شیل کته ».اد 
نردیزدان‌دین‌واحسان نیست خرد 
مسردمحن ليك احسانش نمرد 


(مسعود سعد) 
زدیوان‌جپاآن نام‌اودا سترد 
زمانه نفس دا همی بشمرد 
چومرك آمدو نيك‌و بد رادرود 
بیابد بپن بج-ای | بازار نيك 
بیاسودو جان‌دا بیزدان سیرد 
بآغاز بدبود و فرجام بسد 
کزو در ماه بد [واز ماند 

( نردوسی ) 
زم رکش تأسف خورد عالسی 

( اسی ) 

رانام بای دکه‌تن مرك داست 
(فردوسی) 

ای خنت [ نر| که‌این‌مر کب براند 
شدز دنیامانداز او فعل اءنتکنو 
وا ی[ نکو مرد و عصیانش نمرد 
تا نیندادی تبرت او جان سیرد 
(مو لوی) 


جود - دهش 


تکوس 





ُ ای بعش 7ات کرد یبا 
مذ اهب و۱۳ گفتار از فلاسفه‌ودا نشمندان‌جهانو ۷۰ 
شمر از پاسدادان ستحن آمده ٍ 





وا نفقومسا ررقنا کم من قیل ان 

یانی احد کم الموت فیقول رب 

لولااخر تنی‌الی اجل‌قربب‌فاصدق 

و انفاق کنید از [ نچه‌روزی دادیم‌شمادا پیش اذاینکه بیایدیکی‌ازشما 
رامرك پس گو یدای پروردگاد من چر امپلت‌ندادی مراتامدتی نزديك که 
ز نده بما نم پس تصدق‌دهم از آمول خودو از جمله شایستگان باشم (منافقون-۰ ۱( 
از مال‌خو ددر اه خداانفاق کنیدو بدست خویش خو در ادر ظفل کنیا 

و نیکوئی کنید که خدا نیک و کادان رادوست‌دارد (سقردی 2۱۹2) 
ای‌پیامبر از توسئو ال کنند درداه خداچه انفاق کنيم ؛ بگو هرچه از 
مال‌خودا نفاق کنیددد باده بدرومادر و خو بشانو فقیران وراهگذدان‌رو است 
ووهواتیکو ی کن هلابز ان 17 "گام است ۶ ( بقره - ۲۱۶ ) 


و یه 


هی ابان مذاهپ 


بیش شرت خا زه سخاوتمندان است ۰ 





از اخزش مر دسخاو تمند رگذرید ذیراهردم که بلغزد ؛ خداد ستط اور آمتیر د 
درئر دوس کاهاستکه آ نر اخانه هگ ان مینامند . 
ای 
چیز ازحقایق ایمان‌است بخشش باتنگدستی ورعایت انصاف‌دد بارة 
جیرتترایش 6 وبذل‌علم داش[ موز ۰ 
۴ طسه 
سحی نادان پیش خداو نداز بخبل دانشمند محبو بتر است»سخی 


خود میبخشد چرا که بخداءکمان نیکودادد و بخیل از بخشش دریغ‌دادد چر 
که بخدا ید گمان است * 





سخاوت درختی‌اذ در ختان بپشت استکه شاخپا ی آن دردنیا آويخته .هر کس 
شاخی‌از آنرا بگیرد اوزاسوی بپشت‌میکشاند . 





بیش از آنکه کسی از نوچیزی خواهد خواهشش زابر آود ذیرا چون اورا 


به بر سای ش از خود و نی شاد آ حه بدو بخشی از | 7برو یش خواهیگرفت 


سس 


دستگیری درو یشان سیب وز بان‌بگردا نت 





[نکسکه نبخشدستایش نزشئو د ۰ 





سید ا اهل | تانب دو ست‌مبداد ند واهل‌زمینها دوست‌میدار ند وطینتش اد 

خاك باك سرشته » و آب‌چشم او از کوثر خلق‌شده است (حضرت‌محمد ص) 
و دیق 

ازدهش اندك‌شرم وی چه کیان ای تومد کردن ازدهش اندك ناچیز 


۰ 


تر است . 





سخاوت‌میکارد محبت دا دردلپا . 
ی 
هب مقسا 2 


سم بیش ازدر خو است وشئو ال باشد سحاوات است 3 وا گر سن از 


۱ هه هه ها هه هه ۱۳ 


سئوال بخشش کرد اذحیا وفر اداذ مذمت‌است . 
بخشش وسخاآ ستکه طیعا و بدون‌خو آهش بکار بر ده شود ۰ 
دهش‌و بخشش زبان‌بد گویان رناا مرا دون (حضرتعلی ع( 


ذلااسنغه ودانگه‌ندان‌جهان 
تریح 
تیتکسعتاترزان هر دم اکسین استکهکرداد سخادت بیاداید و گفتاد بر استی . 
( بوعلی سینا ) 
ازصاحبد لی پر سید ند که سخاون بپتر است‌باشجاعت ؟ گفت : آ نرا کهسخادت 
است‌حاجت سس بشحاءت نم نصست:/ ء ( سعدی 1[ 
هر که بدهدو نستاند اومرداست‌وهر که بدهدو پستاند اونیم‌مرداست وهر که 
تدرهدو نستاند اوعیس بیمقد ادتر است » (ابوحغش‌حداد) 
سء‌ادت‌حقیقی آن‌استکه با از | نچه دارید بدیگران بهره دهید ویادد دنج 
بر دن‌با آ نان انبازشوید . ( پوشه ) 
هر که‌دد نعمت اومحتاجان‌داه‌شاد کت نتو ان‌بود , درزمرة توانگر ان‌معدود 
کوده و نکه‌حیأت‌دد بد نامی‌ود ش ط و ۲ اودر جمله ره ال 
) کلبله ودمنه ) 
حلاو تیکه‌در نعمت جود مو جوداست درهیج‌مائده ای ازموائد اخلاق‌نبود » و 


هیچ‌چیز مانندسخاخلق مر در از نیت :دهد و بمثل‌عطا نام‌اورابلند 9 


مایه‌سعادت‌دو جهان وی‌نشود . (جو اهر الاخلاق) 
سیخاوت‌در زیاددادن نیست ؛ در بمو قم‌دادن است ۱ لربری۳) 
هر که ۳۹ نانش تخود ند چون‌میرد نامش نبر ند . (سعدی) 


باظپاد نیا حاجتمند منتظرمباش بلک؛شایسته استکه بیش ازسئوال کار او 

راانعام ده اه خود ایت ی اوالرفمای ۱ افلاطون 
ج) سب ِ عم ودک 

سخی‌عز یز استا گر چه‌فقیر باشد . ( ادسطو ) 

رادیو جوانمردی بدسترس » بلندترین بایه‌دهش و بخشش است (دهخدا) 


| گرمیخواهی بهپدرین خلق‌باشی‌چیزی ازخلق دریغ‌مدار (انوشیروان) 


ات شخ ۱ 


جود - دهش ۱2 ۰ 
ح اجید ۰ خشم بنشا ند (از امثال و حک مهد 
نوا 5 ۳ یش خودبدست آود که‌مخزن‌زرو گنج و درم نخو اهدما زد 


( حافظ ) 

ست از کرم بءذرتنك‌ما یگلیمشوی س 3 بر آب کشتی‌صد مودمیشود 

( ناظم هراتی ) 

بزردیرخ‌سائل‌جهان بر ابر نیست اک رکریم نگردد زشرم احسان-رخ 
(وحدت کاشانی) 

میفشانم هرچه‌میگیرمچنانا بر بپاد بامناحسان باتمامخلق احسان کردن است 
) وان بر بوی؟) 


تیره‌دوزان‌جپان رابچراغی‌دد یاب 5 بس‌اذ مرك تر اشمع مزاری‌باشند 
(صائب ثبر بزی ) 
از برق حادثات بیاد فنا دود هر خرمنی گ هگوشه‌چشش بمود نیست 


) صائب‌تبر یزی) 
آن‌دست و آنذ بان که‌در او نیست نفع خلق 
غیر از زبان سوسن و دست چناد نیست 
(سنابی ) 
زا حسان‌میشو و 595 ادو | ت‌افزو نتر 
بلی هرچاه‌دا آب‌از کشیدن بیش میگردد 
( سال مکشمیری ) 
شرف مرد بجود است و کرامت بسجود هر که این‌ه ردو نداردعدمش به(وجود 
( سعدی ) 
درهیچکس بچشم‌حقادت نظر مکن تادر تو هم بدیده تاه ررنتگ ٩9‏ 
زیر که هرچه‌هستزدرو یش‌و پادشاه چون‌نيك بنگریز یکی‌اصل گوهر ند 
تفضیل بس‌میا نه‌اینه۵ ردو جنس‌چیست در خوردو خواب‌چون‌همه باهم بر بر ند 
جودوسجودچون بگذشتی از این‌دوداه باقی‌هر 7 نجه‌هست وا رعام؟ک گت 
(انصادی هروی) 


بعش | ول ۱۶۲ و ح 
در ۳ ۱ 
( حافظ ) 


اگز بعشیشض ودانش ودسم داد 
چواین‌چاد گوهر بجا آورد 
معنی جود چیست بخشیدن 
«رق دخشان ند جپان دوشن 


بدو گفت بخشش کداماست به 
چنین داد پاسخ گزادزانیان 
یز بخشش نود مرد به 


برارژانیان گنج بسته مداد 


بخشش هر آ نک که‌جویدسپاس 
کس ی کو ببخشش توانا بود 


من نگویم به ابر مانندی 


اوهمی بخشد و همی وا 


بخود ببخش که‌د نما بپیچ کار تباید 


شقه کر دن پیش ساغر خم کند دانی 


خودمد #کرد آورد با نواد 
جمان را بمردی ببای آورد 
( فردوسی ) 
عادت برق چه » در خشیدن 
جودو احسان‌جپان جان دوشن 
( جامی ) 
بجشنده کر ده و 
مدار ید باژ ایچ سودو ژذیان 
تو گر گنج دادی ببخش و منه 
ببخشای بر مرد پرهیز کار 
( فردوسی ) 
نخو انندش بخشنده یزدان شناس 
خردمند و یداد و دانا بود 
(فر دو-ی) 
کنو ناد رد دمندی 
توهمی» خی هم دی 
(دشید وطواط) 


جز آ نکه پیش‌فرستی بروذ باز بسین‌را 


( سعدی ) 


۳ 


۷ 


آری‌از .گر نده بر بخشنده جای‌منت است 


باهر که کرم کنی داش زر سجن 
بادشمن‌خو یش! گر سخاوت‌ورزی 


( صائب‌تبریزی) 
و | نددهمه حال مدح‌خو ان‌تو شود 
شك‌نیست که پادمپر بان توشود 


) 


جود-دهش ۱:۳ بخش‌اول 


هو ۳ 


نیاساید مشام اژ طبله عود 
و هک بایدت پلوند «کن کن 


سخش ای سر کادمیز اده صرد 


بدو تیکرا بل ک تِ وزر 


مروةالوثقي است این شاخ سخا 
میبرد شاخ سخحا ایعوب زد 
باقبات الصالحات آمد کریم 


اگر آدژدت است کازادگان 
ستخا بیشه‌خود نمازانکه مرد 


الا تادرخت کرم پرودی 
کر مک ىکه‌فرداچودیو ان نهند 


تا چند نمی بردل خودغصه ودرد 


زان پیش که گردد نف سگر منوسرد 


بر آتش نه که چون‌عنبر ببوید 

که‌دانه تا نیفشانی نروید 

) سرعدی [ 

باحسان توآتکرد و وحشی"بقید 
9 رل از زمینت بر سم 

وایآ نک کف‌چنین‌شأخی بپشت 
رسته‌از هر آفتو اخطاد و بیم 
(مولوی) 
نودرا بیشکارآن شو ند و خدم 
کزو مبوه کامر انی خودی 
منازل بمقداد احسان نهند 
تا گرد کنی سیم سیید و زرزرد 
بادو ست بو رکه‌دشمنت با ید خورد 


( فردوسی ( 


زیردستان‌دا باحان دستگیری کن که ابر 


درسیعای سحر بادوی ذمین احساث کند 


چو دررانگردد تپی له 


ز 


وقت بپاد باده مخود جز 


چون باده 


) صائب‌تبر بزی ) 
#گرتبسککه درراه سائل نشیند 
(صاب یر بزی) 


بوستان 
آن به‌استکه بادوستان خور ند 


تما 


چود - دهش 


بادوستان‌خور | ا<ه تر اهست بیش از آ نك 


بعد اژ 


درقيامت ۳ دوزخ که 


خوش بود هر که دا سا باشد 
کافر با کرم دود (9شبپشت 
از سحا ‏ نیکتر,, فعالی , ثیست 
با حکیمی که داشت دای صواب 
مومن بیکرم بناد . جحیم 
توچه میکوتی اندد من معنی 
0 دانا تبسه‌ی چون ال 
گفت‌عالم چو باغ پر شجر است 
شجر میوه دارش اهل کرم 
وت 


فریدون فرخ فرشته نبود 
پداد ودهش یافت آن نیکوئی 


دویدالله فوق ایدیپم توباش 


مستحق داواذصعو بت وادسان 


بخود هرچه دادی فزونی بده 


لگر گنج قادون بدست آودی 


بررتو خوانم زدفتر اخلاق 
هر که بخر اشدت تجکر زجفا 


تو دشمنان توبادوستان خورند 


( ادیب صابر ترمدی ) 
ازدرممپری! گر بر اب‌سائل‌زده‌ای 
(صائب تبرریزی) 

لیک باید که بی دیا باشد 
زر ود(مومن مرتخیل" با بش‌شت 
خصالی نمست 
گفت‌شیدصی که دیده‌ام درد خواب 
کافر پر . کرم. ناخ .نعیم 
مر آنچه دیده ام یعنی 
و تاودا نت خی ال 
خلق دروی درخت خشاتو تر است 
چوب خشکش بخیل سته درم 
چوب خشك اذبرای سوختنست 


۱ مکتین [ 


و ز بخیلی بر 


(مشكت و زعتبر سرشته نود 
تودادودهش کن فر یدون‌نو تی 
همچو دست حق گز افه‌رزق پاش 
همچو بادان‌سبز کن‌فرش جپان 
( مولوی ) 
تو دنحیده‌ای بپر دشمن منه 
نماندمکر. آآنجه بخمی بزی 
آیقض دروفا و دد شخشش 
همچو کان کرم زر بخشش 








4 
سس 


۱۶ 


بخش اول 
تسم ین ۲ 
1 مباش ازددخت ماه ی ک ی ز‌ نله مر بخشش 
از صدف یا دگیر 2 حلم ه رکه بردسرت صردف بخحشش 
( حافظ ) 


کز رک زگان گر د زد چون‌خو ش‌ 
( ناصر خسرو) 


سنوت پیشه کن تواذ کم وبیش 


که‌باد درخت سخاوت واااست 


سحاوت شان گن ثنا بایدت 
) 


نیست تا پاك | زغرضهاد رستحاوت‌سودنیست 
ور تتلاش نام سیم وژدفشاندن جودنیست 
( صائب ) 
جرای آن بیکی نی 
(سامان سافدجی ( 
و از فلت ساخوبالاعا "اد 


او 


بیخش‌مال ومتر سا زکمی کههرچه‌دهی 


درشت ‏ کرم هر کجا بخ 59 د 


گر امیدواد ی کز او زر خودی بمئت منه‌اره بسن بای 


(سدی) 


وگ - در ستکاری أمانت 





دراینبعش: ۲ آیه از قر آن کر بم ۱9سخن از 
پیشوایان مذاهب ۱۱ گفتاد اژ فلاسفه‌ودا نشنمدان 


ُ بان وش ازیا درا ۱۳ 
مه وه مه وه وه وه مه وم موم مه مه مه مه مه مم مه 
2642 65ات 


ان ا کرمکم عندالله اتقا کم 
بزد گواد ترین شما نزد خدا باتقوی 


ترین مردمند... (حجرات ۱۳) 


خداو ندبشما امرمیکند که امانت‌راالبته بصاحبانش بازدهید (نساء - 9۸) 
مه جه ‏ جد 
د«شو ایان مذاهب 
دل‌مردمان پرهیز کار آینه آسمانها و تجلیگاه ملکوت اعلی است . 
هجو دسر 2 بند گان‌در ۳ برهیز کاد ان گمنامند ۰ 
بهپتر یبن توشه مقر رت برهی زکادی اس ۰ 


م. از وت رامیشناسم که اک از راتمام‌مردمفر | گر ندهمگان 
را کفایت کند . گفتند پادسول‌اله آن‌آیت کدام است ؟ فرمود : آنکسکه 
تقو یر ا هک خداو نداز هرسختی آ نر | ببرون میبر دواز حاکه کیان 
نمیدارد اورازوزی میدهد . 


امانت دادی‌مو جب رذق است ۰ 


ی ی ۰ ها 


وی - امانت ۱:۷ بعش اول 


3 امانت ندارد ایمان‌ندادد . 





آگاه باشیدهیچگو نه | فتادی عرب بر عچم ند ارد و نهعجم بر عرب و نه‌سیاه 

بر سر خو نه سرخ ‌برسیاه مگر بتقوی و برهیز کاری ۰ 

خانهتقلاب وتزویر بالاخره روزیزذ در و9 خو اهد شد ول ی گاخ‌ددستی و 
]) حضرت محمد ص ) 


بر هی زکادی استوآدترین دژو نگپدار نده تر ین بناه است ۰ 





بر و باد تقو ی که آن عز بز ر بن حسب تام ۰ 





از بدتر ین کارها [ لودن الما بچیزی‌استکه اما نت ما سیرده باشند 1 





ز امد[ تکس که نید وه 
ودارائی حلال‌اورا مشغول وفراموشکاد نکند . 





زهدتمام دد ینم‌ان‌داشتن [ نست‌تاازدیا و اغراض مصون گردی(حضر ت‌علیع) 
زا رشمر آن خنجری‌دا که سر پددم‌دا با آن‌بر یده امانت‌بمن سپرده‌نود ودد 
روزعاشودا ازمن‌مطالبه میکردباورد مینمود (اما‌ذین‌العابدین 
رد به مج 1 مممود] ین‌العابدینع 
هیچ خصلت پدر گاه پروردگاد جلیل بر ثر از برهی زکادی و عغاف نیست شکم 
راازحرام بی‌نیاز گذاشتن وشپوت‌را ازانحراف وتعدی‌باز داشتن 
( اما‌باتر ع) 
نظر نکنید بز یادی‌نماژودوژه مردبلکه نظرافکنید بامانت‌و پرهی زکاری او 
(اما‌صادق ع) 
35 
ذللاسنه و داشه‌ندان 
ای آدمی فناپذیر که در ی من‌میائی‌نقوی رادوست بدا رکه نه آن پا بو 
میآموزد که چگونه‌اذ این طاق ذ بر جدفراتر پری بلکه آسمان‌دا ددبرابر تو 


خم‌خواهد نمود ۰ (میلتون) 


بخش اول ۱:۸ تقوی -امانت 


وجاهت‌در دوح‌باتقوی مثل آینه‌ایستکه عالم‌داقشنك تر جلوه میدهد . 


( مادام دو نکر [ 


باتفوی و خو بی‌میتوان سعادت‌داغر ید ( ذنون ) 
انسان‌درداه های‌باديك‌تقوی بسپولت کم میشو د . ( اسکار و ایلد ) 
تمولو تقوی چون‌دووذ نه هستند که‌در کفه های‌يك‌تر اژو قراد گرفته باشند 
یکی نمیتو | ند بالابرودهر گاه دیگری‌پائین برود . (افلاطون) 
تقوی‌هر کسی زايك لحدظه پر خطر امتحان وثایت‌میکند . ر شبللر ) 


هیچکس‌مجبور وموظف نیستکه دردنیابزرك ومتمول یاعالمو عاقل باشد 
و لی‌برههه کس فر ض‌وواجب استکه رماعصاوم ودرستکار باشد . 
(سر بنجامن دودیادو) 
بر هیزو نقوی‌عادت کت که" در ان نواشه ۱۳ خرات و نحات‌دنیا است . 
( افلاطون ) 
ممکن است ۳ صفغات خوب دد نزد قومی کاسد ونایسند باشد ولی صفت 
اما نت‌در نزد تمام‌اقو ام و اصناف‌مردم مقبول‌است . آینه که عینا صودت‌جنس 
دانمایان کند و پس بدهد بپایش بیشتر باشد . ( انلاطون ) 
فرخآ نکسکه شعاردل‌او ودع‌بود ودل‌او باك ازطمع ومحاسب نفس خویش 
فیماصنع . (ذوالنون‌مصری) 
پرهیز کار باش که هر گزهیچ پرهی کار از ددستی نمیرد (غزالی طوسی) 


باسدار آن مان 


ای امین وای امانت جوبیا که‌تر | دو لت‌عطا کر ده‌خدا 
(مولوی) 
مکن در امانت خمانت دک اک عاقلی هرت این‌بند بس 
که خائن بکف حبه درجپان نه بیند اگر ژر بود یا عدس 
چون توباشی امین و راست عیاد میشود بر مراد تو هر کار 
با امانت چوداست بيشه شوی کر رای از شر فنرشته شوی 


) 


زرسد هر پرکرهاو بنعقت وناز 


سم 





مونءن آنتکسی بو د که سدق چون امانت دهی دهد بتو باذ 
تقو یگز ی نکه‌مرد خر دمنددر جهان تقو یو هد برهمه چیز کر د 
پرهی کار بااش کهداداد اسمان فردوش‌تایمردم بر هی کار کزّد 
سرمایه‌طاعت ای تقوی است پیر ایه نقر و باد؛اهی تقویاست 
ازسختی روزه‌حشر ووذ دوزخ فر موده خدا نجات خواهی‌تقوی‌است 


متقی آن است ,کوببیزاد شید 


ازره فرعون و موسی وار شد 


هست‌تقوی شاخه‌ای‌از تخل خ.د چون گرفتی آن‌تراناخلد برد 


(مولوی) 





گذرز باطل‌وم ر دا نه کار کر ترازتقوی بهپترچه کار خواهد سود 
سست میطلبی اذ گناه کن بر هیز بپشت رل برهی ز کار خواهدبود 
بادشه, ر کام‌دل‌شد 1 نکه باشد بادشاه بادشاشو تاشوی برهردوعالم بادشا 
بادساشو تا که باشی پادشه ۳ آرزو کار زو ه رز نباشد پادشه بر پادسا 
ز نقوی‌همه سود ع-قمی ی جو خواه یکه بابی ز‌ حق افرن 
تقوی شوی دوراز کار رصت بدان عالم |یددبیابی بپشت 
) فر دوسی ( 
جامه ذ تقوی و ذبرهیز پوش تقوی خوش‌جامه‌و نیکوددااست 
منشین غافل ره طاعات بوی طاعت دا عمت باقی جز | است 
دو چیز است بند جم‌انزهدو تقوی که بر تو گشاده استمر هردو آ نر ‏ 
تن‌وجان برودبزهد و بتقوی بدین هر دو بگمادتن راو جان‌دا 


جمله درد هستی حق در باختن 
زهد آن‌باشد که ره امایدت ز نك ک اه زدل بزدایدت 


( ‌ 


زه‌دچبود از همه برداخ‌تن 





_ بخش اول ۱9۰ تقوی - امأنت 
کسی »ور امانت نداوه سیب چوبد پیشش آیذ. نداند غریل 
خیانت زهر فعل بد بدتر است تمام بدیپا دراو مضمر است 
چون‌امانت کسی ن-کو دارد اکیتا عاعلات اه زارد 
وانکه اودست بر خیانت حت ی رک زود گرددخورد 


(جواهر الاخلاق) 





مأزه روی قراعت - و از ژه 


دراین خش : ۳آ یه از قر آن کر یم ۱۷ سخن از 
پیشو ایانمذ اهبو ۳۵ گفتاد از فلاسفه‌ودا نشمندان 


ً جپان ۸٩۹‏ شعر از باسدادان سیخن آمده ۱ 


مهم موم هی وی وی وم وه وم وه وم وم و چم ۶۵ 


و اقصد فی مشيك 

در رفتارت مبانته روک اعطاوکتن 
( لقتان - ٩۱۹۰‏ 

نه هر گزد.ت خود (دراحسان بخلق) محکم بسته‌دادو نه سیاد باژ و گشاده 

دار که هر کدام که کنی تنکوّهش وحدرت خواهی نشست . (اری > ۳۹) 

بخور ید و بیاشامید ولیز یادروی نکنید . (الاعر اف ۲۹۰ 

و دم بو 
ره وایانه ذاهب 
بر بن‌چیزها میا :4 روی‌است 


مبانه روی‌يك نیمه‌معیشت ات5 





هر کس درخرج میانه‌روی رااختباد کرد فقیر نمیشود 





ب رگز بده اذمومنین قناعت بیش ه گانند . 





۱ قذاعت مالی‌است که تمام نمیشود . 
) حضرت محمد ص ( 


قانم‌را غم نیا پد غنی‌ترین شماقانم تر ین‌شما است 


کوک ففت تا 


بخش‌اول ۱5 قناعت - مواذ نه 


و صج م م ع هت ها ماما هه هس هه هه سک مه هه هس سس هه هه سره هس سس هه هک هه هه هس هه 


میانه‌دوی‌درخرج. کم‌دازیادمیکندوز پادروی ددخرج » بسیاددا ازین‌صیرد . 








هرمالی رافناو زو الی است‌مگرقناعت که فانی نمیشود . 





آفت‌سخا پیشگی اسر اف وتبذیرو آفت معاش‌سوء تدبیر است . 


همین»معتدل ومقتصد باش زیر ا نا ِ" طریق‌افر اط و تفر بط آمیییما یند در 
اعد ادستمکاران ناشند. 


۲ نانکه( نو اولژ ند گی‌دارعایت‌میداد ندبتنگدستی تشد 


قناء- شمشیری است که اودا کندی نیست . 


۳ امود بگذران تاپادشاه خودباشی . ) حضرت‌علی ع ) 
ممانه دوی‌امر , پست که خداو ند ان‌را دوست‌مبدارد ( اماء‌صادق ع ( 
آن؟ س که قتاعت بیشه‌ات از" نکس که‌دست بخشنده دارد جوانمردتر است 
(اماممجتبی ع ) 

تک 13 بقسم خو یش‌قناعت کند همیشه‌غنی وتوانگر است ؛ آنانکه چشم 
طمع بمال غیر دوز ند هرچند غنی باشند فقیر ند . (امابصادع) 


۱ 


ولا سره ودانهه‌ندان جمان 
ای‌فر ژ ندنه چندان احسان کن که خو ده عیشت زتو ]۲۹۵ 5 و نه امساك نمای 


بدان|نديشه که اندوخته خواهی آورد (لقمان‌حکیم) 
چنان‌شیرین مباش که تر افرو بر ندو چنان‌تلخ مشو که‌از دهان‌پدودافکنندت 
( ذینقر اطیس) 


کسانتکه ازدر آمد کم نمیتو انند س‌اندا کنند ازدر آمد زیاذیز قادربه 


(د کتر ماددن) 


بس انداذ نبستند . 


قناعت‌پيشه کن تاازسختی هادد امان‌مانی . (جالینوس) 
قناعت پيشه کن تامستفنی‌شوی وشیفته‌دنیا مباش که در آن اندك مانی 
(ارسطو) 


قانع باش‌ومیانه‌دوی‌پيشه کن که‌اصل‌همه پندها این‌است . ( کیکاوس) 


کلبدثروت وزاعت‌رر مصارف‌است نه دنائت ددخرح ۰ (اخلا‌دوحی) 


طلع رْ استغنا و بی‌نرازیداازدنیا رقناعتذ بر | که [ نچه کهمستغنی میساژد 


انیبان داقناعتست نه‌مال ه ( ادسطو ) 
میانه‌روی وانداذه نگ داشتن کیال‌طبیعت آدمی‌است . ( کنفوسیوس ) 
قناعت کیمیاتی استکه‌هرچه رالم سکند طلامیشود . ( فرانکلن ) 


آزادگان خردمند کهغنادا درقناعت ؛ وتوانگری داددبی‌نیازی اویش 
وسلامت زور گر شهیری دازند رال کرد بساط تعلقات دنیوی‌هستند » 
مانندآن مرغانی‌باشند که ازراه‌استغنا متوجه‌دام نشو ندواژ عقوبات بند و 
کر فتاریمحفوظمانند . (جواهر الاخلات) 
مرردخردمند کننی‌استکه بزم‌معاش را بمصیاح حدو پایه خود تجلی‌دهد » ودست 
ازصیا نت حال‌ودتبه احو ال خو ی شکونتاه‌نکند , و از جاده‌میانه دوی‌قدم‌بیرون 
نید , وسعاوت رادر کار باشد بدون‌اسر اف » ومروت دابکار بنددددغیر 
اتلاف (جواهر الاخلاق) 
وجود و زتظام‌ووحدت عالم وهمه کامیابیها دثمر دادن ۳9دمال یافتن ۲ ناد 
طبیعت وصنایع بر پا به :مادل و تو از ن که همه‌قو ای‌عا لم بتحصیلآن می کوشند 
استو ادمیباشد . (فرن وسشرت) 
قانون‌تعادلو تواذن یکیاذ میه‌تر ین قوانین خلقت است . 

( کاظم زاده‌ایرانشهر ) 
اعتدال ومیانه‌روی غاهای‌دانایان و نضنلت نر شتگات است‌هر که ازشاهر اه 
اعتدال برون نروداذ افتادن بجاه‌بدبعتی محفوظ میماند 

(کاظم زاده ایرانشپر ) 
اعتدال نفس‌داقوی میسازدوضبط تفس [ و۱۳ منودمیکند ( فیثاغودث ) 
اعتدال‌در حظوظ حسی بی‌شاك‌در فلسفه ایتاننت طر بقتی است مور تر اذهز اد 
فکرمجردیکه تنهاباد گر فته‌میشود . (هردد) 
نگاهداشتن اعتدال‌وم ذانه بعنی‌هر يك ازصفات‌قوی وضعیف‌وخشن ولطیف 
رادرموقم خودجادادن وظیفه‌هر انسان‌است ددتر بیت نفس(ف.خ.سلو تر) 
ازمیان‌روی يك خوشبختی باك‌سرمیز ند . ( گوته ) 


ببینچهپاداشی میانه‌دوی بروحمامیدهد :1 سایش و آشتی درخواپ ومر گ 
وذ ند گی (دو کرت) 
مردباید با کتساب‌تو اذنو تعادل بکوشدنا آن‌درجه که ازعپده‌قوه اراده‌بر 
میا ید (فو نچتر یس) 
وجودو نظم ووحدت‌عالم و کامیابی ودونقو کمال همه آثاد طبیعت‌و صنعت 
سته بحفظ تو ازنو تعادل است» که‌تمام قو ای‌عالم بتحصیل آن‌میکو شند ۲ 
( فرنوستبرك ) 
اعتدال آن طبیبی استکه طبیعت بادست خوداو داتقدیس مینماید واواز همه 
امک یاه مه و ۱ ( انگن ) 
اعتدالو کوشش دوطبیب حقیقی‌انسانند کار کردن اشتهادا تحر يك مینما بد 
واعتدال از افر اطدرداضی کردن اشته‌امانع مشود ( ژان‌ژاك‌دروسو ( 
تنددستی وارزش اخلاقیو خوشبختی اجتماعیو آسایش سیاسی ماهمه بسته 
بضبط حسیات‌وهوسات ماست‌واین آنصنء‌تی استکه‌حکه‌ای قدیم آ نرا پاسم 
فضیلت اساسی. اعتدال نامیده | ند . ( بور که ) 
هرچه کمتر آدژوداشته باشیدمحرومیتهای شماکمتی است .۰ (پلوتادك) 
| گرمیخواهی خوشبخت باشی جز آنکه برایت‌مپیا است آرذو مکن 
(لارشفو کولد) 
است‌کندار تا نگیو دیوژن رادید که ددخیره بچای گر فته » نتوانست چیزی 
باو بدهد بااز اوچیزی بگیرد 6 انتکنتادفرها نرو ایذمین بود ودیوژن‌سلطان 
فلمر وقناعت . (سنکا) 
هر کس فقبر و ةا نع باشد ثروتمند است . (شکشییر) 
ریک بقناعت است ه‌به بضاعت . (سعدی) 
من‌خود دامجتاج‌نميدانم » ذیر اطر بقه قناعت دایاد گرفتهام (بو لس) 
هفت‌ددو یش در کلیمی بخسبزد ودو بادشاه دداقلیمی نگنچند (سعدی) 
اعتدال و امساك پترین وسیله‌منم‌شرور ومعاصی است ۰ (وردز ودت) 
نه‌چندان درشتی کن که از توسیرشو ند و نه‌چندان نرمیکه برتو دلیر گردند 


راسدار ان سخن 
ما آبروی فقر وقناعت نمیبریم را بادشه بگو یکهروزیهقدد است 
( حانظ ) 
یج زو کر نبود کنج‌قناعت اقیست 1 که آن‌داد بشاهان بگدایان‌این‌داد 
( حافظ ) 
درو بش را که‌ملك‌قناعت مسام است درو یش نام‌داردوسلطان عالم‌است 
(ناصر بخادائی) 


زییر چپاندیده کردم سئوالی که بپر معیشت زاو بضاءعت 
چهسرما ی سازم که‌سودم‌دهد گفت اک متواانی قناعت قناعت 
(سلمان سادجی) 

ضعیفان راقناعت بادشاهی است همای پیره ذن مر غ سررائیست 
( وفائی هرانی ) 

تناعت توات‌گر کند مرد دا خبر کن‌حریس‌جپان گرد دا 
کرو ذو اجه کوتاه کن‌دست آز چومی بایدت آستین دداز 
(سدی ) 

دقيافتین دکنم ترا تعلیم کدرا کسیر ودر صناعت نیست 
روقناعت گزی نکه درد عالم کیمیائی به از قناعت نیست 
(انوری) 

درقزاعت لب خشك ومژه پر نم‌نیست عالمی‌هست‌دد ای نگوشه کهدرعالم‌نیست 
( صائب ) 


غرض|زظرف | گر خوددن آب‌است وطعام 


کاس چو بین من وکاسه فْعمود ی است 


( صائب ) 
ای‌قناعت زعراتیم گردان که ورای توهیج نعمت نست 


(سعدی) 


بخ ش اولٍ 


هر کهراملاكتناعت‌شدمسلم برذمین 


هر که دا نیم جوقناعت هست 
يك‌شمر آ بو يك بیابان مور 


خدمت بخلق 


و ین‌باد افرین 
(سناتی ) 

ازدوعالسم فسد‌ارد اندشه 
بکدردم‌سنت و يك جپان شیشه 
(قا آنی) 





برو گنج قناعت جوع و کنج عافیت بنثین 
"که یبکدم تکدلن بودن به تحرو بر نمیارژد 


چوحا:ظددقناعت کوشو ازد نیای‌دون بگذر 
کا يك‌جومنت دو نان بصدمن زد نمبارزد 


نکشد نج هو ده خورسند باش 


چنانزند گی کن که اندد جپان 


گدای میگدهام خشت 1 برسر دارم 
مبین بچشم حقادت 9-۹ 
خوشم به بیسر و پا که تاچنین شده ام 
سلطنت ندهم سشه قناعت را 


دو کسب‌قناعت کن تاباژدهیایدل 


چشم قلبت تست گر تاد بت و5رار 
زانکه چشم مرد دنبا دوست وا 


حدا و دار لزن دمح رد دست 
قناعت کن‌ای‌نفش براند کی 
ای قناعت زکرم گردان 


( حافظ ) 
قناعت کناد نیست اطلس‌چو برد 
که‌چومرده باشی نگویندمرد 

(حافظ) 
ذمسپر افسرواذ کپکشان کمردادم 
که بس‌جلال بدین‌دضع مختصردارم 
نهد نج باس کلاه ونه بیم سردادم 
که اهل دانثم و بینش و بصرد ادم 

(محیط قمی) 

انمنت هرخامیازطعنه هر عامی 
(محیط قسی) 

باقناعت باش ودانم درسرود 

یا قناعت پر کند باك . گود 

) 
که‌داضی بقسم خداوند نیست 
که سلطان ودرویش‌بینی یکی 
که ودای تو هیچ نعمت نیست 


دز ی 


بنان خشك‌قناعت «کنیم و جامه‌داق 


چنان دانکه بیداد آنکس نود 
توانگرشد [ نکسکه خ رسندشد 


برك قرص‌قانم شواز خاك و آب 


رارا نداست وطاعت نکرد 


هر که قان مگشت ازذلت برست 


رو قناعت کن ملرژان باو دست 


قانم‌شو و متابمت پیر عقل کن 


از حر بصی گدای ره داشی 


قانعی ژنده بوش ناکامی 
رفت و ناد شاه‌را دد یش 
خرح‌کن اینکه حالیا دارم 
زین‌سخن بادشاه صاحب ال 
مملکت دارم و خزینه و ساذ 
گفت‌درویش من‌نخواهم چیز 
تو فرستی بچاد سوی حشر 


چون‌منم‌انم‌وتومی " باخو است 


0 که ۳ ۳ ۳۳ 


( سعدی ) 


که ,اد محنت خو دب که بادمنت خلق 


( سعدی ) 

8 ۳ بس بود 
زشید فناعت شکر , فند, شد 
) فرددسی ) 

ور وا (اهتاب 
که بر بخت‌وروزی قناعت نطرد 
( سعدی ) 

درمتام امن و ]زادی نشست 
رزن‌تو برتوذ توعاشق‌تر است 
(مولوی) 

کز بندغم جز او نگشایددلتودا 
(ابن‌بمین) 

باش قان که پبادشه . بباشی 
(مکتمی) 

در می‌بافت درسر داهی 
گفت ستان ذشاه ایدردیش 
نچه یابم ی برت آرم 
خنده ای کرد و گفت ایابدال 
کی بدین بکددم مراست نیاذ 
۳ توانم گیاه خوردن نیز 
که گدائیکنند بر تو زد 
بی نیاژی مرا و فقر تراست 
) امثال و حکم‌دهخدا ( 


چون‌تیشه‌مباش و جمله بر خودمتر اش 
تعلیم زاره در عقل و معاش 


نرمیزحدهبر که‌چود ندان‌مارد بخت 


ز کار زمانه میانه کزین 
کسی کومیانه کز یند زکاو 
ستوده که ی کومیانه ؟ ز ید 


چودادی بدست اندرون‌خو استه 


هزین چنان کن که بایدت کرد 


بخود چیزی ازمال‌وچیزی بده 
مخودجمله‌ترسم که دیرایستی 


در خرج چندان شود درمبند 


بچشم خویش دیدم در گذر گاه 
سمندباد بای از تك در افتاد 


ددخرج بر خود چنان‌درمند 
۰ ۰ ۰ جح 
چنان امز کت میرداز گنج 


همه اخلاق‌نیکو ددمیانه است 
میانه چون‌صر اطا امستقیم است 
ببادیکی و تیزی موی و شمشیر 
ظپور نیکوتی در اعتدالست 


چوند ندهز کادخو یش بی پره مباش 
چیزی‌سوی خودمیکش و چیزی‌میباش 
(احمد جامی) 

هر طفل‌نی سواد کند تازیانه‌اش 
( صائب ) 

چوخواهی که یابیزخلق آفرین 
پسند آیدش گردش روز گاد 
تن‌خویش دا آفرین گسترید 

ذر و سیم و اسبان آراسته 
نبا بد فشا ند و نبا بد فشرد 
(ذر دوسی) 


ز‌ تن کارت نمز جبز ی سنه 


به بیر انه سربد بود نیستی 
ک هگ ردی زذناخورد: ی دک فد 
(نظامی) 


که آهسته سبق برد ازشتابان 

شتر بان همچنان آهسته میراند 

( سعدی ) 

کر ز ناخودد گی‌دردمند 

که ۶ ی ذ بیپوده کاری بر نج 
) 

که‌از افر اطو تفر بطش کر انه است 

زهردوجانیش قهر جهیم است 

نوی گشتن و بودن‌براو دبر 


عدالت‌جسمدااقصی الکمالست 
(شبستری) 


5 


واعت -مواژ نه 


۹یا 


ساتیادبادهانداژه خودد نوشش با 


میاه گزین در همه کار ٩‏ د 


ار ورن بجباي 


سس 


۱5۹ متا 


تکار پر و اوواعت شاد 
( حافظ ) 
هم به ننك و نیرد 


وی 


خردمند ار با کیزه رآی 


دم 


نش یکی پانداژه .کن 
بمو بد چنین کشت پیروذ شاه 


چوخواهشژانداژهببردن شود 


زمرد جأ زد یله بشنو سخن 
که دو اهشز یزدان با نداذه خو اه 


از ان ارژودل براژخون شود 





ماه باشد حل او ند گاه 


زهنیزی نه‌سستی بکاد اندرون 


نه‌چندان کر دهانت بر ا ید 


رس 7 مشو از حدونه فرو ر 


خوادی مکش وگب رمکن‌درده دین‌دد 


بیادشاهی عالم فرو نیارد سر 


نه بر اشتری‌سوادم نه چو خر بز بر ارم 


غم موجود و بریشانی مدوم ندادم 


گنه عرتء لت نیافت‌هیچ نیافت 


ابدلتو ز‌ هیچ یار بادی مطلب 


عتز قناعت است و خو ادیزطمع 


میانجی خرد را کند بردو دراه 
خرد باد جان تر ادهنه‌ون 

( فردوسی ( 

نه چندان که ازضعف جانت بر آ ید 
( سعدی ) 


هش دار مقصر مباش وغالی 
مومن زه مقصر بودای پیرو نه‌غالی 
(ناصر خسرو) 

| گرزسرقناعت‌خبرشوددردیش 
۳ 

زه خداوند دعیت نه غلام شپر یادم 
نفسی میز نم آهسته‌وعمری‌بسر آدم 
(سعدی ) 

کسیکه‌روی قناعت ندید هیچ ندید 
(سناغی) 

وزشاخ برهنه سایه‌داری‌مطلب 
باءعزت خودبسازو خو ادی»طلب 

( بابا افضل کاشانی ) 


بخش اول ۱ 


قناعت- مواز نه 


ج(جججچحسصصس سس مه هو دا 


باخاد قناعت اد بساذی یکبار 
باخاد کشان‌نشین که| ندرده‌روز 


با داده قناعت ون و باداد بزی 
در به(خودی نظر مکن غصه مخور 


ددهر قدمی برویدن‌صد گلز ار 
صدبرك بساخت گل بيك پشته خار 
( ظهیر فاریابی ) 

ددبند تکلف مروآذاد بزی 
در کم زخودی‌نظر کن وشادبزی 
(بابا افضل کاشانی ) 





رت 


دراین بخش ۱ آیهازق رآن کریمد! یدبا 
زیون ۲ گنت ازفلاسفهودانشندان‌جهانه 1 


همه 


۳ 


شور باسداد ان سخن | مد ه 


لیر ی الله الصادقین بصدفعم 
و رعذب المنافقین 
عگوراازصدق! نما نشان 


دا آن‌مردان د اس 
پاداش‌نیکودهدومناققان راعذاب نند 


( اح زاب - ۳( 


هی ۱ بان مد دب 


رهائی درراستی است .۰ 
بسا اف که 


راستی انسان‌داپنیک وکادی میر را 


راستی دلآدامی ا-تو درو غ‌بیقرادک 
سح 
باداستی اس تکه گفتاد ز ینت بیدامیکند ۰ 
1 و بیبط 
خداو ند بی‌همتاد استی‌وددستی ر|دوست میداردومردم‌جو آنمرد رادرملکوت 
( حضرتمجمد ص ) 


متردس‌خود جای‌میدهد , 


سس مس > بصع مب تسس مود دک مب دب ی ۱۳۳ 


2 3 0 
ی دارو ت 1 . 





زاس ۳ چه| ندك باشداز میان‌میبرد بسیاداز ناددستی‌دا؛چنانکه‌اندك از 
۲ میسوذ اند بسیار از اند بش رد 





اختیاد کن و ام تیدا درسخنو کناده گیر از درو غ که این بهترین اخلان و 


فاضلتر بن آداب‌است ۰ 


ر۳۹ پر کاخ‌دستگاری و ۳ قر ار گر فته و دروغگو لب برتگاه 
خوادی ودلت . 





داستی ودرستی بایهو بنیاد دین است . (حضرت‌علی ع ) 
ذلا سنه‌و دانشه‌ندان جهان 


بر ای‌فر ستادن پیغامیرمر در استگوی بر ؟ رن . هنکامیکه در انجم‌می نشینی 
نزديك مرددروغگوی جای‌مگیز : (یند نامه‌آدر ۱[ باد) 
کشاسکه پیرو دا-تی و ددستی هستند از پاداش نيك بپره مند گردند و 
س ند گانی جاودا: ی برسند ودر این‌عالم بخوشی وشادمانی زذیسته‌ودد جپان 
درگ ار[ و۳ ند بر خوردار گردند ۱( آ فرین هفت امشاسیندان ) 
داستی باعث سر وری‌و مایه نیکنامی است .هر کس در هرواقعه هر اسناك و 
کارزاردهشت آود! گر براستی گام نهپدبی آسیب وشاده‌ان‌از آ نو ادی‌بای 
روت مارد هیچ کس تا کنون‌از داستی ذیان‌ندیده . (اخلاق دوحی) 
تا مجوانیدا که‌د ادای اندیشه و گفتار و کردار تککر ومنش‌باك بوده ؛ 
بشوا وقاید راستیو ددستی است - ) یس ( 
چیزی که دا نش‌بیاراید راستی‌است . (بوعلی سینا) 
2 س‌مال و جاه بر ای خود ارزو مشکندلیکن. امک ای آزوز و باندا کر 
راستی بر آورده میشود او باید بفهمد که ره بایدصر و 
( کنفوسیوس چینی) 
بصداقت وایمان درز ند گی‌خود درک آرزش‌دا بده و و« 


هر کس‌میخو اهد بنای‌استقلال مملیت وسعادت‌ملتش دابر اساس نیکی‌قائم 


سازد بایدددوغ رااز آن مرزو بوم‌دانده وراستی را در آن‌سر ذمین استواد 


نمابد سّ 


) دار یوش ) 


بهتر بن چیزی که با یددر خواست نمود 3 فرمان‌دوائی راستی است ۰ زیرا که 


باعشقد مت ودا نش کار کرده 3 سعادتو خوشی فر اهم 9 تور 


آوردن ورسیدن‌باین بخشش ,زدانی همیشه‌میکوشیم وكارمکنيم (زددشت) 


باستعانت راستی 


۳ 


و بدوستی داستی هر کس میتواند در دوجپان وناز 
( سا :کتان زردشت ) 


راه‌در جپان‌یکی است و آن‌راه‌راستی است . پس نو همواره درراه داستی 


باش‌وه رگز از این‌شاهر اه منحرفمشو خواه درهنگام سختی‌خواه درهنگام 


راحت. 


( اردای ویرافنامه ) 


راستی درو غودروغگو رانباه‌میساژد . (اردی بپشت ت) 


ای سر تست وک ودروغگومباش وخودرا تراستکولی رن 


ز نپار که [ نچه بددوغ باتوی که دروغیکه بر ای ان ات از 


3 پدرو غ‌ما 


۳ (ک رکاوس) 


آمبختن سخن رد است بادرو غ بمثا به عیاری اس 4 بسکه‌های نقر ه‌وزدمی نهند 


(فر | نسیس پا بگون) 


نزدیکترین راه‌هابرای رسیدن بمقصد ره راست است ‏ در ز زد گا نی نیز 


هر کس‌طریق راستی ودرستی‌دا ببیما ید » زودتر بمقصود خوش میررسد .۰ 


( تولستوی ) 
۳7 نیکه راستی‌را ازز ند گانی برمیداد ندما نند آ نستکه فتاب‌دا از کیپات 
برداشته‌اند . (سیسرون) 
راست‌ودرستگوی؛| گر چه‌تلخ باشد ۳ (انوشیروان) 


را تا( است خوشر زو بو 3 هر که آنرا نثار اقوال ‌ وافسر اعمال‌خود 


قر اردهد» بپادستان پایه احتر ام و مقدارش ء دچاد خزان زردروگی شرم و 


خجالت نشود » ودل آدمی بايقین استوار نگردذتا ذبانش باراستی استوا 


ر 


1 ( جواهر الاخلان ) 
راستی مایه‌استقلال وا(لدی کردد » شحص که صفت رد استی دراد کم است 
استقلال و آز ادی‌او نیز کم‌است (د کتر سیدو لی‌اله نصر) 
هر اساءیکه نه برداستی‌نپی» بایداد نماند (مرذبان نامه ) 


داستی وسقر اطهر دودوستان من باشند لیکن نک ا,-ن‌دو دستتو 
کل کر بر خیز ند بیروی کردن راستی سزاو ادتر است ۰ (افلاطون) 
داستی دیشه‌و اساس تمام فضائل است ؛ و مزایای انسانی ؛ وقتی دفتاد و 


کر مس لزان مه باشد از هر کلمه‌و از هرحر کت انسان نوری 
درخشان میتاید . (اسمایلز) 


داستی رها بخشد ودرو غ‌خواری زرد . (خرد نامه) 


هیچکس مجبور وموظف نستکه‌درد نیا بزرك‌ومتمول و یاعالم وعاقل ,بشو 
كِ همه کس فررض‌وو اجب استکه‌صادق و درستکار باشد ( اسمایلن 


د‌ 


( 


راستی نخستین چیزیاستکه| نسان باید بجستجو یش ببرداژد ۰ وسائل‌شناختن 


راستی‌همانقدر ساده‌است‌که سخت‌مینماید . توا 


0 


باسداران سجن 


( 


بصدق کوش که‌خورشیدز ایداز نفست که‌ازددو غسیه‌روی گشت‌صبح نخست 


( حافظ ) 
مردباید که داستگو باشد پگر ببارد/ بلاب ای کات 
سخن‌داست گومترس که‌راست نبرد دوذیو نیارد مرک 


(جمال اصفپانی) 


راستی هک راستی 2 خا: 


۴ ملطئت بداست آرد 


ود شوی هم‌جو ماد کج رفتار عاقبت کار تو شعست "رد 


( خواجه‌رشید همدانی) 


۳ 


سح ۳ 
و سس هت تج جوا ی ی ۵ 


یم مکمیا حزم اس آزیقمت 


بتکیعی ره از راستی پیشه. نیست 
ز کی( گویژانا ربود,:دایمنی 


ژااستی هگن که در دوجپان 


ز کی بتر هیچ | نديشه نیست 
رد ید [رد از هرسوتی کاستی 

) فردوسی ) 
بجز ازد استیت نسترهنا ند 


( مسعود سعد ) 


جگر شیر بیخواهد که بحرگت "شنود 


زار مکوسخن بحز رادت 
,کفیار (دروغ ,دا < آنپه! نیست 


تا پیشه ‏ تو ات راست‌دونی 


همه رامستیکن" که از راستی 
نبوبادانلتی آباشی ۶اه "میدمی 


رخ‌سرددا تیه دار د درو غ 


از کژی افتی یکم و کاستی 
گلذ کز ی‌ناردر آغو ش بافت 
راستی عویش نبن کس‌نکرد 
چون‌سحن راستی ادی بای 


راستیآود که نوی ررمیتگاد 


اگر بیثه دارد دلت داستی 
بورك آ نکسی کو بکمتارداست 


( صائب ) 
هر جند تراد ر آن‌ضرد هااست 
چرری,ز درو غ اذشت. تن ,نیست 
هر ار نبری سیاه دوتی 

) ایرج ) 
نياید بکاد اندرون کاستی 


زبینی بیجن |" خوبی خی 


آزهمه غم د-تی اگر داستی 
پیش‌کن از راست یآن نوش‌یافت 
ترسخن واست ونان کش نکر د 
تا افعتاد نو باشد تا ای 

(نظامی) 
رت داز که بو [داستی 
زبان‌دا بیاد است کزی نخو است 


(فرردوسی) 


بش اول 


سس 


راستی کن که داسدات رسنید 
یوسف | ذراستی دسید بتخت 
اف وفعل تو تا نگردد داست 
کودو کر گر نه‌ای ز چاه مترس 
آخرین يار اولیا صدق است 
تانگر دد درون و بیرون داست 


تا تو باشی زذ داستی مگذد 
راستی ورز و دستکاری بین 
ذبانی که با است ی اد ثیست 


زبان ۳ 5 رددروغ 
دلت داداست گنازداست کاری 
و راست سخن گو ی ود بندبمانی 


رات جوی در همه احوال 


ی 
هش بشه دس 5 و ازددوغ کن؛ «رهیز 
کر فتم ازستخنید است‌فتنه‌ای بر و است 
چو بودسودهز اران‌هز اد بدرةٌ زر 


دوز شمار 
رسته راستکاری کن 


راستان رسته اند 
۱ نددین 


داستی موجب‌دضای حد | است 


داستی را مقا ناه رات 


۱۳۹۹ 


راستی 





وصر یمن ت 3 آندیشه نیست 
(فر دوسی 
درجپان رداستان قوی دستند 
داستی کن کهداست گردد مخت 
هرچه خواهی نمودجمله‌هباست 
راست باش وذمیروشاه مترس 
او لین کار انبیاء صدیق است 
بوی‌صدق از تو بر نخو اهدخو است 
مکش از خط رست‌هادری سر 
اد شو خلق دا ویادی بین 


(اوحدی) 

بکییکس اور ۳ 
چوخواهی که‌بخت از تو گیردفروغ 
( فردوسی ) 

که‌هست ازر استکاری‌رستگاری 

( ناصر خسرو) 

به زانکه دروغت دهداز بنددهاگی 
( سدی) 

هم بافعال خویش دهم اقوال 

۲ 


درو غ‌ذشت بوه کر جه‌مصلحت آمیز 
۱ 
خرد بپیچ شمادد زیان نیم پشیز 
( افسر ) 

چپد کن مت از زارت شماد شوی 
تا در آن دسته دتکار شوی 
( از اخلات محسنی) 

کس ندیدم که گم شدازرهر است 
معجز از سحر از با 


بت بت امد 
سس 


(مو لوی) 


در حدیث راست آرام دل است 


راستی داپیشه خودکن مدام 
گفت تواهميشه رااست باید 
ا زگ_فتن‌راست رو مبگردان 
ببرامن _ذب‌دوی تین 
کار گفت دردغ نیتعت ور باون 


اگرخواهی هردوسر | آبروی 


به‌اژ داستی کس زدارد درخت 


بگیت ی کیمیاجز داستی نیست 


و ک ف طام دل‌است 


_اشوی‌دد هر دوعالم نگکیام 
(مولوی) 
قای ار تو در خطر گشاید 
کر آن شود (رحمند انسان 
اشآن, :-و نش اس انار 
مدز صفتی درد اتکی در 
( کمالی) 
رات یز وی 
که‌بارش بپشت است و تاج است و نخت 
([ فردوسی ۲ 


۴ عر راستی دا کاستی 


ل مس 


لس 


ست 


راستی‌شغل نيك بعتان ا 
دل زبپرچه در ک‌جی بستی 
کر کجی داشقاوت‌است ار 
هر که او بيشه داستی دارد 
تادداین‌دسته که‌مسکن تواست 
راست یکن که‌ان‌ددین رسته 


نق شک محو کن 


زتخته دل 


راستی در کاد بر ترحیاست است 


چون‌نرود ااسد بحائی راستی 


همه راستی جوی و ور 
۱ 


سمت 


همه روشنی‌درتن‌ازداستی 


ه رکه اهست نییکیخت آن است 
داستی پیشه کن ذغم دستی 
راستی را سمادت است تمس 
زقد مععنی در ۳ دارد 
نفست ار کج رو است‌دشمن تو است 
نشو.ی جز براستی رست4 
جاشو ا هم شتگل 
"(سنای) 

راست یکین تانبایدت احتبال 
دز نها افتعال 
([ناصر خسرو) 

زو دور باد کی 
رتاری و کو ی باقن ست 


) فردوسی ) 


یمان ت‌ و وا 
حح هی 
هه هه وه وه وم وه هم مه مه مه مه مه مم مم مم 
دداین بخش۲ آبه‌از قر آن کزيم و ۷۲ سین از 
پیشوایانمذ اهب و ۱۳ گفتار از فلاسفه‌ودا نشمندان 
أ جبان د۳۸شعر از پاسدادان ستخن آمده . 
عم مه هه وه و وه وم موم موم مهو مه مممممم 
و اوفوابالعهدانا لعهد کان‌مسئو لا 
وهمه بعهدو پیمان خو دو فا کنید که‌البته 
(ددقيامت) ازعهدو پیمان‌سئو ال خو | هدشد 
( اسری-۳۶) 
ویاد کن در کتاب خودشرح‌حال اسمعیل‌را که بسیاردر وعده‌صادق ودرعهد 


استو اد بود . (مریم - >ه) 
بشو ابانمذامب 

که بخدا وروزرستاخیز معتقداست بایدیببمان خودوفا کند . 

پیمان نیکو بستن اذ ایمان‌است 

کش وا برمان ندادد دین ندارد . 


هن کس رکه سه خصلت ددوی بود منافق بود : اول آنکه درو غ گو ید دوم 
آنتکه دروعده لاف کرد ویمان بشکندسوع | نتکه‌در اما نت خبا نوکت 


بچجان) نی کناهان‌دا ده بر ابرمسکند . 


بپترین راستیبا بس بردن پیمان‌است ۰ 
وعده‌وامی است وادایآن بوفای آن‌است 


بوعده‌وفا کردن از کمال جوانمردی‌است . 





آنانکه بعپدخود وفامیکنند بر گز یده ترین مردمانند . 
وفای بعم‌داشانه بزدگی و نودائنت‌دین و نوانائی‌امانت است ۰ 
برترین‌روشبا بر ای‌بش رآ نست که دوستی‌دا رعابت کند و روعده خودوفا نما ید 
(حضرت علی ع( 
و ۳ 
زلاسنه ودانشه‌ندان جهن 
پیمان‌شکن‌دا بامرردیو مر دمی‌چکار (شابوداول) 
هیچ‌قا نو نی نمیتواند نیکی‌وصحت عمل‌ومعر و فیت مر امثل‌عپد ومیثان خودم 
شکست بیمال و نش عهد ازشر یعت و ائن مردمی‌فرسنگبا دوراست ۰ 
‌ بزد گمپر ) 
ااگرمیخواهی تراد آسیانها بشناسند » بررتوبادبوفای عهد . 
فرشته‌مپر اذمحل ی که جایگاه پیمان‌شکنان است با نفرت روی‌بگرداند . 
مابرضدو خلاف کسا هستیم که عردخودد اشکستهو بوعده‌خود وفانمیکنند 
و 
وفاداری‌نوری‌است در خشنده (هرمزان) 
فرزاز4ه,حوقت سخنی‌ر | که ناور نداردنمیگو ند 1 و بکار ی که نا از 
"آن شود اقدام نمیکند و وعده بکسی نمیدهد ۰ متیر نتکه به بر آوردنآن 
امیدو ار باشدو بپیچکاری که دد او فر وما زد وازعبده | نجام بر نیا یددست نمییاژد. 


(ابن‌مقفع) 


بخش‌اول ۱۷۰ پیمان - ون 


علامت‌جو انمردی سه‌چیز است : یکیوفای‌بی‌خلاف . دوم : ستایش‌بی‌جود . 
سوم : عطاء و بخشش بی‌سوال . ( معروف کرخی ) 
ازابوسعید حراذ پرسیدند که : صدق‌چیست ؛ گفت » وفای‌عپد . 
(تذ کر الاو لیاء) 
وفای‌بء‌پد و نگاهدادی پیمان هرانداژه که درمردمی فزونی یابد .۱ نجامعه 
شایستهو برومند مور دد۱ (اخلاق دوحی ) 
از نشانه‌های شرف وبزد گواری وفای بمپد وداستی وعده‌است , 
) تعالیی نیشابودی ) 
یمان شک تک ازشاخه‌های درو غ‌است . ([ زردشت ) 
هر گاه‌بامردهان بیمان بستی تاجان‌ددبدن داری بشکست آن اقدام مک که 
اصل‌مروت آنست که آدمی ازءپده‌عپد نکو برید ۰ وا(عدد وله ومتتر 
حذر نماید » و حقیقت سخادت داشخصی دارد کهچون وعده بکسی‌دهد وفا 
فرماید (جو اهر الاخلاق) 
آ نچه‌وعده کردی وفا کن‌تاحائز دو فضیلت گردی : جودوصدق 
(افلاطون) 
وفادادی‌یکی اذمختصات محبت ودوستی است این صفت حد وسط ومیانه 
جمودتو تلون ماج استو اشتقاق آن از صفت کمال میباشدوا گر وفانباشد 
قدرو قیمت دوستی ببادمیرود وهیچ نفس‌دا بدون‌خود اطمینان نمیما ند . 


( شیخ احمد دوحی ) 


«اسدار آن‌سمخن 
وفاو عپدنکو باشداد بیاموزی و گر نه‌هر که‌تو بینی‌ستمکری‌داند 
ی 
عید او من او مطلب اذ پستنش شکستن بود 
( آقادضی قزوینی ) 
عپدو وفای‌مر دم‌این‌دودهر اشر یف همچون‌جناق اول‌ستن شک اایشت 


( ملاشریف اصفهانی ) 


۳ 7 که جانب‌اهل و فانگپدارد 


سروژرودلوجانم دای | تمحبوب 


هر [ نکسکه اوداسه عادت بود 


وا و ویو «زاستی 


مبادا که باشی‌تو پیمان‌شکن 
گنه کاردا نآ نکه بشکست عهد 


پر بیمانة کش ما که‌روانش‌خوش‌باد 


سری را بدد وصیت ۳ 


ه رکه با عبند خود و فا رای 


وعده ها باید وفا کردن تمام 
وعده اهل کر مگنج روان 
در کلام خود خداو ند ودود 


گر نداری خوی ابلیسی بی 
ندانی که مردان‌بیمان‌شکن 


نیست برمردم صاحب نظر 
دس وف اادر آکمی عبند ان 
سک ود وفائی بریانیستش 


( صائب ) 
داش در همه چا اذ بلا تک زا 
که‌حق صحبت ومپرو وفانگهدارد 

( حاط ) 

هماده مراودا سعادت بود 

سه عاد ت که عن سعادت بود 
۳9 

که‌خاك است یمان‌شکن را کفن 


رین کردحنظل بینداخت ش.د 


(فردوسی) 
( حافظ ) 


کای جوانمرد بات کر این بند 
مود نيك نام و دولتمند 
( سعدی ) 
ور نخواهی کرد» باشی‌سردو خام 
وعده نا اهل شد دنج روان 
امر فرمود است اوفوا بالعقود 
باش محکم و و۳ 
(مولوی ) 
ستوده نباشند در انحمن 
(فردوسی) 
خدمتی از عپد سندیده ۳ 
تانشوی عپد شکن جهد کن 
زاد مئی ره که وفا نیستش 
) نظامی ) 


بخش اول ۱۷۲ بیمان مها 
هر که‌ددم‌زرع‌دل تخم و فاسیز نکرد زردروئی کشداذحاصل‌خودوقت‌درو 


ازعهده‌عپدا گر برونآیدمرد 
منگر تو بدان که‌ذوفنون آیدمرد 


چون‌ددخت است ادمی و بیخ عهد 
عبد داسد بخ بوسیده بود 


شنیدم عندلیبی خوش نواگی 
زید عپدی پریشانی درخ ارد 


وعده‌منماچون توئی‌پیمان گسل 


یامکن عدی که نتوانی وفا 


هر که‌بیگانه شد زذ مپروو.ا 
مک عپد که اسان زا 


مردم مار ی وفا را 


کس‌همچومسرح نیست هر چند 
چوعهدی‌با کسی کردی بجاآد 


وفاچون ددختی بود میوه داد 


( حافظ ) 
ازهرچه گمان بری‌نزونآیدمرد 
درعپدووفانگر که‌چون آیدمرد 

( ۲ 
بیخ داتیماد می‌باید بسجپد 
وز نماد لطف سر ده سود 
پافساد بیخ سبزی نیست سود 

(مو لوی) 

بگل میگفت وقت صبحگاهی 
مکن با باد جائی نی وفاگی 
‌ ( 
عهد بندی و شوی آخر خجل 
یاچو کردی باش محکم دراذا 
) ( 
دردلش بوی آشنا؛ نسست 
هیچ عیبی چو بیوفائی یست 
) ( 
هر چند نسب پردبادم 
مادرش بودبنام مریم 
(ناصر خسرو) 
که نما تست عهدازدست مگذار 
(ناصر خسرو) 
کجاهمر ژمانی توت ار 


(فردوسی) 


تواضع - فرثلای 
مهو و06 


دراینبخش : ۱[به از قر آن کر بم و ۱۱ سخن از 
9 ایان مذاهب۱۱ گفتاد اژفلاسفه‌ودانشنمدان 
1 چپان و ۶۵ شعر از باسدادان سخن آمده 
ور ور وم و و وم وم وی موی وی و ۵۵ ٩۶‏ ۳۶ 
و بشر المخیتین 
خدای‌شما خدائیادت یکتاهمه تسلیم 
فرمان‌او باشید ومتو اضعان‌دا( سعادت 
ابدی‌ای محمد ) بشادت‌ده (حج-۳۳) 
3 
ماو ابان «ذاهب 


تواضح‌مایه بلندیاست تواضع کنید تا خداشمادا بلندی‌بخشد . 





فروتت ی کنید و بافقیران [میزشمائید )تا نزدنغدا بررك باشید واذسر کشی 
بر کناد مانید ۰ 

نب ۱ 
هرصاحب نعمتی موردحسد دیگر ان‌است جزمتواضم که ازشر حاسددر امان 
اس (حضرت»<مدص) 


خودرااز بایه‌ای که داری‌فروتر آد ء تامردم‌ترااذ بایه‌ات‌ف رآتر بر ند. 





فرو تنی‌سر بلندی بخشد ی ی آرد ۰ 


فروتنی‌صی دگاهی‌است که‌د رآن شرف برد ی شوی نت 7 (حضرت‌علیع) 





هر کس دردنیاددقبال بر ادرانم من خودتواضع کند بیش خدا از جءله نیکان 


اس (امام‌حسن مجتبیع) 


تو اضماصل‌هر شرف بزد گی‌است! گر تواضعز بانی بود که‌مردم میفهمید ند 
ازحقایق عاقیت‌های بشهان‌خبرمیدادند . 

نزدیکترین مردم‌بخدا فروتنانند ودودترین مردم‌بشدا متکیرین . 
تواضع آن است که‌انسان درجائی که پست‌تر از جای‌او باشد بنشیند و بمکانی 
که بائین‌تر ازمکان‌او باشد داضع گرددو وبهر کس ملاقات‌نماید.سلام کند و 
ترك جدال کر نبا هرچندحق بااوباشد » ومیل نکند که اورابصفت تقوی 
مدج کت ۰ 


دوملك مو کل آدميانند چون‌تو اضم کنند تان‌رانلندی فتلوجوان ت سر 
اه[ ان ۷۳0 : (امام صادق عع( 
زالاسنه ودانگمندان 
کشتکه متو اضع نباشد قدراو بلند نشود نز دغیراو ( هوشنك ) 
بااهل‌تکیر تو اضع‌ننمائید ۰ بلکه باایغان بسبرّت ایشان کاد کنیدتا ازآن 
متا ام‌و میحر شو ند که |۳۹ مع المت‌کیر صدقه (اخلاق ناصری) 
نردبان‌ترقی استو اد بر تو اضع است . هر سخت دل‌وذ ردوشی همینکه‌فرو تنی 
دید نرم و گرم گردیده و بتو اض کار گرو نده مق (اخلاق دوحی) 
کهتران دابا خودبرابراداد ۲9 ثانکه‌نا تور آبواندازخوای بر تو هساو نان 
که ازفوه ابر ریت ایا فرطا درف کریامودار؟. وع) 
بخل‌و جپل‌بافروتنی برای‌مرد بپتر است اذ کبر باسخاوت وعلم ۰ 
) بحبی برمکی ۲ 
هر که‌خودرا برغیر فضل نپداو ری رت , ( سفیان‌تودی ( 
آیامیخو اهی بز دگ‌شوی ؟ پس کوچك شووخوددا حقیرشماد 
(سن او گوستین) 
ازخانه بیرونآئی - هر که‌دا بینی‌چنان دان که‌اذ تو بپتر است . 
( تذ کرة الاولیاء ) 


اک متو اضع باشید کمتر موردحسد و اقم‌میشو ید : ) ابن‌مقفع ( 
تواضع باهمه کس بکار داروهیچ متو اضع داحقیرمشماد (اخلاق‌ناصری) 
تواضع آ نست 4سیتن‌مقرون بحق‌وحساب داقبول کنی اذهر گوینده‌ای » د 
دنق 3ملایعت"کر با کشبکه از توفرو تر بودو بزر گ‌داریآن‌دا که‌فوق‌مقامو 
رتبه‌تواست وا گر تعررض‌دیدیمتحمل‌شده و خشم‌خود ذرو بری و توت ان 
وثروتمندان تکیر کنی وددهرحال‌شا کر باشی . (یوسف انبساط) 
فروتنی ز یورعلمو کمالست وز ینت‌جاه و جلال‌اهل هنرا گر فرو تن باشندهنر 
| تانب تر جلوه کند ۰ همچنا نکه‌سایه‌عکس 9 بر جسته‌نموداد کرد 
فروتنی هنردانمایان میکند . (دکتر سید ولی‌اله نصر) 
دانی که زد حکمت درمردحکیم کی‌ظاهر شود 6 آنوقت که ده یشتن‌داناچیژ 
وحقیر شمادد . ( سقراط ) 


راسدار آن صحون 


انسان‌یکی هز ارشود از اتکی هردانه‌ا یکه خاك نشین کشت خرمن است 


(میرسند کاشانی) 
شبی باصراحی چنن مت شمع که‌ای‌هرشبیمجل سآدای‌دوست 
ترا باچنن قدد بیش قدح سحوددمادم بگو اذچه دواست 
صراحی بدو گفت نشنیده ای تواضعز گردن‌فر از ان‌نکو است 

( شامی ) 


بر توآشیرای دشن تکیه کردن اپلپی است 
بای بوس‌سیلاذ پاانکنددیواددا (صائب) 
گرمقام‌خا کسادان‌داتمنی میکنی چونذمین از آفر ینش بادمیباید کشید 
( زمانی یزدی ) 
قطره بودم‌سرهمچشمی بحرممیبود نظر از خو یش‌چو بستم‌ره‌دریادیدم 
(واله داغستانی) 


چو نحل بی بر | گر فیش من بکس نرسد برای سوختن آخر بکاد میایم 


زافتاد کی مر داز اده باش 


چوبالید بر خویش طاوس‌نر 


زاس کوفردتن پرواراد ۱۳۳۱ 


بچشم کعان: دو ناد رکه 


بدولت کسانی سر افر اختند 


ی 


بزد گان با جاه و مردان راه 


7 رات 
دورن حضرتآ نان فرفتند بر 


تو اضم سر دفعت اور اردت 
نگرچون توئی باتو کبر آورد 
تو نیز ار ۱ ۳ همچنان 
چو استاده ای‌دد مقام بلند 


تواضع ات دشک ۱۳ 


کسی میشود نزد مردم ءزیز 
فردتن بودهر که دانا بود 


خواهیءز یژدهر شوی‌خا کساد باش 


چو آذاد کی‌خواهی افتاده باش 
شداودا مکسران سر انجام پر 


(صبای کاشانی ) 

دل دوستان را بدو شادتدر 
(فردوسی) 

که ازخود بزفاکی نماید بسی 
> 4 تاج رن بیند | ختند 
) ( 

عزت کر در خود ناه 
که‌خود دا فروتر نپادند قدد 
) ۲ 

تکیر بخاك اندد اندازدت 
برد گش ابینی بچشم خرد 
تمائی که کشت ۹( 
تال کر هو شمندی مخند 
نپدشاخ پر میوه سر بر (مين 
( سعدی ) 

که مر خو شین را نگیردبچیز 


بدانش بزرك وتوانا بود 
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دردرده‌ها زسرمه‌شدن جاست‌سنگر | 


(شفیه‌ا ی‌اثبر) 


به نرمی ژد خویان‌دا ذلیل خود توآن کردن 
کندخا و۵ زیردستت شیو-یشن :| خیکوا را 


(طو فان ماز نددانی) 


1 سس سح سح رید دی میج هر رت رد مر ور یه ۳ ۳۳ ۳۳۳۳۳ 


۱۷۷ بخش‌اول 


سیز شد دازه چو باخاك سری بیدا کرد 


1 زیر دستی 


یکی نطره بادان ذابری چکید 
که‌جائ ی که دریااست‌من وم 
چوخود را بچشم حقادت رد رب 
سپپرش بجائی رسانید کار 


باندی از + یافت کو پست شد 


چون‌خاك باش‌دد همه احو ال برد اد 


بیفتد دواست 


(تت‌ان) 
زیردست افتاده مرد خدا است 
گدا کر تواضم کند خوی ااست 

(سی) 

خحل شدچو بهنای دریا بدید 
گر ادهست حقا که من نیستم 
صدف در کنارش بدان پرودید 
که‌شد نامور لوءلوء شاهواد 
در نیستی 9 فت ناهست شد 
( سعدی ) 


تاچون‌هو ات‌برهمه کس بر تری‌بود 


تاهمچ و گل‌دخت‌همه جاآذدی‌بود ) ( 


افتاد گی آموذا گرطالب‌فیضی 


از تواضع بز رگو ادشوی 


۵ کز نو ردب زمیتی که بلند است 


(بود بای زو 


وزتکیر ذلیل وخوارشوی 





ی خود بین خدای بین یود 


از تو اضع کر امیت‌ساز ند 


بقصد هر چه شو ی بست سر بلندشوی 


باغلق کت شیر ینی ان 
تابرسردیده چا دهندت مردم 


مر دخوددیده مرددین‌ابود 
(سنائی) 

وزتکیر بخا کت زداز ند 
(مکتبی) 
سا 
( صائب ) 
اظپاد نیازوعجز ومسکینی آن 
چو و ین 
(امامی خلخالی) 


گرفته‌ايم عباد بلند 


بخش‌اول ۱۷۸ فر9 نی 


ات ات ماع ی ۳ 





سس هط من هه هه هه هه هه هه 


بزر گان کید درخود نگاه ۳ 





+ دا بیتی؟ ا موز هي نو یه 
3 ( سعدی ) 
سر افکند گی کن که زلف نگاد سرافو اش درسورف ۳۹1 
تواضع مر تو‌ادارد 1 ور وا از کی آید بدی در : تب‌کنامی 

( ناصر خسرو ) 
فر و تنی است‌دلیل دسدن ی کمال که چون‌سو اد بمنزل رسد پیاده‌شود 
۱ ( صانب) 


۳ 


صیو سب شیکییافی 


وین میب 


جوم وم وم وم وم ون وم وم وه وم موه 0 ۳*۹ 
و یش چپازآیه ازقر ان کریمو۳۲ سخن‌از 
بتعو یان‌دینی ۳۳ گفتار ازفلاسته و دانشمندان 


جپان و ۱۱۰شعر از پاسدادان» خن آمده . 


مه مم وی وم وم وم وم وه وی وی وم وه وم وه 2۵ 


باابهاالذین آمنوااصبر و ادصا پروا 

ورابطوا وانتو الزه لعلکم تفلحون 

ای‌اهل‌ایمان درکاددین صیورباشید و 

بتک بکر را بصیر و مقاومت سفادش 

دکیید و مراقست کار دشمن باشید 5 

فیروز و رنتگار گردید( نساء-» ۳۰( 
۳ مزدبیشماد داده. متشاد( زمی‌عا ۱۳ ) 


باد پرور دگادا بماصیر و استو ادی‌بخش وماداغابت قدم‌داد - 


(بقرب۲۵۰) 
فارگ ضبن یه کردم و پزاهیز کار شو ید (البته‌ظفر یا بید) که ثبات و تقوی 
سیب نهرومندی واقزات اراده‌در کادها «است . ( آ ل‌عمران۱۸5 ( 

جا_ وج 


تدوایان «اهب 
پرور دگاد. مپر بان.برردبادان‌دا به بروزی نبائی وعده‌داده ومو فقت رابنام 


۱ [ نان‌امضاء کرده ۰ 


شکیبامی گنجی است‌از گنجهای‌بهشت آهستگیو بردباری‌بند آاسیپپاناشد 
فیروزی‌یاصبر همراه و گشایش بادنج‌قرین است » کسبکه ددمشکلات جهان 


صبر ندارد عاجزمیشود 3 
افز ادفرمانفرماتی زیادداشتن حوصله است . 


درحت بوادیاری اش زکو ثر ات خورده وموه لذ بذش عزت و بیروذیست 


مطمتن باشید که بنیروی‌شکیبائی بیروذ خو اهبدشده‌و بو سیله‌صیر» نجات‌خو اهید 


قاب شکشاها ند ی مه نخو رد ورف ژد د من ریم 





جایگاه‌ش‌كيبایی دددین حایکاه‌جان‌ددتن باشد . 

شکیباگی کلرد گشاده ها وفتوح است,. 

کلسگکه‌صبوه‌ند [تدالمانت زبازرک شتاب از شرطان‌است و تحمل‌اذیزدان 
۱ حضرت محمدص ) 

شکیبابی‌چاده آ زبکس باشد که‌دستش ازچازه‌های دیکر کوتاه‌است . 

شکیباگی براد یک نه است‌شکیداگی بر ناسند وشکیبائی از پسندیده 


شکیبامی ادذ نده‌تر ین مو اهب الپی است.-. 

شکیبا دا بیرو زی‌فرسد‌هر+ندروز گادی داز باشد 

سر سراه‌مر دحق است ۰ 

روزگار نشیب وفرآژدادد » دوزی بکام تو میگردد دوزی برخلاف توسیر 
میتکند » روز که کام یافتی طغیانمکن وچون‌سختی افتادی صبر کن ‏ که 
هر کسن شکیبائی کنداندوه ودرد بروی 1 اک ۱ 3 

نخستین بپرة که برد بار اژحلم خودم‌گیرداینستکه هر دم پانویازار کته 
ودر برایر جاهل از او طر فدادی همنمایند ِ 

بردبادی رده ایست پو شانندهو خر دشمشبری‌است بر نده باپرده حلم فسادخلق 
رایپوشان و باخردخویش بجنگ‌هوی خویش‌رو 


سس سس سوت وس سس بپسسسسس سس 


بردبادی ومدارا باهم‌تو امندو علوهمت تحه نبا 





بردباریذ ینت دانش‌است . 





2 > رف 
درخت برومند بردبادی و تحمل‌دا در بپشت بر ی نکاشته واژ چشمه توثر اب 
داده‌ومیوه لذیذش راظفروعزت نامیده‌اند . 


سکس درسختیها پیروذ است که صبر داشته باشد . 


کش در کار انسانرااز لذزش بر کناد میدارد 











ترذ باای ون ؟ودی [ء و افغان مردداموشد . 9 
هر که‌صیر کندصپر اودرزمانتی کو تاه اوه کش‌همجزغ نماید جزعش‌مد ی 
میختصر است وهردو بزودی میگذد ند » پس‌درجمیع اموار ی رواداد همان 
کهخدایعالی محمد (ص) وا کرد واورابصس ومدارا امر فرمود 

( حضرت امام جعفر صادق ع ) 
اد مب کش صرفه مبدری ٩‏ وارک صتر اتکی دا مقدرات خود ر| خواهد 
کرد خواه‌توداضی باشی‌خو اه نباشی ۰ (امامکاظم ع‌( 


بب ۹ درو و 


زالا س44 و دانگه:د ان جهن 
قو ه‌صبر و حوصله‌اژ تا نت تن مزایای‌عالیه انسان شناد میرود - 
ر ژولیاودژودد ) 
صاءزاواشتکیتا یی آتمر دنل فِ م‌ادست مقدسان و پیامیر ان و ازمایش ودرت و 
اتقامت آ نان آسرت شکیباهی است که ۱ نان‌ر آمنجی ورها تنج ود ساخده و 
باعث فتح و غلبه آنبا برمظالم استبداد گردیده ودارای سر نوشت ومتددات 
خو بش‌شده | ند (میلتون) 
مت ای ره نصیب بشرشده است عموما درسا ه <ه لو برد باری ,و ده است 
اه م6 یط 

چقدد بد بعتند کسا نیکه شکبامی ندار ند . هر گز بااین سرت ده زنل کی 
روی‌آسا ش‌ خو اهندد ید (قعسسر) 


تحمل وبردبادی بالاترین‌جرثت وجسادت‌است . ) پاستود ) 


ول شخص دا ازهیچ ز نجی تمیرها ندبلکه‌درد زو آعاعي ی 
از بادر آوددن و نابودساختن خودبر سای دددماگ #ِ ری ت زو بیس 

یاعا) یقلاگ؛ دنل اولجمتون ( 
مردآذاده دربرابر بدبختی‌صب رو تردنادی" بر "تنپامرند؛طبقه‌تاین 
صبرو تجمل‌خوددا گم میکنت 5 ٩‏ س خ( کسفوسیواس تچینی) 
نداشتن تحمل و شکیبائی‌دد چی زهای ۳ تنشي‌هاي بزیدگ‌دا بزهمزند و 
عقیم‌سازد.. عم تالف اوه اوقم ن (کنفوسیوس ( 
جز بردباد نتواند.سر نادان دا کوفتن و جزوقر.:تواند, استخو ان پدزبان را 
شکستن بم ‏ (سیددضی) 
هر گاه پیش آمدسختی بمن‌ميرسید بامقر اش اصبز ,وشکیب ناخن‌مصییت دا 
میچیدم ( سیددضی ) 


بوسیله حلمم‌فرصتی رامالك‌شدم که تهمتن‌قوی ,بازوی‌روذ کاذ نتواندآانرا 


باز گیرد 1 ) سیددضی ) 
شکیبا و بایداد باشید » شکیبامی‌شالوده‌هر کامر انی‌است ( ۱ وش ) 


صبر بر ای محنتزد گان بهترین دادوی "سلیت‌است ‏ (بوذد جمم‌رحکیم) 
شجاعت‌معنی صبر و حلم است‌وا گر صبرو تحمل نباشدشجاعت معنی ندارد 
۰( بیزهارك ) 
صبر و تحمل موقعی‌خوب است که مبداء و اصل‌مشروع ومنزهی‌داشته باشدو 
گر نه‌در مقابلحق کشر و تبفیش‌وبیداد گری صبن به‌ضعفت تتلرفیگودوشف 


مقدمه‌فنا است ۳ نا ا دززدمكت ) 
اگر‌صائب و املایعات که محك‌مقاومت‌هر شخضی است روی آود تقوّد ‏ به 
عیارو میزان بردبادی نمیتو ان پی‌برد . ۱ مس 
صبر نتیجه‌عقل است‌وعقل پیشددصبر » پس‌صانر عاقل است وغاقل خفقء 

صابر 3 


هر کس که صر رکند و شک مابوزداو صا ااست ۰ لسکا که صش: دا وتشکایت 
تناید . (شیخ‌احمد خضوویه) 


آن‌راد مردانیکه‌ما لندکوه‌دد بر ابر نادو ائیها ایستادگی نموده وشکیب‌را 
درهر سختی ازچنات رها نمیدااد ند وتشویش ویست,طبعی دابن خوپش چیه 
امیساذ ند » این‌بخزدان در بایان پیروژم:د و کام‌رو ایند . (اخلاق‌ددحی) 
از آرژو های:سیاد آآتکس بهره برد که‌در روزهای اندك بمحنت هاصیر 
کند . (دوشک ) 
بردبادی برای مردم مانند موتودی اس برای روشن کردن لامپ 
) آلفرد دومو سه ( 
پیر آهن صبر بوشیده‌ام که محنت‌داهیچ چیزچون صبر نیست (بوذدجمهر) 
هرانداژه که صبر بیشتر باشد رسیدن بمراد حتمی تر است (سدوسی طار) 
رت بو دکه‌عادت کرده باشد ستحمل متاعب ) بوعتمان حیری) [ 
۱۰ 4 : مر ماه 
بدبعتی ناشی از کم‌صبر یست (سهل بنءبد له شو شتر ی)) 
علامت‌صبر سه چیز ات ترك‌شکایت وصدق‌ورضا و قبول‌قضا بد لخوشی ۰ 
) شاه شجاع کرما نی ( 
هی چکاری درمو آقع‌شدت بالاتر از صیرو بایدادی نیست (مجله ارتش 
[زادهآن بود که‌درشد اد صبود بود ودروقایع شکوردد درمکایدجسود ۰ 
(مقامات حمیدی ) 
از نیوت نکاشف قوه‌جاذ به زمین‌سئوا لکردند چطوداین | کتغافات‌ژیاد اذ 
توسرازد ؛ چواب‌داد : باتأمل‌مستمر در انا . 


ون و اس دازا گفت می‌فقط باسعی وصر و امتقامت خودموفق 


شدم بعا لم خدمت کنم . ) از کناب اعتماد بنفس ) 
با کیزه‌ترین مسالکتحمل بر شد|#دو سختیها است و بیپوده تر ین‌کارها ظاهر 
سازیو درا کادی‌است ۰ (بوعلی سینا) 
کارها بصبر بر آ ید ومسته‌جل بسر در آ ید (سعدی) 
| ند کی‌در نك داشته باش که ازودتر بنتیحه کادها بر سی ( فنلون ) 
صبروشکیبائی درمتاومت برهرچیز غلبه میکند . (اسمایاز) 


درشدا۶د ز ند گی بقلها صیر یناه ببرومردا نه مقاومت بکن عاقبت ببرو دمیشوی 


3 


سوت ك اول ساساسس<«س«س<«<«<«<«<«<«<«س<«<«<س<س<س<س<س<س<<<<<"<"<<<۳<< ی 
نبو غ‌چیزی نیست‌مگر استعداد فراوان‌ددصبر وشکیبائی (بونون) 


آدامی و نرمی‌برهرچیزی واردنشدمگر آنکه‌او دا زینت کرد . 


راسدار آن‌مخن 


صبر وی کشف هر سر دهبر است 
صبر تلخ امک ولیکن عاقبت 
هست مرهر صیر دااخر ظفر 
صتز رکردلتاجان شسعاتنسص 


سم 


صدر امد عاشقان را کام دل 


زدانا شنیدم یکی داستان 
که آ هسته‌دل کرد بشمان‌شود 
که‌صبر است وزرچاده گاد ها 


بصیر اژ بئد ک دد مرد دسته 


صبر از ا,مان «سعر باید کله 


ففت‌بیغهیر حداش ایمانمد اد 


تصوتو امورصرشت 5 


) کنفوسیوس 1 


هبو ه شیر بن دهد بر منقعت 
هست‌روزی عدهر تلخی در 
ضبن کرد کانست نسپییح دردست 
بیدلان داصبر شد آدام دل 
(مو اوی) 
خر دشات تلا قوف هت | مان 
هم آشفته راهوشو درمان‌شود 
جز این نشتکنه بت مار ها 
(فردوسی) 
که صبر آمد ات نت مه 
(نظامی) 
حمتث لااصبر فلا ابمان له 
هر که دانبودضبودی . ددنپاد 
(مو لوی) 
تشوات است ره بر 
( جامی ) 


صابری کرديم تابند ف ج کشاد صبر 


صبر است کیمیای بزد گیها 


داست گفت | نکسکه گفت‌الصیر مفتاح الفرج 


(مو لوی) 


ستودهیج دانا صفرادا 


سس یی ور تسس 


بادان تعدن رخنه کند گر چه 
ارگ نردبانت بیاید 9رد 
بو شف بصبر/ خویش , بیمبر شد 
باریذصبرخو اه که یادگ نیست 
صبر ان مرادنفس ودهوی با بد 
درصیر کار بندتو چون‌مبردان 
تا ین‌جپان بصیر بردن نائی 
صبر است عقل را بحپان همتا 
صیودک مابه فیروژی آمتد 
صبودی میوه امیدت آرد 
بصیر | ندرصدف بادان شوددر 
بصیر ازدا 4 آید خوشه بیرون 


بصیر اندد دحم يك‌قطرة آب 


از حلم چه‌باشددل من مساو ده 


چون‌عو دکه‌هر چند سوزی‌اودا 


با دردزون قبه‌این آسمان مباش 
کس‌داخط دوامفر اغت نداده| ند 


ترسم رعحز حمل تما ید 0 من 
شید یند ازملایمت من ژ بان‌خعصم 


سخن‌تلخ فر و برده و فبقه زده‌ام 


سبخت است‌دوی آن که‌خادا دا 
گرذیر خویش‌خواهی‌جوذارا 
رسراشتاب رد زلیام دا 
این بود فوالل عت شا زا 
هم چشم راو گوش‌وهماعضاءدا 
چون‌یابی آن جهپان مصفا دا 
درجان‌نه‌این بنزرك دوهمتا دا 
( ناصر خسرو) 

قوی تر پایه ببروذی آمد 
صبو ری دولت جاویدت آرد 
بصبر از لعلو گوه رکان شودپر 
زخوشه‌دهروان راتوشه سرودن 
شودنه‌ماه را ماهی جهانتاب 
( جامی ) 

موز زشود؟ کین کل[ لوده 
خو شیوتر از آن‌شود که‌اول‌بوده 
(میبدی) 

یااذحو ادتیکه‌رسددلگر ان‌مباش 
بارجهان| گر نکشی‌در جپان‌مباش 
( نظیری‌نیشابودی ) 

شرمنده میکنم بتحمل زمانه دا 
) ی ) 

دندان ماردا بنهم‌د متوان رکشیه 
‌ صائب تبریزی ) 

کام‌من تلغز کی از ژهر هلاهل گرادد 


( صائب‌تبر یزی ) 


اینهمه‌شهدوشکر ک زسخنم میر یزد 


حیان‌این کیر ات سود 
صودی نان 3 تحت 1۳ بد 


پر درس بکاز‌ها بشکنبائی 
شیرین وسرخ گشت چنان‌خرما 


توا بات رت در 
هه کر ها دز درد سای 


هان‌تانشوی بصایری ماست 
در شوه کار سرد وکری 


تحمل دا بخود کن دهنمونی 


| گرذسهم‌حوادث مصیبتی درسدت 
مکن بدست‌جز ع دامن‌صیودی‌چاك 


دوزیا گرغمی دسدت تنگدل‌مباش 
ای‌دل‌صبود باشو مخو دغم که‌عاقبت 


دلا فر دیوانه 2دد اد الشفای‌صر هست 


درهجر صبود باش یکچند 


اجرصبر یست کز آن‌شاخ نباتم‌دادند 
(حافظ) 
علاج دوک‌ما رن 
وز آن هر گو نه امتتات | ید 
۳۳ ) 
یزرا که تضرت است اتکی را 
چون صبر کر3 سختی گرما را 
( ناصر خسرو) 
بییروزی آرد جهانی بهنگ 
کشاید ولیکن باهستکی 
(فردوسی) 
رکواه در رک میتو ان جست 
عیبی است ار بیقر ادی 
) 
نه‌چند انیکه باد آدد ذیونی 
اگر گوهی شوی گاهی نبرزی 
(نظامی) 
ددین نشیمن حرمان که‌موطن خطر است 
که آ هو ناله‌در اینجامصییتد گر است 
( و۳9 ) 
روشکر کن مباد که از بدبدترشود 
این‌شامصبح گر ددو این شب ‌سحر شود 
(سانظ) 
میکنم یکهفته اشز زجیر عاقل‌میشود 
(بدحتی باق ) 
کز عجس کشاده کر دد این بند 


ریک جالي 


۳ 


3 رل 75 


2 ی 
ین درت-شلکیتا مین است 


1 7 مدا 1 نعنوه )له لح 


ادن ِ انبیابا منکران 


لد ور ۷ هه > رداتوت‌داد 


1 بت امن بود صدز ای سین 
یره ان کیمیاسق: فق ید 


نش زبکو ههدم ی است 
سرا د ال 
هیج ال نزو و جلیل 
هن ده هر 0 است 


مسله هش ت 


مس شوت دودوستان قدبمند 


هتخس« 
هب ف عالم ِ تاگشاید 


هد ز۵‌بل, 


۰ ایک درشدت فقری ژ, ر بشان‌حالی 


ی 


ب ها )| > 


مایت ازتر«نکام* دل ورسب‌ی زود 


بش اول 





(این‌عماد شبراذی) 


نوت (وب-از. نشانه) ,دور-افتد 


هر زان‌در گذشت زسو ای است 
( ۳۴ 
کردشان‌خاص حق وصاحبقر ان 
از لا او را.در؟ رقعتگشاد 
ایزد اورا کرده ضامن بر ظفر 
کتمیائی همچو ضبر ادم ندید 
کوتناة ودافع‌هفر جاغمی است 
مرد را تحافظ نود ازفعر زوال 
( مولوی) 

امست بمقیو ای صبتر جمبل 
همدمجان ات واسیردل است 
بر ار صدر نو مت ظفر | ید 

( حافظ ) 

که‌این کلید بهررقفل داست‌میاً ید 
) صائب تبر بزی ( 

ار کاین‌دو سه‌روژه بسر آ یدمعدود 
( سعدی ) 


تن محلاو نش ی 


2 


مان ۷ انس 


مرش از کرد ش ایا مکه‌صبر 


( یاه 


ها معامله دانم که طعم صر < حشید) 


( سمتی ) 
تلخ است ولیکن برشیر ین‌دادد 
) سعدی ) 


ْ اجه ,رمن کارهاد اسخت میسازدمدام 


باهیچکسزخلق‌جپان دشمنیمکن 
همت بلند دار که نزد خداوخلق 


ستون خرد برد بادی بود 
بترمی‌چو کاری توان بردپیش 
پترخصم لور ینت 7 
بساژید با خوی هر کس بمپر 
مکش پای زا نداژه بیش اذ کلیم 
کسی کرنداش برتو ماد کر ند 

ده نیاید بدو پشیما نی 


داردازرآی خوب خو یش‌وذیر 


ندانی که عیسی مریم چه کفت 
که ببر اهنت گر ستاایت 9 
و گر بل کت ترت ان جر 
مباور توخشم ومکن روی‌زرد 


سر مردمی برد«یادی "یود 


چون‌خاك باش درهمهاحو ال بردباد 


چون آب م2 یش بپر کس‌همی‌دسان 


بی‌ثباتیپای صبرسست بنیادمن است 
(محتشم کاشانی) 

نیکوشود بصبرسرانجام کاد تو 
تا برمراد دوست رودکادوباد تو 
باشد بقدد همت تو اعتباد تو 
(ابن‌یمین) 

چوتیزی کنی‌تن بخوادی بود 

) فردوسی ) 

درشتی مجوئید از انداژه بیش 
شود نامز آزرده انکشت تو 

ز نیکان بتندی متایید چهر 
مجوی | نچت آرد سرانجام بیم 
جوبا هر بد نیاشد بسند 

) اسدی‌طو سی ( 

ارت باشد بوقت خشم حلیم 
دارد از خوی نك خو یش ندیم 

( ابوحنیفه‌اسکافی ) 

بدانگه که بکشاد داز نهفت 
میاویز با او بتندی بسی 
شود تیره از ذخم دیدار تو 
بخو ابان‌تو خشم‌ومکن هیچ‌سرد 
سبك سر همیشه بخوادی بود 

( فردوسی ) 

تاچون هوات‌برهمه کس بر تری‌بود 
تا همچو اتشت ذجهان بر تری بود 
ری 


تندی‌مکن که رش :صدسال‌دوستی 
همواده نرم باش که شیر دمندهد | 
ورزانکهءادت تو بآ ادمر دم‌است 
مرد اراده باش که دبواد آهنین 


درخاك بیلقان بر سید یعابدی 


خزك آآنکه در خشم هشیاد تر 
چونیکی کنش باشی وبرد باد 


نه‌مرداست آن بنزديك خر دمند 
پلی‌مرد آ نکس است از آه تحقیق 


۳ ك خشم و شهو ت‌وحر صسآودی 


بآموختن چون‌فروتن شوی 


سر مرده‌ی برد بادی بود 


کر از تحمل‌من خصم شدز بون چه‌عجب 


زیر قلاده برد توان با ملایمی 
شیری بهرطر یق : و9 کودمی 
چون نیم‌جواداده نباشد بای 
(بهاد) 
گفتم‌مر ا بت بیت از جهل باك کن 
با هر چه خوانده‌ای‌همهد از بر خاك کن 
۱۳9 
همان بر ذمین او ی ار تر 
نباشی بچشم خرد مند خواد 
( فردوسی ) 
که با شیر ژیان ببکار جوید 
که‌چو ن خشم [ دش باطل نگو ك 
( سعدی ) 
هست مردی و رگ بیعمیری 
( مولوی) 

سخنپای داس یات سنوی 
سر همشه بعوادی بود 
(فر دوسی) 


فك حر بف س دسنی مدار | دست 





راد مردی مرد دانی چیست ؟ 


ات ترد بازی سر مرد میست 


شرف تن [] ککن که ازداه دین 


با هنرتر ذخلق دانی کیست ؟ 
وانکه با دشمنان تواند ذیست 
( ایلاتی ) 

پنا برد بادان بباید گریست 
( فردوسی ) 

برد بار ی گه خشم وکن 
( اسدی) 


۳ یهت ای 1 


و وا 


سا جو 1 9 
همه کار ها اذ فرو 





کر اهر دم دیجلم. 3 
آیلتیید و رت تردلنخ‌بیا 
.. بل وصید لک ظفي . انگیز تر 
ده امش کل . (مولوی) 
0 خاموشی جرس‌باشد 
رد لم لیس ن‌لقلل صائپ,) 
شکیباقی | ااز.جاد: ,بیپوده::به 
آکشاید ۵ لین ۱۳۹۳۰۵ 
ید ۲ ,( نظامی.) 
جر مت سیم هه 


تن 


۰ 1 ْ ۱ 
#۳ ب‌ ۲ _ بت رش 
: ۳ 
سا داز 
و 

سبد ت - 
۵ بخ + 
رال 4 ت 
‌ ‌- 


اندرشه - بابان نگر 


سوسن ص066 - 


هم وم وم وم وی وی وی وه وه وه وی بو مب و۶۶ 
3 لثبخش : ۲ آیه‌از قرآنکربّم ۱۹۵9 سغناز 
یشوابانمذاهب‌و ع ۵ گفتار ازنلاسفه‌ودانشنمدان 


ُ بان و ۷۰ شعر از پاسدادان سخن آمده . 


۱35 


او لم یتفکرو فی آنفسهم 
۲ یادد بیش نفوس خودا ند شبه ۳ دزد 
(روم -۸) 
خداوند آبات‌خودرا برشما روشن‌بیان کند باشد که ۳ 





(بقره- ۲۳۲) 
و ره 
بیشوایان مذاهب 
ساعتی اندیشیدن هت از هفتادسال عنادت . 
پایان نگری نمی اذمعیش اوزنددگی باشد + 
1 شیلکه | ندیشه‌اش کم هب (حضر تخد صا) 


با زد شمه ی زد یر وی 9 ای کار دوشن 9 شکارشو د.. 

اندیشه‌مردا ینه راماتدکه مش یذکازتيك اوداز کردار زشت‌او > 
> 

| گردررةاد و ور داز عویش‌آندیشه کنی در بایان گرفتار نکردی " 

تکو تر ین عاداتتفکر است‌وحکمت ذاده‌تفکر 





ی ح اد هر[ 
اند بشه نيك ومستقیم :در ان | زدوخته بشر | بت 





دیشه خردمندی اندیشه‌دد اموراست . 


اندیشه‌درست شخص دا اذ لغزش باز میدارد . 
آ گاه باش هر آنکه ,دون کر ۳ در پایان امور در کارها ذروشود البته 
خوددا دجارو کر فتاد آ تش بارهای بلاهاوماتمپا ساخته‌است . 
مأل بن بیداداست وغافل‌مغرور وددخواب . 
هر که بایان کارر | بنگردسالم‌ما ند : (حضرت علی ع ( 
نیکو بینديشيد تأهدف‌خویش داازمعاشرت بامردم دریابید 
( حسن بن‌علی ع ) 
اندیشه | تهارسیت که خو سپا دا منامر مد شلد و بدیپارا محو متکند ِ 
دل‌راروشنائی بخشد ؛ و بم‌عیشت وسعت دهد وازوی ارت اصلاح گردد و 
بایان‌هر کار بد ید ار شود . 
نجات وسلامتی‌همو اده هه اه تک و اند نشه است. ‏ (امام صادق 2 ( 
انديشه کن ومغز خو درا باافکاد گو نا گون روشن و نودانی‌فرمای , 
(امام صادت) 
فد تم 


ذلا سفه ودانشه‌ندان جهان 
فگریاد دیرین ودوست وفادار و کپنه آشنای آدمیست ویگانه دفیق‌بسی 
خوابو و تنهباگیوددیمم رفته‌مشگل کشا و آسان‌ساز دشو ادیپاست . ددیرتو 
نيك | ندیشی میتوان بر آنچه مجهول‌مانده غلبه‌بافت . (اخلاق دوحی) 
اند یشه‌خو رش نتگپدارز بر 4501 فک مقدمه همه کاد هاست ؛ هر که دا فکر 
صائب باشد ددهمه افعالواعمال دستکاربود . (تذ کرة الاولیاء) 
حرف‌زدن بدونفکر مانندتیراندازی بدون‌هدف‌است . (فیاسوف یونانی) 
کسانی‌که‌از افکارو تخیلات عالی محرومند سعی میکنندباا لفاظقمنك‌و بیان 
فر ببنده نقائی‌خویش‌دا بوشانند . (گوته) 
در باره هرز <۹ میگ و ئی‌فکر کن لی‌هر چه دارم 5 مگو ۰ 
(فیا-وف‌هندی) 


سست 4 


د 
جح ک- 


ترابزایآن نیافر بده اند که‌هر ووذ بپتر بخودی و بپتر ببوشی برای آن 


[فریده اند که هردوذ بهپتر بیندیشی ) سعید نقیسی ( 
نیروی‌نکری بمر اتب مور تر از نیروی جسمیا-ت ۰ (مون وکلین) 
بزبانت اجازه نده که قبل از انديشه آت بر اه‌افتد : ( شیلون) 


هیچ کار بزرك بدون فکرانجام‌نمیگیرد (شیخ‌محمد خیابانی) 


قوت‌وقدرتیکه اذاندیشه درست‌وحسن تدبیر آید آزهیچ‌شجاع یگانه ودلیر 


فرژانه نیاید . (جواهر الاخلاق) 
مردم خودشان دا باه ر چیز خسته مت فد باتفکرو اندیشه نیچه) 


| دم‌میتو از دودقیقه بدون هواو دوهفته بدو ن نوشیدن آیبوسه هفته بدوت 
غذاو يك عمر بدون بولذ ۹ و لی‌امیتو اند يك احظه ,دون آنديشه و 


تک رید کی تباید - (نر انکلن) 


درتنی تحیف‌میتو | ند| ندیشه‌ای بزرك رد : (بودا ( 
باخودت تست تن ۳ خیلی‌چیزها داری که بختودت‌ملگوگی و خیلی‌سئوالها 
داری که بایداژ خودت برسی (اییکتت) 


د و کلبه د آدی» و «نه» که تلنظمان آسان. است کلماتی هستند که برای 
ادای | نپا اندیشه ومطالمه ذر اوان لازم است - (پیتا گود) 
الراس راجزدد قعرژمیت نمیتوان پیدا کردوحقایق دا جزدد اعماق نکر 
نمیتوان بافت . ) ویکتوده وگو ( 


کسی‌در نظرمن بزد گ است که میتواند ببن‌احساسات | زد رشهو اندیشه‌های 


و سای کند ۰ ( ناپلشون ( 
بر تری‌مرد دا نا از نادان| ندیشه نبکوی‌او است (هوشنگ‌شهریاد ( 
بشر | ند یشه‌معش است (گاندی) 
هر | ندیشه‌شایسته‌ای بچهر د اسان دیدائیهی حسد (روسکیت) 


عقل در و جودماقدر تی‌حبرت آوردارد چه بهتر که پیوسته| زد یش4راحا کم و جود 
۰ موی 

خودسازیم (گوته) 

موم ۰ 

اگرهمن انکارو | ندیشه بر بشان‌فلاسفه نبود امروذهم بشرما زند هز ادان‌سال 


پیش بحال توحش در غارها میز یست ۰ ([ ناتول‌فرانس) 


7:7 


بخش ول ۱۹ اندیشه 
کر (باسکال) 
اندیشه انسان‌دا اذادتکاب کادهای‌پست وذشت دورمیکند ؛ ,وتحمل اباو 
میآموزد (د کتر سید.و لی اه نصر) 
چ بکه درخیال کذشت شایدروروی مسفی 35 وصودت فقوعیابد چه‌غالبا 
عالم‌خیال مقدمه‌عالم‌جما است (د کتر سیدو لی اه نصر) 
از وت یال وراه هه ) دیل کار نگی) 


دیدن قح زک تن وجود داشتن است » رنه ده درا ناس است. . 
(شکنیر) 


کر خوات ثروتی است که هجو قت‌دستخوش اینو آن نمیشو د وداعما رات 


رجا نگیز آن‌را میچینيم (لروآفبیودی) 
فکر یابه‌عقلا-ت . (دهخدا) 
دمم نناخته افکاد خو یش است . فرداهمان و اهدشد با امروز ميا ندیشیده 
اشعت 1 (مودیس‌متر لينك) 
فقط بوسیله تفشکن انسان‌مجپولات دا کشف میکند . (بود کاس) 
کسیکه کم فکر میکند زیادحرفمیز ند (مثال‌فر انسوی) 
در سر زمین فک نان اه سر ای نهفته رن (مو افورد) 


اندیشه ددیاتی است که مروادید آن فلسفه وفرزانگی‌است ۳ 
(یحبی برمکی ( 
کشت بدون‌فکر حرفهیز ندصیادیر اماند که بدون‌نشانه گیری تیرخالی کند 
اک ( 
کن دور بن نباشد گر فتار خطرهای نزديك‌میشود کرت نی کلید پیش 
ید سل گیری‌است : ( کنفوسیوس ) 
من‌با کسیکه خی کر دا نیاموخته است ودد هر کاری نیندیشد واز خود 
نبرسد : آیامن‌این کار داچگو نه باید بجاآودم » آدی » چگونه من این 
کارر اانحام باید بدهم > نم بخو اهم‌سر و کاری‌داشته باشم ( کنفوسوس) 
هر که در بازه‌آمود که پس آذمد 7 ی اتفاق‌خواهد افتادییش ازوقت نمند بشد »> 


بزودي دچجارسختیهای رال زر خو اهدشد . ) کتفو متیوس ( 


خفه کر دوسوژاند . ( کنفوسیوس) 
مرردحازم [ نکس‌بود که اذمقا بله باخصمیل که طاقت‌مقا بله با آن‌ندارد احتراذ 
واجب شمادد . ( صاب حکیم) 
قبلازاقدام به رکادی قوای خود را سنجیده مقصودخود و وسائلی را که 
میغواهی اتخاذ کنی ددنظر بگیر . (وسنک ) 
راه گر بزدا پیش از ستیز باید جست ( ناپلئون) 
مردم برد و گروهند : حازموجازم . حازم [ نکه "پیش از حدوث خط رو معاینه 
ردو نکی آنر اشناخته باشدو آ نچه دیگر ان در خواتیم کادها دانند » اد 
درفو انح آن باصا بت رآی‌د بده بودو ند بر اواخرآن دراوائل فکرت پرداخته 
(علیله ودنه) 
حزمژاده خرد ودوراندیشی زتیجه‌خو بی آندیشه‌و نیکومی تدبیراست ۰ 
(اخلاق دوحی) 
ه رکه بنای خویش‌برقاعدة ثبات و خرد وحزم ننپد عواقب کاراومبتنی بس 
ملامت ومقصودبر ندامت باشد . ( کلیله‌ودمنه) 
کسبکه با نديشه آ پنده تست و بایانکاد را یسب زر ؛ ردرد بادی ودوستی 
نمیخودد ۰ (اردشیر بابکان) 
| گرمتلف در آغا ذکاد تعقل‌مال | نز انها ید ۰ بدا غ‌افلاس مفتواز تشگ دد 
( علامه ) 
دور | ندیش فرز انا و خردمند استو ب یگداد بآپ‌ژنابله و ناسودمند . 
( اخلاق دوحی ) 
هر بش از وقو عملاحظه کردن ومال اندیش بودن‌کاد بسیاد خوبی 
زا راکسا نب احسالی آنیه از امروز اندوهگیت شدن‌شایسته نیست ۰ 
(دی لکاد نگی) 
دوراندبشیدن وپایان*نگریستن درشماره نخست اذیر نام» حیات‌است 
(اخلاق دوحی) 


۱ 


بخش اول ۱۹۹ *اننایشه 
هر که درجام گیتی تفای خردفرجام کادهانشکردودر مطلع | ند یشه مخلص یاد 
نکندهمیثه بر | کنده دای مهس راو بی سامان کار باشد ۱ (مرذبان‌نامه) 


بایان نگر کسی- است که آنجهرادودشت. داردنگاهدارد. و کار اروز پفردا 


: هگید 


(تعالبی. .نیشابودی) 


درد نیا دو تیرروهست شه‌شیر و تدبیر ۰ یشتر اوقات شمشیر مغلو ب .ند بیز شده 


اشت ؛ 


تدبیزهميشه برشمشیر غلبه‌میکند . 


تفشکردد عاقبت‌هر کار باعث‌دستگاری است . 


( افلاطون ) 
([ ناپلئون ) 
( سقر اط) 


۱ 


باسداران هحون 


کر خر اهی سرلامت از ضرر 


تا نکنی جای قدم استوار 


درهمه کار یکه بر ائی تعست 


چنون .گفت با بچه جنگی پلنك 
ندانسته در کار ۱ تندی مکن 
باغاز گر کار خود دی 


چشما- کرت 3ازی و و3 نه ما 
آن‌عضای حزم واستدلال را 
ودعصای‌حزم و استدلال نیست 
»کلم اف انلتان‌نه که نامتانید 


چشم از اول بندو تژایات دا-ثگر 
) مو لوی) 

بای منه در طلب هیچ کار 
دخنه یرون شد نش 7 درست 
(نظامی) 

که‌ای پر هنر بچه تیزچنك 
بیندیش وبنگرز سزتابه بن 
پفرجام ناچاد کیفر بری 
(فرردوسی) 

برون از خو یش‌دهم باخو یش بودن 
(ناصر خسرو) 

ور ند ادی‌چشم دست "آورءصا 
چون ندادی دیده مییکن‌پیشوا 
بی‌عصا کش برسر" هرده‌مایست 
تا که پااز سنك واز چه وارهد 


[ نديشه, 


ررز لرزان و بترس و احتیاط 


هرآنگو"بهر کاد" بیند ز پیش 
بسن چازءه کار باید گزید 


۳ وکا ر۵) ند از شکرعة 
هر که اول درد بایان کار 


کاری سر دشته 7 
اک خواهی درشدن را 


بد ان‌رهد | وا که رهبری و 


مر فرفید که باب مصرد خو بش 
دفتن ,دی مراد سای 


ابر باشد که باوه ی کر نی 


آن‌یک یگوید که‌دداین هفت‌روز 


آند ک رگو بددرو غ| ستین‌بدان 
حزم آن باشد که بو گیری ورن 


یر سر ت‌ 
گر بود در داه آب آندا بریز 


بدخل‌وخرج‌خود هردم‌نظر کن 


چه نیکومتاعی است کار اک 


تاه سس 


بخ اول 





می‌نهد پات نیفند بو آدی: خبباطط 
(مو لوی) 
بشیمان نکرددز کرداد خو بش 
که لت ترا چاره [ ید رد رد 
) اسدی طوسی) 
بفر لام رک اجاظ* شفری‌ج ب‌ّف 
(فر دوسی) 

انار آخر او نگردد مار 
(مو لوی) 
عنان رازه از حون 
نگه کن‌داه رون ات را 
ند بدهز آه یات داوری ۳ 
(ناصر خسرو) 
می شاد بعقل و می‌بندد 
گفتن ز‌ ی اف نمسندد 
بوق باشد کهر خبره هسی‌خندد 
تستتات ور هت ررك بای سوزژ 
که بپ رشب‌چشمه‌ای یی روان 
تادهی از ترسو باشی در صواب 
ور نباشد وای بر مرد ستیز 
(مولوی) 
چودخلث نیست‌خرح آهسته تژ کن 
کزین نقد عالم مبادا نبی 
که در عار عالم بود هوشمند 


تمیما ید این راه را 


مت کر ار آیدت 
هک وه هت راما هشن 


چون بکادی با گذادی ایپسر 
در نگر پس دا بعقل پیش دا 


هر که ادل بین بود اعمی بود 
چشم لاک یبن تواند دید داست 
هر که اخرین بیت تراو مسعودتر 
عاقلان خود نوحه ها بیشین کنند 


حکم‌چون برعاقیت اندیشی است 


آخراین اراد خواهی کردهین 
میتوآنی د رد ۱ خر را مک 


هر ۳-9 بن‌تر او مسعود وار 
چشم درو شن‌ساز از ندیشه‌ها 
عاقلی جز پیش بینی بیش نیست 


آدمیرا ذ فکرت و ند بر 


ده بسامان کادخویش برد 


بيك تدپیر نیکو آن توانکرد 


سای شدای را تفت 


چشم‌فکرت تیزدان بینای پیش 
آنک‌انیکه دددن برفکر تند 


ا ندیه 


که هنگام سرما بکار ات 
که از کاهلی جامه باخودنبرد 
) نظام 


عاقبت اندیش اگر دادی هنر 


ی 


تا چو بروانه نسوذی‌خو بش دا 
۳ 
هر که اخر بن چه بامعنی بود 
چشم اول بین‌غر وداست و خطاست 
هر که اول‌بین تراو مطرود تر 
حاهلان اخر ستر.. بر مبز نند 
پادشاهی پنده درویشی است 
هم ذ ادل دوژ آخر دا بت 
چشم آخر بینت دا کود و کپن 
سردم بره دفتن عثار 
( مولوی) 

کادها بیی ذ ابتدا تا انتها 


نسودش ۵ 


و ای[ نکو عاقبتندیش نیست 
۴ ( مولوی) 
اهنش زر شود یلاس حر «ر 
جپهد خود با زمانه مش برد 
) ( 
که‌نتو ان باسپاه بی گر ان کرد 
به‌شمشیری‌یکی تاده‌تو ان کشت 
) ( 
بی‌سپاه و چنگ بر نصرت زدند 
( مولوی) 


تا 


۴ 3 ِ 
هر حه اند یشه ثت‌‌ 


س اموزی که پچ ددبیچ است 


طول فکرت برئو نماید دهی 


نچه درصد سال خواهدآمدن 


از سر 5 و روی انديشه 
ها بدرشه کوش دد ندپید 


ثبات راینمارد جما لکارددست 


فکرت یسک وچو بل دل روی داد 
درب زکرن زن که‌دد بازت کند 


سم 


ف راستی دارتش امد تست 


ای برادد نو همه اندیشه ای 


گر گل‌است اندیشه نو دلشنی 


از عفکر ‏ آدمی همتاذ کشت 
فکر نیکو رو حمادا شپیر است 
سر نوشتت زراده انکاد نو اس 
تک کرو عقل دا رهبین کند 
بر نو م9 خدائی دشر 
مپر بی‌پایان وفذکر نيك و باك 
فکر یکو جلوه‌دات"خفا اشت 


۱ نچنان‌ذاه ی که بیش آیدشپی 
مینما بد ول مایت ی تون 


در جپان قائم اسّت هر بیشه 


قلب نکته بر 
از سوه 


که از تددوو- و اس‌عصدخللز ید 


تاشود نقش 


در آب جنبان‌صو رن‌درست ننماید 
۳3 
آدمی زان رسد در هر مراد 
ترفتکرت زن که شی.ازت کند 
یرک[ که ز آغاز | جام‌جست 
‌ فردوس‌ی ( 
ما بقی تو امتخوان و دیشه‌ای 
( مولوی) 
باقوای ابزدی دمساز کشت 
سوی کاخ لایز الی‌دهبر است 
در رد سر چشمه ادباد تست 
زندگی دا خرم و خوشبین کند 
نگ بد بعتی زداید سر بسر 
میدر ندت برفلكذ ین وده خرك 
کاظمز اده‌ایر انشهر) 


۵ 
کنکاش نم دل - دشو رت کر دن 
62وی 
جه هو هه هن هه هه وه مه مه مه مه ممهمهمممممم 
۱ دداین بخش۲ آبه‌از فرات ۵ و۸ ستخن‌از 
بیشو ایان‌مذ اهب و ۱۷ گفتاداز فلاسفه‌ودا نشمندان 
جپان و۳شمر از پاسدادان سخن آمده . 
وامر هم شوری لینه‌م 
کارهادا بمشه دت یکدیگر | نجام ,دهید. 


( شودی۳۰ ) 
که‌خد!۲ نانکه براو اعتماد کنند دوست میدارد ( ۱۳ لعمران_- ۱5۳ ) 
خ ی و 


بشوابان مذاهپ 
هیچ پشتیبا نی استو ادتر اژمشودت نیست . 
هر ار در کارهای‌خود بادیگر ان معودت,کنه دچاد تباهی. نشود . 
طرف.شودت باید امش باشد . 
مشودت کردن حدی‌چند دارد کههر کس آن‌را نداند مضرت مشودت‌بر ایش 
بیش |زمنغعت آن‌است : اول که با اومشودت مسگکند عاقل باشد ۰ دوم 
آزادومتدین باشدسوم دوستد یار و برادد اوباشد . چپادم۲ نکه اودابر 
تماع سر خود مطلع گرداند که‌ادهم مانندخود تمام‌چپات آن‌امردا بداند؛ 


ا گرعاقل است‌از رای‌آومنتفعمیشوی واگر زاد ودیندار است آنچه حقَ 


مشودت کن دد کادها باخردمتدان تاایین گردی اذملامت و پشیمانی . 





باجماعتی که ادا مترستد مشود ت کن*: 
من‌اذ ‏ لمان ی که‌بااوه‌شودت کننه و آ نچه خبر او رادرآن داند نکو یدبیز ارم 


3 
هر کهمخالفت مشووات کرد تشد . 





دو لتی‌چون خرد » فقری‌چون نادانی 3 مبراثی مانند ادب ِ باودی مابزند 


مشودت پیدان‌یشود . 





مشتورت کنید وافکارخود داباهم سنجید تااز میانه | نپا داستی‌زائیده شود 





بلئد تا ره ترین‌مردم‌درخ ردو اندیشه کسی استکه‌خوددا ازمشورت بینیاژ نداند 





همانادستود بمشودت داده‌شده زر 5 ازاو مغورت‌میکننددر اعمل 


بی‌آلایش وبا ک‌است ورآی مهوت کنتدة ۲ لوده بمیل‌ها واغراض است ۰ 





هر که تر ادد مشودت‌خود امن‌شمارد برامانت اوخیانت روا مداد » بادقت 


مشاودین دادهنماباش . 





بامردی مشورت کن که دادای‌تجر به باشد .. 


هر که درمهمات باخردمندان مشاوده کند شر يك‌عقل انا مشود 


پیش اذ[۱ نکه‌عزم کادی کننی‌مشودت کن و پیش از آ نکه‌قدمدر کادی نهی بیندیش 
(حضن ت‌علی ع ( 
جد. جد ج 
ذلاندمه و وان مندآن 


باکت نیکه 39 مبزو ندمشود ت کرذن فا بده است‌و نمان بی‌خردی 


5 


است ۰ (کنفو سیوس) 


باییران مشود ت کن وباخردسالان نیزشرم مداد . (لقمان‌حکیم) 
وقتی طلب‌مدورت کند ازتودشین برهنه کن برای او نصح دابعلت آ نکه 
باستشاره بیرون‌می‌دود ازعدادت تو بسوی دوستی‌تو ( افلاطون ) 
چون‌تر اشغلی پیش آید هرچندتر| کفایت ارن‌باشد مستبد بردأی خودمباش 


که‌هر که مستید بردأی‌بود پشیمان شود و ازمشودت کردن عیب مدار امابا 


پیران‌عاقل ودوستان مشفق ( کیکاوس ) 
خر ده 9 ۱ عاقل بود از‌شودت مستغنی نیست قتمتکره اگر چه زودمند 
1 (بوعلی‌سینا] 
درجولانگاهز ن۵ کی کاهی,برخی یجید کیپا روراور هد دک اد 
بك کسّ بگشایش آن‌توانائی انداژد . (اخلاق‌دوحی) 
از رد اذقوت ءزم‌خویش مساعدتی تمام نیابد » تنی‌چند بگزیند هرچه 
ناصحتر وفاضلتر که‌وی‌دا بازمینمایندعیبپای‌کاروی ۰ بااین ناصحان مشاوده 
کندتادوی صواب ان اج (تادیخ بیهفی) 


خوددائی خوتی است 1 تک م2 ودهر کار یکه حان ان بر استیداد دای 
هر که بخوددائی و استبدادر ند گی کند وروی از استمداد مشاورت مشعتان 
ناصح‌ودفیتان صالح بگردااند ؛ روز گاد جز ناکامی‌پیش او نیاورد . 

( مرذبان نامه ) 
کر رم رت میکندخو یشتن رادرداحتی می‌افکند ودیگر ان‌را درتعب .۰ ر_ 

( بلناس حکیم ( 
مشودتکن باپیران و ازاستشاده باخردسالان نیزشرم مداد که عقلامعاودت 
رابان مشا بپت کرده‌اند که گوهری‌ددصحرائی مفقودشده باشد و جماعتیاز 
وضیم وشریف‌دد طلب آن بجستجو باشند و برحسب اتفاق‌جسته شودبتوسط 
طفلی‌ده‌سیاد . ( جواهر الاخلاق ) 
جون ازتومشو در ند جواب مده مکراسد ازتفکر وانتنشه,بسیادقا کمست 

ِ و ۰ ۰ ۰ 

دای خودرایراه صو آب‌دانی ۰ واگر چه دشمنان باشند نباید بدیشان خیانت 


۹ 


مشودتث ۳:۳ بخش اول 


تا 





۳۹۳ خت هت تا ۳ 


ی بافر و گذاد نماگی بر ای ایشان از خیر خواهیو مصضلحت | نحه میدانی 0 


باعاقل مشودتک نکه رآی‌او خالی 
زیرا که‌او تابع هو ای نفس باشد 3 


مشودنتکن با | نکه‌محیط بزمان‌بوده باشد وگ 


‌ جواهر الاخلاق ) 


ازهوی نفسانی‌است وبانادان شود مکن 
مشودت‌هکن باب که محاطذما نست بلکه 


( سقراط ) 


وقنی‌دشمن ار رد رأیخودرا مشوب شرض مکن زیر که او با 


ممرژ:گکردت ازء‌دادت بدوستی تووارد شده است "۰ اگر بخواهی طبم ی 


بادشمن نیز با بد مشورتکرد "ابایه دشمنی ای مقای کرد ۶ (سقراط) 


وقتی‌بادوستان خو دصحدت ميکنيم‌دد ائنای سخحن چیزهای جازه ای برایمان 
کفف‌مدود که 3 فکرمکرديم هیجوقت بآن‌نمی‌دسیدیم ً 


مشورت‌باهزار کس کن ورازخود بایکی‌مگو ۰ 


ّ 


باسداران سصجون 


ای‌برادد یار داناثی. بجوی 
مشورت‌ادراكو هشیاری دهد 


میکند دازا در چاده بدید 
عقل قوت 8 از عقل دص 


درمشورت دا چرا سته ای 
هار بآپ‌فطنت چنین کر ده| ند 


(لرد آویبودی) 
(امثال وحکم‌دهتخدا) 


ماجرای مشودت با او بگوی 
عقل‌ها مرعقل دایادی دهد 
رآی او بر سته‌ها آمد کید 
« مولوی > 

در ال شودا رده سر 

« مولوی > 
۳ مذهب عقل را جامدی 
که : دابان خبر من الواحدی 


ِ 2 


دسحت 


ا یذ کل کادیهشیاد کی 


بهر کاد با کاردان داز و 


زدن‌باخداو نند فرهنك رآی 


مشودت‌میکرد. شخصی با کسی 
گفت ای‌خو شنام غیرمن بجوی 
من عدوم ۲ مر ترا بامن *بیچ 
دو کسیجو که‌تر اادهست‌دوست 
من ترا بی هیچ شکی دشمنم 
گفت‌من‌دانم تراای بوالحسن 
لبكت مردی: عاقلی و معنوی 


دوه‌پیچ اذمشورتذیرا که‌ار باب خرد 


مشودت کن با گروه صالحان 
امرهم-شودی برای آن بود 


فتحی که جپان از او گشادند 
ار اه ی 


بپر کاد با کاددان داز گوی 


زدن باخداوند فرهنكت رآی 


هر که سمشو رت 0 دب 


نبیچدا بز رال »هرادمیتتل, سس 
بعقل دگر عقل خود پاد کن 

ازه‌رز بان نامه » 
درچاده .از دای او . باز جو 
رهنمای 


بفر هنك باشد ترا 


‌ 
کز تردد وادهد وذ محیسی 
ماچر ای مشورت با اوبگوی 
نورد ازدای عدو فیروز هیچ 
دوست بهر دوست بی‌شك خیر جو است 
من ترا کی ده نمایم دهزنم 
که توئی دیرینه دشمن‌داد من 
عقل تو تکنارد که کج روی 
«مو لوی»> 
مشودت‌داپیشکار اهل دولت گفته| ند 
» ۰ 
بر پیه‌بر امر شاور هم.بدان 
کزتشاورسپو و گو. کمتربود 
«مو لوی» 
در باژوی مشودت نادند 
با ناخن شود خوشتر اد 
«نظامی > 
درچاده ازرآی او باز جوی 
بقر هنك باشد تو دا دهنمای 
‌ فر دی « 
غالبا 


بر هدف نیاید تیر 


هر ۳ وه اه ۳ | 


بت مشودت چو بنشانی 


بنایکار خوداد بامشاودت نی 


مکن‌غرورو بکی‌مشودت‌باهل خرد 


هر که داسته است سادی 


ژهر چه باتو نمایند 


بده بر و ی‌سئّو الا نشان‌ج و اب صو اب 


گفت..بیغمبن بیکن: ایرآی, ذن 
هس اندر مشودت ,بی‌اعتماد 
تس ند اد کن 
امر هم شو دا بخوان | ندصحف 


امرشاود؛م برای ان ود 


کو بند که بی‌مشاودتکاد مکن 
لیکن بکسبکه ازغمت‌غم نجورد 


با دوعاذل هوی نما م‌یزد 
۳ خردمند ساز داد و .ستد 


بابپان دای ژن ذ بهر بپی 


مزن رای باننك دست اذ, ناژ 


مشودت مردم 


۱۰ بخش‌اول 
بر نیادد بجز پشیمانی 
‌ ‌« 


زهجق‌شر ع گذاری زه‌دادعدل‌دهی 
که‌درمث‌اورت‌ازسپوو اذخلل برهی 
2 ک 

ند بی "متافدت کرک 
تاندادی " تو خویشتن معذود 
ِ ( 
مکن خیانت| گر دوست‌است‌یادشمن 
زدوست تیش»مگیر و خصمدیشه‌مکن 
کالمستشاد مولمن 
باد کن با درده خود دید اد 
امرهم شودی بخوآن نان 


مشودت 


مشودت میکن مکن‌با ناذاف 
کرتشاور و و کر کمتر بود 
د مولوی > 

الحق‌سخنی خو شتا نکادسکن 

گردرزدهن بر بزد اظپارمسکن 
«صفوت> 

يك هوی از دواعتل بگریزد 
-که‌قو یش نشواد .پر خزد پدیشنر د 
کز دوعقل ازعقبله ای «رهسی 
«سنائی > 

458 جزراه ,دان‌آردت پیش باژ 


«اسدی» 


شادز سئن گشاده‌رو ی 





جه هه هه هه وه مهم مه مه مه مه مه مه مه مممممم 


ددین ابش؟۲ آیه از قر آن کر یمو ه سین از پیشو ایان 


صش< 


مذ اهبو ۳۱ گفتاد از فلاسفه‌و دا نشمندان‌جهانو ۲۸ 
شهءر از باسدادان سخن آمده 
جه موه وه وه وم مه وممم مممه ممه مه مممممم 
فرحین ۳ اتیه‌م الله می فضاه 
بفضل ودحمتی که خداو ند نصیب آنپا 
گردانیده‌شادمانثه 3 
( ال وان و۱۳ ) 
ای‌دسول بعاق بگو شماباید بفضل ورحمت‌خدا شادمان شوویلا کل رن بپتر 
ومفیدتر است اذثروتی که بر خود اندو خته‌می‌کنید . ( یو نس-۵۷) 


ج جب کد 
بشو ایان «ذآهي 
درلتنگمباش چه دی بهره‌تر| ازدنیا و آخرت باز میدارد . 
محبوب‌ترین اعمال‌دد نزد خداشادی دردل‌موّمن و ادد کردن‌است . 


خدای‌تعالی گشاده‌روی 3سان کیررا دوست‌دارد . 


لبعندزدن توبردوی بر اددانت برای‌توصدقه است. (حضرتحمدص) 
آ نگاه که‌دلهادا نشاطو اقبال نیست از نو افل‌دد گذر ید ) علیع 1( 


دل‌شادمان‌ومسر ورخاصیت نوش‌دارودارد . ( حضرت‌سلیمان ) 


ژلا سفه ودانشه‌ندان جهان 


شادما نی‌عبادت است از بروراندن و نموو نم‌ودادن عالیتر بن‌صفات و خصاتس 


انسانی ۰ ( ادسطو ) 
هر قدد میتوانی شادز زر وزا* مزه 3 ک سپو ده د دمعز . راه‌نده چون‌سلامتیت 
تباه‌میشود ۱ دیکیز) 


|فتادرد سیادخوب » چه‌خواهدشد ؟باچپره بشاش بر خیز ید » درافتادن‌ضردی 
متصود نیست بدبختی درعحزودرماند کیست ( دی لکادنگی) 
هیچ‌مال‌چو ن تنددستی نیست وهیچ نعمت‌چو ند لخوشیو شادزیستن ۳( لقمان) 
دنیامتعلق تست انشت که از آن استفاده و لذت و مردم رود 3 
شادمان‌صاحبان ومالکان حقیقی آن بشمارمیرو ند . (اسمایاز ) 
خوشی وشادمانی انسان‌دداینست که نبروی خالقه ومیدعه خودراازقوه‌بفعل 
آورد . ( بر کسون ) 
شادمانی برای من‌عبادت از [نست که نبرو واستعدادهای درونی‌خودرا بحد 
را ۲ و نمودهم وکامل کنم (ناپلئون) 


نشاط وشادمانی درمانی اسس 45 وا میعت‌مجا مجانا بر ای مداو ای مادر اختیادما 
گذارده است . 


(بوریس‌ساخالوف) 

سرور و خوشحالی باحزن‌وملالت‌شخص سته بمیل وارادة خوداواست 
‌ ِِ ی 
انسان‌در آغوش خوشبختی خوشبختی د اجستجومیکند : («دشنی ) 


موج بد بحتی هر قدر بلندو قوی باشد شأدی‌همیشه رك گوشه خشك بیدا خو اهد 


کر ۳۹ دا مد و اگ رهم بیدا نید شاک ردن رایاد جه کر 


‌ سیوژرون ( 
خنده‌طمیعی فر بادمو تود زیر ومند بدن‌است درحالتبکه گر به نم اینده عف و 
نا ئوانی‌میباشد . (آ ناتول‌فر انس ) 
خنده پتر بنِ !سلوچده فشک باژ ت29 ات ۰ ) ااتاتو انس ) 


اندوه » مر دای وکین ( وینه ) 


شادمانی درخانه‌ای‌است که مهرومحبت‌دد آن‌مسکن‌دارد و ( شکسیر) ۹ 
من‌هر دوذصبح خو شحال بای بد نیامیگذ ارم . (ادیت‌دادطان ) 
تماشای جهان لذ تبخش وذند کانی آمیخته باشاد کامی .و شیرینی است. 
( اخلاق دوحی ) 
جامه‌سعاد تمند ان و نیکیختان‌را آزدوچیز بافته‌اند : تارش‌را از ی خو شیدو تی 
دئیکو کادی پودشرا ازساز گاریومردم‌داری ( اردشر بایکان) 
مردمان دلز نده‌و با نشاط هر سختی ودشو اری‌دا از پیش دانده‌و يك کح 
«گشای‌هر مبشکاند . ( اخلاق‌روحی) 
اشتکهاید یک آن د امیدل بنکاهه‌ای‌پر ازشادی نمودن. بهتر ین خو شبختی‌ها است 
( بودا ) 
انتان‌پوشیله بر او ددن‌تمایلات خودنمیتو اند به نشاط وشادمانی برسدبلکه 
ددصورتی میتواند بآن عر-شمه داه‌یابد که پای‌بررسر این‌تمایلات بگذارد . 
( اندره گید ) 
نشاط و نیکبیعتی افرادانسان دوسردارد یکسر آن متصل بوجود,خودآنها 
وسردیگ ر آن متصل باجتماع است ( د کتردضازاده‌شفق ) 
سه گو نه‌شادی مایه خو شبخعتی وسه گو نه شادیدیگر مایه بد بختی است «شادی 
اوتسلط بر نفس بوسیله تربیت وهنرشادی از گفتگو کردن ددباده .فضایل 
دیگران » وشادی ازداشتن‌دوستان لایق و نيك‌سیرت ؛ سود بخش استلیکن 
شادی ازمالوجاه وشادی ازتنبلی دسر گردانی وشادی‌ازشکه‌پرستي زیان 
بارمی آودد . (۰ کنفوسیوس ) 
گذارش جهان هرچه‌باشد توهمیشه‌خندان باش‌توخندان باش‌تاجپانت‌خندان 
نماید . 
وس دل‌خودبخو انید که همیشه ازشادی دیع رآن‌شادشو ید 
جپان اک اس و که شمارا آ نگو نه که هستیدجلوه دهدا گر بغندیدخندانتان 
نما یدو:! گر باچپره ناخوش بدان‌بنگر یداو نیز چپره‌دژم‌پدید کند , (پوشه) 
هنگامیکه انسان بموانع‌ازدوی خندهو تحقیر نگاه کنده تقر یبا از بین‌دفته‌است 


( ژبونوود) 


هرد تس عادتد اشته باشد به جنبه خوب‌وقایم 
ازسالی‌هز ارلیره عایدی بپتر و گر انبپاتراست . 


وحوادث نگاه کند این‌عادت او 


(د کتر جا نسون) 


وفتی‌مر یضی پیکی اذاطباء مر اجعه کرد طبیب پس ازمعاینه کامل بوی گفت 


معالجه توفقط خنده‌و خوشحالی است . 


تبسم بعنی‌هد یه ای از ۱ 
ارائه‌داشتن . 


باسدادان سجن 
چوشادی بکاهد بکاهدرو آن 
همان یگر که دایم شاد باشیم 
بنخوش‌رومی و خوشخوائی‌ددایام 


گر خوشدل شوی درشادمانی 


چنین گفت خرم دلی دهنمای 


سر آ ینده باش و فزاینده باش 
قوی‌شدم بامیدوغنی‌شدم بنشاط 


بکوشید تا دنجپا کم کنید 


چو روژی بشادک همی بگذرد 


گره باه کسی مفکن بر اپرو 


مینداو از لب خندان ذیان است 


( و یلام اشتین ) 


( | ناتول‌فر انس ) 


خردگرددانددمیان ناتوان 
( نردوسی ) 
زهر درد و غمی آذاد باشیم 
همی‌رو تاشوی‌خوشدل درا نجام 
تما ند شاد »ملنی چا ودانی 
) ناصر خسرو) 
که خوشی گز بنذ ین سپنجی‌سر ای 
شوروز بارامش وخنده باش 
( فردوسی ( 
دلم گرفت قر ادوغیم رسبد سر 
۳ 
دل عمکنان:شاد و خرم اگنند 
خردمند مردم چرا غم خورد 
) فر دوسی ( 
چه بدتر باشد ازطبع بربل ر3 
کهخندان روی اذاهل‌جنانست 


( ناصر خسرو) 


پخش اولِ 


ای سر باه که هت 


دست‌دردامن‌شادی‌ژنو دد نو بت گل 


غم یکی‌میو ه تلخ است از اد هیچمخود 
دردل | ند یشه‌مدار ازشب [ بستن از آ نك 


شاد ذیستن 


تاه واه و ع ع و وا ددسسسی وو و ماج و هه هه ها هس هه هه سس سس هه هه سس سس هه هه هه هس اه ی 


خو نیکه مییخودی بدل‌دوذ گاد کن 
( صائب ) 

در کش ازدست‌غمو اندوه گیتی‌دامن 
و آن‌ددختی که‌غم آردبر واز یخ‌بکن 
کس نداند که چه‌میز ایدای نآ بستن 
) محمودخان‌ملكالشعراء ) 


بادل خونیت لب خندان بیاور همچو جام 
نی کرت( خمی و سد ون چنگآئی درخروش 


جهان‌غم زد فادی وووای 
جهنان از بی]شادی‌ود لعوشی است 
داشتن 
بیا تا نشينيم و شادی کنیم 
دلیْ زا که ,سرمایه زند کیست 


نیاید بخود برستم 


بشادی نشین وهمه کام جوی 


چون عمر سردرسد چهبغدادچه بلخ 


خوش‌باش که بعدآزمنو تو ماه بسی 


تا کی‌دلت اذچرخحز ین خو اهد بود 


خوش‌باش که‌دوز گاد پیش اذمن و تو 


خوش‌باش‌و بخود باده که| ندردوران 


(حافظط) 
نه‌از بهر غم کرده‌اند این‌سرای 
نه از بپر بیداد محنت کشی است 
نیاید بخود درد وغم داشتن 
دمی در جپان کیقبادی کنیم 
بتلخی سیر دن نه فو خند کستت 

( نظامی ) 

اگر کام دل یافتی نام جوی 

( فردوسی ) 

ما نه جو بر شود چه‌شیر بننو چه تلخ 
از سلخ بر ه ی از غره پسلخ 

(خیام ) 

بامحنت ودد دهمنشین خواهدبود 
تا بودچنین و بودو چنین خو اهدبود 
( هلالی جفتاتی ) 

نه نعش بناتو نه جدی‌خو اهدماند 

نه جامو نه‌میخو اده نه‌می خو اهدما ند 


( مپدی‌نراقي ) 


عم‌وشی ۳ گم فتاری 
وسح‌بف مص تصت 


مم مم وم وم وم وم وم وم وم وه هه مه همم 
دراینبعش : ۱آیه‌از قر آن‌کربم ۲69 سخناز 
و ایانمذاهبو ۲۸ گفتاد اژ فلاسفه‌ودا نشنمدان 
مان و ٩۸‏ شعر ازباسدادان ستخن آمده . 
مم وم موم وم موه موم مه وه وم وم وه مه همم 
مابافظ مر قول‌الا لد یه رقیب عتید 
سخن ازخیر وشر برژبان نباورده جز 
که هماندم رقیب وعتید بر(نوشتن 
وعقاب) آن آماده‌اند . (ق -۱۸) 
جد ‏ یب جه 


رشوایان مذاهب 


پا ی درز ندان کردن زبان‌است 





خه‌وشی‌طلا راماندو تس کفتشن نقره‌دا ۰ 





برتو باد که بسباد خموش‌باشی چه‌خاموشی شیطان‌را دو رگرداند وترادد 
امرو نیتت كمك نماید . 


سس 


خوشابحال نکسکهذیادتی ز بان‌دا نگپدارد وژذیادتی مال‌رابمصرف‌دساند 


خام‌وش ی آرایش دا ناو پوشش نادان‌است . 





خوش‌باد ۲ نکه خاموشی گزیند میگرددد کته ه 

درخزینه نپان کن ز بان‌خوددا. چنانکه‌خزینه مییکنی‌طلا و نقره‌خوددا . 

از بر گو ی بیرهیز که لغزش فراوان بار آورد و آذردگی تولید کند . 

خامو شی‌دد تو جامه‌وقار میموشا ندوتر ااز اعتذار گفتار ناشایسته دودمیدارد 

خاموشی بوستان تفکر واندیشه‌است . 

تاتوسخن نگفته‌ای اختبار آن رادردست دادیو لی وقتی گفتی تودر اختیاد 
ان هستی 

که ورف میز ندمیکاردو [" ککلمشنود درومکی . 

ژبان‌در نده ایستاگر نلک کورنده وشئو نده‌را بدرد . 


خاموشی آدایش دانشو نشان بزدبادی‌است . 





زد بان خر دمند در پشت‌قایش است‌وقلب احق بشت زپانش 
چون‌عقل زیادی گیرد کلام اندك‌شود . 


که دبای ررزانکک ریت بیادانش افزوده‌شود . 





کسیکه گفتارش زیاداست خطایش فر او ان‌است- 





کیک کر زر رای ار را 
(حضرت علی ع‌( 
خمو شی‌ددی ازدرهای کت است . 
خموشی محبت‌داسوی خودمیکشا ند وبرهرهدفی داهنمای خوبی است 
(حضرت‌دضا ع ( 
زبان‌دا نگپداد از کلاميکه ترادر آن چاده‌هست + خصوصاوقتبکه شنونده 
قابل‌شنیدن سخن‌صو آب نبوده‌و باتو هدر اهی نکند ۰ (امام صادق 2 
بت ۰ 


لا سده وداثه‌ندان جهان 


اگر سخن چون نقره است خاموشی‌چون ۳ بپااست ۰ (لقمان<کیم) 


خم‌وشی‌۵م برده‌عودت جهل است وهم‌شکوه عظمت‌دانائی (مرذبان نامه) 
گاهی‌سکوت پیش از تمام حر فپامقصود را بیان میکند (مو نتسکیو) 
چیزی‌بگ و که ادذش آن بیش‌اذ خاموشی باشد (فیاسوف یونانی) 
پرحرفی تن کر محالتفکر رااز انسان ان , ( باسکال) 


اگرواقعا بی بر دم هر کام»ای که ازدهان ماخادح‌میشود ی ات 


هدر بنای دوستی ودشمنی بکادمیر ود آنوقت‌تا میتوانیم سعی‌خو اهیم کر د‌ 


که‌سخن بیپوده‌وبی ارزش ازدهاماخادج, نشود . (د کتر ماردن) 
ارخلموش باشا یاحرفی برن که از خام وش بهتن باشب, زر( نیشاغود,) 


سکوت و خام‌وشی بهتر از [ نستکه انسان‌حقیقت‌راباعباداتی خشنو ناپسندیده 
بیان کند ويك ظرف طعام لذ رنه دا باچاشنی بدمزه خراب وفاسد نماید . 


(سن فرانسیس دوسالز) 


بعداژ حرف ءعکوت بزد گترین قوه‌دردنیااست . (متفکر فرانسوی) 
هه کسل کر قادر بگفتن سخنان دلنشین نباشد اقلا اژحفط سکوت عاجز 
نو اهد بود ) 1 


اندیشه کردن که چگویم به از بشیما نی خوردن که چراگفتم ا ۳ 
عاقاتر ین خی وان آکسی است که نیشتر اوقات مر وت رم اس دارد و 
سین گفتن‌شخصی دا فرض نود که ازخاموشی او خلل‌دددین بدید ید 

(جو اهر الاخلاق) 


خاموشی کسوت عودت نادان‌است وشکوه وعظمت دانشمندان . 


رجو اهر الاخلاق) 
دا ناچوطبله عطاداست خاموش و هر نمای ونادان چون طبل غازی بلند 
ان ی (سعدی) 
هر کز بشیمان نشده‌اماز ۲ نچه نگفتهام ویساگفته که ازیشیمانی آن درخاكت 
وخون خفته‌ام ( کسردق) 


ِ 2 ی ستحم 
قددت‌من بر تاکفته تس انران است که بر گفته » یعنی | نچه نگفته ام بتوانم 


گفت‌و [ نچه کفته‌ام نتوانم نهفت ( قیصر ) 


سس لول ۰ ۳۹ خأموشی 





بسیاد باشد که پریشانی گفتن سخت‌تر بود اذپریشانی نهفتن ‏ (خاقان‌چین) 
هرحرف که ازذبان من جسته است‌دست‌تصرف‌مر| ازخود بسته‌است وهرچه 
نگفته ام مالك‌ادیم ا گر خواهم بگویم (بپادستان جامی) (ملك‌هند) 


میانه‌روی درسخن دال‌است برقوت خصلت وشعور بر گذ بیمایه است «از 


میان‌تپی بانك میز ندخشخاش > ( دک سید و ل یالب" نصر) 
ای بسر من‌مر اقب باش که به‌خاموشی عادت کنی‌من‌ازسکوت هیچگه نادم نشدم 
لیکن بسیاد وقت‌سخن گفتم وپشیمانی بردم (لقمان) 
درمجالس بیشترسکوت اختیاد کنید وذاید برحاجت‌ستن نرانید تاازحسدو 
غضب دیگران آسوده‌بمانید (اسکولاب) 
ادای يك جمله کوچك دوستی های دیرینه دا مىدل بدشمنی کرده و حتی 
تقدیر مملکت هائی‌دا گر گون ساخته (بتناع) 
باددست حرف‌بزن یاعاقلانه‌سکوت کن (ژدژهر برت) 


اندیشه کردن که چه گویم بپتر از پشیمانی خوددن که چراگفتم (سعدی) 
زیر پشیمان باشی‌اذ نگفتن به که پشیمان باشی از گفتن (جامم التمنیل) 
نیکوسخنی بایدتااز خاموشی‌به باشد (ابوسعید ابوالغیر) 
نادان رابپتراذ خاموشی‌نیست وا گر این بدانستی‌نادان نبودی «سعذی» 


ص َ ‌‌ 9 
| کرخاموش باشی‌تادیگر آن بسخنت آدند » بهتر که‌سخن گومی و خاموشت 


باسداز آن‌سمخن 
يك انددز پیرانه‌ای پیر گفت که بافیش حق‌دوح او بادجفت 
ستخن کرسرائی جودر خوشاب حسو دش خطا خو اندو ناصو اب 
ولی خامشی دا همین است سود که یمن نشینی ۳" 
سخن خوش خموشی اذ آن بهتر است که گفتن زرو خامشی گوهر است 


«وصال شیر ازی > 


|یکه ازعالم‌معنی خبری نیست َ تس از مپر خموشی‌هنر ی نیست‌تر | 
«صائب»> 
مادرس جز حدیث خموشی نخو | نده ایم در بزم‌مااشاده کم از قیل و قال نیست 


«فانح کیلا نی> 


باشد کمال‌صحبت [ تینه خامو شی تاحرف‌میز نی‌دل‌دا ناشکسته است 
«فدائی تکلو> 


[+اموشی‌بریدم مر‌زبان هرژه گویان‌دا 
دو لب برهم نهادم کادشه‌شیردو دم کردم 
«مجذوب همدانی> 
«و اعظ قزوینی> 


خموش‌هر که شداز قالو قیللو ادستست نمیز ننددرید | که از برون سته است 
«صائب > 
زهر که بدشنومدر جو آب‌خامو شم دراین‌معامله استادلب بود گوشم 


«سپا می> 
سکوت قلعه‌مر داست و حرف لغزش پا زقلمااای که بیفتی بببن کجا افتی 
ّ «ر کنای مسیح> 

نداردهیچکسغیر از زبان‌خویش بد گوئی 


تو تالب‌سته‌ای‌داه ات زد گو وا| 
ی رن مسرت 


«راقمی > 
درفتنه بستن ژذبان بستن است که گیتی به نيك‌و بد آ بستن است 
پشیمان ذ گفتاد دیدم بسی پشیمان نگشت اذخموشی کسی 
صدف زان سب کشت کوهو نژ وش که‌از رای تاسرهمه گشت گوش 
رهائی همه جابکم گفتن است دراژرشته ایمن بناسفتن است 


(خسرود هلوی) 
کم گویهو بجزمصلحت خویش‌مگوی چیزی که ثیر سند نو آزیش‌سگوی 


ترا خامشی ای خداو ند هوش 


از خلق زر اه سل هوشی نرهی 


4 ذین‌هر ده بدین‌دو گر بکوشی نرهی 
خاموشی داسی خواص است 


اب‌سخنز فیس خیو دی شوت کب 


تاچند سجن تر اشی‌ودنده ذنی 


توا رکه دو بشنوویکی بیزامگوق 1 
«باباافضل» 

وقار است‌و نااهل‌دابرده یوش 
(«سعدی 4 
وزخودزده‌سخن‌فروشی نرهی 
از خلق وز خودبجز خموشی نرهی 
«سنائی > 

خامو شز نمت و بد خلاص اس 
«داعی شیرازی» 

ایند ازسر بمهرز دریابمار سید 
(دو نقی همدانی > 
تا کی بهدف تير پر | کنده ذنی 
بسیاد بر این گفت و شنو خندهژ نی 


« روز مپان شیرازی » 


سخن‌چون‌د فت بیرون از دهن‌عر بان ,بدن باشد 


خه‌وشی 


کم گوی ومووی هرچه داني 
سس کف ادره_ زب ان است 
آ نفک رواستی تن آن 
ند دل 


نادان سر بان 


جامه چسیان بالای سعن بتاشد 
« سایق 
لب دوخته داد تا توان-ی 
بايك نقطه زبان زیان است 
کاید ضرراز تفت ارت 
در قلب بود بان عاقل 
« ایرج » 


سر و 


تِ 


تات یر سند همی باش وش 


کر که 2 
ن رات هون 9 ی 


تات نخوانند همی باش لنك 


2 مسعو د سود > 


خاموشی ۳۱۷ بسفر اد 


0 | سس تسه 


با, همین سخدو دی میگفت 
هم ژحکمت بو ی <دز تفت 


ز بان‌دردهان‌ای"خردمند چیست 
چوددبسته باشد چه داد کین 
کسیر اکه‌مفزش بود پرشتاب 


زدانش چوجان ماه تست 


و یو گز بده گوی "چو ندد 


لاف از سخن جودرد توان زد 


که بندااری بان همه گوشین 
حکمتی, ایست به زخامیوشی 
7 ِ« 

کلید ‏ در گنج صاحب هنن 
که کو هر فر وش‌است بابیله‌ود 
«سعدی > 

ذر او ان‌سخن باشد ودیر بساب 
به‌از خامشی هیچ بیرایه نیست 
« مردبان‌نامه > 

ک مگفتن این‌سخن صو اب‌است 
ازان_دك آن جپان شودپدن 


زان تفت بود که‌برتوان زو 


«نظامی > 
هیچ عاقل:دا شنیدستی که بگز بند بطبع 
نیش بر جدو ارو سم برشهد وحاظل برشکر 
گت اریا آخرد "او لی زاطناب اختصاد 
نزد اهل‌دانش احسن از مطو ل‌مختصر 
«فتحعلی خان صبا> 
ازسخن پردزمتکن‌همچون‌ضدف‌هر گوشر | 
تفلک هر وا کافوت زمرد توس "زا 
درخجواب هر سئو الی تماچت گفتاد شنت 
چشم بیناعذر میخواهد لب خاموشر! 
«شیخ ابوالقاسم گازدونی> 
اگر بچشم‌حقیقت نظر کنی بسن بضاعتی‌اس تکه گه‌سود و گه‌زیان‌دارد 


ولی‌بسی‌است که گو بنده‌د اب ك لفظی دهد. ناد هر [ ندم که برذ بان .آ رد 


« از تار بخ نگادستان « 


اه اج حیحص هس هه سس هس سم هه هس سم سم ار 


0 تایما نددخت قدرت‌در جپان کهنه نو 
تانخو اهندت مخوامو تانبخشندتمگیر تانیرسندتمگویوتانخوانندت مرو 


بچین‌شد پیش ببری مرد هشیاد 


۳9 ی طر بقت 
از کر سک ومع 


چوچشمه تابکی‌دد جوش باشی 
در سخن در ببایدت سفتن 


خموشی برده دار داز امد 


19 نحاکه باشد جای گفتار 
اگر بایست دایم بود خاموش 


نگاهدارز بان‌تا بدوزخت نبر ند 


بگفتا ۳ در فشاند کسی 


خر دمندخامش بود چون صدف 
بر خموشی گفتگوی‌پوج کر دناختیاد 
جاهل ذخموشی مگ زا ا(تعیطیر [ ید 


بغیر مپر خموش ی که می‌فز | بدعمر 


« شودیده > 
همادا اوحععت اک خبرداد 
که‌ده‌چیز نون معنی حقیقت 


یکی کم گفتن است و نه‌خموشی 
که‌ددیا گر دیادخاموش باشی 


«شیخ عطاد» 

ودنه کنگی به از سخن ی 
4 

زه مانند سخن عماز و اد 


خموشی آورد صدنقص در کار 

ژ بان بودیعبث بی‌حاصل‌و گوش 
بودسچیدن کفوداز آن زشت 
«وحشی> 

که‌ازذ بان بتر | ندر جهانز یانی نیست 
«سعدی» 

خموشی ببسیاد از آن‌خوشثر است 
) گرخوددده نش هه کر هرا 
«اين یمن» 

بپر کاغذ بادمصحفد امجز | کرد نست 
(صائب ) 

جز بستن لب نیست دوابوی دهان‌دا 
( مصاحب نائینی) 

که‌دید هاست گر ه‌رشته‌را دراز کند 
( صائب ) 


سخن در چم استلیسکن خموشی 


کرت هست:*اچیاد از بت نهکفتن 


حول 5 بدل افروخته میبایدبود 


چون هست دبالما سخنگفتن ما 


کم گ وکه‌سخن بو دچو درم‌کنوث 


۰ ۳ : ۰ د‌ 
ننگی‌دهن از ان بسیند یه بو 


نود در کاسفحه ای سرور من 
ت و کفتاد کن سفته آنگاه دمذن 
(سیدیحیی بر قعی) 

چون غذحه بلب دوخته مییا رد بود 

) ءطاد ) 

کگرددذ کمی‌قیمت این در انزون 

تاحرف از انش ده آبدبردن 


( واعظ قزوینی ) 


گفت [ فت سر است‌و خموشی خلاص‌جان دراختیاد از این‌دودیکی تن‌متیر است 


اهر و مینما ید پسته بی‌مغفز را 


ژدااش چوجان ترا مایه نیست 
هر[ نک سکه‌دا نش‌فر اموش کند 
مکو ی آن‌سخ نکا ند آن‌سود نیست 
چو در انجمن مرد خامش بود 
سبردن بدانای گوینده گوش 


چون ندادی کمال وفضلآن به 
۳ زبان فضیحه کند 


مستمم چون نت خاموشی به‌است 
هر که از نا گفتنیپا شد خموش 


به پیری دسیدم دراقصای یو نان 


چه بپتر بمردم بهر حال گنتا 


و 
چون نداری‌ما یه ازلاف‌سخن‌خاموش باش 
) صائب‌تبر یزی ) 

به از خاموشی هیچ پیرایه نیست 
زبان راز گفتاد خاموش کند 
کر ندمت پر هجز دود اسمت 
از آن خامشی دل برامش بود 
بتن توشه یابی بدل دی وهوش 
( فردوسی ) 

که زبان دددهن نگپدادی 
جوذ بی مفز دا سبکبادی 

ح ( سعدی ) 
نکته‌از نااهل گر بوشی به است 
در بشیم‌انی دلش نأمدبجوش 
( مولوی) 

ردو کمتم ای[ که باعقل‌دهوشی 


| گر داست برسیخموشی‌خموشی 


۳ 


اینچنین گفتند | کابر ددجهان 


ذبان‌سیاد سر بر باد داده است 
نشید خاموش کبك ,کوهساری 


دهان دا زنا کفتنیپا نهوی 


از آن مرد دانا دهان دوخته 


نیج 


کمترك‌جنبان ذ بانو گوش‌باش 
داحة الانسان فی‌حفظ اللسان 
لیم ) 

ذبان‌سردا عدوی خانه زاداست 
از آن شد طعمه باز شکاری 
۳ 

که سای کی 9 بردآابر وی 
که بیند که‌شمع ازز بان سو خته 
(جواهر الاخلاق) 


7۳۳۳ 


۴ 
بط 
نز نی 


راز داری 





مه هه وه مه مه وه مه مه مه وه مه مو جمجه جه مه 
در اینبخعش ۱ آبه‌از قر آن کریم و" ستن‌از 
بیشوایانمذاهب و ۲۱ گفتار اژفلاسفه ودانشمندان 


جپان و ۲" شعر از پاسدادان» یخن آمده : 


مه هم مه مه وه موم مه همه مه مه مه مه بو حمحد 


با ابهاالذیی آمنولاتتخذها بطانه 
می دو نکم لاباو نکم خبالاودوما 
ماتخقی صدورهم 

ای‌اهلایمان‌فر امگیر بدغیرد اهمر از تا 
کوتاهی نکنند نکشف آن در افساد 
وظاهرشد دشمنی وعداوت از دهنم‌ای 
ایشان و [ نچه بنپان‌دادد سینه‌های‌شما 
بزرکتر وبپتر است از [ نچه بر زبان 
بر ا نید ( آل‌عبران - ۱۱۸) 


جد بو جد 
بشوابان مهب 


در کارهاي خود ازداز پوشی كمك بجوئید . ( حضرتمحمدص ) 


بخش اول ۳۳ راز داری 
که ند و اند ازخوددا بپوشاند از نپفتن‌دازدیگران ناتوانتراست . 
ککه راز خوددا بوشاند اختباردردست‌اوست . 


پیروذی ددپایان نگری‌است » وپایان‌نگری‌در پایدادی تدبیرو پایدادی‌تدبیر 
در نگاهد اش شتن داز (حضرت علی‌ع) 
اسر ادخویش‌دا بکسی مگوذیر اسینه‌ای که ازحفظ دازخوّد بستوه آید نباید 
اژحوصله بیگانگان انتظار امانت داشته باشد . 

داذمو قع‌دو ستیر ادرژمان‌دشمنی ابر از نعو دن‌دوداذشپامت واخلاق‌جوانمردی 
است ] حضرت‌صادق ع( 


ذلاسفه وداشه‌ندان چهان 


دازی که‌پنپانخواهی‌با کسی درمیان‌منه | گرچه دوستمخلس باشد که‌مر آن 


۱ دوست دانیزدوستان‌مخلص باشد . ( سعدی ) 
اسر ادشخص حال ندا نیان‌راداد ند که‌چون دهاشو ند تسلط بر نپاغیرمیسر 
است ( شو بنپاود) 
چه‌بسا مردمانی که اٍزشاثایبالین" خودمیخوانند ددصودتیکه محتاج بیکنفر 
رازدار و ندیم‌هستند که‌دردل | نپادابشنو ند . (دیل کادنگی) 
هرسخن که ازز ندان دهان جست و هر تبری که از قبضه کمان بربد بوشانیدن 
آن‌سخن و باز آوردن‌آن تبردست ندهد . ( کلیله‌ودمنه) 
هر کس که آزدیک ان ۱ اگر آنرازرا ات و اد 
که بخیانتو نا کر دار ی[ لو ده شده باشد . ) اخلا‌روحی ) 
صاحندلی دا گفتند چگونه داژنگاه میداری ؛ گفت : نخست ویرا درزندان 
سینه‌جای داده وسپس بگوردل میسپادمش ( اخلاق‌دوحی ) 


داز بامرد ساده‌دل و بسیاد گوی وپر| کنده صحبت‌مگوی که این‌طابفه‌ازمردم 
برتحفظ و کتمان آن قادر نباشند . مبادا که ناگاه ازوعای خاطر اوترشحی 
بدید | ۲ یدوزبان که سقیر ضمیر است‌ستت و و بیدستوری او کلمه‌ای که‌نباید گفتن 
بکو بدوسبب هلاك‌تومی گر دد , ( مرژبان نامه ) 


راژ دادی ۲3۳ بخش‌اول 


هه هه هس هه هه هه هه هه اه هک که هه هه هس هه ۳ ره هه هم و مه هک هک ۳ 


1 انوشیروان) 
کتمان‌اسراد دادوفایده متضمن‌است | گر اندیشه بنفاذدسد ظفر بنجاح‌پیو ندد 
وا گر تقدیرمساعدت ننماید » سلامت‌ماندازعیب‌ومنقصت (کلیله‌ودمنه) 
ز بان عاقل‌دل او است ء که گوش هیچکس بدان‌راه نجو یدودل‌جاهل زبان‌او بود 
که‌هر چه دردل داردباهه» کس نز ومردکم تجر «4 آ نستکه اغیارداا 
اسرادخو یش باخبرسازدودازخود دابا کسی ددمیان نهد که‌بحفظ دستر آن 


نیرداژد . ( جواهر الاخلات ) 
سر بوشی‌ و خوددادی دودوح دروکا معاشر تست وبدون آن معاشرت دوام 
نکرده‌و باعث اختلاف و کدودت گردد ( د کتر سیدو لی‌اله نصر) 


مخفی‌داشتن سر علامت عقل است و اشاعه آن نشان بی‌عقلی . مخفی داشتن‌سر 
خودموجب دسیدن بمر اداست » و کنمان‌سرغبر نشانه امانت ؛ اسر اردیگران 
راناش‌مکن همانطوری که دوست داری دازترا قاس نات اس وراد 

اسر ارم ر دم‌دلیل کر امت نفسو بلندی‌همت است. وقتی‌خودقادد بر نگاهدادیس 


خودنیستی بس چه‌توقع ازدیگر ان دادی . (سقراط ) 
هرحزرا که نگرتان بیشتر بود از کید مور راز که نگپدار آن هر 
اد اس اشتکارنر کردد 2 ( افلاطون) 
هر آ نسر که داری‌بادوست‌ددمیان منه‌چه‌دانی وقتی‌دشمن ده وه گز ندی 
کهتوانی بدشمن مرسان که باشدو قتی‌دوست گردد ۱ ( سعدی ) 
ا گر خواهی دازتودشمن نداند بادوست‌مگوی ( انوشیردان ) 
اگرخواهی‌ستوده‌ترمردمان باشی با آ نکه‌خرد ازا نهان‌باشد نهان‌خویش 
آشکادمکن (قابوسنامه) 
راز بامردساده دلو بسیاد گوومیخواده و برا کنده صحبت مگوی که‌این‌طایفه 
ازمر دم‌بر تحفط و کتمان آن قادر نباشند ( مر بان‌نامه ) 


راز چیزی است که بلایآن درمعاذطت است وملاك آن درافشاء 


( مرذبان‌نامه ) 


ازدتردییکی. تکس که قادر بعفظ اسرار ودموز ذند گی خودنیست پرهیزنما 


(انلاطون) 


قویتریند کن بنای‌مودت کتدان ار اردوستان است ۳ لد کی ) 

را باود کنیم که دیگری داز مادا نگهداری خواهد کرد درصود تیلکه 

خودمان از نگهد ادیش عاجز بودیم ۰ ) لادوشفو کو لد ( 
0 


باسذار آن سزن 


به پیر میکده گفتم که‌چیست‌داه نجاب بخواعت‌جاممی و 
۳ 

هر گاه ترادوست کندمحرمراز ازدل بزبان ولب میار آنرا باز 
صر بکهزدوست‌ای بر اددشنوی رس ( وود نزد کسی‌قاش مساز 
۱ ) ( 
شید که کف داز تااذفیقی ز ات ود" رازی 
گفت این ولاز را نکوی از فت ی کی دام رتسوواز 
شرری بوددد هوا افسرد در توزاداین زمان وددمن مرد 
(سناگی) 

غلامی باطبق میرفت خاموش طبق‌دا سر بپوشیده بسر پوش 
یکی گفتا چه‌دادی برطبق-و مکن گژی‌بکو پامن بعق تو 
غلامش گفت‌ای‌سر گشته خاموش چراپوشیدها نداین‌دا بسر پوش 
زرویعةلا گر بایستی این داز کودا شت یر شش باز 


( شیخ ءطار ( 


نکته‌ای کان‌جست نا که ازدهان همچو تیریدان که‌رفت آن از کمان 

9 داز ان‌تر ای بر بند باید کرد مسیلی داز سر 
(مو لوی) 

تیان سرت کشته‌است اسراد اکرسر بایدت دوس و 


رازداری 


زبان دد بسته بهتر سر . نهفته 


لب مکگشا گرچه درو نوشهاست 


نگر ناسیدندان دهقان چه گفت 
هر آنگه که‌بیگا ۹ شدخو بش نو 


ازاو خویشتن دا نگپداد باش 


ار دش ودین واآهلت کیش 
چنی نگفت‌دا نا که‌داز است گنج 


سجن هیچ مسر ای باداژ دار 


چو داذت بشپر اشکارا شود 


ا کر کامخو اهی دداین ی 
مگوداز 0۳ هیچ ااکر نشئوی 


منه‌دد میان وک فاقر کحي 
از این آشنایان بیگانه خوی 


ار جز توادا ند که‌ءزم نو چست 


۳۳۵ 


بخش‌اول 

نماند سر چوشداسراد گفته 
(ناصر خسرو) 

طرح‌مک نگوهر اسر اد خویش 
کز بس دیواد بسی گوشهاست 
(نظامی) 

کهراز دل آندید کودل نمفت 
بدانست را دیش 3 
شب ودوز بیدار وهشیاد باش 
(فردوسی) 

مکوتاتوانی بکس‌داذ خویش 
نپان به بودگنج مفزای دنج 
) محمد داد تلحی؟) 
کهاورا بودنیز همسأژو باز 
دل بیمد از | 


بخردت شود 


(فر دوسی) 
نگو تاتوانی, بکس داز دل 
از آن گفتن آخر بشیمان‌شوی 

(سعدی) 
که‌جاسوس همکاسه دیدم بسی 
دوروتی‌نگر يك ذبانی مجوی 
بر ان رآی‌ودانش براید گر یست 


( سعدی ) 


جان‌من :شنوستعن با کس‌مگر اسر ادخو یش 


چون‌نو نتوا نینکهر اذ خو بشتن بمم. 


آن ک: 


ی 


پس‌چرا دنج/ کر آن‌را دیگیری‌افشا کند 


( ) 





نيك‌سهلست داز بنپ-ان کرد 
شرط عفلست صير تبر انداز 
خاموشی به که ضمیردل خویش 


ای سلیم آب (ر سر چشمه دید 


چنان گوداز خودبابیتر ین دوست 


مگو بادوست میگویم چه باك است 


چنین فرمود خسرو با سیپهداد 
ط 
مدو اک درد پیش اغبار 


یو ستمگو سر دل خو یش بکس 
چونغ۶:ج» بان‌ددپس لب‌دار نگا ه 


هر گاه خلل بکار تو بابدراه 
از خصم بیوش‌تانگردد اوشاد 


چونکه ترا دوست کند رازدار 


اب صفت هرچه شنیدی بشوی 


اک ترا سا 


مکن 
گر" بکنی داز کسان ‏ آشکار 


سر طلبی نتم ‌‌ با نی 


گفته چون‌شدنگفته نتوان کرد 
چونکه دفت اذ کمان نیاید باز 
با کسی گوتی گوتی که مگوی 
که چه پرشد نتوان ست بجوی 
( سعدی ) 

که‌پندادی که‌دشمن تر کست او است 
که کردشدن شودبیم هلاك است 
) ( 

که گرسر بایدت‌سردانگهدار 
نه‌با اغیادبامحرم ترین باد 

( ) 

لا ی یه م و۱۳۰ 
تاچند کنی هرژه‌ددائی‌چو جر س 
)) 

میکوش کز آن کسی نگردد[ گاه 
بادوست‌سگومر تبت خویش مکاه 
) ( 

ی ان وداهر لس ار از 
آینه‌سان هر چه ببینی مگوی 
) ( 

و ازتو بلا به جستجوی 
کو چوسوسن‌صدذبان افتاد لال 
(جواهر الاخلان) 

دوز مشو دازفشانی مسکن 
بخت خودد بر سر توزینپاد 
(نظامی) 


راژدادی ۳۳۷ بخش اول 


پرده‌دراست [ نچه‌دداین‌عالم است راز تر اهم دل تو محرم است 
مصلحت تست ذبان ذیر کم سید بود ددنیام 
چون دل تو نندندادد بر لا بندچه جوی ددل دیگران 

(نظامی) 
شنیدم که چیزی بوده استواد که او دا نگپبان بودبی‌شماد 


مگرداذ کانگاه پنهان بود کهاوزا کیت ن"نگیان _ بود 
(از کلمات علیه) 
بدوست گر چه‌عز بز است لول »مکهای 


که دوست نمز تگو بد بدوستان عز از 


) سعدی ) 
چونکه اسر ارت نبان‌دردل‌شود آن‌مرادت زود تر حاصل‌شود 
گفت پیغمیرکه‌هر که سر نیفت زود گردد بامراد خویش جفت 
دانه‌ها چون‌درژمین پنپان شود سر آن‌سر سبزی بستان شود 
زرو هر نیودندی نبان پرورش کی یافتندی زیرکان 
راز باید از بدان بتهان رکنع| بلکه پنپانش ذیاد جان اکن 
با کسی‌از نيك و بدمگشای داز سرخودیاجان خود میداد باز 

(مولوی ) 
رای یر زار نع واهی‌شود! گاه هشداد که گوشی نس دیوار نباشد 


(سیدعلی ود رفع۳) 


دوسرت 





موجه وه وه وه وه وم مه مم مهم مه مم مممممم مه 
دد این بخش ۳ یه ازقر آن کر یم‌و ۵ ۳ستخن از پیشو ایان 
مذاهبو ۲ ۵ گفتار از فلاسفه‌ودا نشمنه آن‌جهان و 1 
شهءر از راسداران سخن آمده 
عمج وه وه وم وه وه مصمم وم مه مه مممم موه 
و جعل بینکم مودة و رحمة 
وقرار داد خداو ند بین شما دوستی و 
مهر بانی دا (دوم - ۲۰) 
امیداست که خدادوستی مبان‌شما ودشمنا نتان بر قرار گرداندو خدابرهر کار 
قادر است . ) ممتحنه - ۷ ) 
وای‌برمن ایکاش که فلان (مردفاسق) را دوست نمیگرفتم که دفاقت او از 


پیدوی‌قر آن ودسول‌حق مر امحروم‌ساخت (فرقان- ۲۸) 


هب ده 


9 ۰ 1 
بهپتر ین کارها ,س‌اذایمان بخد آدوستی بامر دم است ۰ 
[[ 2 باتو دردوستی‌میز ندباوی‌ره دوستی گر که ات نه‌دو ستی بأیدار تر 


است . 


ازدوستی میانه نگپهدار که شاأیددو ست روزی دشمن‌شود . 





دین‌مرد دین‌دوست ادست پس تشک ی با که دوستی ی : 





دوستیهای دیرینه پسندیده خداباشد . 


دست ۳۳۹ بش اول 





وفتی تاکز دوست‌شدی بااومحادله ورقابت‌مکن و براو برتری مجوی واز 
خن ۳ نچه‌ششکن اسلت‌ش کی از دشم‌:ان او بر خودی وسحن 
در باده‌وی بخطا گو : بد ومیان شمادا تفر »| نداژد . 


تلخی اشکی که دست رکدوست [ نرا باك نکنذز ایل شدنی نیست . 


هر که تا اش دی خو اهددوست پادسابوی الا رما 3۳ 





دودوست چون‌دودستند که آلایش کل بگر رامیشو برد ۰ 





چه‌خیانتی بالانر از اینکه بادوست خویش‌سن گوتی اوتر اداستگو پننذارد 
درحالیکه تودرغگو باشی 


۳ 


بز بارت‌دوستان تخوره نن روتادوستی میانه تووایشان فزونی 





م بمال‌مردم زر ۹2 باش نادردوستی [ بگوشند (حضرت محمد ص ( 
7 و پاک تقد استکه از تحصیل دوستان ناتوان باشدو ناتوانثراذاو 


کسی استکه‌دو ست یافته‌شدهد | ازدست بدهد . 





دوستی بو یش نیازهند نیست ولیکن خویشی ردوستی احتیاج شد ردی دارد 





دوستان يك نفسند فقط جسمهای ایشان آذهم چدا است . 





غر یب کسی است که‌دو‌ست بل راد 





دوستی نز دیکتر ین خو یش‌ودحم است ۰ 





دوستان‌بپنگام دشواری آذمایی میشو ند . 


انسان‌ددز ند گی احتماء ی‌ازدوست بی نیا نیست ست؛ از | آ نجائیکه نِعّت دوست بس 
؟ راندینا وشر بف‌است ستهر دستخوش ش | فت‌وحادثه 4 .ماشد ۰ 


دوست حقیقی [ : تست که شت سر دوست 2م صد یق باشد ۰ 
د و ست‌حقیقی | زست که درسه‌حال‌دوست خو در | حفظ؛کند ی درهنگام‌سختی 


که بر او پیش آ بد دومدرغیاب او سوم پس اذو فا تش : 





کسکة ادواستان خودوا" بر ای‌لنزشی بر اندبي رادمیما ند . 


و و هچ هه وت ی ۳ 





دوستی ومحست بست‌ساله خویشاو ندی است . 

دوستی بادوستان خودچذانکن که و شو ند تر از یان نر سانند 
ودشمنی بادشمنان چنانکن که| گر دوذی دوست توشوند ازتو کینه‌نداشته 
باشند . 

| کرمردمانرا اژدنیا مر امپا و مطلو بای بیشماد است مطلوب و کوشش 
من‌تنپابدست آوردن دوست باو فا ۱۵ ۰ 

هر آینه نیت کنی که بامر دم دوست‌ومپر بان باشی‌خداو نددحمتش‌دابر تو نازل 
کند ( حضرت آمیرع ۲ 
بت بن‌دوست رل است که عیوب‌تر نزد توهدبه فرستد . 





سزواد نیست باسه کس دوستی : فاجر - اخمق - دروفگو . 

بر تو راد بدوستیو بر اددی راست کفتادان که آنها بس‌آنداژ وخز ینه‌تواند ؛ 
هنگام آسایش و گشاده‌دستی » وسیر تواند نزدبلاومحنت . 

صد‌اقت ودوستی حدودی‌چنددارد :اول | نکه آشکارا و نپانش باتو یکی باشد 
دوع نکهز بت بر از نت ود ۰ وعیب‌تر اعیب خودبداند . سوم نکه| گرمالی 
یاحکومتی بدستآآو رد دفتاد خوددا باتو تغیبر ندهد . چپادم آنکه هر چه 
۱ از توددیغندادد . پنجم آ که درموقمبلا و سعتی ترك 
باری تو تعکند ترا عود واکتاارد 

تا نکه‌سف۳ا و نادا نان‌دا به وستی گير تد خو ارو سمقدارشو ند . 

(اما‌صادع) 

ال برادد که در توانو ی دم از بر ابری میز ند و بپنگام درویشی بر ادر 
دب منحوس و ناستودهات . ) امام باقر ع ( 


ولا -فه و داشه‌ندان جهان 


دوستی نعمت گر انبهائی است » خوشبختی‌دا دویرابرمیکند و بید بختی تخفیف 


میدهد . (#شکسیر ) 


مردم گمان‌میکنند تزپادوست ی اشخاص زر کت ومعروف برایشان مفید ات 
در و دتیکه اشخاص‌حقیر هم بنو به خود مبتوانند برای‌مامفید باشند وافق 
حباتمان‌دا بنودمحبت دوشن تنند . 





یکی اذبزد گتراین مسر ات دنا این‌است که گروهی دوستان در ۳۹ جمع 
شو ند وساعات‌فر اغت‌داسخنان شمر بن‌و د ابذ بر بگذد انند ۲ 
3 ِ (اردآویبودی) 
دوست‌دا ژوددشمن توان‌کرد امادشمن‌دا دوسیت,گردا ند دشوار بود 
( قابوسنامه ) 


برای‌ثُر و نمندتشخیص دوست آزدشمن‌سخت استذ بر اهمه‌محض ثرو تشخو در | 


دوست‌او شماد میآودند : (ساردو) 
بهتر ینو سیله بر ای‌دفع دشمنان ازدیاد دوبتان است ۱ ببزمارك ( 
دوست‌حقیقی بزد گنر ین نععتها است . (مینارطشاوه) 


بدو ست ی که بعد از عشق بین‌دو نف حکمفرما میشود با بدعقیده داشت 
) الکساندردوما) 
۹ همساژوهطر اذتو نیست بدوستی‌مپذیر ۰ ( کنفوسیوس) 
سه نو ع‌دوستی‌هست که درهمه‌جا باارزشءه سود بخش‌است , و سه نو غ 
دوستی‌دیگر است که ذیانو بشیمانی میدهد . دوستی‌با کسانیکه دردوستی 
خودبا رد ارو باو فاهستند 6 | کسا نیکه درستکان وداستگوندت وبا | نانکه 
تجر به‌های بسیاردادند » سود بعش است . لیکن دوستی بامردمان چاپلوس 
ودورو و یاوه گو بدبختی ودسوائی بار آودد ۲ ( کنفو سیوس) 

دوستبکه از تو بدون ححت گل4مند شود,دوستی ان‌اعتمادیکن : 
( قابوس بنو شمگیر ) 
بانیکان و بدان‌دوستی کن » بانیکان ,لو با بدان بز بان . ( کیکاوس) 
بادوستان بخوي‌ایشان کت ادن 1 وچون آ نه‌قدار مال :داشته باش ی که ره 
دوستان بل کنی از خوشر و تیو خوش و تی با ایشان‌تقصیرمکن که‌هم بدانصفت 


) لقمان حکیم) 


تر ادوست خواهندداشت , 


چون دوستی اختیاد کنی‌ددحالغضب ویراامتحان کن ا گر باانصاف ِ ۹ 
دوستی داشایدوا گر نه ازوی برحذر پاش . ) لقمان ) 
دوست دور ۳ استکه مرا * حق‌از توبشنود خشمناك نشود . 
( فیثاغودث ) 
دوس( را هم نا ۱۳ دوستی از ثنا خیزدچنا نکه عداوت‌از قدحو هیحا 
(سقراط حکیم ) 
دوست صادق آن‌است که درغم‌وشادی ماشر يك باشد » خوشیرد تی مارا دو 
برا کید ويك‌نیمه دنجماندا بدوش بکشد . (بایکن) 


همان‌قدر که دشمنان‌زژبادند دوستان کم وانکشت ندما دزد دا کرد دک 


دوست‌از مشکاترین کارها است » کی زا کر قدر [" نر اء بدا ند , 
( لرد آویبودی ) 


بمن گر باچه کسا نی دوست‌ودفیق هستی تام یم که چگو نه ۳ هستی 
( امررسون ) 
باهمه کس دو سد 0 ذیر امجیور میشوی‌صداقت زداشته باشی 
) سا رای ( 


صفات‌هر کس مرربوط بمجسنات ونقائص اخلاقی دوستان اوست (کرلایل) 
: دوست. براددی است که رات 


(امیل‌نا که) 


بر سید )دوست بپتر ات یابر ادر کرت 


مطا سق‌مدل خو دا نتحابمیکند 
هت نطو که عشقپهای حقیقی کمیاب است‌دوستیهای حقمقی تیب کات است 
( لادوشنو کو) 


دو ست‌مثل درشکه‌در روز بارا: تب کی اي انست ۰ (ولتر) 
مر دم‌هر کدام آرژو یداد ند یکی مال میخو اهدویکی جمال‌ودیگری افتخار 
و لی : ق ۳ من يك دوست خوب از تمام اینهایپتر است ۰ (سقر اط) 


دوستان دفلاکی نه‌| ند اکن آاناتی همسشه‌شمادا مرخند |[ نند ‏ از ایشان‌خبری 


نخو اهیدد بد دیگر آ نانکه عبت شهار | یم‌کو ند وشمادا بتفکر وامیدار ندقدر 


لشاشا دننک . (ابوالعلاءعصری) 






زعران‌دوست نبکی [ سنت؛ که خطایتو بو شدو تر ایند وس ۳ کید 
(بوعلی سینا) 
دوستیر| که بعمری‌فر اچنك آ د ند نشا ید که سکدم بسا نداژ ند : (سعدی) 


شم ۹9 معشوقمیز ند . بدست‌دوست ممئوآن مرهم گذاشت ت لیسکن‌درد بشگین 
۸ ۱ دوستیر آهیچ هعشوقی و دوز کند : (محمدحجازی) 
دوستی‌هنگامي که به مرحله کمال دید با کوچکترین د نجشی داستا نگله 
آغازمیگردد (دیل ینک ( 
دوستی‌مانند ماه‌است وقتی نیفزاید میکاهد . 
دوشتیکه از اوسودی بتو نر‌سداز دشمنی‌اف نیز ترازیانی نخو اهددسید ۰ 
( کیقباد) 

آ نکه‌دد دوستی تایه رگد بچیزی که در تو نباشد دددشمنی نیز بد - 
گویکند بچیزی که‌درتو بدت . (داداب‌شهریاب) 
توت خودرابادشمن بینی خاطر گرا نمداد بجر | که‌ا,گر باتودوست. ات 
نود آرددشین تواندیشه بدنمایدو آذار دساند و اگراددشت تاشدحیت دس 
رابدشمن ارژانی‌داد . (اشك دهم) 
نبایداژدوست بیش از آنچه اذبوی گل و نسیم ضبح میتوان خواست توقع 
داشت !۰ (محمدحجازی) 
۱ دوست از دوست « وگل کذاباي دارد کله گذ‌ادی دلیل‌دو ستی وعلاقه 
بدوام‌خین منانسرات است . ) [ 
گشادن‌عتدهای درون دد بیش دوستان دوتأثر دادد : یکی آ نکه شادی‌دا 
دو برادر گناد رگان ا که غم دا بدو نیم‌میسازد ِ زیرا آ نکس که‌دوستان‌دا 
درشادی‌خو یش |نرازمی‌کند سرورخاطرش برشترمیشنواد و1 نکه‌غم دل‌بباری 
موافق‌میگوید باداندوه خویش‌داسبکتر خواهدیافت . 

( فر انسیس بایگون ) 
برای‌برقرازی‌روابط دوستانه طرحوحل‌اختلافات خس وش کل اژدو 
روگنا آاست . (سولون) 


دوستان خوددات‌حیل تدارك‌مکن و آ نانرا بتعجیل از خو ددو رمساز 

( سولون) 
دوستی ازدواح‌دوح است‌ودد آن‌طلاق وجدائی جایز نیست . (ولتر ) 
دوست امتفاده جووسایه همیشه‌تاموقمیکه آفتاب‌میدر خشد دراطرافت درده 
میشود ( بنيامین‌فر ا نکلن )) 
مال‌بروز سختی بکار آید ودوست بپنگام‌معنت . ( مرز بان‌نامه ) 
بت مس میگذددحتی صحبت ۱ و بوسه‌ها ودر برکر وی ها وسایر تظاهر ات 
عشق جسمانی ۰ امارشته‌دوستی‌دوروح که‌یکبادهمدیگر دا در آغوش کشیده 
و بحقیقت یکدیگردا شناخته‌اند هر گز کسییخته نمیشود (دومن‌دولاند) 

هرچه دوستان‌یکر نك بیشتر باشند امیدواری بز ند گی فروت در است , 
( اخلاق ددحی ) 
هز اردوستاندكک بو دو يك‌دشمن سیاد (ا بو سعید ابوا خر ( 
دوستان‌درز ندان بکار آبند که بررسفره همه‌دشمنان دوست‌نمایند (سعدی) 
ای‌پسر اول‌چیزی که پس‌آذایمان بخدادرد طلب آن سعی خو اهی کرد دو ست 
باو فاوصا لح بوده باشدزیر | که آن مانندددخت خرما باشد | گرددسایه آن نشینی 
تر اسایه افکندو | گر ازهیزم آن بخو آهی‌تر امنتفع‌سازدوا کر ازمیوه آن‌بتوری 
گواداف پا کیزه مییابی (لقبان) 
ار دوشت تو مر تک خطائی‌شد ازدوستی ادصرف‌نظر مکن ذیرا که‌انسان 
درمعرض خطااست تامیتوانی‌دوست برای خودت آماده کن‌نه از بر ای‌مالت 
( فیثاغودت ) 
بر ای دوست خو دی کد فعه تمام‌محبت خو در اظاهر سکن ذیر اهرو قت آندك تغیبری 
مشاهده کردترا دشمن‌میدارد . ( سقراط ) 
در نزدمن مقام‌دوست بالاتر است از خز انه‌هاو اندو خته بادشاهان وهر [ نچه‌در 
و انس رن و۳ دنیا بصاحیش در گرفتادیپاآن فایده را 


نمیبخشد که از دوست باوفا انتظاردارد و بدست ا ید . دوست‌ددظاهرغیر است 


لیکن‌عالم اتحاد ترا اواودا تو کرده‌است . ( سقراط ) 


۱۳۵ بذشن ال 





ی ار ردو ست در خوشوفتی ورد 2 زیرا که را خوشی 
مانست و مصاحبت خواهدو زمانیکه بدحال و گرفتاد است معاو نت‌جوید 


(ارسطو ) 
۱ چنا که شفای بدن با دو اها باشد نشاط و شقای‌نفس نیز بادوستان بودیس زیاد 
۱ گردانیددوستان‌خوددا ( زینون حکیم ) 
هزاران‌دوست| زدك استو يك‌دشمن سیاد (ابوسعیدا والخبر) 


دلگر ترین جایگاه‌خانه دوست بی‌خوددوست باشد ۰ ( کش ف المحجوب ) 


باسداران صحجن 


امتر ود مباش از دفیق خردمند دود 

که‌دنیاوهر قدرو نعءت‌در او است نباشد به از نعمت دروی دوست 
#7 

باصدق وصفا باش بیادان عز «ز مشاز دای‌راه ایشان همه جچبز 


را 1 ز 2 
چولب . ن کت 


( ) 


دور ی بود عز یز جان‌ده نظرت 


+ 


دوست‌دا کس .ك بدی نفرو خت 5 ۳ نتوان سوخت 
گر نخواهی دل از ندامت بر ببدی از دفیق نيك مبر 

(سنائی ) 
کفث که مفرح بود آبدمی و لحن خوشو بوستان 
ليك نباشد. بر ادباب عقل هیچ مفرح چو رخ دوستان 


سس سح 
خواهیکه بودهمه‌مر ادت‌حاصل ازدوست نبایدت که باشی غافل 


چون‌هست»داد عیش‌عالم بر فیق روصحیت بادی‌بطلب‌صافی دل 


سب جنس اج 
بی باورو اعو ان ر سددست بمقصود انسان‌همه‌محتاح بیاد ندو باحباب 
۳ خوش:تو انز ؛ شتابکیتی بی‌دست‌شناود زتو ان‌دستزغرقاب 
۳ 
ان رفیقیکه باتو دوست بود زبوددین و دنیا است 
عمت دهر | چه بسیاد است نعمتی بهتر از رفیق کدا است 


( از جواهر الاتلاتی) 


باد مباز ار که سس پیتکسا است 
ز ینهمه نعمت که دداین عالم است 


داودنبی چو بر کشادی اسر اد 


| ندك شمر اردوست‌تر اهست‌هر ار 


بد. کی دا نکه دوست کم دارد 


۱ 


ذو سث 


و واه و واه ما و و سس سب هه سم هه 2 او هو و و و وه و و و رم مد و مد ما 


هر که‌مر اودا تجپان یاد نیست 
هیچ به از یاد وفاداد نیست 
( (وه) 
کفتیمپسرا ید من ژد یگنارز 
وردشمن‌تو کر است سیادشماد 
( یوسفی ) 
ذان بتر چونگرفت بگذارد 
(شافش 


دنیاخوشاست‌ومالعز یز است وتن شریف 
لیکنر فیق از همه‌چیزی‌مقدم است( از کلمات علیه) 


دوسی تک مطا بق دو ست 


نه که چون شانه باهز اد ذبان 


دوستا زا بگاه سود و زیان 


مات ۱5 نگیزخو یش‌مران 

دوست بدنبا و خرت نتو ان‌داد 
دوست داچیستبه زنامه دوست 
دوست گید »گرا زدست مده 
نباید که بدبيشه باشدت دوست 


راد مردی بدهر دانی جیست 


آنکه یادوستان تواند ساخت 


همچو آیینه دو برو گکوید 
دفته مو بمو گوید 
(نشانی ده(اوی) 


بتو آن‌د بد و آزمودتوان(سنائی) 


۳ 


که‌دوستان و فاداد بهتر از خو بشند 


(سعدی) 

صحبت بو سف به ازدر آهم‌معدود 
( سعدی ) 

نامه دوست حا کی‌ازدل او ست 
اس 

عبند,برار. عحادت+شکست مده 
(اوحدی) 


که‌هر کس‌چنا نت. گمارد٩4‏ او ست 


(اسدی) 
باهنر توز خلق دانی کیست 
وانکه بادشمنان تواند زیست 


) نم الدین‌تر کو 1 


۱۳ 


جون نیست آمید عم از شام : بچاشت 


جونعالمدابکس نخو اه دگذاشت 





بادشمن‌ودوست گ رشدی نرم‌چوموم 
باخصم‌همیشه باش سر سخت چوسنك 


۱ رم مس ی سر مرچ وب زج رهب هط هب هب ببس و ۳۳ 


بادی‌همه عم نم تی با ید کاشت 
بادی 
(خیام) 

چون نقش نگین‌شوی مکن‌شرم‌چوموم 
بادوست همیشه‌باش دل نرم چوموم 


( فرخی یزدی ) 

درضمیرما نمیگنجد بفیر ازدوست کس هردوعالم‌دشمن‌ما بادماد ادوست بس 
(اوحدی) 

کین‌هردو بگیرودوست بگذار 


سید خو درل ندمدار 
) سرعد‌ی ( 
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ردنیی و ع-أقبت 


بیاد ند 


ما پوسف خود نمی-فروشیم توسیم 


دم ی‌بادوست‌در خلوت به ازصدسال‌در عشرت 
من آذادی‌نمیخو اهم 1 بایوسف بز ندانم 
(سعدی) 
این بناتی اس ت که ناساخته( پروذ بر است 


( صائب ) 


که بردوستی تاه خی مکن 


دانا که‌بر ای دوستان درکاراست 


هر چند ترادولت و نصرت‌یاداست صددوس ت کم است و دشمنی بسیاداست 


( میبدی ) 
دی د بل ۱ 


بی‌دید نس از گریه نیاساید چشم 
کر دوست نبیند بچه کار | بدچشم 


آن‌دوست که‌دیدنش بیادایدچشم 
ماداز برای دیدنش باید چشم 





(شیخ| بو الحسن‌خرقا نی) 
نپال‌دشم‌نی بر ک نکه‌د نج پیشماد آ رد 
رایت) 

ردو ستیش‌سیرد یم‌هر که‌دشمن‌مااست 


( جلال اسیر ) 


درخت‌دوستی بنشان که کام‌دل ببار آ رد 
بکاینات از آمیته سینه صافتر یم 
دوستان در بو ستان‌چون عز م گلچیدن کنید 


اول از بادان دور افتاده باد من کنید 


بخش اول 


۳ بدست دوستان 


مقصدز کاخ‌وطره ایو ان‌نگاشتن 

گاپاید نکر نك‌و درختان‌میوهدار 
دانی که‌چیست تا بمر اد تن 
ود نه را آدم عاقل نا کند 


ازدشمنان بر ندشکایت بییش‌دوست 
زدوستان‌دور نگم‌همیشه‌دل تنك است 
ازدوست ,دشمن نتو آن برد شکارت 


از | ندم‌من‌این نکته کر دم‌ددست 
که خاصیت آدمی دوستی است 


بصد‌سال مکدوست رد رد ست 

چو دستت رسد دوستانرا ببای 

همه دوستانرا بمپر اندرون 

ندادی‌دریغ نچه‌د ادی زدوست 
ضور 

اگر دوست بادوست گرد شمار 

و 


بر اه دوستی قدمتو | ندزد 


دوست مشماد اانککه دز تسار ند 


دوست آن‌باشد که کیرد دست‌دوست 


۱۳۸ 


دوست 


ع متع حطات صات طره دج سا عرص ات سا سم هه سس ی هس سس سس سدع هد وس هه هه سس هه هه سا عم دا 


تاتو ان‌خو اری‌زراه‌دشمنان برداشتن 
(میرذاسعید قمشة) 

کاشانه‌های سر بفلك برفر اشتن 
درباغو بوستان ذسرشوق کاشتن 
رك لحظه دوستی بتو ان‌شادد اشتن 
از گل عمادتی که بیاید گذاشتن 
[سایی] 

چون‌دو ست‌دشمن است‌شکایت کجا برم 
(اظپری ) 

فدای‌همت آن‌دشمنی که‌یکر نك‌است 
( حجاب یزدی ) 

از دوست جفا به که ذاغیا رحمابت 
(سیدجلال یزدی ) 

که ؟ تشتان ار 
بجز دوستی‌ددجپان هیچ نیست 

( حسن وئوق ) 

سکرفز دشمن تو اند شوت 


درد 


که‌تاددغم آر ند مپرت بحای 
که خشم و سختی کنید آزمون 

) اسدی‌طوسی ( 
| کردیده‌خواهدا گرمغزو بوقنت 
نباید که باشد میانجی بکاد 


) فر دو-ی 1 
کهر نج خو دطلبد از بر ای‌د احت‌دوست 
( حافظ ) 


لاف یادی و برادد خواندگی 
دد پریشانحالی و در ماند گی 
(سکدعا ) 


دنیاداری ت دو انکر ی 





وم مم وم ون وه وم وه مه همه مه مهبم ۰ 
دراین بعش۲ آیهاز قرآن کریم ۲۷۵ سنا 
بیشوایانمذاهبو ع۳ گفتاداذ فلاسفه‌ودانشمندان 
چپان و۵۹شعر از باسدادان سخ نآمده ۱ 
هم موم وه وه وم وم وه وه وم وم وم و همم 
بپره‌ات دااز (لذات دنعم حلال) دنیا 
فر اموش مکن ۰ (قصص ۷۲۷ 
روت‌وفرزندان آرایش‌وذینت دنت است (ر کت -2۱) 
جد اجه" ۶ جن 
‌ ۰ 5 
ُروت‌دنیا تگکوترین شتر داهوادی‌است وک و نس وان | ۱ 
خو رین دبا ۱۳ استکه دنبای خوددا برای آ خرت‌از دست ندهد » ونه 
آخرت‌دا برای‌دنیا . 
عزت دنیابه ثردت است‌وعزت آخرت‌باعمال نيك . 
ونر بو رد تمالال است که درداه بایسته بدست [ ید ودردهش و بخشش 
بکاررود و بدترین ثروتپا آنکه بنابایست تاصا ود ودرکار بزه و ناروا 
و دک 
خنك آن بینو ای شکيباتیکه ملکوت آسهان‌دا مینگرد . 
بج ساکع 
نزديك است که بینوامی‌بکفر کشیده شود . 


<<" 


نباژمند بیشتر سپره‌ماند . ( حضرت محمد ص ) 


بخش‌اول ۱۰ دنیا دادی 





توا کی ی ددغر بت‌وطن است‌و تهپی دستی ددوطن‌غر بت . 





مردم فرذ ندان دنی‌ایند » نبایدسرزنش کرد فرز ندی دابدوست‌داشتن مادر 





بکوش‌دد آبادانی دنیای‌خود چنانچه‌میخ و اهی دائم‌دد اوذندگی کنی . 
نات هر ۱۲ ینند همان کسانی نیستند که بدنیاقدم 
گذاشته ومقامی‌چو نین دا دردنیا بدست آورده‌اند ؟ آیا کشتراز ند 
که‌حاصل آن بر ستاخیو دست‌میدهد مزدع فراخنای جهان‌نیست ؟ . 





خدادا فر آموش نکنندو بینوایانرا خوش دل ومسرور سازند . 





انسان باایمان‌از خداو زد 25 دو چیز‌خواهد : تمتع دنبا و تنعم آعرت 
خو ست روت ودادائی! گر بادوستانمصرف‌شود و نیازمندان از آن,پره‌ود 
کرد تور انگوان باید آ نچنان بقوت‌اخلان و نیروی تقوی آداسته باشند که 
توشانوش نعمت زمام‌خرد داازدستغان‌نر بوده مستی‌مال‌هوس آ نهادا بستو 
ناچیز اگکند ‌ 





دنيامید بر وس‌عشق و محبت است ۰ دنبا هو شاه ال وم فضائلو 
اخلاق است » دنیامعرد مر آن و داز گاه فرشتکان و » همین دنیا دوستی 
صمیمی و مخاص است بر ای آ نکسکه دراو «صمیمیت وخلوص راهز نت کی ۳ 
# رد ۰ ناصح‌ود اهنه‌ای کسی است که گوش هوش بائدرزهای کنیا نه اش 
باز کند ۰ 

هرمالداریر ادرعال آودوشر يك است یکیو ادث ودیکری حو ادث ( بل اسشت 
سپم‌صاحبان مالازسهم دیگر ان کمتر نباشد ) . 

فقردردیست که کتمان آن کشنده واظپاد آن دسواا رکننلره همباشد . 
نادادی‌شخص زذيرك رااز برهانش بازمیدارد . 

نادادی‌انسانر ابر بر یدن وصر فنظر از کارهامیگمارد . (حضرت‌علی ع) 
2 دوست ندارد اذحلال روت با ندوزد وباآنآنروی خود گپدارد 
ووام‌خود بیردازدو خویشانرا ازتروت‌خودبهره‌مندسازد دراو خیری یست . 


ازدنیایر ای توشته | رت استعانت جو تیدو باد مر دم‌نشو ید .. 





دنیادادگ ۱ بخش‌اول 


( را 2 
توانگریکه ترااذظلم بازدارد از بینو ات ی که ترابر گناه کمادد بهتر است ۰ 
کر ثروتی بدست آرد که‌محتاح‌مردم‌نشود و تکتل معاش‌اهل خودنماید 
و بپمسایه تدهش کند , روز قیامت خدارا ملاقات کنددرحالیکه دوی‌او مانند 
ماه بدر خشد (امام‌صادع) 

یه در امود 


من‌مردی را که‌درکاد دنءای رح دشمن دارم ؟ کس 





دزبای‌خود سست ناشاک یکارا | خرن" "سل ترو حالس خواهدبود(امام بافر ع) 
تعیکمت باتوانگری بدا است و باددویشی درخواب‌دانادا چون‌دیناد نباشد 
خلقاز آن منتفم‌نتوا زدشد بکه خودئیز بسیب‌توجه بمصالح ضرودی از بسی 
کمالات بازماند . (سلیمان نبی ع) 


9 
زللاسفه ودانشه‌ندان جهان 


ابرانیان باستانی را این عقیده بود که ۰ رو ,و ل‌دوست ندارد دروغگو 
است‌وا گرداستگو یاو نا بت‌شودمساما احمق است ۱ محاظر ات‌الادباء ( 
ازمعده‌خاای چه‌قوت آ ید وازدست تهی چه‌مروت . تشگد.تان‌را دست دلیری 
بسته است و رنجه‌شیری‌شکسته ۰ فر اغت بافاقه نمیو زدد وجمعیت دراننگدستی 
صو رت نندد . ) سعدی 1[ 
انواع‌علوم بیندو ختم تامقامی اد جمند گیرم ولی ددودیشی و تپیدستی اذ نیل 
مأمول مانع آمدپس‌دانستم توهت لمال سود نبخشد که تمامت محاسن فر عند 
ومال‌اصل ) این‌مینم ) 
قومی ندانسته گفته‌اند : که‌مردی بز بان‌ودل است ومن بعردانه گفتم که‌مردی 





بمال‌ومنال است نر | که‌درهم همر اه نیست حتی‌هه‌خو ابه اش راباو التفات 
نیست (ابن‌مینم) 
مالز نتوری‌است که گر از نگداریآنآ گاه باشید عسل‌میدهد و اکرتتففیش 
میز ندو پرو اذمیکند . ( دکترماددن ) 





کیسه‌ای که پر باشدچین‌صودت‌دا از بن‌میبرد . (فتحی‌الرملی ) 
تمول‌ددداشتن خز ائن ودفائن نیست دردا نستن‌ط رز استعمال ان است 
(فرانکلن) 
(مال‌ماده نالایقی است که بی‌هنر ان داو ادادمیکند برهنررمندان برتری چویند 
( فتحی‌الرملی ) 
و وت کشوار ددائر فوق‌العاد گی مردان در ورد توص رل مال نیست» 
بلکه بر اژر فوق‌الماد کی آن در نکهدادی آ نشت ذیراحجم و ظرفیت جوی 
نیست که‌در یاچه زاد گی‌را ات کر بلکه نبر ومندی ومتانت و استحکام 
سدهااست که نمیگذارد آب ضایع شود . ) درکترمایادت [ 
توا زک ود وت مد نیت است (زولا) 
شرط اصلی‌مو فقیت در تام احلز ند گیس»چیز است اول پول‌دوم بو ل‌سوم پول 
(ناپلئون) 
و ومنز لت صفاتی‌هتند که مردم آنها دا از تهدل آرزو میکنند و 
میجو بند ‏ اماوقتء کها نها بدون استحقان بکسی‌رومیآور زد نیاند ناد انگاه 
داشت _. ) کر ( 
تواگری ومالد !دی بحیله و تدبیرنیست چه اکرچنن بودی مرا مبدیدی که 
سیای‌های اسان آو رخته او لی‌هر که‌راخردمندی بو آختید از فسمت‌تو کی 
محر و م‌ساختند . ( شافعی ) 
دنیا با تش‌افروخته ماند که چون زیاده طلب کنی سوخته‌شوی وچون ,قدد 
حاجت‌بر گیری بافروغ آن‌داهراازچاه بازشناسی (سقر اطحکیم) 
ارشط وا کفتزد ناهد اشربه ما ازعکیا فد نفد سک :سای مال 
دااذیر ای آن دار ند که محتاج للم ان‌نگرد ند (ادسطاطالیس) 
تتکدستی و نیاژمندی سر همگی بد خوئیها. و بی‌چیزی وددویشی بر پا کننده 
پیشتر ازمغعده‌ها ویگانه معط بر انتگیختن سیادی از بیچاد گی ها است . 
احتیاج وپریشانیاز هردردود نجی‌دردنا کتر ودنیابدیده نیاز‌ندان بی‌برك 


و نوا ازهر دوزخ و جهنمی هر اسناك تراسب ۰ (اخلان‌ردحی) 


برایآدمی نزدیکترین دوست‌روتی است که در کسسه‌دارد (اخلاق‌ددحی) 
هر که‌مال ندادداهل وتبع و بر ادر نداردواظپاد مودت‌وصیانت دأًیودذانت 
روت بی مازابتکن نگردد : مال‌صیقلدآی و بشتوان قوت‌است ( کلبه»و دمنه) 


"مردتوانگردا چونا ندك هنری‌بود [نرابزرك‌دادند وا گراندك دهشی از 





او سینند شکروثنای بسیاد گو بند و گر یل باشد کدخدا سرودا تاکویند 
وا گرستنی‌نه بروجه گوید بصدتأویل و تعلی لآ نر| نیکووشایسته گردانند. 

بالمکس‌مرد مقل‌حالدا بوقت و و ندب اگوی 
۱ شمر ندوفضایل وراه کی دانند ‏ | گردقتی مروتی بکار دارد » باد دستش 
ونوا اثر امتناعی‌نماید بخیل وا گرم راعاتی باس اس تبار ند واگر 
مواسانی‌ودزد مقبول نیفتد .| گر <لیم‌بود برد دلی منسوب شود واگر تجاس 
د وی و وم گرد ۲ (مرز بان‌نامه) 
اش 5 با نه‌هدف‌من [ نستکه هر چه بتوانم پول بدست آورم ؛ زیرا 
پس از تنددستی مابولاذهمه چیز بپتر است ۰ (موزاد) 
راه‌تر و تمند شدن‌سیار ساده‌است ی بد و کلامه دارد : کاد ؛ صرفه 
جوائی ! (فرانکلن) 
غناو اسطه» عزت و افتخار است‌وفقررابط» لوا نتکساد . (جواهرالاخلات) 
ری را بیش سقراط ستایش کردند گفت من نمیتوانم حکم,بخوبی 
آن‌نمایم‌مگر رف | نم که اموال‌خود دابچه مصرف میرساند . ( کلماتعل»») 
تواتگر ان دخل‌مسکینا نند وذخیره گوشه نشینان و مقصد زائران و کف 
مساذران و متحمل باد گر ان (سعدی) 
بایداعتر اف کنیم که منیع بد بختی مادنبالی است که درسینه‌دار یم نهد نباگت؟4 
مارااحاطه کرده اس ( آویبوری) 
تامو قعیکهدد ایند نیاهستید ازمو اهبو بر کات آن استفاده کنید,دنیا بر ای همین 
خلق‌شده . ) سلدن ) 
ثروت بمنزله بلی اس ت که از دویآن عبود کرده به آرژوی خود میرسیم 


مال‌نگهداد که‌چیزی‌بدشمن بگذادی‌به که‌چیزی ازدوستان بخواهی . 


مردمان‌این‌جپان شهکان زروسیم باشند 


مُوتتنگدستان داحتی 1 نبااست . 


( کیکاوس) 
)۱ پوالفضل یپقی) 


( دهخدا ) 


مروت‌دد دشت کسانت‌که صاحب عزم و اراده قویو تمالك نفس نیستند وبا 


نمیتوانند امیال وهواهای‌نفسانی‌خویشدااداره کنند بمنز له‌دام و سر چشمه 


بلاومصییت است‌چه بر ای خودشان وچه‌بر ای دیگران ۰ (اسمایلز ) 


توانگری دنجی‌خوش آیند » وبینوایی آسانیی ناداپسند باشد . 


( ابوسعید ابوالخیر) 


۸ ۳۹۹ زرددترار واست») زوردد ارو اس . سعدی 
لب ك‌ 5 


باسدار آن سعون 


دولت شیب که »فش اکیست 


فتحی که بدو جپان گشاد ند 


لا »دا گفتم‌ایعروس جمن 
از چروداغ هست بر دل و 
کشت نی نی که ژر ندارم زر 
غجه راین که خرده ای دارد 


ات در ری دس ۱ 
صل ااجمت لت للرق) مسج سر ای 


حأم 
7۹۹ این تست . شبوه هنری 
اکراین نیز نیست سیم وزری 
اکن 


در ان ندز نبست صاععه‌اي 


بیروژه خاتم خدائی است 
دردامن دولتش پادنتد 
(نظامی) 
صود نت خوب و سیر تت نیسکو ست 
میکرات ذحمتی دسید از دوست 
زر که‌اسیاب شادمانی از اوست 
می نگنجد ۳ در بوست 
) ( 
ریت مس رد( مادر ژاد 
"کردوم حاصل ز خدمت استاد 
که شودبرده بوش عیب وفساد 
3954 بیخ سر تس از تاد 
) جامی ۲ 





ونیا داری 


۱ 


بتشای تو یداه ای ولیکن 3 ستار العیوب و قاضی الحاجاتی 


مرد [زاده در مان گروه 
معترم آنگپی تواند بود 
وا نکه محتاح خلق‌شد خو اد است 
تهی‌دست را کار واژون بسود 
جودادی بدست | ندرون خو استه 

ز هه چنا نکن که 


تاتد ت59 د‌ 


مر ابتجر ؛ ره معلو مشددر 1 خر کاد 


ال د ارددنشتت خداك 


کر :ما :د که‌دشهنان 


ور ده 


هر که راجاه‌ودو لت است بدان 


خبرش‌ده که هیچ دولت و چاه 


بنداد 15 


مروت نیا رد اک چبز نعست 


بود بیدرم مرد 


آنکسکهءز بزو محترم میراشد 


و آ نکسکه نیافت بهره اذمال‌جهان 


سه 


عمردر از گر چهذهر نعمتی به است 


بیش اول 


سسسستتی و دهع هه ده و هه هه هه هه هل 
و ی 


موب چم بان مر او قا ی 


( جمال‌الدین قروینی ) 
کر چه خو شخوی و غاقل‌ودا نااست 
که‌ازایشان بمالش 
کرچه باعلم‌بوعلی سینا است 

( ابن‌بهیت ) 
دلش‌سال ومه تنگ‌ومحزون بود 


اسان ۳ ۱۴ ات 
نباید فشاند و نباید فشرد 
) ذر ددسی 1( 

که‌قدرمرد بعلماست وةد دعلم پمال 
(لواءع‌الاشراق) 

تادر این کپنه خا کدان باشی 
به که محتاج دوستان باشی 


( ) 


خاطری‌خسته در نحو اهدیافت 


نسراکه در نخواهد یافت 
(سعدی) 
همان حاه کش 9 مت 


دست دانءست نام و هنر 


(فردوسی) 


ز آنست کهصاحب درم میراشد 


دی 


پیوسته اسیر در دو غم میراشد 


(ه ۳ 


بدمحنتی آس ت‌عمر دراژو کف نباز 


3 ۲ دنیا دادی 


بش فان 


عمر دد از نس ت که‌جان .کندن‌دراز 
) ۲ 


دک ۱ نود 


و آ نکه‌شیراند | کند دو به‌مز اج احتیاج است‌ای‌برادد احتیاج 
ری ده نیابد کاله . او دد-دکان 


(مولوی) 
ط زر را ار اه زا که کید تو ن صده‌سلمان, پامال 
شاک جو 9۱ سته ات کو شتیافت نیرسد کین شتر صالح است‌یا خردجال 
( سدی) 

تومیندار که‌از بیل دمان اندرشد 


وتا | ب سر <شمه‌حیو آن‌جو رسد 
عقل باور تکند زدمضان| ند رشد 


ملحد گر سنه‌درخانه‌خالی‌برخوان 


( سعدی ) 

ود قراضه ای دارد خو اجه ن‌آمدارو فر زا نه است 
ژ نکه‌دین ء داردو نداد مال 9 بوعلی است‌دیوانه است 
(سعدی ) 
مال دا مفناح مطلوبات دان مال بپتر نصرت وراءات دان 
(مولوی) 
۳ از بیدولتی کامی نیاب-د جزاد دولت سی تام تلد 


جودانه هسات مر غ آ ید فر ادام 


ی 


زدوات میتوانی یافتن کام 


ی ذدمنشین که کار زر.داردزر پیش همه اعتبار زر دارد زر 
تاد اقتدار ارت اب مغتوتو که افعداردرداری رز 

1 
ای‌هه-ابون دج خحسته لا بخت‌از دیدن درون ما( 
نزده سکه از تو بللاتر هیچکس بر سجل جاه وجلال 
ذیب بخش فضایل علماء عیب پوش فبایح . جهال 
لفظهای مراد را معنی مشعلا ٩‏ را زا ۱ 


(ظهودی) 








ه رکه ژردید سر فرود ارد ورترا دوی‌آهنین دوش است 
۰ ۰ 2 مریم 
منعم بکو هودشتو بیا بان‌غر یب زیست هر جا که‌رفت خیمه زدو باد گاه‌ساخت 


و آنر | که برمر ادجپان نیست‌د-ترس درزادو بو مخو یش‌غر بب‌استو ناشناخت 








توا رن راو قغستو ندرومه‌انی ز کوةفطر هو اءناق‌وهدی‌وقر بانی 
تو کی بدو لتایشان‌دسی که‌نتوانی وا دور تست 3[ نهم بصد پر یشانی 
بی‌زد توونی که کنی‌پا کس زور ورزرداری بزور محتاج نه ای 
(سدی) 

نیض نهی دست نگرد فقبر درد فقران همه جابی دواست 
(پردین) 

۳ از غدا غافل شدن نی‌قماش و زره وفرزند و دزن 
(مو لوی) 

برژمین بردفرو خجلتمحتاجا نج 1 زچه بقارون‌زد رد 
( صائب ) 

زان دسولی کش حقایق‌داددست کار فقر] ان بکو کفر» آمدست 
(مو لوی) 

فصاحه سحبان و خط این مقلد و که لقمان وژزهداین ادهم 
اذااجتمعت‌فی المرءو المرءمفلس فلیس له قدد بمقداد ددهم 


( امثالوحکم‌دهذ۱ ) 
بما ندخیره‌بی پر باز چون‌وقت شک آید, 
ولیکن مرد بی‌دیناد چون بای بود یی بر 


) لامعی 1 


عشق ( مود تا 





مهو هه مه هه مه موه موم مه مه مم مه مهم مهم مممه 
در این بخش ۱ آیه اذقر آن کریم 9سخن از پیشو ایان 
مذاهب وع۳ گفتاداز فلاسفه‌ودا نشمندان‌جپانو 


۷۱۰ ۱شعر از باسدادان ستخن آمده 


هه هه وه وه وه مه وممممم مه مه مممممممو 


وحعل بینکم مودة ورحمهة 
میان‌شمادأآفت‌ومپر بانی «رقر اد فرمود 


( دوم ۲۲ ) 
بش و ابان «ذاهب 


و عاشق باشد وعفاف ورزد بس بمیرد شهید اژد نیارفته . 


پرودد گادداناآن قلب پاك در ادوست همی دارد که کانون عشقّ وعفت و کان 


صمیمیت و پکر نگی است . (حضر تمحمدص) 


۲ 
حضرت‌امیر ددجنگیچون بب‌الینم زار شمیدان دسیدایتاد و گفت‌هذامز ار 
العشان ) علی ع ( 

عشقی که باپرمرغی بدست آ ید باساقه گاهی از دست‌مرود . 
) امام‌صادع ) 
پرورد کارا ماداقر اد بده‌اژ کسا ۹ درختهای‌عشق و هت دردل [ نپار زشه 
دوانده‌است وسوزش محبت‌تو اطر اف دلهای آنان‌دا فرا گرفته است 
( امام‌سجاد ) 





زلاسنه وداتندان 


سه جم و جب جودت‌ذهنو لطافت نف‌است:عشقعفیف؛نکر لطیف سماءوعظ 

( جلال‌الدین دوانی ) 
عشق‌دا تنس ددحر یم دل و خلونگاه روح‌حس‌توان کر د وترانه زک بخش 
[نرافقط در آغوش سکوت و خاموشیحس‌دعقل توان‌شنید چه‌آن برتراذ 
همه‌اینها بلکه»حودجهان آ فر ینشاست . (کاظمزاده‌ایر انشهر) 
عشق‌درا ساث ابحادامید وافکارعالبه که اد و حس‌صداقت‌وعغاف وتقوی را 
بویبآموزد . عشق‌بهتر بن ممیز خیروصلاح ز ند گانی است‌وچو ن روی آن 


اد ون هیبشت در نظر انسان 


جلوه گرمیسازد . ( سموئیل اسمایلز ) 
انسان‌بوسیله‌عش: ند کی میکند (ضرب المثل فر انسوی) 


ا؟ بردردلشوق وعشق‌دادی ازز ند ؟ بی‌خو یش بپره بسیادیدست آدی چوعشق 
همواده آدمی‌دا سای ود ال‌راه‌نماید . ( بوشه ) 
محبت ر ابپیچ‌چیز تعبیه نتو ان کرد ؛ ذیرا,کههیچ چیزدقین ترولطیف تراذ 
9 ی 
مپرودوستی بایه‌هستی ور بشه‌امید و بنیان وید کان است واگر در بپنه‌کاینات 
پر تومحبت فرو غافکن نگشته بود» کر آن نا بسندو بی‌رو نق‌مینمود 
) اخلاق ددحی ( 

قوام‌همهءو جودات بسیب‌محبت است و هیچمو جودی ازمحبت خالی‌نتوان بود 
نا نکه از و جودی ووحدنی خاا ی‌نتو ان ود ۰ (خو اجه نصیرطو سی ) 
ز زد کا: ی‌خ و ابیست ۰ عشق‌دو بای[ ات ( موسه 1[ 
عشق‌و فتی‌شدید وقوی مشنورد که درراه با عوائق وشکنجه‌ها وک 
( رمان دولان) 

نفوس‌عشاق خیلی حساس است کمتر ؛ بن |شاره‌و ایما ت سکن است [ نپاد امسرود 
او کت (ژوزف بلاه لن) 


زند کی برعشقمحال است مردم ی خشو را دنیاحکم قبرستانوسیعی دارد . 


منشآمپر»حسن‌ظاهر باشد با تغییر صودت ومزاج ذایل‌میشود (افلاطون) 
عشقمء.ارعالم است (هر ید) 
پمو ندعشق حقیقی لجت‌ایس ک‌هم فده نمشود چه‌ر سد بدودی (و اایر)) 


عشق‌دامیتو ان مانند بادوهوا درهم فشرد ولیکن 1 انش یت شدهو 


دخنه بیا بدهز ادان‌عقل ومنطق‌داچون بشه کان‌از پیش‌مر اند 


درلوح قضاو قدر ثیت‌است که مردان بزرگ بایداذعشق ووفای ذن بیبپره 


بمانندز بر امرد ازد گ‌عشق و و فایحةیقی‌د امیخو اهد ذن نمیدا ندعشق ووفای 


حقیقی چیست . (آ ناتول‌فر انس ) 
مک عش ی را| دردگگری جنون‌میداند وحال | نکه خو دهمیشه بچیزی‌عاشن 
است . (محمدحجازی) 
عشق و سیله ابست که‌تمام دردسرهای کو چك‌دا بيك‌دردسر بر اکتتتتای مشگیا یا 

( بولتر ) 


اندیشه‌ها دوّیاها »[هها ۰آرذوها واشگپا ازملاذمان جدائی‌ناپذیرعشق 
مساشی ها ) شکسپیر ۲ 
ددبازی خانه‌دنا هر کس‌تلاش میکندبلاسی ازعقلو لو هر قدر کپنه و باره 
باشد بر دیوانگی های‌خود بپوشد الادیوانه عشق که مستانه‌از خودیرده بر 
گر فته شودید گی میکزدو ره دیوانه بودن‌داضی وخوشنود است . 
(محمد حجازی) 
عشقی که‌پا اشکیای‌چشم شستشوشود همیشه‌با کیزه وتمیزوزیا خواهقاد 
ز مکی ) 
خوشمخت النگی است که خدابه‌اودلی بخشیده که شایسته‌عشق وسوذو گداز 
است‌هر ]دس اوضاععالم وقلب‌انسانی رادر ۲ دوروی‌عشق ودرد ندیده 
باشداو هیچ حقیقت ندیده‌و از دنیاچیزی نفهمیده‌است (وتکووقو کو) 


عقل‌همینکه درو اژه‌های بزرك‌شهر عشق‌دابروی ما گشود در استان آن‌شپر 





مق ۱ بخش‌اول 


هه هه هه سس هه هه ۳ ۳ / مه هه هس هد هس 


مینشیند و پاسبانی میکند وازورود دزدانو غادتگران که بدیهاو , اهریمنان 


عالم‌هستی رام‌دد کار زد له ری مینما بد " (مودیس متر لبنك) 
يك‌قلب میتو اند هز ادسال‌فکر کودرا کار ردل تن بقدر [ نچه عشق بکروذ 
بادمیدهد کت وید کند 5 ) آمر سن) 


عشق‌است که آدمیر | دهبر است‌در هر کاری که هست تااور اعشق | تکار در 
درون نخیزد قصد آن‌کاد نکندو ۲ نکار بی‌عشق اودامیسر نشود  .‏ (مولوی) 
یکی‌از مسجزان عشقاین‌اشت که مادردردهای او نز یکنوع لذت حس‌ميکنيم 
عشانحقیقی خامو شو بیعلاقه گر | | مساس‌دزدرا|زمبان برمید(ددیز دگتر ین 
بد بیختی‌میشمار ند . (ژان‌ژاكدوسو) 
عشق‌شهبری اس ت که خد! به | نسان‌داده‌تابا آن بنزداو برد (میکل آ نز) 
عشق‌خساداتی داجبر ان‌میکند که بدوستی ممکنن نسست مه (مو نتنی) 
عشق‌حیات عاشق‌دا شکیل میدهد والامعشوق تنهابهانه است . 

لو نس کاد) 
مد برورش خردآغءوش عقل نیست بلکه‌دامان عشق‌است نهال‌خرد باید دد 
داشته‌شود وباب ات آیاری در دد . (مودیس متر لينك) 
عذن گوهری است کر انبها| گر باعفت توام‌باشد . رال وف 3) 
اگر بخواهم حال خر دمند ی که بدون‌محبت وعشی‌زند گی میکندبیان نمایم 


باید یگو یم چشمان شفاف دوش | که درظلمت کشا ند هیچ فا ده ای از 


بیناگی نخو اهد برد . (مود بس‌متر لينك) 
ع حو اس راازدیدن هه ب 4 ی ۰ ار سط 
( 1 رم 0( 2 م 
ی و 
رادار آن حون ۱ 
فاش‌میگو پمو از گفته خودلشادم بنده عشقم و از هر دو جهان [زادم 
«حاذظ» 


+ بر و ای‌عقل فمگوعشق" چنان کرد وچنن 
بادشاه است‌و بر اوجون وچرائی تر سید 


«شاه تعمت اینه ؟« 


هط 








بخش‌اول ۲5۲ تِ 
پای گستاخ‌منه‌بردد کاشانه عشق سرمتصوز بود کنگرهخانه‌عشق 
صائب> 


بیا با نی است‌عشقیدل که‌پیدا نیست پایانش 
بمنزل کی دسی :ا گم‌نگردی دد بیابانش 
ندا نم‌عشقداملتو لی‌هر کس که عاشه شد 
مسلمان کافرش‌میخو اندو کافر مسلمانش 
« بیدل اصفپانی» 
بجز ازعشق کهاسباب‌سر اذر ازی بود آ نچه دیدیم وشنیدم‌همه‌باژی بود 
2 « 


دراذل‌پر تو حسنشذ تجلی دمزد عشق پیداشد و آ تش بهمه‌عالم‌زد 


«حافظ > 
و 
شق آمدو گردفتنه بر جانم بیخت صیر مشدو عقل دفت و دا نش بگر بخت 


زینو اقم»هیچ دو ست‌دستم نگر فت جزدرده که‌هر چه‌داشت‌ددپايمیخت 


سیدمحمدهر آتی » 
کٍ 
عشق نود عاقت ننگی بود 
2 مو اوی 4 


عشقهائی کز 0 دنگی بود 


هر کی توت تفت ناما بط ات 
عشق‌بازی د کرو تفس پرشتی‌دکر است 


« 2 

باغ سبز عشق کو بی‌منتهااست جز غم‌وشادی‌دد او بس‌میو ه‌هااست 
عاشفی( ین‌هر دوحالت بر تر است بی بپارو بی خزان سبز و تر ات 
« مولوی > 


يك‌قطر هفرو چکیدو نامش‌د لشد 
« ابوسعید ابوالخیر > 


فلك جز عشق‌محر ابی ندارد جپان بی‌خاك عشق آبی ندارد 


صد نشتر عشق بررك روح زدند 





چرانعشقست ودیگر زرق سازی 
کب کز عشق شالی‌شد فس ده است 


مرب درعق لکان‌ساطان‌جان است 


عاشقی بود است دد ایام پیش 
سالا در بند وصل ماه خود 
گزت روزی یار خود امشب بیا 
درفلان حجره نشین تا نیمشب 
شب‌د رآن‌حجر ههمی کردانتظار 
ساعتی بیداز بد خواش گرفت 
بعد تصف اللیل آمد باد او 
عاشق خود را فتاده خفته دید 
رز وان ود ش‌آنبدار جیب کرد 


عاشقی بیدا است ازز ادی‌دل 
عاشقی راچه چوان چه برمرد 
عاشقی‌شیو هد ندان بلا کش باشد 
عاشق ی کار سری‌نیست که بر بالیتاست 
عش اسطر لاب اسر ادخدا است 


س رگرمی افلاك ز عشقست که بیعشق 


همه بای است الاعشقبازی 
گر ش‌صدجان بودبی‌عشقمردست 
دم‌درعشق نه کان چان جانست 
« نظامی » 
باسیان‌عجد ازدر عپد خویش 
شاه‌مان ومات شاهنشاه خود 
که به بختم از بی نو لسوبیا 
تا بیایم تت حون یی طلقا 
بر . امد وعده دار سار 
عاشی‌دلداده ر اه خو اب ای‌شگفت 
صادق الوعدانه ان دلدار او 
۳ ۳ از آستن او درید 


که توطفل یگیر این میبازنرد 





نیست بیمادی چو بیمادی‌دل 
( مولوی) 
عشق, نرهر د لکهزد تآثبر کرد 
( عطاد ) 
ناز پرودد تنعم نبردداه بدوست 
( حانظط ) 
خواب‌ددعهد تودرچشم‌تن[ یدهیپات 
( سعدی ) 
علت عاشق زعلتها جدا است 
( مولوی) 
دیکی بود الاك که از جوش فتاده 


(صائب ) 


بخش اول 2 عشق 


۷ سس 


بکشتکان‌ره عشق متیر تودر 


مت ۳ راچه‌هتوسا رون کات 
( بقائی ) 
غافل که‌شهید عشن فاضلتر. از آوست 
کاین-کشتهدشام استا آن که عد دوست 


غازی بره‌شهادت اندد تك‌و بو ست 


در دوز قيامت این بدان کی ماند 


( ابوسعیدمپنه ) 


عاشقی دشو اردان چنداننکه باشی با خود 


چونذخودبیز اد گشتی‌عاشقی دشو اد نمست 


عف له یست کاندر آنذ نگی نیست 
دائی که:کر عشق". مسلم. باشد 


ای‌صوفی اد تومنکر عشقی بزهد کوش 


بگذرز علم‌دسمی که‌تمامقیل وفالست 


بعالم هردلی کو هو شمند است. 


انصاف‌بده که عشق نیکوکار است 


توشهوت‌خویش دا لقب عشق دهی 


درملكءاشقی که‌دوعا لم‌طفیل او ست 


اژمسجدومیخا نه‌در کعره و تخانه 


آتاتکه ره دوست کت همه 
دده‌عر که‌دو کون فتح از عشق است 


( جامی ) 
با یخبران دداین‌سخن چنگی‌نیست 
آ امک زد نام شندن تدگی نمست 


( احمدجامی ) 

ماداف عففا زویف شید برشا 

( اوحدی) 
تووددس‌عشق ایدل که تمام‌و جدو حا لست 
(شیخ بهانی) 

بز‌نجیر جنون عشق بند است 

( شیخ بهاتی ) 


ذان‌است‌خلل که‌طبع بد کر داراست 
ازعشق توتاعثق دهی سیاراست 
( مولوی‌بلخ ) 

آنکس‌قدهم نهاد که‌اول 1 
) قاسم تبر یزی ) 
م قصود خد اعشق است باقی‌همه افسا نه 
) قاسم تبر یزی ) 
ددم‌کوی شپادت لام ده همه 
هر چند سیاه او شوت ند همه 


( ملاصددی شیرازی ) 


بردرمیغا نه‌عشق ای‌ملكت تسبی حگو 


ازشيشه غباد غم نمیباید شست 
پائی که بر اه‌عشق شدخاك [ لود 


کوبر ذیردست‌تودستی ای عشق 


سنجم بحه بایه‌ای ترا از روعت 


سر دفتن عالم معانی عشق است 
ای آ نکه‌خبر ندادیاژعالم عشق 


شمع ی که نصیمش ننشا ند عشق است 
گفتا بگیرز لفم گفتاملامت آرد 
باشد از عشق قوت مردان 


عشق بجر هستی مطلق بود 


عشق دوژذی بعش جمله کایذات 
جسم خاك ازعشق بر افلاك شد 


حد بث‌عقل درایام بادشاهی عشق 


کاندر [ نجاطینت آدم‌مخمر میکنند 

( حافظ ) 

وز دل دقم الم نمیباید_ شست 

با آب حیات هم نمیباید شست 

( مشفی‌دهلوی ) 

تا باز کند آ نچه توبستی ای عشق 

بالاتر از | نچه هست‌هستیآی‌عشق 

( لااددی) 

قرب الحل الیه‌و الرسن 

(,شیخ‌بهائی ) 

سر ببت قصیده چو انی‌عشق است 
این نکته بدان که ز ند گا نیعشقست 

(ريا یمد 

جانی که‌مدامز نده‌ما ند عشق‌است 

) محتشم کاشانی) 

قالت‌الستتددی العشق و الملامه 

رو 

ابو نان چیست‌قوت بی دردان 

( اوحدی) 

مظهر ذات وصفات حق بود 

دوح عالم منبع نود حیات 

([ کاظمزاده ار انشیر ) 

کوه‌دد رقص آمد و الاك شد 

( مولوی) 

چنان‌شده اس تکه‌فرمان<ا کممءزول 


( سعدی ) 


بخش‌اول ۱۹۹ عفّ 


غرقءشقی‌شو که غرقند انددین عشقپای اولین و آخرین 
(مولوی ) 


عشقت ذاذل تابه ابد خواهد بود مس کته عشق یت ۳۳ 


فردا چو قیامت آشکادا گردد 


به عشقز نده بودجان‌مر دصاحبدل 


ازصد ای‌سخن‌عشق ند دم خو شتر 


عشق جوشد بحررا مانند درك 
عشق بشکافد فلکرا| صد شکاف 
با محمد بود عشق باك جفت 
عاشقی کز عشقبزدان خوردقوت 


در نگنچد عشق در گفت وشنید 


هردل که نهعاشقست‌ردخواهد بود 


(شیخ‌عطار) 
| گر توعشق ندادی‌برو که معذوری 
یاد گادی که دداین گنبددو ار بما زد 
( حانظ ) 
عشق سایه کوه دا مانند ديك 
عشق ارژآند ذمین دا از گراف 
بهر عشق اوخدا لولاك گفت 
صد بدن بیشش تیرزدتره توت 


عشق ددیائی است‌قعرش‌ناردرد 


( مو لوی) 
زند گی باد گر ان‌هستیعالم‌هدداست 


( محمد علی صفوف ) 


من بر آنم که| گر ءشق نباشد بحپان 
داستا نپاذتو ای‌عشن‌فر او ان‌دارم زخمهااذغمتو بردلو بر جان‌دارم 
نی زدست تود گرمن‌سرو سامان‌دارم نی‌مر | کفر بجاما نده نه ایمان‌دارم 
تادلم‌رزمگه وخطه جولان تو شد 
هر چه بددر کفم| ندرده‌فرمان توشد 
تو شدی‌باعث ویرانی کاشانه‌من توشدید اهزن‌این‌دل‌دیو انه‌من 
توزدی سنك‌جفابرمنو بیمان‌من تو بخواندی‌همه جادفتر افسانه‌من 
چه بگویم بتو ای عشق ببمن‌چون کردی 
چگرم‌خسته نمودی‌و دام خون دی 
کوس‌شیدائی‌من‌داتو زدی‌درایام 
دل‌دیوانه من‌دا توففکندی‌دردام دوزرا تاد بچشمم تو نمودی‌چون‌شام 
پروبالم بشکستی و بدامم کردی 
فاد غو بی‌خبر از ننگم و نامم کردی 


طشتدسو ائی‌من‌داتو فنکندی اژ باغ 


عشق ۳5۷ بخش اول 


سس سس سح 


دل‌شیدائیم ای‌عشق توپرخون کردی چه‌بگويم بتوای‌عشق بین‌چون کردی 
وی ز آتش خودخرمن‌هستی‌مر | 
دادی|ندر همه جاشهرت‌مستی مرا 
7 که از خو یش بر یدم‌توئ ی |یعشق تو لی [ نکه‌میخو است‌شپیدم توئ ی |یعشق تو ی 
کر بد امیدم تو ی ای‌عشق تو ی [ که‌سینه بددیدم توئی‌ای‌عشق توئنی 
گاه‌شهدی برم نگاه چوژهری بر جان 
چه‌توان گفتتر| گاه‌تواینی و که آن 


ابنهمه حسن که‌درصودت باد استژ تو است یی کنر زلف نگاد استز تواست 


نر گسی‌دا که بهرچشم خماداستذ توست هردلی را که ز کفدفته قر ارستذ توست 


ورنه کی یارتو اند که دل‌اذمن ببرد 
جامهصیر مر | از عم عشهش درد 
باغ‌راخرعو خندان‌تو نمودی‌ایعشق سروراذینت بستان‌تو ن‌ودی‌ای‌عشق 
کرت ر امست‌و خر امان‌تو نمودی| یعشق مر غ‌راد ندوغز او آن‌تو نمودیایمشق 
جلوه‌غنجه زتو نغمه بلبل ازتو است 


زینت با غ‌ز تورو نق‌هر کل ازتو است 


شم و بروانهزتوسوختن آموخته| ند خر من‌هستی خو ددرده توسو خته| ند 
جان‌خودرا بنگاهی‌بتو رفروخته‌اند چشم خوددابجمالت»مگی دو خته! زد 


هستیمست زتواین می و بیما نه زتو اسّت 
زرست در مکتب تو جزا لف‌قامت‌بار نیست و کر نام تکار 
نیست‌درمذهب‌تو سبحه‌وز ناد بکار بلکه بالاتری‌ای‌عشق تو از اس اسر اد 
کارنات از تودداینءرصه ردودند ای عشق 


میکناتاز توددآفاق شودند ای عشق 


تک[ ۳ از کمندتودهائی‌ایعشق نیستی‌هیج و لی‌درهمه جائی‌ایعشق 
خلق‌راهس تگمان| ینکه خدائیایعشق هر ی خوانیم ترانیزسز ائی ایعشق 


فاش گویم که توئیمر کز هر دایره‌ای 
راست‌خواه ی که‌تو تی‌سو زش‌هر نایره‌ای 


سجن - سی<ءاو ری 
00 - 


عم وه وه وه وم وه مه مه موم مه وه مم مه مممم 
در اینتخشن۳ اهاز قر آن کریم‌و۱ سخن از 
پیشو ایان‌منداهب و۲۱ گفتار از فلاسفه ودانشمندان 
جپان ود ۲ شعر از پاسدادان» خن آمده . 
عمجم وه وه هه وه و وم مممم مه مممم مه مممد 
ثل کلمه‌طیبه کشجرة ط به‌اصلها 
ثابتو فرعهافی السماء 
س< ن‌با کیزه بددخت ذیباگی مان د که 
۳ وهای ان 


وود ‌ ابر اهیم-ع۲) 
سغن‌ناپاك درخت‌پلیدی راماند که ریشه‌اش بقلب ذمین نرود بلکه بالای 
زمین افتد وهیچ ثبات و بقائی نخو اهد داشت . (ابر اهیم 2( 
خدای بخشابنده 11 راندانسان راوسخن گفتن‌او را مت (الرحمن۲و۳) 

جه جد جد 


دش و ابان ماه 


زیباء یرد شیو ائی سخن . اودست ۰ 





زبان‌شوا خودسرماهد به باشد 
اندیشه کن ۱ وش و تا اج باشی 





آفت‌سخن دروغگو ئی است ۱ (حضرت‌محمد ص ) 


ونر ین سس ی است رکه از نظر ادبی منظم باشد ومفصودو معنی ۳ 
خو اصوعوام اژاوددیا بند . 





2 بردل نشب که و 2 نیرت خود را ببان کند و#کر سٍِ خلاف 


نیت گو بنده باشد ثمری نمیبخشد ۰ 





آنگاه که‌خرد کام گر ددستخن| زدك‌مشود 0 








سخن‌دو راما ند که ند کش نفم‌دسا ندو بسیارش کشنده است. 





0 کنیدتاشناخته شو رد » زیر امردینهان است درژیر ژبان خود . 





سیعنهای‌دلر با حمله‌ود ان‌قلعه گشاینده تر بیش‌دو ند و آسازتر به پیروزی‌دسند 
فد جح 
انسان‌وفتی وش فگار و بلو غعقل‌میر سد » که( بانش کاملامقبور اداده‌صحیح 
واندیشه روشن او باشد . 
٩‏ سب گس ۳ 
کلمات بند آمیز و قت ی که از احساسات پاك وسو یدای قلب‌تر اوش کند و بنروی 
۰ و ۰ 2 ۰ 5 ص بط ۰ ٍ ‌ 1 .هد ۰ 
نطق | نشین و سخنر ان ی کرمتجپرز گردد از شمشیر بر نده‌ترواز تبر نافذتر خواهد 


یه 





بپرهیز اذسخ نگفتن در چبزی که نمیشناسی طر بقت | ترا و نمیدانی حقدقت 
آنراذیر | که‌سخن تودلا لت‌میکند بر عقل تو وعبادات‌تو خبر میدهنداژدا نش 
تولاجرم ز بان‌باز داداژ سین یکه‌صحت وسقم | نرا ندانی و مختصر کن کلام 


خودرابر کلامی که نیکوتر و بهتر باشد . 





ا کر گو آنده‌دآنانیستی بس هو تنه ند ۶ باس ( حضرت‌علیع ) 
جد ود و 
زا مهو دا اشه‌ندان جپان 
سیخنان‌شمر ین گفتنژحمتی ندارد و لی‌فواید بیشمادی‌بشما میرساند . 
باددست حرف بزن باغاقلانه‌تککوت کن ( ژرژ هر برت ) 
از ار سطو بر سید زد بپتر ین سین کدام است ؟ بیاسیخ گفت :1 زچه موافق عقل 


باشد گفتند پس از آن‌چیست ؟ گفتخنی که شنونده بیذپرد گفتند بعد ازآن 


چیست گفت‌سیدنی که اژعاقبت آن اطمیتان داشته باشیم که ضردی‌متوجه "ما 
نخو اهدساخت گفتند بعداز آن‌چیست ؟ گفت اگرسخن یکی اذاین شر ابطرا 
نداشته‌باشد ازصدای چپاد نابان,سشت تراست . 

) قابوسنامه ) 
لغت و ژ بان‌معبر اهکاد ومظهر آراء مامیهاشند وسخن گفتن‌یگانه راه‌اظپاد این 
آداءو افکاراست . (د کترماددن) 
اندیشهپلید تنهابداد نده آن‌زبان میرساندو لی‌سخنان :اهنجار بهمه‌شنو ند گان 
اس ( مو نتسکیو) 


هر سخن که مورداغ اض نفسانی باشد فقط درمعرط تفس کو لادم با و [ ین 


انداخت ) 1 
هررسخنی که ازدل بر آیدبدل نشیندو | گر ازذبان‌بر آید از کوش تجاوز نکند . 

(فیلسوف یو نانی) 
یی ی‌ماهر کسی است که از آراء ومطاعه و تفکرواستماع رو تی اندوخته 
باشد که درهر گفتاری اور امتدرسازد . (سرو الترسکوت) 


اکرواقما بی بر یم‌هر کلمه‌ای که ازدهان ماخادح‌میشود بمنز له‌سنگی است که 
در بنای‌دوستی ورآدشمنی بکاد ممرود آ نو قت ما سعی خواهیم کرد که سجن 
بیپودهو بی ارزش ازدهان ماخادج‌نشود (د کترماددن) 
سعن کفتن تیکودلیل بر کنالدت صودیومعنوی ومعرفت قدد وقیمت متاع 
۳ خر دمندان‌است » و نیکو تی‌جمال مردبفصاحت ذ بان‌او بود . 

( جواهر الاخلاق ) 
مقرداست تاغنچه نشگفته باغبان استشمام دایحه‌عطر گل نکند ؛ وتاصدف 
راتب و آب‌وتاب لول باخبر نشود » پس 
ام قانون‌سخن گفتن‌را تککو وان » باید درهر انجمن از دیزش سحاب 


ضوریم مر 
ود در دد غو اص از حقبقت م‌ 


نیسان‌بیان » صدف گو ش‌جو اهرسنجان وطالبان‌درر ناظقه دا . به‌لالی‌بلاغت 
گر انبار گرداند : ) جو اهر الاخلاق ) 
از آداب‌سص گفتن این است که ِ شحص تسار ت وسخن‌دیگری سخن 
خودقطم نکن هر که‌حکایتی یاروایتی کند واو برآن و اقف باشد وقوف 


سیخلوری ۳۹۱ بخش‌اول 


یس تسس یه 

خودرا بر آن اظپاد نکند . تا نک سآنسخن باتماع دساند ۰ وچیزی دا که‌اذ 
غبر او بر سند وان تکگوربد فاگ سواال از جماعت ی کنند که اوداخل آن‌چماعت 
بود » برایشان سبقت نماید , وااگر کسی بجواب مشغول شود دا بر بهتراز 
آن‌جوابی‌قادد بودصبر کندتا آن‌ستین تمام‌شودو پس‌جو اب خود بگو ید بر و جهی 
که درمتقدم‌طعن نکند. و درمحاورت ی که بحشو د اومیان‌دو کس‌رودخوض ننماید 
واگر اذاو بوشیده دارند استراق سمع رکرد . وبا مبتر ان سعنآبکنایه 
دی و اواز زه بلند دارد به | هسثه بلکه اعتدال کند. و [ نچه خواهد گفت 
تادر خاطر مقر د نگردا نددد نطق نیاورد . سخن‌سکرد نکندمگر بدان‌محتاج 
شودوقلق وضحرت نکندو فحش وشتم بر لفظ نگیرد ۳9 مبادت ازچیزی 
فا مر کر ده کن۳ از آن‌و»‌زاح زشکزر ایک فاد 
هر سجن کی تسا تووود . ودرائنای‌سخن بدست‌دچدم وابر و اشاره 
نکندمگ رکه حدیثی‌اقتضای اشادتی اف دنل نگاه آ نراروجه سندیده 
ادا نماید و درراست‌ودرو غبااهل مجلس خلاف و لجاح‌نورزد عاضه تامپتزان 
وسفیپان وا گردر مناظره ومحاوده طرف خصم رارجحان یابد » انصاف 
بدهد , وازمخاطبه‌عو ام و کودکان ود وتان ومستانتا ار تا 
وستن با يك با کس یکه فهم نکند نگو یدولطف درمحاوره نکه دارد . و 
حرکات وافعالو اقوال هکس را بقبح کات نککند و ستنمرای موحش 
نگوید . وچون‌در پیش مپتری دود | بتد| بسیعنی کند «که بفال ستوده دارند 
وازغییتو نمامی و به‌تان‌وددو غ گفتن تجنب کندچنا نکه بپیچ حال بر آن‌اقدام 
ننما یدو بااعل آن‌مداخلت نکند ۰ از حکیمی پررسیدند چرااستماع توازنطق 
زیاده‌است گفت : ذير امر ادو گوش‌داده| ندو يكز بان به‌نی‌دو چندا نکه‌میگوتی 
میشنو ( اخلاق ناصری) 
سخنان -ودمند ونان ود د ماا وا بدانت تشم گندم ِ هر جنک ارت وهو | 
وزمن‌بروباندن و بار آوردن دا نه‌هایادی نکند ‏ باژ در گوشه ی .کنادانثرمن 
سنبلپا وخوشه‌های معدودسردهد ومیرو ید ۰ ( لقمان ) 
نادا نی‌هر کس بدوچیزدا نسته شود ۰ اول‌خبردهد و بگویدچیزی 4-٩‏ از او 


امر سیده | زد دوم‌باسع نگفتن زیادتر ازحد ضرورت .۰ / افلاطون ) 








بخش‌اول 0 سخئوری 
سنا گر ازدل خارج شودیدل‌هم و ارد میشود واگر باثیت متکلم مطابق 
نباشدتو قع مدار که آن‌تأتر "کود ) انلاطون ) 


سخنودی‌هنری است که‌همه کس به آن‌نیازمند است‌و کسانیکه بامر دم‌سرو 
کاردار ند تقر بباهمه‌محتاح به سخنو دی‌میشو ند مخصوصااد باب علوموفنون. 
سخنورا گر درست شرایط سخنودی عمل کند برای عامه بهترین مربی و 
تپذیب کننده نفوس‌است(۱) (محمدعلی‌فر وغی) 
سغن گفتن آن‌داسزد که‌از گفته‌زش بتو ان پندی آمو خت‌باتجر بتی‌فرا گر فت 

) عطاء اه ددحی ( 
ازشیخ اشر اق حکیمابوحفش عمر سپرودی‌پرسیدم که چگونه مردمان را 
شناسی ؟ فرمود : ۱ گر لب کشایند دردم‌چگو نگیشان شناسم . (سعدی) 
سخن نیکو صیاددلپااست وخط ذیبانزهت چشمپا (بقر اطیس) 
سخن‌میان دودشمن چنان گو که | گردوست کردند شرم زده نوی (سعدی) 
دی ۲ بیانه سخن دانی‌دا که برتری‌انسان بچادپایان از این راه‌است . 
کر بو اهیدسزاوادباشید بایدر گفتا شود ساذن‌باشید (حسبسین) 


تج ان 
باسداران سخن 

هر | و کر رای و دانا بود زهژ یبا اضر 6 ۱ بود 
نکومرداز گفت‌خوبست وخوی چوشاخ از گل‌ومیوه ,اشدنکو 
بگفتاد شیرین فر بننده ‏ مرد اک 1 نتو آن‌بشمشیر کرد 
(اسدی طوسی ( 
و منوچپر زسالاد کا ندرهمه‌عا لم چه به ای‌سام نر یمان 
اودادجو ابش که‌دوچیز ازهمه بپتر کار ۳ ار ۹ یمان 
) ( 
۱ کی 
(آبن‌یمیت) 





(۱) دانكمندفرزانه مر حومم<مد علی فردغی کتانی ارز نده در این 


سخنودی نگارش دازد مین 25۴ سور ان‌ر | سخت بکازر آ بد ج 


درمقام حرف بر لب‌مپر خاموشیزدن تیغ‌داز برسپر دجنک پنهان کردن است 
(صائب تبرابزی) 
اگرچه نز دخر دمند خامشیادب است بوقت‌معلحت آل به که‌ددستدن کوشی 


مر 
دو<ءز ثبره عقل است‌دم فروستن بوقت کفتن گفتن بوقت خاموشی 


سخن 5 ثبر سید راب یه دار 
زیر سرده نشن که سین کات #کراد 
من "گفتن ۱ نکه بود سو دمند 
جر در کی دراو بنده نا بد جواب 


دهن را بمسماد اسر دوختن 


سخنکان از سر دردی بو ند 
سخن کز عم گو ید است ‏ نست 
سین دا ددیس‌سر بوش میداد 
چو ددیا بی تفیر بالش دایم 


جو انمر داسخن‌دد برده می‌داد 


نطق یبا ز خاموشی بهدر 
در سخن در بیایدت سفتن 
ادن مد زک کم ۱۶ واذ 
زیر کان را در این سرای کین 


سحند ان برورده ببر کین 
و تأمل کرماز دم 
سند یش ۳ نکه در اون نفس 


نطو ادمی تیش مسکا ازدواب 


(سعدی) 
۱ نش تکفا تیشه | هسته دار 
رک ته سفق ,اقا :کر د 
کز آن ر آواز گردد ربلد 
سین باوه درد نباشد صو اب 
به‌از گفتن و گفته را سوختن 


(نظامی) 


مرااذال دز درته اس [ لس 
زبان‌دا از سخن‌چین گوش‌میدار 
چومردان در تفکر باش دائم 
وکا تس نما ید گفت رنداد 
) اش ار نامه ) 
و رنه در جان فر آموشی بهثر 
ور نه 99 به از سل گفتن 
به که سیاد گوی یهد ه از 
هیچ غمتدو اره‌ای مدان جوسخن 
ریک انیر( ۱3۳ فگذاد 
(سنائی ) 
رید یشد آ که تکو بل سجن 
کر دی رگو تیچه‌غم 
دواب از تو به گن: نگو ئی‌صو اب 
( سعدی ) 


خداو ند آدیروفرهنگ ودهوش 
مجال, سجن" نیابی مگوی 


سخن باید بدانش درج کردن 
نخست اندیشه کن آنگاه گفتاد 


تا نيك ندانی که‌ستخنعبن‌صو لوست 
لاه سخنگو تی‌ودد بندبمانی 


حدیثی که‌هست‌ازخرد دوردست 
سخن رد | بانداژة دار باس 

کلید گنج سعادت‌دد این جهان‌سخنست 
سجن شر شتر ور تراست نزدحکیم 
موعظه اهل عقول 
اصل معنی‌است نه تزیین کلام 


ی 
دار ره دوشن روان ی 
شخن.گواید | نسان که دلخو اه‌تر 


سجن چون‌بكت| ندرد گر بافتی 


بگفتن خردم‌ند بیدا شود 


چوالطاف یزدان فزو نیت دار 
که کسترده سازی بهپرجای‌نام 


چوژدسنجیدن [ نگه‌خرج کردن 
که نامعکم نود بی لیخ دیو اد 
(فررگی) 
باید که بگفتن دهن ازهم نگشائی 
آن به که‌سکو تت‌دهد از بنددهائی 
(بپن) 
سخن را مکردان بر او بای بست 
که باود توان کردنش درفباسش 
(نخ ) 
چنین بگفت ابوذدجمپر با کنری 
از | نچه‌هست دداین‌ذیر کنمد مینا 
9 
ام ات یر 
ستخن آزن ات که فهمند عوام 
له تب 
ز‌ لفظ آن کز بند که تام تر 
ریقف 
از آن بیگمان کام‌دل یافتی 
س آرزو بر .توانا شود 
9 
سعندانی و رهنمو نیت داد 
ژبان بر کشا همچو تیغ از نیام 


۳۳9 








سخئورگ 
چوصاحب‌سخن ز نده باشد سحن 
یکی‌دا بود طعرنه در لفظ او 
چو صاحب‌ستن‌مرد آنگه‌سخن 


کسی کز اوهنروعیب باز خو اهی‌جست 


سفال دا بتیانجه‌اذان ببایك آرند 


۳۳۹۵ 


بخ ش‌اول 

بنزد + همه دایگانی بود 
یکی‌دا سین در معانی بود 

به از 4 و زد کی بود 

که مک به‌ از زند کانی بود 

( جمال‌الدین دای 1[ 


بپانه‌سازف بگفتارش| رت 


پبا نك کر ددپیدا اس ی زدرست 


( دشیدی سمر قندی ) 


سخن بد نت دنو وه دم کیست که بیسخن‌من‌و تو هردو نقش‌دیوادیم 


از حد بثدلگشا صاب‌دهنر | دوختن بوسف با کیزه‌داین‌دابز ندان کردنست 


اژ  (‏ ۱ بداد 


خرد شاه باید ژبان پپلوان 


چه مردم که رد ذبان 
زبهتر سخن نیست پاینده . نر 


همی‌همچو جانذان و 


سحن ۳ خطر توانسد کرد 
جر بر اه سخن حه دانم من 


تکو بنده ۹ براژ نده است 
سعن آ نحا که ز تدلاف ادب 


سخن و سحر بيك آهن‌گند 


سحن از چشمه اد اب 


( ناصر خسرو ) 


(صانب ) 
وان جایکه بر بر ندش بکار 
چوخواه ی که بیر نج باشدروان 

(فرردوسی) 
ری متروان 
وژوخوشتر ودل‌فزاینده تر 
که‌فرز ند جانست‌شیر ین سخن 

( اسدی ) 
خطری مرد دا جدا ذ حقیر 
که‌حقیری تویا زرك و خطیر 

) ناصر خسرو ( 
1 بتی کِ یند گانذ نده‌است 
( حضرت ادیب ) 
خامشی‌از زرصامت چه عجب 
زر و ذدنیخ بهم کوب 


۰ ۰ مع 
ژر رعفان زشرد کیرد تاب 





آب آن‌دوضه دین افروزد 
آدرسخن نیست بزر کس‌محتاج 
ای بساقفل‌در این کاخ دودر 
لب چوزاف-ون‌سخن آرایند 


دخسادهءروس بزد گی نیافتذز یب 


سخن‌چون برابر بود باخرد 


سخن ۹( هر | بدار 


با کادوان حله بر فتم ز‌ سیستان 
باحله‌ای‌بر پشم تر کیب او سیخن 
هر تاراو بر نج بر آورده‌از ضمیر 
ازهرصنایمی که بخو اهی بر او اثر 
نه‌حله‌ای کز آب‌مر اورادسد کز ند 
نه دنك او تباه کند تر بت ذمین 
بنوشته‌زودو تعبیه کر دهژ بان‌حال 
هرساعتی بشادت وادی مرا خرد 
این حل» نیست بافته از جنس حله ها 


این‌داز بان نهادو خر ددشت»و عقل یافت 


تاب این خرمن امان‌سوزد 
سکه‌زرژ سخن یافت‌دواج 
که کلیدش نو ان‌یافت ز زر 
آن کرد دل نفسی بکشابگا 
) جامی ) 
الا بترده‌کاری مشاطه ستن 
( سلمان ساوجی ) 
ز گفتاد 7 دامش برد 


چو بر جایگه بر بر ندش بکار 


) فردوسی ) 
باحله‌تئیده ژدل بافته ز جان 
باحله‌ای نگاد گر نقش اوزبان 
هر پوداو بجهدجدا کر ده‌ازروان 

وذهر بدایعی که بجو ی بر او نشان 
نه‌حله‌ای کز آ تش اودا بودزیان 
نه نقش او فروسترد گردش زمان 
و اندیشهرابناژ بر او کرده‌پاسبان 
کاین‌حله مر ترابرسا ندبنام ونان 
اين‌دا تو از قیاس‌د گر حله‌هامدان 


زقاش بو ددستوضمیر اندر ان‌مبان 


(فر خی سیستانی) 





کتاب ص مطالوه 


مرو گنه 


مم مم مهو وم و هو و وم موه مه مه هه و مومع 
دراینبخش : ۲ آیه از قر آن کر یم وء سخن از 
بیشوایانمذ اهبو ۱ ع گفتاد اژ فلاسفه‌ودا نشنمدان 


جپان و ۳+ شعر از باسدادان سخن آمده . 
مه مهم مم مومممو و وم ممموومممممومممو 


قد حائکم می الله نور و کتاب 
مبعن بهدی بهالله . 
ازطرف خدا نود و کتاب‌دوشنی بسوی 
شما آمد خداو ند بوسیله آن هدایت 
متکند ۲ (مائده-۷ ۱( 
ین کتابی مباركوعظیم الغأن اس تکه: بر تو نازلءکرذیم«تاامت.دد: آبیاتش 
وصاحبان‌مقام عقل متد ؟ رخفایق ان شو ند. . (ص:-۲۹۰) 


ی 9 تم 


بش و ابان «ذأهب 
]تک رکه ند اب بر ادرش بدون‌از نش ز ککاه اند تکام نا در دوزخ تگر سته 
است . (حضرت محمد ص ) 
هر که‌با کتابها خودرا مشغول کند آدامش یابد . 
کتاب‌ها بوستانپای‌دانشمندان است .۰ 
برشما باد بحفظ کردن مطالب کتاب ته بجع کردن کناب  .‏ (حضرت علی) 


و ۱ 


ی وال ۲۹۸ کتاب - مطالمه 


سس تحت دص سس ده هه و 








ژلا سد4 وداف.‌ندان جهان 
کتاب عالمی جاودانی و پا کرزه و دوحانیست که اوقات‌فر اغت مادد | نجا 
بسعادت حقیقی نائل میگردد . (وردزودث) 
تر اجم احوال مشاهیر تنهاجیز بست ه درصحبت,ای معمو لی‌مردم وهم‌در کلیه 


اقسام‌فنو نی که میتو ان رس در را افکار بشری دانست بکارمبرود . 


( کادلایل ) 


من تما دا که‌داجع بز ند گانی مشاهیر رجال‌نوشه شده‌است بااشتیاق 
واذرمطالعه میسکنم‌حتی در باده شخصی ماییت «کاو ندیش » که فاةددل وقلب 
انسانی‌بود » انقددفکر میکنمو کتاب‌میخو انم‌وحالاتش‌دا در نظر خودمجسم 
میساژم تار فتهر فته بو جودمعدوم اوجانی تازه‌ميدهم وویرا انسانی ز نده‌دد 
کنادخویش تصود کرده ومثلاوفکر ميکنيم وحرف‌میز نم (ژدژویلسون) 
کتاب‌مانند انسان تغییر بذبر نیست وهر چه‌از اول بوده است همیشه‌هم بپمان 
حال باقی خو اهدبود » کتابازتمام دوستان‌انسانی ثابت‌قدمتر و باوفاتر و 
صبورتر است وه گن درایام بد بختی ومحدات بانسان بشت باکر پوعکشن 
آغوش مپر بانی‌ودأفت آن‌بر ای استقبال‌ما هه کشو دد ات وادن آدوزه 
جوانی‌مادا سر گرم ومشغول میسازد ودردوذ کار پیریو شکستگی تسلیت 
ودلادار یمان میدهد . ( اسمایلز ) 
کسانکه باافکاد عالیو خوب دمساز ند هر گر ۳ وبی‌مو نس تستند . 
(فیلیپ سیدنی) 
کتاب‌دادای جنمه خلودوایدبت است‌هبا کل ومعابدباشکوه خراب و 
معدوممیگر دد و بردهای نقاشی ومحسیه هلیاع, کر ابا ضایم و تیاه‌میشود 
لیکن کتاب بی‌هیچ‌عیب و خللی‌درطی اذمنه و قرون‌باقی‌میماند (اسمایلز) 
کتابد کن اعظم‌سعادت و نیکبختی انسان‌است ( فردديك ) 
میل و علاقه طبیعی‌من بمطالعه کتاب کشتیز ند گانی مرادرادایل عمراز غرق 





بددل‌در گرداب جپالتو فساد اخلاق رهائی‌داد » گروا رکه هر کس‌مثل 
من‌دراوان طفو لبتاذ نعمت‌مر اقبت وغمخواری والدین‌محروم باشد بنددت 
میتواند اژاين گرداب هایل‌خلاصی یاید . (تماس هود) 
کتاب‌از لو اژم‌وضرودیات او لیهز ند کی است‌ولباس چزو تجمل وذینت آن 
) از اسموس ( 
هیه‌وقت کتاب مو جدانقلابات عظیمه‌عالم بوده‌است . ( دویانو لد ) 
۴ اعمان‌قلب ماجای‌میگیرد . مااذهوی روانبخش کتاب تنفس‌واقی 
وس خات معنو گميکنيم وهر<ه از ادو اد توحشو جاهلیت تا رکنوانی 
بدست آودده‌ايم هیه‌ازدولت افگاد نوسن دگان وتاألیفات | نها بوده‌است 
(هاذلیت) 
کتاب خوب درحکم‌ضر بح ومدفن‌جاودانی حیات‌انسانی است کر 
حقیقی بشری‌فقطعبادت از تفکر است وافکاد نیز در صفحات کتب پایدار و 
مخلدمماند بنابراين کتابهای خوب گنجهای شاهوادی ازدرد افکاد ولا لی 
کدمات عکمانه است . ( اسمایلز ) 
کل میتی ات 1 |بخشم نمیا ورد » ودوستی است که تر اهیچگاه‌ملو 1 
یگ ۰ و بند آموزی‌است که هیچگاهتر | بلازش دچار ناد : 
(احمد بن اسمعیل) 
خوشت کسیکه بیکی ازدو چیز دستر سی‌دارد 9 با کتابپای خوب بادو ستانی 
که‌اهل کتاب باشند ۰ (ویکتود هو کو) 
کتابد کن اعظم‌سعادت و نیکیختی انسان‌است . (فرديك کیبر) 
بر گپای کتاب بمنز له بالپائی هستند که‌روح ماد ابعالم‌نود وروشنائی برواد 
میدهند . (و لتر) 
هنگام‌فر اغت از کادها ببررسی کتابپای اد باب‌صفو ت وصفاما و اخلاق 
که‌طب روحانی است‌مشغول شده‌وهیچگاه بآسایش وتن آسائی خومگیرید 
که آسودن تشبته بمرد گان‌است نه عادتز ند گان . (شاه طهماسب) 
بدون‌حکو مت میشود زندگ ی کرد ولی‌بدون کتاب و مطبوعات نمیشود 
( ابراهاءلیتکلن ) 





بخش اول ۳۷۰ کتاپ مطالعه 





۳-۰-۰۰ 


| درم موی دود واه داز امد امسو له م و [ باشم‌تمام آوقات‌شی 2 
بمطالعه میگذرانیدم ( استالین ) 
درد نیالذتی که بالذتطالعه برابری کند نیست ( تولستوی ) 
آدم‌تنپا ااگر ات هم باشد ناو خوش نمیگذرد اما کتی که ینکتات با 
بتحقیقعلاقمند است‌هنگامیکه بمطالمه یا بتفکر ۰شغول است جهنم‌تنهائی 


بر ای‌اف بهترین بپشتهااست . ( مودیس متر لينك ) 
هیچ نبشته ای نیست که بیکبار خو | ندن نیرزد . (ابوالفضل بپقو) 


وقتی‌هر چیر که مادافر اگرفته است ااحیز انتفاع بیفتدو ادژذشی نداشته باشد 
رگ قت ارذش حقیقی کتاب هاظاهر تر خواهدشد . (واشنکتون‌ایرو نك ) 
بر ای‌شناختن اخلاق‌وروحیات بك‌ملت وسنجیدن‌میز ان ذوق‌وبایه تفکر افراد 
ان تایت یه کی ودسائلی که درم نت ۳۰ دوجو انتشار داردمورد 
توجه‌ومطالعه قرار داد . ( اسمایلز ) 
| گرمادر نباشدجسم | نسان‌ساخته نمیشودوا گر کتاب نباشدروح بغر پرورش 
نمی‌یا بد . (بلو تادك) 
دداین‌دنیا یگانه‌چیزی که میتو اندمادا اذفر اموشی نجات‌دهد کتاب است 
(اشتفن تسویك) 
من‌خو بیپای حودرامررهون کتابپايم هستم » من‌عقل دقلیم رابوسیله کتایپا 
بال وپر میدهم کتاب‌ها بودند که بمن كمك کرده وازاین باطلاق گندیده 
ببرودن آمدم و الاهلاك میشدم . (ما کسم کود کی) 
مردمان فقیروه‌بسکین نیزمیتوانند بدو ن‌هیج دةدقه و تشو یش بمصاحبت افکاد 
بزر گان نائل گردند زیرا این دلستان معذو ید اجو از ورودفقط سواد است 
وهر کس اذعهده‌خواندن بر آیدمیتو اندبیژحمت حاجب‌وددبان بدا نجاورود 
نماید ۰ (اسمایلز) 
يك کلام خدا » يك‌روز نامه ويك‌مدرسه درهر ناحیه اگر بطودیکه باید و 
شاید مطالعه‌و قدردا نی کرده‌شود شالوده عفاف نفس وملکات دوح وحریت 


خلق‌را استو ارخو اهد نمود ۰ ) فرانکلن) 


کتاب خوب ددحکم دفیق خوب‌است ( بر زاردن‌دوسن پیر) 
چنددقیقه باچندساعت ازوقت دا بامطالعه گذراندن یکی‌اذ برد کترین لذاید 
روحی‌مرداست ( فدوش آزاد) 
بکساعلة عمر گذشته‌را بهپیچ قیمتی نمیتو ان باز گرداند » اما بادادن چند 
قطعه پول ناچیزمیتوان تجادب‌تمام عمر بزاتگتر دم عقلای عالم‌دا تصرف 
رد ات در ارو باده‌است ۰ (متت‌کلو) 
کتابمعلمی است که بدون‌عصاو تاذیا نه ماداترزیت من 

) فارعتد انیلیسی) 
مطالعه یکا نهد اهی است‌بر ای آشنائیو گفتگو بابزرگان روز کار که قر نها 
بیشذاین دردنیاسر برده وا کنون‌درذ بر خاك مازل‌داد ند 

( دکادت‌فر انسوی ) 
ستون‌تمدن قرن‌بیستم کتاب ومطبوعات است . ( دوزوات ) 


تس بوستان و ادن کلهای آن ازسینه های بزدگان مبرو بد از 


مررد کان‌ستی‌میگو ید و کلامز ند گانداتر جمه‌ميکند ( جاحظ ) 
هر زغصه ای‌نداشته‌ام که یکساعت مطالعهآ نرا برطرف‌نکرده‌باشد 

( مونتسکیو ) 
کتاب دروطن‌همدم‌خوب‌ودر بلادبیگا نه | شنای‌خوب است .۰ ( جاحظ ) 


ا گر« کشودماهر خانواده‌ای‌میتو انست کتابتذانه کوچکی از کتابهای نفیس 
ومفید داشته باشد بطودقطع ای مامنقلب مبگردید وهدفپا و 
آرژوهای ملی مایبایه‌غیر قابل تصود میر سید ( دکترماددن ) 
انسان‌دد کتاب چیزهائی‌میبیند که چشم نمیتواند[ نهادا مشاهده کند ء ذیرا 
عیثآ نها یافرسنگپا ازمادوداست ویامدتی ازذمان[ نها گذشته‌است . 

( آ ناتول‌فر انس) 
من‌دوستان زیادی ندادم » ون نپادا چندد فعه سنجنده وانتخاب کردهام. 
کم‌اندولی خوبند » امابا وجود این| گر چند کتاب خوب‌بمن بدهیدحاضرم 


پکی دابايکي عوض کنم : (اد کسون) 


باسدار آن سجن 


اندرسفرودرحضر ای‌صاحب هوش 


کی نت هگا یو نشیر استو نذا بر 


حالیامصلحت وقت‌در آن می‌بینم 
جزصر احیو کتا بم نمودیادو ندبم 
رز 


شو انیس 


غوغای نفس آماده 


کایپاکا فیس 


لذات‌د نیوی‌همه‌هیچج است نز دمن 


همر از وکاب از من شوش 
نک که‌شوا کم لوا( گر ددخاملوش 
( حسین چلپی تبریزی ) 

که کشمدخت بمیخا نهو خوش بنشینم 
تا حریفان دغادا بجپان کم بینم 
( حافظ ) 

از جلیسی نباشدت چاره 
انبا فی الزمان خبر ‏ جلیس 


( ) 


درخاطر از تغیر ۱ هیچ ترس ایست 


دوذتنعم وشب عیش‌وطرب مرا غیر از شب»طالعهو رو زدرس نیست 


) خواجه نصیر طوسی) 
ساکت کا رد کتوی و سا کن کیتی نورد 
۱ اکمه بار يك بین وابکم شبرین مقال 
نزد هر سنا است برنادر بر ی کصر کر 
پیش‌هر گو یاست گویا ددبر هر لال لال 
در بیان قاددو لیکن عادی اذکام ودهان 
درسخن ماهر لیکن خالی‌اذ فکر وخبال 
آوازه دادو دهش 
پپلو انان دااز آن‌هنگامه جنك‌و 
عادنان درحلقهذ کر نداز آن‌درهای وهوی 
فاضلان‌درمحت‌علمند از آن در قیل‌وقال 


شهر بار ان رااز ان 
جدال 


همنشین در محفل صحیت به اصحاب نظر 

همز بان در گوشه‌غلوت 4 ارات کال 
ازوی تاابدنام ونشان 

خسروان‌داشپره‌ازوی جاودان جاه‌و جلال 


مرد گان راز نده 


دوری‌ازذوی در گز ,ندطغل نادآن‌روذوشب 


دیده از وی بررنگیرد پیر داناماه و سال 
در کف اصحاب بینش چیست؟ گنجی پر گهر 


وی اآزر ان دانه سست تبدری رال 
و چرک) ‏ ه"ِ ود 
کشودی در صفحه ان نتورو ظلمی راقر ان 


عالمی درع_رصه آن روزشب را اتصال 


آسمانی آفتابش فادغ اژ ذل وذو ال 


انیس کنج تیهام کتاب است 
بودبی مزد و منت اوستادی 
ندیمی مغزدادی پوست پوشی 
عمات کزده ازد نگین ادیماست 
درو نش‌همچو غنچه اذددق پر 
ز یکر نگی همه‌ههء‌رویوهمپشت 
نتفر بر لطایف لب لابند 
سد سح 
دی سار فران باژ گو بند 
ی آرند در طی عبادات 
کیت ازدفته گان تاد یخ خوانند 
ی ریز ندت از دریایاشعاد 


بپر يكز بن‌مةا ۳۹1 دی دوشن 


در این دنیا به از آنجا نیابی 
کتاب ارهست کمتر خورغم دوست 
نه غمازی نه نما مسی شناسد 


چه یار ان‌دیر جوش‌وژودرو نسمت 


( ۳ 
فروغ صبیح دانائی نات است 
زدانش بخشدت هردم گشادی 
به‌سر کار گویای خموشی 
دوص دگل بیر هن‌در و ی‌مقیم است 
بقیمت‌هرودق ذان یك‌طبق‌دد 
گرایشان_ از ند کش بر لبآنگشت 
هزادان 7 معنی نما ید 
که از قول یمین اه کت 
کت های یونانی اشادات 
که از [ینده‌اخبادت دسانند 
بچیب عقل گوهر های اسراد 
مکن ازمقصداصلی فر اموش 
(جامی ( 
که باشد يك کتابی و کتابی 

که از هر دو ستی غمخو ارتر او است 
ی از او نه‌او از کس‌هر اسد 


دفیق‌بول(و در بند یلو ثیست 


نه‌از خوی بدش دللکوه کر دا 


همنشینی به از ات مخو اه 
مپحت افز ای جان وراحت دل 
این‌چنین همدمی [ طیف که درد 


اندیشه تیک و دول خوشاب 


گر طبع نشد بدست مردم نفتاد 


کفاب بگکم هست بار کر ی 
بود دوستی مپربان و سخندان 
شمپای ای بو دس ارت 
نه این‌دو ستد اهستد نك ودیائی 
نه رو شو دخسته‌از بنددادن 
اگر رنجه گردد دوانت زغمها 
کند قصه کوی و افسانه سازی 
بفصل خزان خلق سازد بپادی 
بسلرد جپانی ۳ دهم ورو با 
سقفش بد لو اه دل اخترانی 
بسازد جپانی که دوح بریشان 
بشازه نولعند ۶و۱ باری 
لطیف از نسیم وفا هر کنارش 


بطو فان دوحت قرادی سبخشد 





که هم زب 

ندارد از توخو اهش‌های واهی 
حکایتها اد از ات۳ 
نه چون‌ازعارف از اوسیر گردی 
(ایرح میرذا) 

۳ مصاحب بود 15 ۶ بیگاه 
هرچه دلخواه تست از آن‌حاصل 
که نه رنجید ۵ لد بر اند 


( امثالوحکم دهخدا ) 


ات یت اه رن ریا 


چون برق جهنده آست و چون نقش بر آب 


(شاهز اده افسر) 
تو ان‌داشت‌باوی‌نکو گفتگویی 
نماید برایت بسی مشکل آسان 
بمد بختی و دنجهاهست یادت 
نه پا دشمتانش بود آشنایی 
سزا هست بر گفته آش‌دل نپادن 
حکایت کند از فریدون# جمپا 
دلت ن مها کرد رز 
بهر جانشان از گلی وذهزادی 
چو ممتابپ-ای خیالی مصفا 
پر افدانه و ارژوها جپانی 
بماند در آن خود ذ لام شپان 
ته روش ان زرط ری 
چور و بای‌شیر بن‌دو ان‌جو ببارش 
ذغوغای طوفان کنادی سخشد 

( آدیان ) 





ترا اکقات درجپان بادی‌نیست درغمکده زمانه غمخو ادی تیسمت 
هر لحظه از او بکوشه تنپاگی صدراحت‌هست‌وهر گز آذ اد ی‌نیست 

( جامی ) 
در کون ومکان‌نبود همتای کتاب خود کون ومکان:ءودمعنای کتاب 
آن‌شاهدمعنی که نپااست باغیب 1 عیان زچپر زیبای ات 

(حکمت ) 
بپتر ز کتابخانه جائی نبود خوشت_از تا آشنائی نبود 
در دهر بر ای‌دفع امر اض وجود بپتر ذ مطالعه دوائی نبود 


| کنون که بتصحیح این‌اوداق میبردازم؛نج‌ماه است که‌دد بستر بیه‌ادی 
افتاده‌ام تنپاچیز بکه مرا ار و لور ده واز دردم مبکاهد » کتابپائی 
سر کتاز سترءقر اد گرفته واز آ نان استفاده میکنم : 


( سیدیحیی برقعی ) 


آزدواچ . #شکیل‌شانو اده 








دراینبخش ۱ آ یه ازقر آن کر یم‌و۱9سخن از پیشو ایان 

مذاهب و۲۰ گفتاراز فلاسفه و دا نشم‌ند ان‌جپانو 

۱۸ شعءر از باسدادان سجن ا| مدمه ۱ 
ومع موم همه هو موم مهو وم مهو موم مممممممهو 


وانعحواالایامی‌منکمو اثصالحین 
من عباذ کم واماتم ان بکو نوا 
فقر ا* بخدهیم ا لله من فصله والله 
تست تم 
جوانها ومردان بیزن ودختران وزنان 
بی‌شو هر خو درا بازدواج کند بر د 
آورید و کلفت ونو کرهای صالح‌خود 
دانیز بازدواح یکدیگر ندهید وا گر 
چنانحه‌فقیر باشند خداو زد تبارك‌و تعالی 
ازفضل خودآنها دا بی‌نیاز و ثروتمند 
میکند و خداو ند | گاه بامود آ نان‌است 
(نود-۳۲) 


بشوایان «ذ اي 


از دواج‌تو لیدنسب کندو بنیان نسل بر قر اددارد. زناشوئی برمردان‌وز نان درحد 


شایستگی خود شاسته باشدو همسری درز ند گا نیو اجب‌افتد 1 از بر کت بیو ند 


تشکیل خانواده ۷۷ 


دریشه تباهکادی وفحا دراجتماع شک و برجایآن دمتال 0 وعفت 





سبز گرددبدینوسیله کانون حیات ود رک کر و و افق‌عشق وعفت‌هءچون 


خورشید ردرخشد . 





۰ ۰ نِ ۰ 8 ۳ 
پرور دگادم مرا فرمان مردهد که درمیان دخترم فاطمه تِِ عمم,علی یت 
ز ناش وگی و بو ند هم‌سریک بررقر ار کنمو يك‌خانواده نوین بو جود اودع کابین, این 
ح روس‌باچند حلقه [ هنن که چپادصدددهم ارزش‌دارد سته‌شده دجمهز وی 
از يك باده فرش بود یاو يك پیر آهن 5 «باشل ود کاسه۶ کوزه کلی تحاو ز زب | درل 





الاای توده‌اسلام همچنا گوه مار ر ۱۳۵ دن زنان‌حقی»عینو تکلیفی‌معلوم است 

1 از وی شماشداحب حق‌ودداجتماع شمادار ایم و قعبت و متام باشند 

درقاموس‌همسری قانونی بر اصل‌مساوات وعدالت حکومت کنداودو «هسر 

را که‌شرايك عشق وحیات بکنیتدن باشندمشووها دارای حي شناسد 

کسیبکهازدواج کند نصف دینش راحفظ کرده . 

بناءدساذما نی دراسلام نز دخدا بهتر اژ پناء وسازمان اجتماع نیست . 

ارازل و او باش‌مر دان‌شما بی‌همسر انند . 

مره کی از ترس فقر ازدو اجنکند تحقیقاً گمان بد بخد ای‌خود برده . 

هر کدام ازشما که دوست‌دار ید تا بع‌طر یقه‌من‌شو ید ازدواج کنید که رد 

خانواده‌دادن از سنت‌من است و ءن‌درقيامت بعگتوات شما مباهات خو اهم مود 

بایان 

عیال‌دوستی خدا برستی‌است 

بهتر ین‌شماآ نانند که برای عیال وخانواده خود خوب باشند . 
(حضرت‌محمدص) 

چپادژن مجاهدت وی‌دد تنظیم امور خانواده وقیام با بادی بعانه اسسترآن 

بانوگتکه شوهوشوش ادا نیککل نگاه‌مید ارد درراه‌خداو ند خو یل ادییگند 

کت وفظمتن تر بن حصاری که‌شمادا دریناه خو یش ازدسترس‌حمله‌ها 

وتهاجم ایمن‌دارد آغوش قبیله‌هاي شم‌اووفاداری خانواده شما خواهد بود 


) حضرت‌علی ع ( 





بش "اول ۲۷/۸ تشکنل» خاثو اه 

کیان 1 مر دمتزوج میخو اندبهتر است ازهفتادد کمت نماذیکه‌مرد 

بیزن‌خو اند . (امام‌صادقع) 

می‌دوست ندارم که‌د نیاو ثروت دنیااذمن باشدوددمقا بل بکشب بدون‌زن بو ابم 
( امام باقر ع) 

زن‌ضالههد! کشت که «بیث اتوانط کزادق ماو از لعلها: کرها نتر است + 

و (حضرت سلیمان) 


ولا سر 4 و دازشه‌ندان چهان 


تأهل مانندز نجیر طلامی‌است که باحلقه‌های‌درخشان و براق از آسمان‌نرود 
آمده وم‌انند احلاع ودژیاهای شیرین در کالبد عشاق قراد گرد و ارواح و 
قلوب آنهادا اک ۹ یندد ومتصل سازد . (فر ادای) 
خانواده نعستین :أسیس بشراست وطبیعی تراز آن اجته‌اعی نیست اشکال 
مختاف احتماعات از آن بو جود آمدهو تکامل از آن‌شرو ع کرده و تمدنوعمر آن 
نو و سط ذهن از آن‌تو لید گشته 5 ( رد سین لی نصر ( 
خانو اده شسبه بملثی است که‌مر دو زن‌دوژوایه آن دشک داده | ندو از امتداد 
ضامین این‌دوزوایه فر ز ندیعنی جمعیت بو ود یل : (سیدو لی‌الله نصر) 
زو چه خوب به‌نز له عصای محکمی‌است که مرددرسنکلاخ حیاتمیتو اندردان 
که زا ید وهنگام بد بختیو فقر ازشفقت وغمخو ادی وی‌تسلی‌ود لداری‌یابد 
(اسمایلز ) 

تجرد دابر تأهل ترجیع‌دادن درعالم خاموشی وسر گردانی ذیستن است‌چنین 
کسی‌فر اموش‌میکند که»حتمل است بهمین‌و اسطه دختری اذجه‌عیت بشر باعمال 
قبیحه‌محکوم ومچیورشود . ( بر ناددن ) 
زودقی‌دا تصود نمائید که‌دو نفر ,ارو زن‌داشته باشد » | گر پارودا متفقاحر کت 
بدهتد ژودق سپولت دردوی امواج به‌راه می‌افتد باهم متفق نباشند 
تلاطم آب زور دا لرژان و بلکه غرق‌میکند » دختر عزیزم این ذودق‌دا 
ازدو اح‌وعمله آن‌ژن‌وشوهر ند که‌درسطح دریای ۹ ام وگ 





شکیل خا نو اده ۲۷۹ بعش اول 
۳.3 ۲ 


بابکدیگرمو افق نشو ند مواز نت‌دا گم کرده به‌انواع بد بعتی تصادف مکند 


( له وی ) 
محبت ومپر بانی ذنهادل مر امیر باید نه جمال‌وذ یبای [ نها (شکسییر ) 
برای‌شوهردانش لاذماست بر ای‌زن نجابت (ژدژهر برت) 


ااگر خداو ندمیخو است‌ذن‌<ا کم‌و اد باب‌مرد باشد اورا از گوشت‌سرویمیا فر ید 
ی و عدمتکاراو باشداودا از گوشت‌پای‌وی میا فر یدو لی‌چون 
میعواسُتَزْن شر يك وهسرزندگی مردباشد لبذا اودا ازبپلویوی خلق 
کرد . ( سن | گوستین ) 
زن‌بپدر ین مر بی و آموز گاد انسانی‌است ذیرا تعالیم ونر بیت‌های‌وی بیش از 
تمام مر بیان دیگر بجنبه محبت وانسانیت نزديك میباشد . (استیل) 
از خانه واده فرو غ شادمانی وسعادتی میتابد ,که دل‌تبرة غصه دادان ودنج 
کشید گان دادوشن ونودانی میسازد . ( .آرتوهلیز ) 
من‌هروقت وادد منزل غودمیشو/ تمأم غص » وملالتمرای خودرا فر اموش ميکنم 

( ادمو ندپودك ) 
بمو قع ازجا بررخاستن ودردوده جوانی تاهل‌اختیاد کردن کاریستکه‌هر گز 
کسی از نجام آن بشیمان نخو اهدشد » ( بوتر ) 
زمانیکه زوجه‌من بامن استت حاضر نیستم فقر و تنکدستی خودداربا تمورل 
« کر اسوس» معاودضه نمایم و اورا ازدست بدهم : (شزتع) 
ازدو اج‌مثل اجر ای نقشه چنگی‌است که انسان يك‌مرتبه اشتباه نماید کارش 
تمام‌میشود ودیگر چبران آن بح صودت نمی پذیرد ۰ (بور نز) 
مرد درز ند گی خودتکیه گاه و یث‌تیدانی چتر از زوچه نيك‌سرت وبا اخلاق 
نمیتوا ند بدست آورد : ) دواتی کو پل ) 
مزاوج دمن ارف رد بدا شیادت وشر افته‌ندی من بیشتر دك کر ده‌اسند 
قضیه تاهل‌من و اقمه‌ای‌بود که سعادت این‌عالمو آسایش فکرمن مرهون‌آن 
است ۰ ( فر ادای) 


باسدادان سحون 
بدانگه که لوح آفر یدوقلم 
جهان‌دافزايش ذجفت آفر ید 
یکی نیست‌جزداور کرد گار 
هر آ نج آ فر پدست‌جفت آفر ید 
زمتانی نمریدم شد , ازراسنته 
کز ور سس جفت اندرچپان 
ودیگر که بی‌جفت‌دین خدای 
بویژه که باشدز تخم بزرك 
چه‌نیکو تر از پپلوان جپان 
چوهنگام دفتن فراز آ یدش 
اک اند در هر زللام 


چو نیمه است تنهازن ادچه نکوست 
بو دسیب خوش بوی بر شاخ خو بش 
ژن ارچند با چیز و با ایروی 


ی خداو ند از آن‌شد ند رد 
خطی ناورد خامه بی دو سر 


سا کر ۱ بو د 


بزد بر همه بود نیپا دقم 
کٌ افزو نی اذيك نیاید یدید 
که‌اودانه| نباژو نه جفت ویار 
گشاده دا تفت آ هرید 
وذاو ادج گیرد همه خواته 
بماندی توانائی انددنپان 
ندیدیم مرد جوانرا بپای 
چو سجفت باشد زماندستر ك 
که گر دزفرزند دوشن‌دوان 
بفرذند تو دوز با آیدش 
که‌این بوذ ال است‌و آن بودسام 
( فردوسی ) 
د کر باه اشا شور وت 
که دبا 
ولیکن بجامه دهد بوی بیش 
نگیرد داش خرمی جز بشوی 
( اسدی ) 
که‌هر چیزرا باك جفت آفر ید 
حور رت هو ی 
نکوتر چو جفتیش همتا بود 
( اسدی ) 





بدر - «أدر 





مم وم وی ون وم مه وه وم مه مه مه و ون 5۶ 
دراین خش۳ آبه‌از قرآن کریم وع سخن از 
پیشو ایان‌مذ اهبو ۲۵ گفتاداذ فلاسفه راهان 
ان و۵۹شمر از پاسدادان سخ نآمده . 
چم مممممه 
وقضی ر بك الاتعیدوا الااباه و بالو الدین 
احسانا آما بباغن عزدك الکیر احد هما او 
کالاهما فلا تقل لهما افو لا هر همادقل لهما 
قو لا کر بما 
و خدای‌توحکم فرموده که‌جز اوهیچ کس رانیر‌ستید 
ودر بارة پدروم‌آدر نیکوگی اکن وچنا نکه هر دو 
با تک از1 نپاییرو سالغورده شو ند ( که موجب 
ر نج وذحمت‌شما باشند) ژ نپا دکلمهای کهد نجیده خاطر 
شو ندم‌گوتیدو کمتر ین آذار با نها رسانید و باایشان 
با کرام احترام سن و گید (اسری جر() 
وهم‌یشه بر بال‌تو اضع و نکر یمژا با کمال رای ار دشان بدستزآن 
وبگو پرور کارا چنانکه پدر ومادد» م از ود کی بمپر بانی بیروددندتو 
درح قآنپا دحمت ومپر بانی فرما . ( اسری ۲۵ ) 
ومابپر انسانی سفارش کردم که درحق بدرو ماددنیکی کن‌خصوص 
ماد رکه چون‌بادحمل فرژند برداشته نامدت۲ سال که‌طفل‌دااذ شیر باز گرفته 
هردوذبر دنج و ناتوانیش بیفزوده و بسیادنیکی وسیاسگذادی کن و نخست 
شکرم نکه خالق ومنه‌مو ‏ 7 نگاهشسکر بدروه‌ادر بجای آور که باز گشت‌خلق 
بنویمن خواهدبود . (لقمان ۱۳) 


بخش‌اول ۲۸۲ 


سس سس سس «ح«پح«ح«حسحححسسسحسسح ۱۳00 


درد _مأدر 


بشوابان مذاهب 


بپشتز در بای‌مادد ان راست ‏ 
هرفرزند نیکو کاری که از روی‌شفقت بیدرومادر بنگردبر ای هر نگاهی و اب 
يك‌حج مقبول باودهند . (حضرت محمد ص ) 
خشنودی خداو ند در خشنودی بدرو مادد است وخشم اودر خشم انغان « 
فرمانبردادی پدروماددفرما نبر دادی‌خدا ومع‌صیت آ نپا معصیت خدااست 
(حضرت‌صادق ع) 

بارددان خود تافر ز ندان شما باشما اک کاد 

(حضرت امام جعفررصادق) 


مه مه د 


خلاسفه ودانیه‌ندان جهان 

اقبال‌فرز ندان در نگاه‌داشتن دل‌پدران باشدو آنکس دا که‌فرز ند دانا اندر 
جپان‌بماند وی ازضایعان نباشدوهیچ کس ددجه‌خیر ات کس دیگردا عالیتر 
ازمر تبه خودنخواهد ؛ 15 مر تبه فرژزند دا اذ خود عالیتر خواهد 
(سقر اط) 
با پدرومادر چنان دفتار کن که از اولادخود توقم‌د ادی (سقر اط) 
7 7 مر د که‌تمام دوذتن بسختیوذحمت داده حاصل دستر نج خودرا به 

ترفیه حال مادد صرف‌میکند ۰ بهترین‌و بزد گترین اثر اخلاقی دنیاست 
( اعتصام الملك) 


بدرومادر ازراه‌محاز ودرجه‌دوم خالق‌ودازق ومر بی‌فر ز ند هستند و اطاعت 


ایشان فر ع‌و تال اطاعت خدااست . 


فقطيك چیز ازشرك وخداناشناسی من‌جلو گیری کرد و آن خاطره ساعتی 
بود که‌مادرمدد بستر مرك دستهای کوچکمدا گر فته مرابردوی ذانو نشانید 


و کلمه توحند دابر لبپايم ری ساخت ) راندو لف ( 





مادرخوب شاهکادطبیعت است ( کرتوی ) 
مپرومحبت مادری:قدبروسر نوشت نيك بشر است‌واثرات آن دائبی وعمومی 
م3 ) استایلق) 
روا سزمیقین که دایآدرمقا بل چشمطفل قرا دگرفته است‌مادداست ۰ 
(اسمایلز) 
| بنقد رمحبت و الدین‌طبیعی اس تکه‌در و اقع نباید آندانو صیه کرد چه انسان 
ازمپد تا لحد [ نان‌دا مییجو یدو نام میبرد . آیاتمامعرضی اسم خد | و مادر دا 
لا ینقطع سییر ند و نسکین خو دراد آن نمی بشتددل ي(د کتر سیدو لی‌الله نصر) 
ای بدر ومادروا یگمشد کانءز یز »من‌همه‌چیز خودرا بشما مد یون‌هستم ۰ 
(پستود) 
باد ]ورن حفتا نیتکه بو تن و برای‌توشادیها آماده کرده بوده است: 
بیاد ور آن‌دستهان ی که بعضی شبپا بانوازشهای خود دردهای ترا ات 


داده است , باد آود از آن‌دل ی که برای‌خاط رتو زحمتپاخورده و باژوفاداده 


ی د ییحی 


ود |کارمانده‌است . ذانوی‌خوددا برژمین گذاد و برای‌تقدس‌ماددت دما 
( مولذهو وف [ 
۳۹۹ نیکه بند گپو اده کودکان‌دا رد ست دار نداز 1 تبارکه زمام کومتی در ادد 


دس تگر فته | ندمو ثرتر ات و بانفوذتر میباشند . (اسمایلز) 
راک‌مادر خوب به داستاد و آموز گاد برتری‌دارد (ژرژهر برت) 
ورمه جا نيا وبداععا لکودك مر بوط پمادداست : (نابلتون) 
هروقت‌مادر فاسدشد نسل فأسد . (اسما بلز) 
ای‌مپرمادر ی که‌مدستر ین محبت‌هاهستی» ازوصف حور اس توزبان 
زمینی ماعاجز است . ( و . هادف) 
برای‌ترقی مات و آ بادی‌مماکت ازوسائل بیشماد دیگر بوجود مادد صالح 
و رورش دهنده‌محتاج هستیم ۰ ( نابلثوت ) 


ما اوه حن است » رضایت خدا استبایدخدارا داضی‌نگه‌داشت 


(1 ناتول فرانس) 


مادر : مانند ستاره‌مقدس‌دد آسمان ابدیت‌ثایت وددخشان خواهدماند . 7 
(ایسمان) 
ماددمهر بان هر وقت دفترءمردا با انگشتهای خاطرات ودق‌میز نم ودورتر 
میشوم اسم‌تر ابیشتر می‌بینم‌وحتی جائی‌میر سم که سوای‌نام‌توچیزدیگر نیست 
من بسی‌و بنجسال دسیده بودعو لی‌یکباد نشد کهم‌ادرم دیش از ۳ 
( آناتول فرانس ) 
مادر بادستی گپواده و بادستی‌عالم داتکان‌میدهد . ( نابلتون ) 


خواب به چشمش آمده باشد . 


با پدروماددخو یش چذان‌باش که درفرز ندان خو یش طمع‌دادی که باتو باشند 

(قابوس و شمگیر) 

حق بدد بر سر طاعت‌داشتن است درحال‌حبات او و نصیحت او کار بستن عد 
اژوفات . وفرزند دوژبه آن بود که بنصیحت پدر کار کند . 

) بوذدجمپر ) 

بدتر ین‌فر ژ ندان آن‌بود که مطیع پدرومادر نشود .و بدترین آموال | رورس زد 


کس 9 ازآن قارده نود ۰ 


باسدار آن سعون 
ايزد چو نمود بر توالطاف بسی 
تعظیم حقوق بدرو مادر را 
والدین از کی زا خو شنو د زد 
والدینت ژ خود نما خوشنود 


و مرا ی الک مادرا 
شدیاه سر 9کاهو اه 2۳ 
لیعند نپاد. بر لب من 
ات بگرفت و پایپا برد 


یکحرف ودو حرف بر ژبانم 


(انلاطون) 


ژنپار فر امو ش‌مکنحق ,کی 
دان‌فر ضو از آ نبا غافل نقسی 
ندهد هیچ سود طاعت تسو 
تا قبول اوفتد عبادت تو 

(جواهر الاخلان) 
نهر کرفتی ۱و نع 
بیدار نشست و خفتن آموخت 
بر آعنجه کل کف آموتوی 
تاشیوه دراه دفتن آموخت 


الفاظ نپاد و گفتن آموخت 


تسدب 


ند هستی او ست 


ماددی پیر و پریشان احوال 
زن بی شوهر» از حاصل عمر 
روزوشب ازی‌او باشی خویش 


درده بود او بیر مادد 


ن 
شش الک ستاند آن زد 
مادر از دادن زرد که د اباء 


است‌مراای فرز ند 
1 رت 
مادراز جود سس شون کرد 
افشرد گلوی مادد 
نیمه جان بیکرمادر بگرفت 


رفت در چاه اف‌کند 


این دخیره 


حیله آورد بیس 
سر 


عمیقی 
عبر زین دوانمه" او 
از ته چاه و اد 


آخرین جمله مادد این بود 


که ترا 
بدانخ و آهی که راشدت 6 


73 از من ۰ 1 ۳ 
حق ما در نگاهدادو ترس 
کانکه با مادد و بدد بذک ۵ 
و ازدو گو نه فرژ نداست 
اتکی 


نز ند 


با پدد بحرمت ذیست 


9ج ۲ پپلو 
لاجرم از برای تجدمت او 


رد 


۱۸۵ 


رل 


تاهستم و هست ۳ دوست 

( ایرج میرذا ) 
عمر او بود فزون از شحاه 
يك بسرداشت شروروخودخواه 
بی‌خبر اذ شرف و ءزت و جاه 
یک گره بسته زرگاه بگاه 
عملم-ای 
گفت دورد ی تا 
دامادیت انشا اله 


کید صرف 


[ ۳ 


بر 
آن گره ستّه زر خواه میخو اه 
بود از چاده جو دستش تا 
سخت چندا نکه‌ر خش گشت‌سیاه 
کر جنات نشود ,گرم گاه 
نگاه 

نا گاه 


آه فر ز ند نیفتی نو بحاه 


جا - نماید بته چاه 
ناله زاد و حزینی 

([ دولت آ یاج ) 
کار هر دو جپان شود بنظام 
رد مکن خاصه با او لوالادحام 
زایزد ذوالجلال و الا کرام 
ت جز همیشه دشمنکم 
آهن و آبکینه هر دو بنام 


راست‌چو نا که پیش خو اجه‌غلام 


کی هیچ جز درود وسلام 
جز بحرمت نمیکنند قیام 


هر چه کرد است با پدر روزی 
کانکه 


وانکه لظ مادن و یدز آزرد 


ی 


دو چشمت بفر ژ ند دوشن بود 


بیش پسرمن ک خواهدندر 


ببیری خدمت مادد بدر اک 
مزن طعنه در ابشان از دل سیر 
که‌بر ورد است مادردد کنادت 


بجودلشان بخلق وخوب‌دوتی 


کنجمك رد کت سعر با کنو تری 


آ قان دوشن است چه خسبی بتیر گی 
تاذه کن 


ه اک 


درطرف بوستان دهن خشك 
تن من از خوشی‌چه نکورو یو فر بپم 
ی 

گفتا حدیث مپر بباموزدت جپان 
کرد :وچ نکه پرشوداز کودکان‌خرد 


روزیکه رسم‌وراه پرستادیم یود 


خوشبخت‌طاتری که نگهبان‌مرغگی است 


ترسم که گردوم‌برداین گنجها کسی 
شیر ین نشد چوذحمت مادروظیفه‌ای 


کنابتمطا لعه 


از پس باذ بیبه اف-تاکم 
هست با عیش‌وخرم و پددام 
آتش دوزخش. بود فرجام 
(جمالالدین‌عبدا لرزاق) 
ارکی چند فرژند دشمن بود 
نو دشمن شنیدی ژجان دوستر 
( هدیةالملوك ) 
جوانی و جنون اسر بدد کن 
که کریانیل زمان گردی تو هم پیر 
در بد سالها تیما در دادت 
که اشلت ای "بر ادده نیتک و کی 
(ناصر خسرو) 
کاخر توهم برون کن‌اذاین آشیان‌سری 
دوزی پر ببین چمن و جو ئووجری 
کناهیمو زاب مسردط که ازمیوه‌تری 
ننگیست چون‌تومر غك‌مسکینلاغر م 

هد جح 
روژی که‌هم شوی‌چومن | یدوست‌مادری 
جز,کاد مادران کی گر ی 
میدو خدم بسان‌تو چشمی بمنظری 
شرس شاخکی که‌بچیننداز آن‌بری 
وانکه بباع لانه خرد و محقری 
باو نمیکنم چو خودا کنون‌توانگری 
ترسم در سرد فند, نا که آذدی 
فر خنده تر ندیدم از این‌هیچ‌دفتری 


) بردین اعتصامی ) 


۱ 


کواه ی تر از شون ین انیست 
ز فرژزند باشد پدر شاد دل 
تیاید که رت خلاف بدر 


جحه چیز است این مپرفرز نددرد 


چو نبوددل از س‌غمش خون‌بود 


او او چون‌است‌ومن‌هستم چنان 


لب 


تین ادل _ 


فرژ ند ال تکیست 
۳ آزاد دل 
ار اد نس 


خر دمند 


-دو دار 


(فردوسی) 
که‌در نيك‌و بدهست تا جان نبر 
چو باشد غمآنگاه افزون‌بود 

( اسدی ) 


بای مادران باشد جنان 


زیر 


( مولوی) 








باداش 


جومومعوعهوعهوعهی هی هی ووع هو هی وو هو موه 
دراینبخش ۰ قر آث ریم و ء سخن از 
پیشوایان‌مذ اهب و ۲ ۱ گفتاد از فلاسفه‌و دا نشنمدان 
جپان و ۷۳ شعر ازپاسدادان سجن آمده . 

عم و هه وه وه و مه مه مه مه مم وم مم مممم مه 


کل نفس بما کسبت‌رهينة 
هر کس با نچه کسب‌میکنددر گرو است 
(المدثر -۰ع) _ 
هکس کی کنداو راده‌بر ابورن پاداش خو اهدبودوهر کس کار زشت کند 
جز بقدد آن کارذشت مجاذات نشودوبر آنها اصلاستم نخو اهدشد . 
(انعای۱۰) 
سس گنه ذده‌ای کار نیکو کند پاداش آن‌را میبیند و آ نکه زده‌ای بدی کند 
بکیفرش‌خو اهدرسید . را ۱۵ 
2 ۱ 
مشوابای مذاهي 
اه هر موی ی ده ونیکی کپنگی نیذیرد ۰ هر گونه که خواهی بمان که 
هر چه کنی پاداش همان‌بینی . ( حضرت‌محمدص ) 
هر کسی آن‌درود که کشته و باداش داده میشود با نچه کرده 4 
سک نکارد ددخت تکری دا رن[ خودخو اهدچید . 
) حطرت‌علی ع [ 
اشکس گکه شمشیر فساد ازغلاف بر آورد سر انجام خون‌او باهمان شمشیبر 
برخاك فروریزد . (امامصادق ) 


ولا برثه و داندان 


9 رل و ی شم بنی بخود کر ده‌ای ) بوشه ( 


هی چ کار نيك ذر اموش نشود رس کرو کر درز باداش یا بد ) 9 

زهدرهو| » نهدرقعرددیا , نه‌درسینه کوه‌ها + ودرجزوی از اجزای عالم 
۳ نیست که | زسان در | نجا اژدست‌نتایج اعمال ۹9 بان خودرا رها 
ی ۱ بودا ) 
نتا یج اعدال ماقیرا بسروقت‌سا خو امد [مد ولواینکه مادداین ضمن اصلاح 
حال کرده باشیم : ) نیجه آلمانی) 
دوشبعتی وبدبشتی ایام پیریعصاده اعما لگذشته مااست . (سنت بود) 
عدالت‌قابل تره ید نیست, ه رکادی؛ ببکنيم نتیجه آ نا میببنیم خطایائی که اذما 

مر من ند تا زیانه‌ای دا بدید میآور د که و محاذات میشو یم ۰ 
(شکسپیر) 
کادهاتی را کمدر گذشته کرده‌ایم‌ماداما زدد ساره تعاقب میکند و نسیت بجنس 
نپامادا ده ده وبا بعوشی‌میکشد ۰ (کارلایل ( 
یآهودا مردا :دود آشرین علقت » توموافق‌قو انیت عدات‌ثمره اعمال 
واقوال‌هر کس دابعودش خواهیداد از آن‌جپت مرد نیکوکاد برحمت و 
مردب دکاد بز حمت خو اهد دسید . ‌ زردشت ) 
نک سکه زورمندوقوی است مینو اندبامشت ت توانای‌خود دهان ضعیفی دا 
درهم بشکند با ید بدا ند که مت د رسد ریا هم‌در ۱۱ ستین وی ریا بنهان است 
( زیادبن عبید ) 

خدا ران‌عاد لند واز کناهان خودما تاز با نه‌ساخته ومادا تذبیهم نگگدند ٩‏ 
(شاعرفر انسوی) 
| گرمردم‌دا بحال خودشا نگذاشتی ترا بحال‌خودت خواهندگنء‌اشت , 

(توماس| کمیس) 
یکقسم ازمصائب ماآنبائی اس تکه در نتیچه‌اءما لگذشته وقو ع‌مییا بدواحق 
نداد یم ازاینگو نه‌مصائب شکایت «کنیم وکسم 4 تخم‌میکارد باید حاص لآن‌دا 


بردارد ؛ حال| گر تخم گناد از کت ۳ بایدرو ز گاررا بیاد ناسزا 


گرفتو اذرفتاد آسمان شایت وراد ۰ ۱ ) ارد آو ببوری ) 
و 
باسدادن‌سخن 8 

فردا که‌ل9ال هگ واه بو و قدر و بقدرد معرفت خواهد بود 
درحسن‌صفت کوش که درروزجزا حشر تو بصودت‌صفغت خو اهد بود 
( ابوسعیدمنه ) 

دیدی که خون ناحق پر و انه‌شمعرا چندان‌امان نداد که‌شبد اسحر کند 
۱ حکیم‌شفائی ) 

دانه‌ای‌را کهدل‌مو دیاز آن‌شادشود خوشه اش‌روز جز اناح‌سلیمان باشد 
(«صائب) 


حرف‌دشمن مت تیم مکش‌دوست میدن 
ظلم از حدمیر امروز که فرداگی هست 


(جعفری ساوجی) 
بکشر یه جوا کف بو دول تا رسد رتکامت بل 
مبادا ککس4 که و رزد دلت ملرزان "دلی تا نلرزد. .دلت 

) ( 
ینکی اره بر پای سروی ‏ نهاد بدست وی‌آن سرواذ پافتاد 
دگرروز دادش مکافات دست کهازسروافتادو پایش شکست 
( سعدی ) 
چه‌یتکو .ون کفت دهقان ده که نانی بایتام هم‌سایه ده 
که چون ما نمانیم ذانعام ما کرشته اند تام طا 


( اسیری اصفپانی ) 
خر تصرا ت۳۹ طمع‌داری| گر اجری بحشر 
دا نه چون‌در خاك بنهان گشت حاصل مبد هد 
(حملی کاشی) 
هر که بدی کرد بجز ید ندید کرد که يك بدعو خش‌صد ند بد 





پاداش ۲۹۱ بخش اول 


۰ اک تسس 


کس‌چه کند دشمنی ذشت خو دشمن اوبس عمل ذشت او 
(وحش یکرمانی) 
مگو ناخوشکه‌پاسخ ناخوشآ ید بکوه آو از خوش‌ده‌تاخوش | رله 


( ناصر خسرو ) 
مکن بد که بینی بفرجام بد رت ده |ندر جپان نام بد 
بدو نيك مان دمایاد کاد تو تم بدی تاتوانی مکاد 

فردوسی) 

جز ای‌حسن‌عمل بین که‌رو زگادهنوز خراب‌می نکند باد گاه کسری را 
(ظهیر فادیا بی) 

دراز دستی بسا من بای بر س کهدست مکافات از آن‌در از تر است 
(محسن شم مك آدا) 

باعساط نظر سوق[ بر دستان کن که ازبرای مکافات آسمانی‌هست 
(هولی اصفبانی) 

ای‌دل غمت‌هشو که جپانت بکام نیست کاسایش زمانه بکس مستدام نیست 
آنر | که شهدعیش بکام است‌بامداد ازشام غیرزهرهلا کش بجام‌نیست 


گیرم که بر تراستز جمشیدنام" تو | بنك نظاره ک که از اوغیر نام نیست 
ز نپاد بدمکن بکسای‌خو اجهکاسیمان . بکدم نمیرودکه پی انتقام نیست 
(قر یب اصفانی) 


چون‌هر چه میر سدبتو از کرده های‌تو است 
جرم لك کدام موه _ستارم * جیعات۸؟ 

(صائب "بر یزی) 

از مکافات عمل غافل مشو گندم از گندم برو یدجو ذجو 
( سعدی ) 

چون‌تیغ بدست آدی‌مردم نتو ان کشت نزديك خداو ند بدی شعست فر امشت » 
اینتیغ نها بهر متی‌کاران کردند انگودنه اذبپرنبیذ است بچرخشت 
عیسی برهی د بدیکی کشته فتاده حیران‌شدو بگر فت بد ندان‌سر انگشت 
کای کشته کر | کشتی تا کشته‌شدیز اد تاباز کجا کشته‌شود [ نکه د ات 


بخش اول ۱ باداش 


تا کس‌ کید دنجه‌بدز کوفتنت مشت 





( ناصر خسرو ) 


غم وشادمانی‌نماند وليك جزای عمل ماند و نام نك 


(سعدی) 

نگر بدودچه بسندی‌جز آن بخلقمکن چو ندروی بجز از کشته‌هر جه خو اه یکاد 
(ناصر خسرو) 

دفقان سا لو رده به خوش ففت با کای نو دچشم من بجز از کشته‌ندرری 
(سفنلي) 


ایکه دد کدی نرو ایمن مباش 


چو دزد ری توقع مدار 
میندار ای در خزان و 


1 خواهی که ندرویش مکار 
آ نچه‌و ی کاشته‌ای میکنی امر و زدرو 
من‌حفر ۳ نو اندی از خبر 


۱ بر ه بو)کن ژرف چاه 
جز از بد نباشد مکانات ند 
نگر تاچه کادی همان بدروی 


۰ ری 
درشیی و ی توش بر دوک 


کفعه توت | که گندم کار 
هر چه کادی گ بر دادی 


ات و بد هر چه 4 


3 رب ی یابی 


زانکه تخم است‌و برو با ندخداش 
سور ی ما ژآآیدندا ها را صد |[ 
(مو لوی) 

که نامت بنیکی رود در داد 
"که گندم ستانی بوقت درو 
۲ نچه‌خواه ی که نشنویش مگو 
(ناصر خسرو) 

طمم خوشه گندم‌مسکن ازدانه و 
(ظهیر فادیابی) 

آنچه خواندی کن خبر جان بدد 
(مو لوی) 

سر و ٩و‏ کت حو بعر را نگاه 
چنین ازره داد دادن سزد 
سخن هرچه دوتی همان بشنوی 
متا تو ‏ وه 
( فردوسی ) 

چون توجو کاشتی برو بدرو 
حاه شبن سای سر 
سخن نيك گوی پدمشنو 
) شاه‌نورالدین ( 


/ همه جادوش بدوش است‌مکا 
بدی ک ىکه‌درراين کشتز ادروذجز | 


توا کستات هیچ رمقصد زر سید 


من نك نو خر اهمو توخواهی بدهن 


توق نك طمع میدادی 
با [ نکه خداو نددحیم است, و کریم 


که کر در همه روزی بفردات 
مس رله کی و بد هیند بش 
مینداز نگ گران اذ برت 
مکن بد که تا بد نیاید ژ دود 


صد بادژمن شذیده بودی کم کش 


در کردة خویش‌ماندة ای درو یش 


[نکه کرداد بدروا بیند 


بدخو اجهشبا نک ه گر فتی‌همیشه‌شیر 
در کوژه‌های شیر نز ودی‌همیشه آب 
سیلی در آمد ودمه خواچه‌دا ببرد 
آوازداد ها تفش از گوشه‌تی و گفت 
آن‌قطره‌های آب که درشیرمیزدی 


مکاذا ث‌ وعمل 


رد اس‌دهر همان بدروی که مبکادی 
( تاد رخ کز بده ) 
ات رد زککند تا بخوزدش صد زر سد 
تو نيك نبیهی وشن بدپنر‌د 
( خیام ( 
خود رد باشد جز ای + کردادی 
گندم دهد بادچوجو میکاری 
( مولوی) 
مکن د تا نبینی بد مکافات 
دا جو ند نی بد آ یدت پیش 
( ویس ودامیت ) 
که چون از کنوزند فد برسرت 
مدر و مدوز وتو رارشته‌سود 
( اسدی ) 
کایزد ورام اکن[ دبیش 
چه‌چون کندی فزونژانداژه خویش 
( فرخی ) 
خود ز کرداد خود جزا بیند 
( امر خسرو ) 
آری‌شبانزشبر گر فتن‌توانگر است 
بفروختی بخلق که‌شیر مطهر است 
فریاد کر دخو اجه که چه‌شور چه شر است 
کاین خاك توده‌خا :4 باداش و کیفر است 


شدجم و سیل کش وچنین فتنه گستر است 


در کادحق خیانت و تزو یر خوب نیست 


ایخوا جه‌داردهرمکاهات‌خانه است 
امروذجهد کن که و ی 
آن‌دشته‌ر امتاب که‌دددل گره‌شود 
هر چند گفتگوی منت‌دلپذیر نیست 


آب.وزمین دهر بدست تودلده‌اند 





پاداش 





انکاردو(ژعمر تو خودروزمحشر است 


(سعد کافی بخادائی ( 
هرچندمیکنی بتو ان‌میکنند زود 
فرداا گر( کفته بد_ان‌شوی و د 
درعقده تی‌مپیج که نتو انيش گشود 
ليكانقدد بسمم‌رضامیتو ان‌شنود 
تحمی‌چنان بکاد که بتو | نیش‌درود 

( خواجه‌امیر بيك ) 


ت#درصتی د ورزش 
اج ای 
مه مه وه هه وه مه مه مه مه ممعممع* هه هه چم مه 
در اینبخش۱ آیه‌از قرآن کریمو ۱۲ سخن از 
نو ابا‌مذ اهب و ۲۸ گفتار اژفلاسفه ودانشم‌ندان 
جپان و ۳۱ شءر از پاسداران- خن آمده 2 
مه 
و بحل لحم الطییاتو بحرم علیتم 
الخبائث . 
و برای‌ایشان با کیزه‌هارا هلال‌میکند 
وحرا ممیکند برایشان پلیدی ها دا 
(تابسیب آن تندرست شوند) 
(اعراف:+۱۵۷ ): 
مه + 


بشوایان مهب 


فرز ندان‌خودرا تبراندازیوشناودی بیامو ژ ید . 





۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مرح 
دوصفت‌است بیشترمردم ردان دلباخته | ند تندرستی وفر اغت درز زد گا ن 
۰ .مد 8۱.۶ 
بپره مندی حاصل نشود مگر با تنددستی و سلامتی (حضرت محمد ص ) 


دوچیزٌ است که بایه‌وفزدنی ن شناخته ی در ند م که آن‌دو از انسای 


کر فته‌شود یکی‌ثردت ودیگری نبرومندی اشت -. 





دو زهمت‌است که‌قدرش مجهول است ج صحت ‏ امنیت 2 
کسیکه طالب بقاست بایدصبح‌ها زوداز خواب برخیزد » لباس‌سبك بپوشد » 
دراعمال تناسلی افر اط نکند , 


بخش اول ۲۹۹ تنددستی - ودزش 
تا کرسته‌نباشی برسرشفره غذامنعین ‏ قاس ره درل هر ور 
اشتپادادی بخوددان . نچه‌را که میخودی‌خوب دردهن‌خودد کن و دردوقت 
خو اب‌روده‌هادا خالی‌داد والرا رمدستولوه| مر اقبت کنی اذطبیب بی نیاذ 
خواهی بود . 
بی‌نوائی بلای‌طاقت‌فرسامی است وطاقت‌فرساتر از آن بیمادی تن باشد که 
دنحوردی زره 
هیچ لباسی بر اژ نده‌تر از تنددستی نیست . 
تندرستی اذ گو اداترین بخششپا و بپره‌هااست . 
تندرستی‌دد کم‌خودا کی وگرو‌سنتگی است (حضرت علی ع) 
| گرهردما کتفا و اقتصیاد میتکرد زد ,بغذا وآب آشامیدتی بد نپایشان درحال 
استقامت و سلامت بود (حضرت‌دضاع) 
تکنه ویب ینت 

خلاسفه ودانشه‌ندان جهان 
از آغاز جوانی‌بوسیله‌ورزش زودمندی وتندرستی دایر ای‌روذ گاد پیری‌انباد 
کنبدتا آنکه دربایان-عدرشنترای وسست کادوفرسوده نشوید . 

(اخلاق ددحی) 

خوشمختی وسعادت‌دراعصاب نیرومندنهفته است . هرانداژه که تابوتوان 


بدن‌ومزاج که‌تر شودپذیرفتن ناخوشی‌ها اسان میگردد و بدخو تی‌بدنبال آن 


رو بفزو نی میگذارد (اخلان‌دوحی) 


درممان‌مهده لیعهای خوشگندانها هولوهوا حبری که الا کسیر 
ار وهميشه آماح‌غفلت و خ_ است وهمینکه دودی کرد قددوقیمت آن 
معلوم‌میشود میدانیدچیست ؟ تندرتی ! ( وتات یر ) 
ناچارم‌ورزش کنم را نهءقل‌من ناسدخو اهدشد (تولستوی) 
بر ای‌حصول مو فقیت‌درمشاغل‌ذهنیء امتداد ایام خدمت لاژماست بدن قوی 


باشد (آلبوت) 


۰ ۰ 4 ‌ِ ی 
(پوشه) 


سفنت 
محال‌اس که بتو ان‌برورش چانوتن‌دا از یکدیگر جدا ساخت . 





و ره ۱ 

حح 
خ و شبختی زتییجه ورزشو تنددستی است ۰ 
ری ابز اردست ات سروی‌با ید و۳ که کامیاب شودچان 
رانیکو بروداند برا یآ نکه جان نبرومندشود بایدتن‌د | نبرومندداشت : 
بحفظ ا لصیده "شود بش ازشیل آهمت‌دهید (بوشه) 
هما نطور که مادار ایج-م ودوح‌هستدم » بایدقوای تحنیا| نی‌وروحا نی‌خودر | 
غفظ نمامیم| گر قوای دوحانی ضعیف گرددقوای جسمانی نیز نقصان‌پذیرد 
وااگرقوای خسمانی مععل کردد روح ماش خو اهدشد » بس‌اید سل کزاد 
هردو سالموقوی بمانند (زردشت) 
اولامعده خودرا زیاداانداژه باز نمیکنم » که ی اضر است تانب 
بوسیله‌ورزش بعمل هضم کمك مینمايم و گمان‌ميکنم این تر تیب بر ای‌سلامتی 
مزراج‌وقوت بنیه‌لاژم است ( کودش ) 
وقتی تنددستی ناقص باشدلذات این‌جپان‌هء‌چون نوشابه‌های گو ار امی‌است 
که‌دردهان آ لوده بسم‌بر یز ند (شو بنپاود) 
روز یکه بیمادید » تزدرستی وعافیت داهنگامیکه عندرستید ورزش‌وحر کت را 
گرامی بدادید (بایگون) 
اگرتنددستی » ایعنی » توالگری از خدای تعالی خواهی همه چیز خواسته 
باشی (بوذدجمپر) 


هیچ چیز بر صحت انشان فد از آن‌صدمه تنل که غذ | برروی‌غذا متاول 


نما ید ) بوعلی‌سینا ( 
لذت : داشتن نبروی‌فر اوان است (گراتری) 


شادما نی و نشاط بیشترمو اود لذدت ثمسعت بلکه زائیده نیرومندی است 


(امرسون) 


بخش‌اول ۲۹۸ تندرستیسورزش 


معنی قراات ۱ وتو یو م3 هر لحظه از زند گائی ماباید هدف 
مروت داشته باشد (اکرد۳) 
تنددستی از بزد گترین نعمتهای‌خدا است اذ بهداشت‌ابدان خوداهمال نکنید 
زیر که,بدت‌مر کب نفس‌است ا گرمر کب علیلو ناتو ان باشد شمارا بمترل 
مقصود نمیرساند (افلاطون) 
باتنددستی لذت‌طعام وشر اب‌دا میتو ان‌درك کرد (ارسطو) 
هیچ مال چون‌تنددستی نیست وهیچ نعمت چون‌نشاط وخوشدلی (لقمان) 
ودزش یکی‌اذمپمترین ادکانی است که نیروی اجتماعی کشود بر آن‌بیاد 
و استو ادمیگر دد (اخلاق‌دوحی) 
شخص‌قوی و آ بشاد هردو داه‌خوددا بازمیکنند (ضرب ال ثل انگلیسی) 
مردم اگرغذا زیاد و بی‌تر تیب نخودند » دخانیات ومشروبات| لکلیاستعمال 


تکینید خودرا پوای ازاد ووردی و تفریج روحی و جسمی عادت دهند 


میتو انند اژ نعمت سلامتی بهر مندشو ند (لردآویبودی) 

واه همه کو نه شاستی ودست‌یابی سء‌ادن 6 تنددستی و سرلامت اشت 

روان تو انادر کالید زبرومند وخرد سالم‌در بدن‌سالم است (دوحی) 
و و یی تمه 


باسداران سصخن 


انتش ادا د. ننددستی را دی شیر کات و 
درجپان‌این‌دو نعمت است بز در گ داند آنکس که‌نيك وبدداند 
(مسعودسعد) 

زنیرو بود مرد را داستی زسستی درو غ الزید و کاستی 
(فردوسی) 


ناتوانی بود طلایه هرک زند گی‌جز بتنددستی نیست 
آ یا ااشتاف» هر مر اد بدنله) 


تاجوانی و تنددستی هست 
(سعدی) 


بدا نگه که‌د رکاد که 


مس مک سس سم و 2 و۳۳۳ 


همه دای ناتنددستی ی 


(فردوسی) 


ددن سالم بود عقل متین و فکر خوب 
کی توان از نات وانی خو است اوصافی چنین 


ناتوانی خیزد از ناننددستی دد جپان 


را تو9اناتی و #ر.ین 


۳ تانن خود ندادیم خواد 
کاخی است برسیلگاه 


نن ما چو 
حو بنسال او کشت نااستوان 
بکاخ| ندرون‌هوش‌وفرهنگ‌ودای 
ااگر کاخ دا سست بنیان کنیم 
جو ویر ان و لرزان بود خانه‌ای 
بکلور که در دزم سستی کند 
با تا که تن وا ترا کنیم 
چواذتن به یر یت نیرف بکاست 
سراذفکر روشن‌دل ازدای پاك 
همه روز شادان‌تر از دوذ پیش 
چرازاد باشیم و بیمان سست 
همان به که شادی و امیدواد 
جپان چیست آئینه حتال"ما 
بروی اندرش گر بعندیم شاد 


و گر پیش او مویه کردیم سر 


سخعن در ننددستی ایرد ر ست است 
تحاین گراه خودرا حاده کار 


(انس ) 
بر آدیم از جان سستی دماد 
براو سیل غرنده افکنده داه 
نیارد برسیل حواعات فراد 
چو خانه خدایان گزیننه جای 
تن «ساون عانه رات کنیم 
نجو رد در او مرد کاشانه ای 
سوارش چه‌سوداد 
زورزش روانرا ب ی آهو کنیم 
بماند ترا دای و گفتاد داست 
کی وف نب با بروذ هلات 
نه‌دل ناامید و نه‌خاطر پریش 
بدل ناامد و بتن ناددست 
به پیچیم طوماد لیل و ناد 
در او منکن نقش افعال ما 
بخندد با برچو گل پیش باد 
نبینیم در وی بجز چشم ار 

(رشیدیاسمی) 
کهدرسستی ه.4 تدبیرسست‌است 
که بمادست رای مرد یماد 


(نظامی) 


۳ ون قندر ستی ‏ ورزش 


درس ار دار زا بیررسی اذ بیماد 


ز جمله نعمت‌د نیای‌چو تندز ستی نیست 


بکاد انددت ار نادرستیی باشد چو تن‌درست بو ی‌هیچ دل‌شکسته‌مداد 
(ادیب‌صابر) 
هر نکس که‌شد کامر ان درجنان پرستش, "کیندی اتپات» و مان 
( فردوسی ) 
بزر گ آنکه اوتنددستی بجست داش ور وان و ی نار ست 


) فردوسی ) 





0 


افیدام ذرصت 





مم میم وم ون وم وم وم و وم وه مه و ون 5 5۶ 
دراین بعش! آبه‌از قرآن کریم و۱۲سغن از 
پیشو ایانمذ اهب‌و ۷ گفتاراز فلاسفه‌ودا نشمندان 
جپان و ۶ ۸شعر از باسدادان سته نآمده ۰ 
مم وم وم وه وی وی وم وو وه وو وم ون جم م۵ 
لکیالا توا علی ما وانحم و 2 
او 7 رودد لتنگ 
نشو بدو با نحه رشما رسد دلشاد ی د رد 


و (مفرود) ) ور ( 


ات ی 
بشوایان «ذآهپ 


فرصتبا ازدست دادن اندوه‌ها بارآورد 





پنج‌چیز دا قبلاد : نج چیز غنیمت ماد و جوانید | بیش از دبری) فِ سلامتی را 
بیش از بیمادی و بی نیازید ا پیش اذتهی‌دستی ی را مش‌از درفتادی 
ور را دم مش ارفر| رسندن مر ف 

اسلام سك آگاه نيك وتمام باشد که ۳ زچه فایده زدهد دست ب؟شدووقت 


خو درا در آن‌صرف تنما بد 





هر گاه دری‌ازسعادت بروی رده ۳ ترا غنیمت زد و فرصت دا از 


دست مده چه ندز نر ۹ وی سته خو آهدشد (حضرت‌محء‌دص) 


گذشته گدشت ۳ زج ۳۳ رده بر تو بوشیده است و در دست دادی 


مغتنم شمر وبعمل گرای 

فرصت چون| برزود گذداست پس مپیاباشیدتا ازفرصتها نیکو بپره بر گیر بد 
هردمی که بگذرد لختیازذند گاتی تواست : بس‌فرصت‌دا غنیمت‌شماروجز 
برای رستگادی بکاده‌یند 

ضایم‌ساختن وقت دغنیمت نشماددن فرصت باعث غمواندوه است 

دوش پرهیز کاران فرصت‌دا غنیمت شمردن و برای کوج کردن توشه گرد 
آوردن اشت 

گذشته‌ها باینده‌ها سخت همانند است » ۳ بر گذشته افسوس خودی» 
۲ نچنان‌است که‌بر آینده دیده حسرت‌دوذی » خردمندان‌چنین نکنندو-الرا 
برد یغپا ی ۱8915 واحکام آینده تر جیح بخشند 

همبشه فرصت دا غنیمت شماد تا بغصه ندامت ویشیمانی دچاد نشوی چه سیار 
رفته که دییر باژ نگشته ومنتظردا بدردنومیدی مبتلا کرده است 


( حضرت علی ع) 


تسا را نمیتوانید امروژچه میشود بفردا افتخادنکنید ( سلیمان‌نبی ) 
ی 
ذلافه و داشه‌ندان جهان 
فرصت پیرهژالی است که موی‌بشت سر اود رخته وموی یشان ان زیاداست 
زرا ۳ اودر آمدی اودامیگیری و لی ره ردشد باو تخو اهی 
رسد (مثل لاتینی ) 
تنپا سرمایه گر انبپای‌ماوقتاست‌وا گردفت دیگر بر نمیگردد ‏ (اسمایلز) 
هردقیقةه وهرساعت اذعمر فرصتی‌را در بر دارد که ا کر آن‌فروضت از کف‌برود 


سعادتی یرک تراک (اخلاق‌دوحی) 
از آینده ناداحت‌نباشيم » باردوذانه‌دابمنزل برسانیم (لا کوددر) 


فرصت گر انبها تر ین‌اشیاء تواست به گر انبهاترین‌کادها صرف کن 
) سمل بن عبداله ( 


روز گاد نست تک که بدا ندوقت خودر| جگونه مصرف کند فوق‌العاده 
مپر نا نسشت (لرد آویبودی) 
روز گاد ددیائی اه نی ی ما بر روی‌آن بطرف‌ساحل مقصود 
مبرود این‌ددبای بزدگ همیشه‌در چز رومداست اگرامروز آدام باشدم‌لما 
فردا طوفا نی‌خو اهدشد بنابر این وقتیآدام است فرصت داغنیمت‌شهار ید 
(شکسییر) 
زگر که کار امروذ بفردا مکی که هرروذیکه میا یدکاد وید مدرد 


کار امروذ بفردا انکندن از کاهلی تن‌است (ابوالفضل بیهقی) 
۳ نبکه کار امروژدا بفردا ار ره هیتند که کار فرداداهم 
به پس‌فر دا 2و کو ت3۱ ) اسات۳ ( 
وق امروز دراختیاد تو است بر خیزو بر ای‌کاد آماده باش واز هیچ چیز دم 
نداشته باشآ یا مپیایکاری‌بادرا نتظاد فردا (توماسد کمش) 


که امروزرا ازدست میدهد فردادا نخواهد یافت » بشوشیختی [ ینده در 
امتفاده اززمان حال‌است 4 ( شانينك ) 
دی‌رفت وباذ نیاید » فردا را اعتمادنشاید » حال‌دا غنیمت‌دان که دیر نباید 

(خواجه‌عبداله انصادی) 
۳ درزما نه‌دقایقی‌هس تکه از اسر اد گذشته بر بپاتر ند (وین‌النودد) 
خیلی سعادتمندم رن چندین‌ملیون دولار چندسالی ازاینو قت‌دا که 
این مردمبدون فکر ازدست میردهند خر یدادی کنم ) | زدر و کاد نچی ( 
مقیاس ارزش مرداهمیتی است که به ارزش وقت‌خود میدهد (امررسون) 
بزد گتر ین‌مصیبت آ نستکه بتوانی کادی نك انجام دهی و آ نقدر خودداری 
کنی اوقت آن بگذرد (انوشیروان) 
سفیده دم‌هر روذ بپر کدام ازمافرصتی‌میدهد که کادهای خو بی‌انجام دهیم 9 
کاردا از نوشروع کنيم تابتو انیم شکستپا و ناکامیپا دوره گذشته‌داجبران 
نمائیم (د کترماددن) 
فردا وقتی‌است که تنبلپاکار مدرد ووامدادان قرض‌خوددا خواهند 
داد ‌ ژولکامبون ) 


بزد کترین‌فن ز ند گی استفاده اذفرصتهای بی‌نظیراست که برما میگذرد 
(ساموئیل جو نسون) 
وق ت گرانبپاترین چیزی‌است که درعالمو جود بافت‌مشود و ابدآقا بل خر یدو 
وفروش‌نیست » پست‌تر ین گداهای عالم همان مقداد از وقت‌زا دد تصرف 
دارد که برای‌بادشاه يايك‌دئیس جمپود قابل‌تصرف است‌مردم میتوانندژد 
یاچیز پر بای دیگردا ذخیره کنند ولی بهیچوجه نمیتوانند چیزی اذ وقت 
ذخبره نما یند ( د کترماددن ) 
ازوم شناسائی راه‌صیر وفرصت کمتر ازخواستن خود موفقیت تیشت,»گاهین 
وزش‌بادبر مراد نیست با یدفسخعز یمت کرد وداخل بنددشد (ژول کامبون) 
در | نوقت که نابلون باسیاه خسته خود برای‌حماه بردن 4 و لنکتون‌دیر تر از 
موقم رسید آ فتاب‌را که‌درحال‌غروب بود مخاطب قر اد داد و گفت . چه‌چیزرا 
درراه تو نمیدادم کرت مدت‌دو ساعت ازغروبتوجلو گیری کنم 1 
گرفتن وقتدیگران درواقم عملاست خبلی‌زشت‌تر از دزدی ذیرا عبادت 
از تلف آکردان با کشتن یك‌جزءازذند کی انسان‌است ( د کترماددن ) 
ازاینو آن چیزی نیر سیدم بلکه‌بکاد خود برداخته و سر گرم آن گردیدم 
و بمدفرصت‌هائی‌را که مورد التفات‌هیچکس نیست غنیمت‌دانستم»امروذاین 
را شانس و اقبال‌مینامند ( کیبلینت) 
۵ست عر نز * اکرمیل کرندی و ,الازم‌شد نقد رنه خو درا دود بر بزواداضیو 


املاك ومستغلات خودرا ازدست بده ولی‌حتی یکاعت ازوقت‌را که نمیتوان 


ارزش آن‌دا معين نمود ازدست مده رت مارد ) 
هرروذ بتنهائی‌حسکم ره (ستی) 
وقت طلا است (مثل آمر یکائی) 


0 ساعات‌شیرین آمروزرا فدای‌دوژهای| ینده ته‌اید 


(شو پنپاود) 


مردمان‌احمق همشه از گذشته خرف میزانند 4 عقاو در فقس تال وهسد ‏ 
دیو انگاناذ آ ینده سخن‌میر اند (نابلئون) 
یاد گذشته‌ها و تذ کاردفته‌ها مو جب‌فشاد وتاثر است :| نحه ازدست دفته 


بدیود تدآستو گر حون بودغم هحر ان‌دارد ‌ راو ( 


فرصت ۳۰۵ بخش اول 


تن به غصه امروذ خودغم فردا ور نج‌دیرود رابیفزاید مقدار اوهر چه 
باشد به آسا نی‌میتو ان ان زو (هامو لتيك) 
در باره‌وقت خسیس باشیم (تودبز) 


بامرو زتوچه کنید زیرا کی همین امروزاست ۲ بت و تاه 
امرو زاست که تمام‌تغیر ات و حةایقو جودی‌شمایعنی‌در خشید 9 » نموجوانی» 
افتعادعمل وشکوه‌جوانی ظاهرمیشود , ديروزيك‌خوابی بود وفردا یف 
ال یش نت وایامروز ای تور فان ۳ هر دیروزی دا 
خواب خوش وهرفرداتی رايك احتمال امیدواز میگرداند .یس بامروذخوب 


وک که بامدادجوانی همین‌امروذ است . (سا یر ت) 


وقتءز یز خوددا جز بءز یز توبن چیزیمشغول نکنیدو عز یزترین چیزهای آدمی 


شغل‌وی‌باشد ) کشف المحجوب) 
ازدست‌دادن وقتو فرصت بدان‌ما ند که کسی گو ید این‌درخت‌دابر کن هر حند 


اندرشه کند که کاب 6 نتو اند گو ید رکنم تاقوت‌با بم هر دز اد 
درخت و رد اوضعیف ترشود وکندن آن‌درخت دشو ادتر ۰ 
(ابوعثه‌ان معربی) 
فرصت ازدست ماو در وا ی میوءآن ذلت‌است (ذیئاغودث) 
اکتا ترا بن اوقات وهنگام‌فرصت‌ماست (انا گرتون) 
ساعاتز ند گی با بد بر ایمبارذه حیات استهلاك‌شو ند ببائیدمسامحه زنمائیم‌ووقت 
وزمان‌را باافعال آدایش‌دهیم و | ززاس‌مءد وده خودمان‌دا بآ برومندیو افتخار 
ببایان آدیم (ما کس مکود کی) 
درسر اسر اعمال شرع جزرومدی‌مو جوداست که دی در محر ای ان 


و اقع‌شود ساحل‌سعادت میرسد و کر * سر اسر عمروی د رکودالهای‌بد بختی 


وفلا کت سیر ی جو اهدشد (شکسس) 
او دای رادوست‌دادی وقت‌خوددا غنیمت‌دان و بیهوده تلف هتکن درا 
وقت بادچه‌ایست که از آن لباس‌حیات تر تیب یافته (ذرانکلن) 


سر 9 
اگرخواهی از اوقات‌فر اغت‌خود فایده بر گیر ی کلیه و قت‌خودرا خوب بمصرف 
رسان وچون‌تواذ بکدقیقه مطمدن نیستی رکساعت خوددا بیهوده تاف من ۰ 


(فر انکلن) 





۳۰۹ فرصت 


وقت و جودخادجی نداد » معپذا گرانبپا ترین دادامی انسان است . 


(اعتصاءالملك) 


کش رو فنز ند یی استفاده از فر صتهای بی نظیری اسست که بر مامیگذارد 3 


(سالوئیل) 


اک غم و غصه فرداو بودو نبودرانخورد وددمقابل بامصائب 


خودرانبازد و آنچه‌را که دردست‌اواست عنیمت شمارد (اییکود) 


بت کنیس که دم‌راعنمت مد.ارد و جوده کو ید : من‌امروذخوشم تا 


2 5 
فررداچه بیش | رد 


تیتد | ختم . 


(دریدون) 
بنه‌قامد سیدی ؟ گفت : کار اه‌ر وژر ابفردا 


هر کس‌مشذول‌شود باوقات گذ <» سفایده نقدوقت ازدست داده‌است : 


بأحدادان مین 


فرصت غندمت است‌حر رفان درابن‌چمن 


(عبدالن مناذل) 


فرداست‌همچو گل‌همه بر باد رفته‌ایم 


دریاب بو بش آرال ۹٩‏ دداین بحر موج‌خیز 


همچون حیاب و وت نو تا نازك است 


در در کارها دنهاد «اح 
بفر دا افکنی امروذ کارت 
قیاس‌امروز کر از کار فردا 


هر چه نی درجپان دارد عوض 


بي‌عوضداني چه باشد در جپان 


( و اهب‌قندهاری ) 
که‌درتآخیر | فت‌هاست جانسوز 
ز کندی‌های طببع خلت ]موز 
که‌هست‌امروز توفردای دیروذ 

۵( 
کز عوض‌حاصل بتز | گردد غرض 
عی باشت عی فلا ان نان 


(شیخ بهائي) 


میت ۳۰۷ 


هه هه هس هه هه هه هه ۳ | ۵ ۳ ۳ هه هه هه هه ۳۳ 





و عوض هوشیاد عر کر از آست خلت شاد 
(سعدی) 
وقت را تیغ گفته اند برآن که بود بی توقفی گذران 
هر کجا تیز بگذدد آن تیغ وانگردد بوای‌وای و ددیغ 
وه اد ناشن -نقسی ليك تابر آن قویست بسی 


( کشگول‌شیخ‌بهاتی ) 
و قت دا غذیءت‌دان [ نقدر که بتوانی 
حاصل از حیا تا انم است) در دانی 


کام‌بخشی دوران‌عمر در عوض خواهد 
جپد کند که از عشر تکام وش سای 


ذرصت مده ازدست چووقتی بکف افتاد د (حافظ) 
کاین ما در اقبال هه ساله ‏ نز اد 
( بپاد ) 


بودم چوان که گفت مر آیبر اوستاد ذرصت غاعمت است نبا بدزدست داد 
) سعدی [ 
خاردر دیده فرصت من کار امروذ بتکا کرد 


سعد با ۳ همحنان‌مو جود نست 
در میان ایو آن فرصت شمار امروز دا 
) سشعدی ( 
فرصت غنیمت است بهم‌چون‌دسیده یم تا کید گر بهم‌دسد این نت4 باده ها 
(صائب تبر بزی) 
هر وقت خوش, که دست دهد مغتنم سا 
و وقوف تست که انحام کار چیست 
( صفائی قمی ( 


گلعزیز است غثیمت‌شمر پدش‌صحبت ۱ که‌پباغ آمداذ این‌راهو از آن‌خو اهدشد 


ایدل ازعشرت امروذ بفردا مکنی مایه نقد بقادا که ضمان خواهد شد 


جوانتازه طناغت. امووذ کر 
فراغ دلت هست و روک تن 
قضا روز گاری ز من در دبود 
در یغا و بگگدشت عمر رز 
کنونت که‌چشم‌است‌اشگی بباد 
نه بیو سته باشد روان درد بدن 


حودیر فت ذر دا تباید رداسست 


( ان ) 
که‌فردا نیاید جوانی ذ پیر 
چو میدان فراخ است گوتی بزن 
که‌هرروزی ازوی‌شب قدد بود 
بخ و آهد گذشت این‌دمی چند نیز 
زبان در دهانست عذری باد 
زه اد زبان درد دهن 


۱ سعدی ( 
بو چپر» گل نسیم نو روز خوش است 
در صحجن‌چمن روی دل انروزخوش است 
(ررکا ندمت هرحه گوگی خوش لیست 
خوش باش‌وزدیمکو که امروز خوش است 
( خیام ) 
هر آ نچه رفت زدستت منال بپوده چه‌سودژانده رستم‌چو کشته‌شد شپر اب 
بچاده کوش‌چو چان‌دد تنود دل‌دادی بکن‌تدارك آن! تات راستر یهد آب 
مت( | کنون که‌هست 
(سعدی) 


میرغم بچیزی که روت ار تست 
امرو زهمه ندیدن‌اذ بی نظر ی است فردا گفتن‌دلیل کو ته نظری‌است 
در آینه فیامتش چلوه گری‌است 
(سحا بی) 

ار امراوزه افز3* مفککن 
زیرا که جپان‌خو اندخر دمندجهانر | 
آراسته میخواه پیربا که جان را 


هر کته و بشتن رد نکر ست 


خار دردیده فرصت مره 


آسان کدران کار جپان کدّدان‌دا 


بر استه میداد پر نکن ن را 


دی‌ر وس و جز آمروزمدانععر که‌امید 


پیش ازتو جهان بوده[ نک ن که پس از تو 


هر 4 نی در جران‌داردعوض 


۳ عوض دا نی چه باشد درجپان 


غذیمت شیار این گرامی نفس 


مکن عمرضایع بافسوسوحیف 


او ال باشر شادفپیر و2 
| گر سختی بری) ور کام جوئی 


و قلعت از وله چو فرصت نما ند 


۰ 


- 
ای‌مر کب‌تو حرص‌نرو گیرعناندا 
گو یند نکو بوده ده‌ددسم ذلان را 
‌ مسعو د سر ( 


کر عوض‌حاصل تر | گردد غرض 
عمر باأشد عمر قدر آن بدان 
‌ شیخ بپائی [ 

که بیمر غ قیمت نداد فقس 
) سعدی ( 

همه ,عم نوم(ناشد یکی رود 
تراآن روز باشد کاندد ادئی 
) وس ورامن أ[ 


وک کی ۶ :25 





رکه داد فرصت که عالم‌دمی است 
بگذ|شتنی|ست‌ه رچهدرعا لم‌هست 


0 


توت باید این‌مر ای سس 


وصبت همین است ان را(دد 


وعتدر بانب رکاز کاسودی نکند 


دمی پیش دانا بهاز عالمی است 
( سعدی ) 

الاذرص تکه آن نگهداشتنیاست 

( او ) 

نه‌وقتی ٩‏ سس لا از سس گذشت 
نه [ زدم که سردشته بردت ذ دست 
( سعدی ) 

که اوقات ضایع مک تاو نی 

( حانظ ) 

نوش‌دارو که پس ازمرك بسپر آپ‌دهند 


( تاج ) 


دی‌همچو دمیده‌صیدت اذپیش گذشت 


امروز شکادیست که در تبررس است 


اژحاد ثه زمانه و آینده متزرس 


این یکدم عمردا غنیمعت میدان 


روزیکه گذشته است‌از او یادهکن 
بر نآمده و گذشته شباد 4 


هر آ نچه دواد ار دست اسان 
جز وقت که پیش کس نیاید 
کی کوهر عواز کفت بووان تاد 
ود وقت رود ز دست ارزان 
هرشب که روی ببستر خواب 
کان دوذ بعلم‌توچه انزود 


روزیکه در آن نکرده‌ای کار 


شادزی باسیاه چشمان شاد 


ز امدن شادمان تباید بود 
بر رد رو بگر ددروز کار 
رسیدمژده که ایام‌غم نخو اهد تااید 


مبر غم بچیزی که رفتت زردست 


فر دا بودت باهوای نگرفته ددشت 
در یاب که‌از دیده نپان خواهد کشت 
(تقی بینش ) 
آزهر چه رسدچو نیست پاینده‌مترس 
اذدفته میندیش وز آینده مترس 
۱ باباافضل ) 
فردا که نیامدست فریاد مکن 
حالی خوش‌باش وعمر بر باد مکن 
( باباافضل ) 
شید که تست اسان 
چوث دفتز کف ۰ بکف باید 
در سایه وقت میتوان یافت 
پاهیچ ین ؟ خرید نتوان 
کن‌یك تامل آنددین باب 
وذ کرده خود چه‌برده‌ای سود 
خو یش مشماد 
( ایرج ) 

که جپان نمست جز فسا نهو باد 

و زاگذشته ککرد بان باد 
(دود کی) 

دل‌بدنیا بر نبندد هوشیار 
( سعدی ) 


ا روز (عمر 


چنان نما ندوچنین نیز هم نخو اهدماند 
( حافظ ) 


مر این‌را وت که 


و5 


چندانکه ترازمدت عمر کگذدشت رگذشت‌چنا که کدرا باد بدشت 
عاقل بپوسغم دو روژه خودد روز , 4 نرامده‌است‌ودود : رکه گذدشت 


) 


از آن‌غم یک گذشته است بر تو بادمکن ور ز آن‌بدی که نیامد سوک تومسگال 


(قط ران) 
کر و خواه ی که بر خودی اا یر خلقر اهم ت این نمی نیست 
نود مرو را مده‌از دست د یگذشت و امید فردا نیست 
(آبن‌بمین) 
روز را رایگان زدست مده پست امد ایتک با رسد 
(فردوسی) 
کاشعیی ق.مت‌انفاس بدانندی خلق تادمی چند که‌ما زده | ممت تنم مت شمر اه 
) سورد ی [ 


سسممن 9( سس 





دراشیخش اه از قر آن ریم و سخن از 
پیشو ایان‌مذ اهبو ۲۷ گفتاد از فلاسفه‌و دا نشنمدان 
چپان و ۷۸ شعر ازیاسداران ستخن آمده ْ 
عم هه هه وه وه مه مه وه مه مه مه مه مم مممم 
<ب‌اثوطن می‌الابمان 
میپن دو ستی از گرویدن بخدا است 


( حضرت محمدص ) 
بت و ۳ 
بش و ابان مذاهي 


ای‌ودطنءز یز ؛ خداو ند دانای من دیتر هم دان 250 من‌تر | تاچه انداژه 
دوست‌مید ارم بازهم خدا آ گاه است که مرا در آن‌روز برحادثه » از خاک 
و اد رت و من‌سردو دی بهیچو چه ند اشته‌ام » اگر دست دشمن 

ااژدامن تو بدور نمی‌دا ندهر گز ازدامن تو ,دود نمی رفد ۷ 

رات من نو بدور نمی‌داندهر_دزآزدامن تو بدودامی‌دفتم .وددشهردیگر خ 
نمیگز دی و ای که چه‌دوراز تو اندوهناك بوده‌ام وه کها کنون جه»شتاقا نه 
بآغوش‌تو باژمیگردم 

الپی آ نچنان کن که‌مد ی ر هم‌چون مین خو یش‌دوست بدادم و ,دو 
چنان مپرورزم که بز اد گان خود سته‌ام . 
ار وطن نبودشهرها وممااك بد اب وهوا خراب‌وبی‌سکنه میماند . 


ای که تو و طن‌منی من‌تر | چون جان خود دوست دادم‌سکنه توابنای 


و طن‌من‌هستند مر [ نان اهمان میشو است مکه پددان‌مهر بان به‌پسر ان خویش 

خواهند ول ی کفاد قريش قدد مرا ندانستند و مر‌امسنود ننودند, که لواک 
فتوحات وهدابت خودرا درملکی دوراازساحت و برافازم,» 

) حضرن‌م<مد گس ( 

,رور دگادا سر حدات‌مسلمین دا ازشردشمنان مصون بداروحامیان 

نپادا بقوت وا کرو وعطاهای خودرا بایشان وسعت‌ده » خد|یاه.. 

عده‌حامیان سرحدات راز یاد کن وسلاحپای ایشا را بره ان و حوژه و 

حومه [ نان‌دا ازدشمن حفظ کن (ازخطبه‌های حضرت‌سجادع) 


۳ 2 
ژلاسنره و دانشه‌ندان چهان 


و طن‌مادد دو‌است وطن خویش‌دا فردنت ازهرچیز گرامی دادید ۰ 

) | لاق‌دوحی ) 
مین بر سنی اشعه مجلل وفروذانی است که ددپیشانی جانباز ان و بیگناهان 
میدرخشد ( بطروس رودیان ) 


من‌سحاده‌مجر آب‌ر | پاده کردم ذیرا بر ایذخم‌بندی جراحت‌هایو طنلازمبود 


(ویکتودهو گو) 
«رچادردنیا آفر بده‌شد هز ببا است وزیباتر اذهمه مرگ و کشته‌شدن‌درداه‌وطن 
است ۱ ابومسلم خر اسانی ) 


حس‌وطن بر ستی باکر ین مظمرروح ملی يك نژ اداست » این حس موجد 
غر بزهاجتماعی‌مخصوصی است که‌درمو اقع خطرعمومی بلافاصله جا نشین‌غر یز ه 
اتقراکف گر دد ( گوستاو لو بون) 
«کالبا» امیر اطوددوم هنکام ی که گردن بهز بر تیغآمیدادروی به‌چلاد کرده 
گفت": بوان| گود بر ای‌ختردوم وملت دوم میزنی ۰ 
ایران‌داایرانی بایدآژاد کند . ( شیخ محمد خیابانی ) 
کسی‌اجاژه زداردخود رارکشدوا گر کشت باین‌طر یق وجودخودرا آزمیپن 


خود دزدیده است ۰ ) 2و تصکسیو / 


ااگر کسی بتواندبدون‌هو از نده بماندمنهم خواهم‌توانست بدون‌میپن‌ایران 
حیات معنوی داشته شیم . ( ببرام شاهرخ ) 
«بروتوس> دار 5 قیصر بدرخو انده خودرادرراه آز ادی‌دم کشت گفت 
قبصر بمن خو ی کرده بوداورا دوست‌میداشتم و لی‌چون‌دم را بیشتر دوست 
میداشتم اورا کشتم : 
در نان هیچ‌شکلیذ یبا تر وحمیل تر ازه یل در وطنیرست نخو اهدبود 
( پول دوم ) 
نشانه دشدوخرده‌ندی دوستی‌باکه برستش وطن‌است . (مثل قدیم‌ایر انی) 
دردربار سلطنتی ایر ان‌حکم | کیدبو د که هیچگو نه‌محصولاتوهصنوعات 
خادجی نبایدروی میزشاه باشد . ( دنیون ) 
یکی از بزر گان ایران‌درخاك دوم‌محبوس بو دودرحیس‌مر یش شدیر سید ند 
جر بر ای‌تو مقید است ؛ گفت ؛ بك جرعه از آب‌دجله ويك کف. از 
خاك استخر . 
درهنگام صلح‌مفهوم کلمة وطن نسیتا «بهم است 1 قدرت‌حقیقی آن فقط وقتی 
معل و میشو د که موردتهدید قرار اک ۵ ات ( گوستاو لو بون) 
ملتی که ۳ پرستی درروحاو رو عف گذارده باشد خیلی زود دد 
بی آ نکه‌حتی مپلت طی‌کلیه مراحل انحطاط 
( گوستاو لو بون ) 


نار د یخ‌عالم نابود خو اهدشد ؛ 
راداشته باشد ۰ 
ازوظیفه است‌وخدمت باتسانیت نیم‌دیگر آن. 


( ویو کر 


خدمت بوطن نیم‌ی 


علاقه‌ای درد نءاشدیدتر ازعشق بوطن نیست (۱فلاطون) 
عشق بوطن‌باشیر مادرددنهاد مابو جودمیآید . عشقوالفت خانواده‌است که 


کوچه ومحله‌و شپر کنو دار آرفودامي‌کیر د ووطذیرستی نامیده میشود . 


همه سالگ خداو ندایشان‌دا برای‌انجام دادن کادهای بزد گی‌درزمینه‌ءلوم 
و ددمسائل دینی‌مخصوص گر دانیده است اشخاصی بوده‌اند که ازته‌دل علاقه 


میپن ۳۱5 بخش‌اول 


۳ هم سس مد هک هه هم هه هه هه هه ۳ - حت ت و مه 


بوطن ومات خودداشته و خو استها رل اورا تر قی‌دهند از " 

) شللابه ماخر [ 

م۳ وطن زدارد دوستی بشر ندازد واین‌دولاذم وملزوم ات 

حیات‌ملی نتیجه‌ودطن ات وملبت. بااطن توآم| گر بعیوطن بر ی 
ضعیف شودملیت زگ را بد وا ؟ 3 ۹ دد هلیت کما یف 9۵ ان 

ن- شید ت ین 

مستقیم‌همیشه بین‌این‌دونابتو برقر اداست کشودی که رو ی 

ضعف‌این <س است زه جهز مد ریتگی (د کتر سید و لی‌اله نصر) 

وقتی رو تپای بزدگ بدست‌افر اد مردمی افتد در بر تو آن نیرومند 

می‌شو ندودرسا [ نبرومندی و ثروت‌خبال میکنند که‌میتو | زنددر خادج ازوطن 


دز نک کین ثم بند و خوش بهءت وسر فر اد باشند 1 و لی بزودی میفهمند که 
اشتما ۳ وعظمت هره‌لتی فقط بردوی خر ابه‌های وطن‌خودش میباشد 


كِ (منتسکیو ) 
در نامه[ تینی «اورمزدیشت» فرمان‌دفته » هبتر برای‌خدای 
تن | يت نماذهم درروز برای پیشفاه گاه دطن وقبله ایران ان با 


آآزدران 4 این‌است مارد مخصوص یمن تقد بس بافته ماایر ان : نموآبر ۹ 
و «جهه > یعنی : نماز برایرا ن که ذایشگاه نجیاست (اخلان دوحی) 


صمیمیت و عو اطف و احساسات‌شما اسعت بهیپن خود تان با یدمافوق همه احساسات 
وعو اطف‌شما باشد (رضاشاه فقید) 


میپن‌دو ستی با بدمتقدم بره رکارو خود معتاریو استقلال پیشرو برهر اندیشه 
باشد ) دد<ی ( 
وطن‌خانه با کتجینه‌ایست که مظروف نو امیس و افتتخارات و احساسات پاک 


و اداب»قدس ملیاست (حمدعلی صفوت) 


باسدار آن سءن 


ایو طن| بکه‌مر اقبله جزروی‌تو یست اپرستم رخد | که اک وتو مست 


بخش اول 9 دربن 


کی سس ربلد 


عقل کل مپرتوراارزش ایم‌ان بنهاد خوش باداده لی‌قیمت یکموی‌تو نیست 


ودطن 


بگیتی [ نملتی<ضوطن خوی‌او است 


حیات‌هرملتی سته بحب 


نبودمپتری چو دست دهد 
با غذای لذیذ خوددن وبس 
من‌بگویم که مپتریچه بود 
مملکت دا ژغم دهانیدن 


توای نامودمیپن باك ما 
ذهی ملك فر خنده سر فراذ 
بمپرتو جانودل [ کنده ایم 
توای کشودفرخ نامداد 
بمان جاودان باشکوه مپی 


فرت بر تر آذمپردخشنده باد 


(طالب اف تبریزی) 


چهمات خر دسال چه‌خوددسال کپن 


زدست بیگانگان هر گز نبیندمحن 
( کاتوزیان) 


یا بالوان لباس پوشیدن 
گر توخواهیزمن نبوشیدن 


خلق کوشیدن 


(خو اجه نصیر طو سی) 


گرانمایه و پرهنر خاك ما 
بکیو ان‌نپاده سرعز و ناژ 
تر ابنده‌ایم و برستنده ایم 
توایمظپرشو کت واعتباد 
ز توزنده آئین شاهنشهی 
زمانت مطیم وزمین بنده‌باد 


(عشصعج) 


هنوژم ذ خر دی بخا طر در است که در لانه ما کیا ن برده دست 


ردر خنده در کریهام 452 هان 


که‌اشکممچو خون‌ازد گآ ندم‌جهید 
وطن داری آموز اذ ماکیان 
(دهخدا) 
هر که رامپروطن دردل نباشدکافر است 
معنی حب‌الوطن فرموده بیغمیر است 
مردن اذفر چیر ددعالم بت باشه 9الی 
رده رگا نگان بودن ذ مردن ندتر است 
ملكت‌ر | اعتکر گید اوه ز فص دسشسان 
ملک :۱ هماناقصر بی‌بام ودر است 


_ 


شش 


راست باش و باك باهممیپنان ازمردوذن 
کان یکت همچون بر ادر و ین یکت چون خو اهر است 
دستگیری کن اگردیدی عزیزی‌خا کساد 
زانکه گوهر گر چهز بر خاك باشد گوهر است 
( ما‌الشعرا بپاد ) 


ملکی که ترا بدان یحو انند وز آن پس تو نام دانند 
آنت وطن است و دوست میداد و رجان ذتو خواهدا و کن ایژاد 
تا نس که وطن نداردی دوست میدا ن که ژذهر بدی بتراو است 

( حیدر علتمالی ) 
ماباده عزت و شرافت نوشیم دراه و طن ازدل‌و اذجان کوشیم 
گرورصف رزم‌جامه از خون ,و شدم ]زادی را به کر نفر دشیم 


( ملک لشعرای" بهاد ( 


ناله مر غ مه مرو طن ات مسلك‌مرغ گر فتادنفس‌ههچومن است 
همت اژ باد سحر میطلبم گر به برد خبر |ذمن بر فیفی که طرف‌چمن‌است 
فکری‌ای‌هموطنان‌درده آز ادی خوش ما ی دکه هر کس نکندهثل‌من است 


جامعها ی کو نشودغرقه بخون بپروطن پر[ نجامه که نك تن و کم‌از کفن است 


( عادف ) 
ات ازدل ت و کی‌رود حب‌الوطن 
( مولوی ) 
ای خز بده درین سرای کین وی‌دمیده کل درون چمن 
و 2 
وانکه حب وطن زداشت بدل مرده ان 
ای وطن ای دل مرا ماوی ای‌وطن ای تن مالس تن 
ای‌دطن ای‌تو نوروما همه چشم ای‌وطن‌ای توجان و ۳ تن 
ای‌مرا فکر تن تو در خاطر وی مرا و رات 
اي تراب تو ببتر از کافود اي نسیم توخوشتر از لادن 


بخش اول 





۳۸ مین 
مه خد 2 
ای عبون اه را منظر ای عظام دمیمه دا مدذن 
ای‌بیاد تودو سرای ‏ سپنج اک تام نو دنا یت ۳ 
نخت جمشید و افسر دارا ك شابور 19 دابت پمن 
ای مر او با هز ار رتیت ای براه نو با هز ار شُجن 
خسته ددهر دهی‌دوصد بپرام بسته دد هرچپی دوصد بیژن 
کی ات 3 
ای ر ۱۳ توغرقه بخون چشم اسقندیار ددئین تن 
از هوای توهر که بر گردد متو صل بود بجیت و وثئن 
) ادیب‌الممالك ) 
توای مر نت رامراعه نجخست نبوده مگر ا نددین خاك‌و درست 
نعستینه خاکی که باتنت سود بدامن برت شست این خاك‌بود 
نخستینه خاکی که ع(طمده ای در آن ودر آن مر غ جر بده ای 
زد ستان او بو ده ای شبر خو اد زستان او چیده ای سیب و نار 
فر امش مکن باس این دایه دا سراس آور این گاو برمایه را 
فر بدون صفت نام کرت که این‌دا به راداشت‌حر مت بسی 
فر بدون ب یکین اس " سر ده مساو بخت از کرد دبوژه 
موه مه حد 


همین خاك کت ناف آ نجا زدند 


ترادایه وم بات مادر ۶۰۱ 





تن‌و جانت راتوشهز آ نحا حد زد 


را 


یه خورش خانه تست و خالیگر است 


1 
بر 


نگه کن که بستان این ما تمرم 
تر امپروی پر ه دین بود 
سزد چون تواین‌بهره کم‌دادبا 
توضحاك زادی ذر بدون نه ای 


اه تور شیر 
پیمبر چنین گفت و چونین بود 
که خودرا مسلمان :بنداد یا 
که از کین برمایه‌دل خون‌نه‌ای 


( حضرت ادیب ) 





هر که بیگانه اذاینر حله‌شد کودو کر 3 
مپ رآدی‌بسوی‌فضل وهنررا هیر است 


رسرسب- ح هب ۳ 


دل مخوان گر نیودجایگه حب‌وطن 
مپرودذیست همان پایه آ بادی ملك 


میرم برمرد بود تاج شرف هر که این‌مهر نداردزشرف‌بی‌خبر است 





میبن مین بپتر ازجا من " است 
خاك با کش‌هست کحل‌چشم من 
درره ش گر جان‌فشانم باك نیست 
دشمنیش رادشمنم از جان ودل 
صادقم در این سخن دا زدخدای 

0 ايران وایران کیست‌من 
اه تفن .که نوشتن گاه‌ددس 


بر چم سرخ و سفید و سبز او 
مك جم | زسبز یش بس خر ماست 
از سید یش مرا حج) امید 
سرخیش باشدنشان‌از خون من 


کی ‌دسد از خصم‌دون بروی گز ند 


) محمدعلی‌صفوت ( 
چو نکه‌من از آنو اوز ان‌من‌است 
حب اوز ارکان ایمان من است 
ازاذل این عپد و پیمان‌مناست 
دشمن او دشمن جان من است 
دوستش رابا بیژ گان من است 
او چو خون‌در قلب و شریانمن است 
نام اوسر خط وعنوان من است 
یاد گادی از نیاکان من است 
خرمی حش اکلستان من است 
درطلعلو ع‌هءچو نبران من‌است 
خون‌شجمانو شپیدان من است 
حافظ این خاك ,زدان‌من است 


( سید یحیی برقعی «حکمت» ) 


بایان نتعستین بش 





۳ 
۱22 9 *ح2 عدا مع 


کذ عاومح هن 0 


ملع ۲ وم 


۳۹ ۶ نموه عون دزو 
۶ 02 ۵ زرم[ ۶ 17111 ۳ عم 


193۰ خعط ومورو زک 


عون ۸2۰ 

















